
رأی به «دانش» 
برای حمایت از آموزش وپرورش 

عنوان  بــه  آموزش وپــرورش 
تأثیرگذار  وزارتخانه هــای  از  یکی 
در امر دانــش، آموزش و فرهنگ 
نیازمند توجــه واقعی و  کشــور، 
ارکان  از ســوی همه  غیرشعاری 

کشور است. این حوزه بااهمیت که نسل آینده کشور 
در آن تربیت می شــود، فقط با نــگاه حمایتی دولت 
نمی تواند به نتیجه لازم دســت یابد. سایر بخش ها 
و البتــه خود مــردم می تواننــد در ایــن زمینه مؤثر 
عمل کنند. آنچه مشــخص اســت اگر وضعیت این 
وزارتخانه حیاتی با همیــن منوال و روال پیش برود 
و دیدگاه نســبت به آموزش وپرورش همانند گذشته 
باشــد، هیــچ گاه نباید منتظــر جهــش آن در زمینه 
بنیــه علمی دانش آموزان، تقویت نظام آموزشــی و 
البتــه بهبود وضعیت فرهنگیان باشــیم. توجه ویژه 
به شــأن و منزلت اجتماعی معلمان، رســیدگی به 
مطالبات رفاهی و معیشــتی آنان در کنار ایجاد یک 
نظام جامع ارتباط اولیا و مربیان در راســتای ترکیب 
تربیت دانش آموزان در دو نهاد خانه و مدرســه، در 
گرو تغییر نگرش ها به این وزارتخانه است. می دانیم 
فرهنــگ و آموزش وپرورش زیربنای توســعه در هر 
کشوری اســت و نیازمند برنامه ریزی های میان مدت 
و بلندمــدت بــرای مطابقت آموزش ها بــا نیازهای 
روز اســت. درحال حاضر هرکســی بر کرسی وزارت 
آموزش وپرورش بنشــیند، با انبوهی از مشــکلات و 
تعهدات به جامانده از گذشــته مواجه خواهد شــد 
و ایــن مســئله، فرصــت برنامه ریزی و پیاده ســازی 
دیدگاه هــای جدید را از وزیر و تیم همراه او می گیرد. 
کارشناســی دقیق و آسیب شناسی کاستی های نظام 
آموزشــی و البته مسائل صنفی و معیشتی معلمان، 
اگرچه امری ضروری اســت اما حتما نیازمند عبور از 
مقام حرف به عمل اســت. متأســفانه در سال های 
اخیر، فســادهای مالی رخ داده با ارقام تصورنشدنی، 
بخشــی از بنیه مالی کشــور را به هــدر داده و البته 
تاکنون، برنامه جامعی برای فسادزدایی از ساختارها 
ارائه نشده است. بخشی از این اتلاف اموال عمومی 
می توانــد مشــکلات آموزش وپــرورش و تعهدات 
گذشــته به فرهنگیان و مســئله دریافتی های فعلی 
آنان و نیروهای حق التدریس را به طور کلی برطرف 
کنــد. به هرحال اگر تغییــر نگــرش لازم رخ ندهد، 
وزرا به ایــن مجموعه می آینــد و می روند، بی آنکه 
بتواننــد گامی به جلو بردارند. تا همین امروز بعضی 
معلمان دلســوز و ازجان گذشــته که خــود را وقف 
آموزش و تعلیــم دانش آموزان کرده اند، تلاش برای 
بالانگه داشــتن سطح علمی آنان را وظیفه انسانی و 
دینی قلمداد کرده اند. این روحیه باید به یک سامانه 
مدرن تعمیم یابد تا در همه نقاط کشور، کاستی های 
آموزشــی برطرف شــود که پیش زمینــه آن، تأمین 
نیازها و خواســته های صنفی، فرهنگی و معیشــتی 
کارکنان آموزش وپرورش است. دکتر دانش آشتیانی، 
وزارت  بــرای  رئیس جمهــور  پیشــنهادی  وزیــر 
آموزش وپــرورش، فردی از خانواده آموزش وپرورش 
با تجربه موفق اداره مؤسســه آموزشی شناخته شده 
است که توانسته نظام خاص آموزشی – تربیتی را در 
آن بــه کار گیرد. او فردی متعهد، متدین و متخصص 
است که به خوبی مســائل و مشکلات این وزارتخانه 
را می شناســد و برنامه های جامعی بــرای آن مهیا 
کرده است. تســلط دانش بر حوزه آموزش وپرورش 
و آموزش عالی، از او گزینه ای مطلوب ساخته است 
که البته برای به ثمررساندن برنامه های خود نیازمند 
افزایش بودجه و همراهی دولت و همه بخش های 
کشور اســت. نمایندگان محترم مجلس نیز در چند 
روز گذشته در جلسات فشرده با ایشان، گفت وگوهای 

مثبتی با وی داشته اند. 
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میــزان: رئیس قوه قضائیــه گفت: «روابــط حقوقی و 
قضائی ایران و عراق می تواند به ارتقای سطح تعاملات 
سیاسی دو کشور بینجامد». آیت االله آملی لاریجانی روز 
گذشته در نشستی خبری که پس از دیدار هیأت قضائی 

دو کشور و به همراه همتای عراقی او برگزار شد...

احمدی دانش آشتیانی،  فخرالدین  جامعه:  گروه  شرق، 
وزیر پیشــنهادی آموزش وپرورش، فــردا به همراه دو 
وزیر پیشــنهادی دیگــر به مجلس خواهــد رفت تا از 
نمایندگان برای رســیدن به این وزارتخانه، رأی اعتماد 

بگیرد. به همین دلیل «شرق» به سراغ او رفته است...

برنامه اولم رسیدگی فوری 
به صندوق فرهنگیان است

ایران و عراق می توانند حقوق  بشر 
پیشنهادی خود را داشته باشند

گفت وگو  با  وزیر  پیشنهادی آموزش وپرورش  رئیس قوه قضائیه در نشست خبری در بغداد:
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راه یک شبه در تحول زنان

بسیار  شباهت های  با  کره جنوبی 
بــا ایــران در مدتی کمتــر از ۵۰ 
اســت وضعیت  توانسته  ســال 
خــود را در تمامي شــاخص ها 
چنــان جهــش دهد کــه از یک 
کشــور جهان سومی به یک کشــور صنعتی و حتی 
یکی از قطب های صنعتی دنیا تبدیل شــود. در این 
بین به مســائل زنان نیز در کنار دیگر پیشرفت های 
اجتماعی ، اقتصادی و سیاســی به طور گسترده ای 
توجه شــده اســت. مثلا نرخ اشــتغال زنان از زیر 
۱۰ درصــد در ســال ۲۰۰۰ به ۵۳ درصد در ســال 
۲۰۱۴ رسیده است و سهمی بســزا در تولید سرانه 
ملی دارد! امــا چطور این اتفاق رخ داده اســت؟ 
درحالی که در تمام دنیا برای رشــد تنها یک درصد 
از هریک از شــاخص های اقتصادی، زمان و بودجه 
زیادی صرف می شــود، کره چگونه به چنین حدی 
از توســعه به خصوص در حوزه زنان دســت یافته 
اســت؟ پاســخ یک جمله اســت؛ صرف بودجه و 
حمایت بســیار زیاد دولت در امور زنان و خانواده. 
کره جنوبی با تشــکیل وزارت برابری جنســیتی در 
امور زنان و خانواده با بودجه سالانه کلان با حدود 
۳۰۰ نفر نیروی انسانی به همراه بخش خصوصی 
توانســته اســت یکی از موفق ترین دســتگاه های 
دولتی کشور باشــد؛ موضوعی که در دیدار با وزیر 
برابری جنسیتی این کشور نیز بارها به آن اشاره شد. 
وزارت برابری جنســیتی در امور زنان و خانواده در 

کره از سال ۲۰۰۱ ایجاد شده است. 
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یادداشت

«گیر» فرهنگى یا «گیر به» فرهنگ

انقلاب اســلامی با وجود ماهیت فرهنگی اش، 
تاکنون نتوانســته بــا فرهنگ کنار بیایــد. در دوران 
طولانی بعد از انقلاب همــواره موضوع فرهنگ- 
از تبییــن واژه فرهنــگ گرفتــه تا مفهوم ســازی و 
ســاختارآفرینی- دچــار مخاطــره تأخیــر و روند 
فرسایشی و تعارض هاي مختلف بوده و فرهنگ را 
گرفتار واپس گرایی ها و ته نشــینی ها و هر آنچه به 

انفعالات فرهنگی شبیه است، کرده است.
بــا  مختلــف  دولت هــای  ســال ها،  ایــن  در 
گرایش هــای متفــاوت بر مصــدر امــور بوده اند و 
بی گمان همه آنها سعی در بهبود اوضاع فرهنگی 
داشــته اند اما نمی توان به نتایج این سعی و تلاش 
رأی قاطع داد؛ در مقابــل، می توان بر این رأی پای 
فشــرد که سیاســی دیدن فرهنگ و سیاســی کردن 
فرهنــگ در همه ایــن دولت ها، امــری متداول و 
مشترک بوده است. از همان روزهای نخست به یاد 
دارم که آقای دوزدوزانی بــا وجود نزدیکی فکری 
و شــخصی با شــهید رجایی در دولت ایشان تاب 
نیاورد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستعفی 
شد. این سرنوشت برای جناب آقای معادیخواه در 
دولت آقای میرحســین موســوی تکرار شد و آقای 
خاتمی هم در دولت آقای هاشمی رفســنجانی به 
چنبره اســتعفا گرفتار آمد و آقــای مهاجرانی هم 
در دولت آقای خاتمی مجبور به اســتعفا شــد. در 

دولت آقــای احمدی نژاد، وزیر ارشــاد وقت، آقای 
صفارهرندی به پایان چهار ســال مسئولیت نرسید 
و چند مــاه قبل از پایان دولــت اول آقای روحانی 
نیــز آقــای جنتــی، کابینه را تــرک گفــت. به این 
فهرست می  توان نام های دیگری را نیز افزود؛ آقای 
میرســلیم، آقای علی لاریجانی و آقای حسینی نیز 
کــه در مقاطع مختلف مســئولیت وزارت فرهنگ 
را بر عهده داشــتند همواره مورد نقدهای سنگین 
قــرار داشــتند تا جایی کــه مجبور بودنــد با درک 
شرایط سیاســی به حداقل کارکرد حوزه فرهنگ و 
هنر بسنده کنند و گاه با برجسته کردن فعالیت های 
دینــی در حــوزه فرهنــگ، مي خواســتند از پیکان  
انتقاداتــی که به سویشــان پرتاب می شــد جان را 
ســالم، به در برند؛ که گاهي این جان به دربردن ها 
به قیمــت ازکارانداختن دیگر وجوه اصلی فرهنگ 
و اعتــلای هنر بود. اساســا همیشــه و در همه جا 
فرهنگ زیر سلطه سیاست، گرفتار انواع تعارض ها 
و تضادهاســت تــا آنجا که به جــای اصلی بودن و 
بســط و تعمیقش، به تردیدافکنی در اصل «بود» 
و «نبود» و «می خواهیم» و «نمی خواهیم»  هایش، 

دچار شده است. 
مثالــی بزنم؛ نزدیک به ۴۰ ســال اســت که از 
موســیقی اســتفاده می کنیم و بخشــی از مفاهیم 
مرتبــط بــا دفــاع مقــدس، موضوعــات انقلابي، 
باورهای فرهنگی و ملی را با این زبان بیان می کنیم 
و هرگــز وجود یك صداوســیماي انقلابي را، بدون 
موســیقی نمي توان تصور کرد؛ اما بســیاري ترویج 
همین موســیقی را که دســتاورد اجتهاد و ولایت 
امــام خمینــي (ره) و مقام معظم رهبري اســت 

برنمی  تابنــد. صــدای موســیقی از ســیما پخش 
می شــود اما در سیما، ســیمای ســازهایی که آن 
موســیقی را می نوازند، اســتتار می شــود و برپایی 
محافل موسیقی را برنمی تابند؛ آنچنان که مثال های 
فراوانی ازاین دست برای حوزه های تئاتر و سینما و 
هنرهــای جدید و مدرن (ویدئو، ماهواره، اینترنت و 
فضاهاي مجازي...) وجــود دارد که اگر غیر از این 
بود، سینمای مجرب و هم اکنون انقلاب، قابلیت آن 
را داشت در رتبه سوم کشورهای جهان از نظر کمی 
و در رتبه نخســت از نظر کیفیــت و غنای فرهنگی 
قــرار بگیرد! نظام جمهوري اســلامي به درســتي 
همه دســتگاه های فرهنگی را رصــد می کند و به 
کوچک تریــن انتصاب ها و حرکت هــای نامطلوب 
آنهــا واکنش نشــان مي دهد و در انجــام وظایف 
آنهــا اعمال سیاســت و دخالت مســتقیم می کند 
و بــا اظهارات و اعمال فشــارهای خــود تعویض 
و تغییر هــا را هدایــت می کند، اما هیچ دســتگاه و 
نهاد و شــورا و مجلس و محفلي مسئولیت نتایج 
فرهنگی دستگاه ها و کشور را نمی پذیرد و همگان 
فقط نســبت به وضعیت کلان فرهنگ کشور منتقد 

هستند!
مجموعه سازمان ها و نهاد های فرهنگی دولتی 
و شــبه دولتی کشور که با اعمال سیاست های خود 
آنهــا را عملا تحت فرمان داریم عــلاوه بر ماهیت 
و اســتهلاك دارایي هــاي هزاران میلیارد تومانــي، 
ســالانه حدود هفت  هزار میلیــارد تومان فقط!! از 
منابع و بودجه دولتی را صــرف هزینه هاي جاري 
و برنامــه اي خود می کنند؛ امــا نتایج حاصل از این 
فعالیت ها را نه خود دستگاه ها، نه ما و نه دیگران 

مطلوب نمی دانند و طرفه آنکه همین ســازمان ها 
مدام فریاد برمی آورنــد که بودجه کم داریم و پول 

بیشتر می خواهیم.
مقام معظم رهبری درباره آسیب هاي اجتماعی 
فرموده انــد (نقل بــه مضمون) کــه در این حوزه 
۲۰ ســال عقب هســتیم (نقل از وزیر کشــور). این 
عقب ماندگی در حوزه اجتماعی نشان می دهد که 
در جایی از کار «گیری» وجــود دارد. عقب ماندگی 
اجتماعــی، معلول کاســتی های فرهنگی اســت. 
فرهنگ ما «گیر» دارد و گیر آن، این است که در گیره 
سیاســت، گیر افتاده و فرهنگ گیرپذیر شده است؛ 
تا جایي که همه، شــجاعت گیردادن به فرهنگ را 
پیدا کرده اند. گیرهای ناشــی از منظر ناشــی گری، 
اظهارنظرهای غیرکارشناســانه، آمیخته به هوس، 
گرایش های سیاســی و طمع ورزی های اقتصادی! 
ازاین رو و در همه این ســال ها، سرنوشت فرهنگ را 
آناني رقم زده اند که به طور مداوم سرنای فرهنگ 

را از سر گشادش دمیده  اند.
واقعیت این اســت که این جان نحیف و  چهره 
بي جان باقي مانده از فرهنگ، حتما در فروهشــت 
عرصه هــای سیاســت، اقتصاد، دانــش، جامعه و 

نظایر آن تأثیر انکارناپدیر گذاشته است.
تا چرخ فرهنگ، به این روال می چرخد انتصاب 
و اســتعفای جنتی ها هیچ مشــکلی از مشــکلات 
فرهنــگ را حل نخواهــد کرد. بــراي وزیر محترم 
پیشــنهادي رئیس جمهــور آرزو و دعــا مي کنیــم 
که با خود «امید»ي همراه داشــته باشــد و کشتي 
به گل نشســته فرهنــگ را صالحانــه، حکیمانه و 

هنرورزانه «تدبیر» و مدیریت کند.

 محمدعلی زم
 رئیس پیشین حوزه هنري

نوبت پاسخ گویی شهردارنوبت پاسخ گویی شهردار
دادستان تهران خبر داد : تعقیب مدیران شهرداری  بابت تخلف احتمالیدادستان تهران خبر داد : تعقیب مدیران شهرداری  بابت تخلف احتمالی

 صفحه  ۷

گفت وگوی  حسین دهباشی  با  حمید  رساییگفت وگوی  حسین دهباشی  با  حمید  رسایی

سال سال ۸۸۸۸ قالیباف قالیباف
توصیه به نیامدن شدتوصیه به نیامدن شد

 صفحه  ۱۹

شورای شهر  تهران  خواستار  شدشورای شهر  تهران  خواستار  شد

سلام «ناخدا سینما»
تجلیل از «تقوایی» با پیام تصویری «فرهادی»

گفت وگو  با مجید برزگر، فیلم ساز  
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۲ ایرانی اسیر  دزدان 
دریایی سومالی جان باختند

خبرآنلایــن: دو ایرانی گروگان در اســارت دزدان  �
دریایی ســومالیایی به نام «ولی محمــد» و «عظیم» 
نتوانستند شرایط سخت را تحمل کرده و جان باختند 
و به این ترتیب تعداد هم وطنانی که جان  باخته اند به 
هشت نفر رسید. یکی از بستگان «عظیم» با تأیید این 
خبر گفت: فامیل مــا نیز مثل هفت ایرانی دیگری که 
شهید شــدند، جان خود را از دست داد و انتشار خبر 
فقط باعث آزردگی بیشــتر خانواده هــای این عزیزان 
می شــود. این در حالی است که پس از انتشار گزارش 
مربــوط به وضعیت ایرانیان اســیر در دســت دزدان 
دریایی ســومالیایی، استانداری سیستان وبلوچستان از 
خانواده های صیادان و ملوانان اسیر خواست تا برای 
کمک به آزادی آنها گزارشــی به مقامات دولتی ایران 
بدهند. تاکنــون از فرمانداری های کنارک و چابهار که 
محل کار و ســکونت خانواده این ملوانان بوده، هیچ 
گزارشی مبنی بر اسارت آنها اعلام نشده بود. بااین حال 
از هفته گذشته استانداری سیستان وبلوچستان پیگیر 
بررســی راهکار و چگونگی نجات اسرای ایرانی شده 
است. پیش تر اعلام شده بود که وضعیت جسمی دو 
ایرانی وخیم است که نام یکی از آنها «سعید» است. 
اینک به نظر می رســد وضعیت «ســعید» همچنان 

وخیم باشد.

سخنگوی جامعه روحانیت: 
عضو جدید نمی گیریم

حجت الاســلام غلامرضا مصباحی مقدم،  � مهر: 
ســخنگوی جامعه روحانیت درباره اضافه شــدن 
اعضــای جدید بــه جامعه روحانیت مبــارز تأکید 
کرد: فعلا برای مطرح کردن افراد جدید به جامعه 
روحانیت مبارز برنامه ای نداریم. سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز گفت: هنوز بحثی درباره نشســت 
ســه جانبه آیات موحدی کرمانی، یــزدی و مصباح 

مطرح نشده است.  

تکذیب دیدار باهنر  و  روحانی
شــرق: پیرو درج خبــری در برخی رســانه ها  �

مبنی بر دیدار محمدرضا باهنر، نایب رئیس سابق 
مجلس و دبیر کل جامعه اســلامی مهندسین با 
حســن روحانــی، رئیس جمهور و طــرح مباحث 
انتخاباتی در آن، روابط عمومی جامعه مهندسین 
اصــل این دیــدار را تکذیب کرد. بــه گزارش مهر 
در متــن این تکذیبیه آمده اســت: «پیرو درج خبر 
مجهول المصدری با عنــوان ملاقات جناب آقای 
مهنــدس باهنر، رئیــس جبهه پیــروان خط امام 
و رهبری و دبیر کل جامعه اســلامی مهندســین، 
با جنــاب آقــای دکتــر روحانی ریاســت محترم 
جمهوری و اقوال و حواشــی کذب آن، به آگاهی 
می رســاند، جناب آقــای مهندس باهنــر در چند 
مــاه اخیر دیداری بــا جناب آقای دکتــر روحانی 
نداشــته اند و لذا حواشی مطرح شده، پیرامون آن 

نیز نادرست می باشد». 

استفاده سیاسی عربستان 
از ابزار حقوق بشر

ایرنــا: صبــح روز گذشــته عبــاس عراقچی  �
معاون وزیر امور خارجه در مراســم گرامیداشت 
هفتادویکمین سالگرد تأسیس سازمان ملل با بیان 
اینکه «ایران برای عضویت نامزد نشده بود». گفت: 
«شــاید تنها چیــزی که ملاک نیســت، معیارهای 
واقعی حقوق بشــر اســت و برای همین اســت 
کشــوری مثل عربستان وارد شــورای حقوق بشر 
می شود و علیه کشــوری مثل جمهوری اسلامی 
ایران که یک نظام مردم سالار دارد و اذعان جهانی 

بر آن است، قطع نامه صادر می شود».

پیشنهاد لاریجانی برای 
انتخاب وزرای استانی

خانه ملــت: علی لاریجانــی، رئیس مجلس،  �
روز گذشــته در جلسه ای با رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس، با بیان اینکه بعضی از مسائل 
مهم کشــور قبل از بررسی در صحن علنی باید در 
چنین نشست هایی بررسی شود تا هماهنگی هایی 
برای ارتقای کار فراهم شــود، گفت: فکر می کنم 
می شــود روی مدل هایی کار کرد که در کشــور به 
طور مثال ۱۰ وزیر ستادی داشت و تعدادی از وزرا 

استانی باشند. 

خبر
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دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه
 با همتای عمانی

امور  � وزارت  رســانه ای  دیپلماســی  کل  اداره 
خارجه: «بدربن حمد البوســعید»، قائم مقام وزیر 
خارجه عمان، روز گذشته در تهران با محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه و مرتضی سرمدی، قائم مقام 

او دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدارهــا درباره ابعــاد مختلف روابط 
دوجانبه و راه های تعمیق و گسترش مناسبات دو 

کشور تبادل نظر و رایزنی شد. 

تأکید بر ضرورت تشریک مساعی 
ایران و عراق

ایسنا: حســین جابری انصاری، معاون عربی و  �
آفریقای وزارت امورخارجه، روز گذشته در بغداد 
با «نزار خیراالله»، معاون سیاســی وزارت خارجه 
عراق، ملاقات و درباره روابط و مناسبات دوجانبه 
و تحولات منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر کرد. او 
با اشاره به اینکه «افراط گرایی و تروریسم، تهدیدی 
جدی برای منطقــه و جهان اســت»، تأکید کرد: 
جمهوری اســلامی ایران به حمایــت همه جانبه 
خود از دولت و ملت عراق در رویارویی با تروریسم 
ادامــه خواهد داد. جابری انصــاری، همچنین بر 
ضرورت تشــریک مســاعی ایران و عراق در زمینه 
حــل بحران ها و مشــکلات جــاری در منطقه و 
اهمیــت برگزاری نشســت های دو و چند جانبه با 
این هدف تأکید کرد. معاون سیاسی وزارت خارجه 
عــراق نیز مبارزه با تروریســم را مهم ترین اولویت 
عــراق در این مرحلــه توصیف و ابــراز امیدواری 
کرد با افزایــش رایزنی ها و همکاری ها میان ایران 
و عراق، شــاهد شــکوفایی هرچه بیشتر روابط دو 

کشور باشیم. 

تلاش اوتاوا برای تجدید روابط 
با تهران

ایسنا: اســتفان دیون، وزیر امور خارجه کانادا گفت  �
کشــورش برای برقراری دوباره روابط بــا تهران تلاش 
می کنــد. او در نشســتی که به تازگی در شــورای روابط 
خارجی مونترال برگزار شــد، اعلام کرد دولت کانادا به 
نخست وزیری جاســتین ترودو، از حزب لیبرال، خواهان 
برقراری مجدد روابط با تهران است و این منافع سیاسی 
را برای اســرائیل نیز در پــی دارد. دیون تصریح کرد: ما 
در حال تلاش برای ازسرگیری روابط مان با ایران هستیم 
تــا از ارزش ها و منافع خود و به علاوه دوســتان مان، از 
جمله اسرائیل محافظت کنیم. گفتنی است، روابط میان 
تهران و اوتاوا از سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که دولت وقت 
کانادا به بهانه تهدید امنیتی علیه دیپلمات هایش آنها را 
از ایران خارج کرد، قطع شــده است و با تغییر دولت در 
کانادا و روی کار آمدن جاســتین ترودو، تلاش هایی برای 

احیای روابط دوجانبه صورت گرفته است. 

 آمادگی ایران برای میانجیگری
 بین ترکیه و عراق

فارس: علی اکبر ولایتی، مشــاور امــور بین الملل  �
رهبر معظم انقلاب، در مصاحبه با یک رسانه عراقی 
بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران، برای میانجیگری 
بین ترکیــه و عراق به منظور ممانعــت از جنگ بین 
آنها تأکید کرده است. او همچنین تأکید کرده دخالت 
ترکیه در عراق و سوریه، اقتصاد رو به پیشرفت ترکیه 
را به مخاطره خواهد انداخت. اظهارات رئیس کنونی 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ایران، در حالی مطرح شــده که در روزهای اخیر 
تنش ها بیــن آنکارا و بغداد بر ســر مواضع ترکیه در 

عراق تشدید شده است. 

تأیید محدودیت ذخایر  اورانیوم
مهر: یوکیــا آمانو، مدیــر کل آژانــس بین المللی  �

انــرژی اتمی اظهار کرد که تهران ذخایر اورانیوم قابل 
استفاده برای تولید سلاح هســته ای را محدود کرده 
اســت. او در گفت وگــو با روزنامه لوموند فرانســه با 
تمجید از ایران به خاطر پایبندی به توافق هســته ای 
با غرب، گفت: بررســی های ما حاکی از آن اســت که 
ایران ذخایر اورانیوم قابل اســتفاده برای تولید سلاح 
هســته ای را محدود کرده و این اقدام ارزشمند است. 
آمانو در ادامه گفت: توافق هسته ای ایران سبب برخی 
مخالفت ها در داخل این کشــور شده و حتی غرب نیز 
در مواردی دچار شــک شده اســت، اما با وجود این، 

پایبندی به آن برای ما ارزشمند است. 

نامه به دادستان آمریکا 
درباره دلارهای پرداختی به ایران

ایلنا: مارکو روبیو و مایک پمپئو، در نامه ای به لینج،  �
دادســتان آمریکا او را متهم به امتناع از پاســخ گویی 
به ســؤالات مســتقیم درباره پرداخت های آمریکا به 
ایران کردند. آنها در نامه  خود مدعی شــده اند: رجوع 
به متمم پنجم قانون اساســی و امتناع از پاسخ گویی 
و همچنین عملکرد نهاد دادســتان عمومی در حالی 
صورت گرفته که ایران به بازداشت آمریکایی ها ادامه 
می دهد.گفتنی اســت، باراک اوباما بعــد از پرداخت 
طلب هــای ایــران در مــاه ژانویه گفته بــود تهران و 
واشــنگتن امــروز اختلافــات دیرپای دولــت ایران با 
آمریکا و ادعاهای این کشور علیه آمریکا را حل وفصل 
کرده اند. ایران اموالش را پس گرفته و این شامل سود 
طلب های ایران نیز می شود. بااین حال این خیلی کمتر 

از چیزی است که ایران انتظارش را دارد.  

کوتاه دیپلماسى

میزان: رئیس قوه قضائیه گفت: «روابط حقوقی و قضائی ایران و عراق می تواند 
به ارتقای ســطح تعاملات سیاسی دو کشور بینجامد». آیت االله آملی لاریجانی 
روز گذشــته در نشســتی خبری که پس از دیدار هیأت قضائی دو کشــور و به 
همراه همتای عراقی او برگزار شــد، به تشریح توافقات به عمل آمده و مباحث 
مطرح شده در گفت وگوهای دوجانبه پرداخت. رئیس دستگاه قضای جمهوری 
اســلامی ایران در تبیین اهداف این ســفر تصریح کرد: «هدف اصلی این سفر 
تقارب اهداف مشــترک بین جمهوری اســلامی ایران و جمهوری عراق است. 
در این ســفر درباره موضوعاتی از قبیل مسائل حقوقی و قضائی بین دو کشور 
بحث هایی صورت گرفت». آملی لاریجانی ادامه داد: «همچنین در این ســفر 
توافقاتی که طرفین پیش از این در جمهوری اسلامی ایران صورت داده بودند، 
پیگیری شد و بر اجرای مصوبات توافق نامه های چهارگانه که بین دو کشور در 
ایران امضا شــده بود، تأکید شد. توافق نامه های امضاشده قبلی بین دو کشور، 
توافق نامه های بسیار مهمی هســتند که در زمینه انتقال محکومان و استرداد 
مجرمان، معاضدت قضائی در امور شــخصی و مدنی و معاضدت قضائی در 

امور جزائی و کشوری منعقد شده اند». رئیس دستگاه قضای جمهوری اسلامی 
ایران ادامه داد: «تبادل های صورت گرفته بین دو کشور، تبادل های بسیار مهمی 
هســتند که اگر ظرفیت های آنها فعلیت پیدا کند، بســیاری از مشــکلات حل 
می شــود. ما بر اجرائی شــدن این تفاهم نامه ها تأکید کردیم و طرف عراقی نیز 

همانند جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرائی شدن این تفاهم نامه ها بود».

امضای تفاهم نامه مهم قضائی
آیت االله آملی لاریجانی در ادامه با اشــاره بــه بحث های صورت گرفته در 
دیدارش با رئیس شــورای عالی قضائی جمهوری عراق در رابطه با خصایص 
قضائی دو کشــور گفت: «درباره خصایص قضائی دو کشور مذاکراتی صورت 
گرفــت. تفاهم نامه ای نیز در این جلســه میان دادســتان کل کشــور ایران و 
دادستان کل جمهوری عراق منعقد شد که این تفاهم نامه، تفاهم نامه بسیار 
مهمی است». رئیس قوه قضائیه کشورمان درباره مفاد تفاهم نامه امضاشده 
بین جمهوری اســلامی ایران و جمهوری عراق گفــت: «این تفاهم نامه مواد 
مختلفی دارد که برای پیشــرفت در علایق قضائی و حقوقی دو کشــور بسیار 
مهم است که از جمله این مواد می توان به ماده ای در رابطه با مسائل حقوق 
 بشر بین دو کشور و تعاملاتی که در صحنه بین المللی می توانند با هم در این 
زمینه داشته باشند، اشاره کرد». آملی لاریجانی یادآور شد: «جمهوری اسلامی 
ایران و جمهوری عراق با داشــتن مشترکات فراوان دینی و اسلامی می توانند 

حقوق  بشر پیشنهادی خود را براساس مبانی اسلام داشته باشند».

رئیس قوه قضائیه در نشست خبری در بغداد: 

ایران و عراق می توانند حقوق  بشر  پیشنهادی خود را 
براساس مبانی اسلام داشته باشند

مهــدی قدیمی: یک روز مانده به جلســه رأی اعتماد ســه وزیر پیشــنهادی، 
حال وهوای بهارســتان آرام تر از روزهای مشابه در مجلس قبل است. دو سال 
پیش در همین روزها قرار بود جانشــین فرجی دانا از مجلس نهم رأی اعتماد 
بگیرد و نیلی احمدآبادی و پس از او هم دانش آشــتیانی، باید به شبنامه هایی 
که علیه آنها تکثیر شده و در میان نمایندگان، توزیع شده بود پاسخ می دادند و 
فیلم های مختلف برای اکران در روز رأی اعتمادشــان آماده شده بود. اما حالا 
دوباره همان حرف ها و همان فیلم ها برای روز رأی اعتماد آماده است و هدف، 
دانش آشــتیانی است؛ با این تفاوت که در مجلس دهم، مانند مجلس قبل، از 
این فیلم ها استقبال نمی شــود؛ به گونه ای که حامیان دانش می گویند، نیازی 
نیست نگران فیلم های دلواپسان باشیم؛ چون تأثیری بر رأی نمایندگان نخواهد 
داشــت. حالا اوضاع پارلمان، به گونه ای است که از همین حالا می توان گفت 
ســلطانی فر و صالحی امیری، مشکل چندانی برای گرفتن رأی اعتماد ندارند و 
دانش آشتیانی که حالا با رشد سبد رأی هم مواجه شده، از مرز خطر عبور کرده 
اســت. روز گذشته اعلام شد قرار است جلســه رأی اعتماد به صورت زنده از 
شــبکه خبر سیما پخش تلویزیونی شود تا بار دیگر خاطره روزهای رأی اعتماد 
کابینه روحانی را زنده کند. روز سه شنبه، حسن روحانی هم به بهارستان خواهد 
آمد تا در آخرین ماه های دور اول ریاست جمهوری اش، اولین رأی اعتمادها را از 

مجلس دهم برای سه وزیر پیشنهادی خود بگیرد. 
تصمیم فراکسیون امید

صبح روز گذشــته و پیش از آغاز جلســه علنی مجلس، اعضای شــورای 
مرکزی فراکســیون امید در دفتر این فراکســیون، گرد هم آمدند تا جمع بندی 
نهایــی خود درباره ســه وزیر معرفی شــده را تعیین کنند. از همــان ابتدا هم 
اکثریت اعضای فراکسیون روی نام صالحی امیری و دانش آشتیانی نظر مثبت 
داشتند و مخالفت هایی با ســلطانی فر در میان اعضای فراکسیون مطرح بود. 
اما نتیجه جلســه صبح روز گذشته این بود که شــورای مرکزی، حمایت از هر 
ســه وزیر پیشــنهادی را رســما در دســتور کار خود قرار داد. این خبر را بهرام 
پارســایی، سخنگوی فراکسیون، در آغاز جلســه علنی روز گذشته با حضور در 
جمع خبرنگاران پارلمانی، اعلام کرد و گفت قرار است روز دوشنبه هم بعد از 
جلسه نهایی مجمع عمومی فراکسیون با هر سه وزیر، نظر جمعی فراکسیون 
رســما اعلام شود. ساعتی بعد هم محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، با 
حضور در جایگاه خبرنگاران پارلمانی درباره تصمیم این فراکسیون گفت: «پس 
از تشکیل ســه کمیته تخصصی به  منظور بررسی ســوابق و کارنامه سه وزیر 
پیشنهادی، در نشست امروز (یکشنبه) گزارش کمیته ها ارائه شد که گزارش های 

بسیار جامع و خوبی بود و هم اکنون نظر شورای مرکزی فراکسیون مثبت است. 
ان شاءاالله پس از مطرح شدن مجدد بحث در جلسه مجمع عمومی فراکسیون 
که بعدازظهر دوشنبه برگزار خواهد شد، نظر رسمی فراکسیون اعلام می شود». 
قرار اســت در جلســه امــروز مجمع عمومی فراکســیون امید، هر ســه وزیر 
پیشنهادی حاضر شوند. مسعود پزشکیان، از اعضای هیأت رئیسه فراکسیون هم 
در حاشیه جلسه علنی روز گذشته و در جمع خبرنگاران، ضمن انتقاد از تغییر 
وزیــران در زمان فعلی که چیزی تا پایــان عمر دولت باقی نمانده و نمی تواند 
فرصت مناســبی برای وزیران جدید باشد، تأکید کرد به هر حال چون دولت این 
تصمیم را گرفته، من از رأی دادن به هر ســه وزیر پیشنهادی حمایت می کنم تا 

زمان موجود برای این وزارتخانه ها از دست نرود. 
احتمال حضور هاشم زایی در روز رأی اعتماد

همچنین در راستای حمایت همه جانبه فراکسیون امیدی ها از هر سه گزینه، 
علاوه بر تلاش گروهی اعضای این فراکســیون برای رایزنی با سایر نمایندگان، 
برنامه ســفر های کاری و جلســات اعضایی که در روز سه شــنبه به این دلایل 
نمی توانستند در صحن مجلس حاضر شوند، لغو شده و حتی آن گونه که یک 
منبع آگاه به «شرق»، خبر داده، عبدالرضا هاشم زایی، رئیس سنی مجلس دهم 
و نماینده تهران که بر اثر آسیب دیدگی ناشی از تصادف ماه قبل، دوران نقاهت 
را پشت ســر می گذارد نیز تصمیم دارد به هر شــکل ممکن در روز رأی اعتماد 

وزیران در صحن مجلس حاضر شود. 
دفاع تمام قد از دانش

با وجود این، تلاش مخالفان دولت که همــه توان خود را روی رأی نیاوردن 
دانش آشتیانی متمرکز کرده اند ادامه دارد و در این سو هم محمدرضا عارف در 
سخنان روز گذشته خود در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش هایی که مجامع 
استانی به موازات فراکســیون ها انجام می دهند، درباره رأی آوری هر سه وزیر 
پیشــنهادی ابراز امیدواری کرده و درباره مواضع تندروها علیه دانش آشتیانی 
هم گفته اســت: «طبیعتا توقع نداریم تندرو ها از یک فرد برجسته دانشگاهی 
حمایت کنند؛ آقای دانش آشــتیانی معلم آموزش وپرورش بوده و در مؤسسه 
فرهنگی مفید خدمت کرده و سال ها معاون وزیر علوم بوده و در این وزارتخانه 
نیز خدمات ارزشمندی داشته اســت»؛ اما دفاع از دانش آشتیانی تنها محدود 
به رئیس فراکسیون امید نبود و مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس و عضو 
هیأت رئیسه فراکسیون امید هم دیروز و بعد از جلسه علنی مجلس، با حضور 
در راهروی پارلمان، در پاســخ به این ســؤال که آیا مخالفان دانش آشــتیانی 
می توانند با مســائلی که درباره مواضع سیاســی او مطرح می کنند، مانع رأی 

اعتمــاد مجلس به گزینه پیشــنهادی رئیس جمهوری شــوند یــا خیر، گفت: 
«به هرحال یکی از مشــکلاتی که ما داریم این اســت که برخــی از افراد را به 
فتنه گری متهم می کنند؛ ســؤال من این است که اگر کســی فتنه گر بوده، چرا 
محاکمه نشــده و حکم قضائی درباره او صادر نشده است؟ حتی به فرض اگر 
بگویند فتنه گری او در حد محاکمه نبوده هم باز من ســؤال می کنم که اگر در 
حد خفیف هم فتنه گری کرده، چطور وزارت اطلاعات، او را برای معرفی شدن 
به عنوان وزیر تأیید کرده است؟». او افزود: «به هرحال هر یک از ما ممکن است 
در هر شرایطی یک حرفی بزنیم و نظری داشته باشیم، اینکه یک جمله از حرف 
یک نفر را بگیریم و به واســطه آن، به فرد اتهام بزنیم، نه منطقی اســت و نه 
منصفانه». پزشکیان در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا این افراد از فتنه اعلام 
برائت نمی کنند، گفت: «شما به من بگو فتنه یعنی چه؟ این تعریفی که شما از 
فتنه  داری، من ندارم، اما شما می خواهید من همان طور که شما می گویی فکر 
کنم. ملاک من قانون است، اما اگر شما می گویید حرفتان قانون است، من قبول 
ندارم. اگر هم قرار اســت با فتنه برخورد کنند، باید آن کسی را که فتنه را به راه 
انداخت محاکمــه کنند، نه اینکه یک طرف را بگیرند و برای طرف مقابل همه 
امکانات فراهم باشــد». در ادامه حمایت ها از دانش آشــتیانی هم روز گذشته 
محمدعلی وکیلی، از اعضای فراکسیون امید و عضو هیأت رئیسه مجلس، هم 
در توییتر خود نوشــت: «تا کی باید اسم فتنه را روی سرمایه های انسانی خود 

بگذاریم؟ ما چرا هرکه را نمی پسندیم به مسلخ فتنه می بریم؟»
مستقلین هم به حامیان هر ۳ گزینه پیوستند

دراین میان و درحالی که تکلیف فراکسیون امید با هر سه گزینه مشخص شده 
و فراکسیون اصولگرایان هم تصمیم خود را برای رأی ندادن به دانش آشتیانی 
گرفته، آنچه هنوز مبهم به نظر می رسید، موضع فراکسیون سوم مجلس درباره 
وزرای پیشــنهادی بود. مهرداد بائوج لاهوتی پیش از این به عنوان ســخنگوی 
فراکســیون مستقلین در گفت وگویی، از مخالفت برخی اعضای این فراکسیون 
با دانش آشتیانی ســخن گفته بود، اما دیروز جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس 
فراکسیون مستقلین، با حضور در راهروی مجلس اعلام کرد که در جلسه روز 
یکشــنبه این فراکســیون هم نظر نهایی بر حمایت از هر سه گزینه قرار گرفته 
اســت. جعفرزاده ایمن آبادی برای اطمینان دادن از این خبــر خود، اعلام کرد 
که خودش بنا دارد به عنوان یکی از موافقان وزارت دانش آشــتیانی در جلسه 
رأی اعتماد نطق کند و به این ترتیب، حالا با پیوســتن مســتقلین و میانه روهای 
مجلس به صف حامیان هر سه گزینه، امیدواری ها برای کسب رأی اعتماد این 

سه وزیر پیشنهادی افزایش یافته است. 

وزیران پیشنهادی فردا به مجلس می روند
حمایت فراکسیون هاى اصلى مجلس از هر 3 گزینه

آدم را شوکه می کنند
مجید تخت روانچــی درباره جبهه پایداری: وقتی 
یک دوران ســختی از مذاکره را طــی کردید و با 
طرف مقابل خودتان دوران بسیار سخت مذاکره 
را به پایــان رســاندید بعد در داخل بــا گروهی 
مواجهید که روی بعضی نکات دست گذاشته اند 

که آدم توقع ندارد، شوکه می شوید.  (ایلنا)

اخطارهای ما را جدی نمی گیرند
ســردار جلالی، رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل: 
نهادهایی هستند که اخطارهای ما را جدی نمی گیرند 
و از محصولات خارجی استفاده می کنند؛ البته با آنها 
برخورد قضائی خواهد شــد. اقتصــاد ما تحت نفوذ 
فضای ســایبری اســت، پس نمی توان از خدمات و 

قوانین خارجی در این حوزه بهره مند شد. (ایسنا)

معرفی«ردالرجال» به مجلس
حجت الاسلام تقوی، قائم مقام جامعه روحانیت مبارز: 
برای من سؤال است که چرا کسانی را که در مجلس 
گذشــته رأی نیاوردنــد و ردالرجال هســتند، دوباره 
معرفی می کنند و آیا قحط الرجال است؟ جای سؤال 
دارد که چرا آقای روحانی به دلایل رد این شخص در 

مجلس گذشته توجه نکرده است. (فارس) 

بـریده اخبـار

تشکیل قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در   �
استان ها/ سپاه نیوز

دستگیری اعضای شبکه های جعل ویزای   �
عراق/ واجا

آیت االله نوری همدانی: تعجب می کنم همان   �
شعارهایی که برای رهبری می دهیم برای کورش 

دادند/ فارس
هاشمی رفسنجانی: ایرانی ها اصولا به سنگال   �

علاقه مندند/ روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

سخنگوی وزارت کشور: ارسال نمونه تعرفه های   �
رأی ۹۶ به شورای نگهبان/ ایسنا

«جمهوری اســلامی ایران با تکیه بــر آرمان ها و 
گفتمــان اصیل انقلاب اســلامی قــدرت اول منطقه 
اســت»؛ ایــن را محمدجــواد ظریف، وزیــر خارجه 
کشورمان، دیروز در همایش مشترک وابستگان نظامی 
و نمایندگی های دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران گفت. او با بیان اینکه «ایران بر تحولات اخیر در 
منطقه و جهان تأثیرگذاری انکارناپذیری دارد»، گفت: 
«در شــرایط حاضر، امکان تبدیل قدرت ایران اسلامی 
به یــک نفوذ، قدرت و اقتــدار نهادینه و درازمدت در 
عرصــه بین المللی وجــود دارد. بنابراین ما وارد یک 
کنش پرمخاطره، حســاس و آینده ساز شده ایم که به 
تعبیر مقام معظم رهبری همان پیچ خطرناک تاریخی 
است و برای عبور از آن به دقت، هوشیاری، شناسایی 
تهدیدها، اعتماد و اتکا به توانمندی های بومی شامل 
توان نظامی، اقتصــادی و بالاتر از همه، توان معنایی 
و باورهای اصیل اســلامی و انقلابی نیازمندیم».او با 
اشاره به اینکه «سیاست و روابط خارجی مجموعه ای 
از اقداماتی اســت که از سوی دســتگاه های مختلف 
شــکل می گیرد»، گفت: «این اقدامات در ســایه یک 
نظام منســجم ملی می تواند در جهت اهداف کشور 
باشد».وزیر خارجه کشورمان به مذاکرات اخیر خود با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران اشاره 
کــرد و گفت: «در دیدار با خانــم موگرینی، تبادل نظر 
درخصوص موضوع ســوریه، پایان دادن به درگیری ها 
و رســیدن به راه حل سیاســی در این خصوص انجام 
پذیرفت و ما نظرات خودمــان را هم درباره ضرورت 
مبارزه با تروریســم و نحوه رســیدن بــه راه حل های 
سیاســی که همانا توجه به خواســت مردم ســوریه 
است مطرح کردیم همچنین درخصوص تلاش هایی 

که نیاز اســت از ســوی اروپایی ها در راستای اجرای 
بهتر برجام صورت بگیرد گفت وگو و بحث های خوبی 

انجام شد».
عبور از مرز تأثیرگذاری

همایش سه روزه وابســتگان نظامی و نمایندگان 
دفاعــی و انتظامــی نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســلامی ایران به میزبانی ارتش، با اهدافی از جمله 
ایجاد درک مشــترک نســبت به تدابیر و رهنمودهای 
فرماندهی معظم کل قوا و سلسله مراتب فرماندهی، 

توســعه بینش نســبت به تحولات راهبردی اخیر در 
منطقــه و جهــان، آگاهی از آخرین مواضع رســمی 
نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران در زمینه های 
نظامی، دفاعی، دیپلماســی و ایجاد هم افزایی بیشتر 
بین وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی 
کشــورمان دیروز آغاز شد و ســردار سلامی، جانشین 
فرمانده کل ســپاه، یکــی از ســخنرانان آن بود. او با 
تأکیــد بر اینکــه «قدرت های مؤثر در شــکل گیری و 
مدیریــت ژئوپلیتیک جهان نقــش تعیین کنند ه ای در 

تعیین مســیر تحولات جهان دارند»، گفت: «امروز ما 
در مســیر یک جنگ با نمایه جدیــد در منطقه غرب 
آسیا هستیم که نتیجه آن آینده شرکت کنندگان در آن 
را شــکل خواهد داد. این جنگ که همراه با تحولات 
قوی و نیرومند ژئوپلیتیکی خواهد بود، ثبات و تعادل 
در جهان را به وجود خواهــد آورد».او افزود: «امروز 
هندســه قدرت در جهان در حــال تغییر و یک ضلع 
جدید در حال شــکل گیری است، به نحوی که هرگونه 
مداخلــه و مشــارکت در هر ســطحی از مدیریت در 
این هندســه جدیــد، آینده قدرت را شــکل می دهد، 
بنابراین لازم اســت ما در شــکل دادن به این هندسه 
نقش داشــته باشیم».ســردار ســلامی با اشــاره به 
تحولات میدانی در کشــورهای منطقه، گفت: «امروز 
کشورهای منطقه ما جزئی از واقعیت الهام گرفته از 
انقلاب اســلامی ایران هستند که بعضی از آنها مانند 
کشــورهای فوق در برابر آمریکا و ایادی اش ایستاده 
و مقاومت می کنند».او بســط میــدان تأثیر را بهترین 
راهکار ایجاد تعادل قوا در منطقه دانســت و گفت: 
«امروز شرایط به گونه ای است که ما از مرز تأثیرگذاری 
عبور کرده ایــم، به نحوی که آمریکا تــا حدود زیادی 
قدرت حضور مستقیم در تحولات میدانی را از دست 
داده و روی بــه جنگ های نیابتی آورده و متأســفانه 
تعــدادی از به ظاهر مســلمانان فریب خــورده را به 
نیروهای عملیاتی خود تبدیل کرده است».جانشــین 
فرمانده کل ســپاه افزود: «جمهوری اسلامی ایران با 
به کارگیــری امکانات و ظرفیت هــای خود در جهان 
اســلام، مقابل دنیای استعمار ایستاده و از ملت های 
مظلوم نیز دفاع می کند و باعث شــده انسجام جبهه 

استکبار به سرکردگی آمریکا از هم بپاشد».

وزیر خارجه در همایش وابستگان نظامی ایران در جهان مطرح کرد
عبور از پیچ خطرناك تاریخى

وزیر اطلاعات در حاشیه همایش: 
یک مدیر دوتابعیتی داریم که قرار شده استعفا دهد

حجت الاســلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، یکی از سخنرانان همایش مشترک وابستگان نظامی 
و نمایندگی هــای دفاعــی و انتظامی جمهوری اســلامی ایران بود که با تأکید بر اهمیت ویژه دیپلماســی 
نظامی در معادلات بین المللی، گفت: «وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران در راســتای حفظ دســتاوردها و منافع ملــی و بهره برداری از فرصت های پیش رو و کاهش ســطح 
تهدیدات منطقه ای علیه کشــورمان نقش مهم و اثرگذاری برعهده دارند که لازم اســت با تلاش مضاعف 
و همدلــی و هم افزایی لازم این نقش را پویاتر کنند».او در حاشــیه ایــن همایش و در جمع خبرنگاران به 
ســؤالی درباره هشــدار کمیســیون امنیت ملی نســبت به وجود ده ها مدیر دوتابعیتی، پاسخ داد و گفت: 
«این مدیران دوتابعیتی را به ما معرفی کنید تا ما برکنارشــان کنیم».او با طرح این ســؤال که «کمیســیون 
امنیت ملی مسئول شناســایی دوتابعیتی هاســت یا وزارت اطلاعات؟» گفت: «ما درحال حاضر مسئول و 
مدیر دوتابعیتی نداریم جز یک نفر که دوتابعیتی اســت که قرار شــده ایشان استعفا دهند و همکاری شان 

به صورت مشاوره ای باشد».
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راه یک شبه در تحول زنان
آنچه در ادامه آمده اســت، نتیجــه حضور در برنامه 
توســعه حرفه ای زنــان ۲۰۱۶ بود کــه وزارت برابری 
جنسیتی و امور خانواده کره جنوبی با همکاری مرکزی 
به نام بنیاد بین المللی زن و خانواده ترتیب داده بود و 
ایران با یک هیأت دونفره در آن حضور یافت. ملاقات با 
مقامات بلندپایه کره جنوبی نظیر وزیر برابری جنسیتی 
در امور زنان و خانواده و مدیر امور بین الملل دانشگاه 
فنــی و حرفه ای ســئول نیــز از آن جملــه برنامه ها 
بــود. هدف این بنیاد، توســعه و آموزش مهارت های 
اجتماعــی و اقتصــادی زنان در کشــورهای آســیا و 
خاورمیانه تعریف شــده است. این کشور پیشرفته که 
در کمتر از ۷۰ سال خرابه های جنگ جهانی را به یکی 
از مدرن ترین و پیشرفته ترین کشورهای آسیای شرقی 
تبدیل کرده است، چنان با سرعت پله های رشد و ترقی 
را طــی کرده که تناقضات زندگی پنج نســل مختلف 
در کمتر از ۷۰ ســال را می شــود فقط با نگاه ظریف و 

موشکافانه و مطالعه بیشتر پیدا کرد.
به کره در پنج  هزار ســال گذشته بیش از ۹۰۰ بار 
از ســوی اقوام مختلف حمله شده؛ یعنی تقریبا هر 
پنج  سال یک بار. شاید دلیل این همه عجله کره ای ها 
برای رســیدن به هدف، همین تغییــرات زودهنگام 
تاریخی باشــد. بعــد از پایان جنگ جهانی در ســال 
۱۹۴۵ کره از اســتعمار ژاپن رها شد و استقلال یافت 
ولی فقط پنج  ســال بعد، تقســیم بندی کره شمالی 
و جنوبی شــکل گرفــت و جنگ داخلــی راه افتاد. 
کره جنوبی با کودتای ژنرال پارک تبدیل به جمهوری 
کره شــد و از همان زمان آهنگ رشــد اقتصادی اش 
را نواخت. ژنرال پارک که یک دیکتاتور میهن پرســت 
بود، کمر به ایجاد یک کره صنعتی بســته بود. برای 
صنعتی شــدن نیرو لازم بود و از طرفــی هم بعد از 
ســال ها جنگ تعداد مردان جوان کــم بود. بنابراین 
بهره گیــری از نیــروی دختــران و زنان یــک راهکار 
خوب بــود. ژنرال پارک نیاز به حضور زنان در بخش 
صنعت داشــت ولی فرهنگ کره اجازه این حضور را 
نمی داد. برنامه های تشویقی برای جذب دختران در 
واحد های صنعتی لازم بودنــد. به این ترتیب ایجاد 
مراکز آموزشی و تحصیلی شبانه و پرداخت حقوق و 
مزایای خوب برای کمک به وضعیت زندگی خانواده 
دختران از جمله این سیاســت های تشــویقی برای 
مشــارکت زنان و دختران بود. در ســال های بعدی 
به تدریج تحصیل برای دختران همه گیر و آسان تر شد 
و دختران بیشــتری در برنامه های آموزشی مختلف 
ازجملــه آموزش هاي علمــی و کاربــردی حضور 
یافتنــد. در ســال ۱۹۷۵ آمار دختــران با تحصیلات 
زیــر دوره ابتدایی ۷۷ درصد جمعیــت دختران بود 
ولی در ســال ۲۰۰۵ این آمار بــه ۲۵ درصد کاهش 
یافته اســت. در همین ســال آمــار فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی ۲۳ درصد رشد داشته است. با افزایش 
تعداد فارغ التحصیــلان دانشــگاهی، نوبت اعمال 
سیاست های تشــویقی برای بالابردن نرخ مشارکت 
زنان در مشــاغل مختلف شد. ایجاد مهدکودک های 
نگهداری از کودکان، تشویق شرکت هایی که حمایت 
از اشــتغال زنان را سرلوحه خود قرار دادند، تصویب 
قوانین حمایتی زنان از جمله مرخصی زایمان و غیره 
با رعایت سهمیه های جنسیتی اشتغال و ایجاد مراکز 
کاریابی ویژه زنان در سطح علمی و کاربردی از جمله 
سیاست های تدوین شده بودند. به این ترتیب در سال 
۲۰۱۵ نرخ مشارکت زنان به ۶۰ درصد رسید که البته 
در مقابل ۸۶ درصد مشارکت مردان، این نرخ هنوز از 
نظر دولت کره و استانداردهای بین المللی جای کار 
دارد. زنان کره حمایت  تصورناشــدنی دولت را برای 
پیشرفت چشمگیرشان به همراه داشته اند و نتایج آن 
در سطح کلی اقتصادی و اجتماعی کشور کاملا عیان 
است. امروز کمتر کسی است که اعتقاد به حضور زن 
در جامعه نداشته باشد. اگر امروز کره به سامسونگ و 
ال جی و هیوندای افتخار می کند، در واقع باید به فکر 
و اندیشه بلندمدت و خلاق مدیران این کشور تبریک 
گفت، چراکه به صورت زیربنایی ساختار های لازم را 
برپایه استانداردهای بین المللی با خواسته و پشتکار 
ملت خود عجین کرده و راهی بس دشوار و طولانی 
را در کوتاه ترین مدت پیموده اند. شــاید بتوان به این 
کشور به عنوان مدلی موفق با مشابهت های فراوان 

با کشورمان نگاه کرد و البته آموخت.
* عضو بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

رأی به «دانش» 
برای حمایت از آموزش وپرورش 

جملگی نمایندگان دلسوز مردم و کشور هستند و 
می دانند با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان دولت 
یازدهــم، آموزش وپــرورش ظرفیت تغییــر و تحول 
دیگری ندارد و باید به سرعت برنامه های جدید در آن 
آغاز شود. نگارنده با شناخت کلی از فضای مجلس 
دهم و حســن  نیت نمایندگان، امیــدوار به برگزاری 
جلســه رأی اعتماد بــا رویکرد کارشناســی و نقد و 
نظــر منصفانه بوده و بــه رأی آوردن دکتر فخرالدین 

دانش آشتیانی خوشبین هستم. 

واکنش محسن رضایی به عملکرد شبکه بانکی: 
 بانک ها به پشتوانه هوا 

نقدینگی تولید می کنند
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت  �

نظام، در اینســتاگرام خود نوشت: بانک های ایران 
از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصاد، خارج 
شــده اند. آنها با پشــتوانه هوا و نــه تولید ملی، 
نقدینگی تولید می کنند. محسن رضایی در صفحه 
شــخصی اینستاگرام خود نوشــت: «دولت، بانک 
مرکزی و مجلــس یا متوجه انحــراف بانک ها از 
ضوابط و کارکرد واقعی بانک ها نیســتند، یا اقتدار 
لازم را جهــت برخورد و نظارت بر بانک ها ندارند. 
بانک ها نباید ورشکســتگی خــود را به مردم و به 
اقتصاد ملی تحمیل کنند. کســب درآمد و ســود 
بانک ها، باید از مســیر مشارکت واقعی و کمک به 
تولید ملی باشد. از نظر ضوابط شرعی نیز نظارت 

بر بانک ها ضعیف است».

دامپینگ عربستان 
ضد محصولات پتروشیمی ایران

ایرنــا: مدیرعامل پتروشــیمی جم بــا انتقاد از  �
افزایش یکباره نرخ خوراک واحدهای پتروشــیمی 
گفــت: با نــرخ جدید خــوراک، ســرمایه گذاری ها 
در طرح هــای جدید پتروشــیمی بازدهــی ندارد. 
سیدحســین میرافضلی در نشســتی خبری، با بیان 
اینکه پتروشــیمی ها در دوران تحریم به داد کشور 
رســیدند، اضافه کرد: با توسعه صنعت پتروشیمی، 
ضمــن جلوگیــری از خام فروشــی، ارزش افــزوده 
بیشــتری عاید کشور می شود. وی همچنین با اعلام 
اینکه عربســتان با دامپینــگ در برخی محصولات 
پتروشــیمی، قیمت آنهــا را در بازارهــای جهانی 
به شدت کاهش داده اســت، گفت: نرخ خوراک ما 
تا سه برابر خوراک در عربستان است، بر این اساس 
این کشــور می توانــد قیمت محصــولات مختلف 
پتروشــیمی را کاهش دهد، به طوری که رقابت با 
آن، سخت شود. مدیرعامل پتروشیمی جم در ادامه 
افــزود: فضایی هیجانی علیه صنعت پتروشــیمی 
شــکل گرفته اســت؛ این فضا در گذشــته ســبب 
تصویب طرحی بــرای افزایش قیمت خوراک متان 
از ۲٫۵ سنت به ۱۳ سنت شد. میرافضلی ادامه داد: 
اکنــون نیز قیمت اتان از ۱۴۰ بــه ۲۴۰ دلار افزایش 
یافتــه که باعث کاهش قــدرت رقابت در بازارهای 
بین المللی خواهد شــد. وی با بیان اینکه علاوه بر 
قیمت پایین خوراک، ریســک ســرمایه گذاری نیز در 
کشورهای رقیب مانند عربستان بیشتر است، افزود: 
با توجه به شــرایط موجود، جذابیت سرمایه گذاری 
در ایران برای شــرکت های خارجی کاهش می یابد. 
مدیرعامل پتروشیمی جم به قوانین موجود درباره 
تعیین نــرخ خوراک اشــاره و اظهار کــرد: به نظر 
می رســد وزارت نفت، برخی از ایــن قوانین را قبول 
نداشــته و اجرا نمی کند. وی درباره عرضه ســهام 
پتروشیمی جم در بورس های بین المللی نیز گفت: 
عرضه سهام این شــرکت ها در حال بررسی است. 
میرافضلی به تمایل شــرکت های خارجی از جمله 
شــرکت های بــزرگ آمریکایی برای مشــارکت در 
طرح های پتروشــیمی ایران نیز اشــاره کرد و گفت: 
ایــن شــرکت ها منتظر فراهم شــدن شــرایط برای 
ســرمایه گذاری در کشــورمان هســتند. مدیرعامل 
پتروشــیمی جم افزود: چندی پیش با یک شــرکت 
ایتالیایــی مذاکراتی انجام دادیم کــه تمایل زیادی 
برای حضور در ایران داشت. وی با بیان اینکه آنها در 
حال بررســی شرایط هستند، ادامه داد: این ظرفیت 
وجود دارد که حدود ۲۰ واحد پی دی اچ در صنعت 
پتروشــیمی راه اندازی شــود که برخی شرکت های 
خارجــی تمایل خــود را دراین باره نشــان داده اند. 
میرافضلی با انتقــاد از افرادی که می گویند برجام، 
فرجامی نداشــته اســت، گفت: اکنون شرکت های 
متعــدد بین المللی بــه مذاکره پرداختــه و تمایل 
خود را به ســرمایه گذاری ابراز کرده اند، درحالی که 
آنهــا در زمان تحریم، حاضر نبودنــد با ما صحبت 
کنند. مدیرعامل پتروشیمی جم با انتقاد از عملکرد 
شــرکت بازل در دوران تحریم، گفت: به دلیل اینکه 
برای بهره برداری از برخی واحدها نیاز به تجهیزاتی 
مانند کاتالیست داشتیم، بازل آلمان از واگذاری آنها 
خودداری می کرد و نســبت به سایر شرکت ها، رفتار 
یادآور  سخت گیرانه تری نشــان می داد. میرافضلی 
شد: سخت گیری این شــرکت به حدی بود که پس 
از آغاز تحریم ها، از تحویل کاتالیســت ها خودداری 
کرد و در نتیجــه فعالیت برخی واحدها تا چند ماه 
متوقف شــد. وی با بیان اینکه با تلاش کارشناسان 
داخلــی این تجهیزات در داخل کشــور ســاخته و 
مشکلات رفع شد، پیشــنهاد کرد همه مجتمع های 
پتروشیمی، شــرکت بازل آلمان را تحریم کنند زیرا 
این شــرکت در دوران تحریم، با رفتار سخت گیرانه 
تــلاش کرد صنعت پتروشــیمی کشــور را زمین گیر 
کند. به گــزارش ایرنا، اکنون ۶۳  میلیون تن ظرفیت 
تولید محصولات پتروشــیمی در کشور وجود دارد 
که تا ســال ۱۴۰۴ به ۱۳۰  میلیون تن افزایش خواهد 
یافت.  برای دســتیابی به این هدف، به ۵۲  میلیارد 
دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نیاز است 
که بخش اصلــی آن باید از منابــع خارجی تأمین 
شــود.  پس از تعیین نرخ انــواع خوراک واحدهای 
پتروشــیمی ماننــد اتــان، متــان و خــوراک مایع، 
انتقادهایی نســبت به نرخ های اعلام شــده مطرح 
شده است. به نظر منتقدان، نرخ های بالای خوراک، 
مانع حضور ســرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی 

کشور خواهد شد. 

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,105,000
1,116,000
560,000
295,000
187,000
112,400
1275.7

تغییر
+5000
+6000

-
-1000

-
+600

-

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
80339,2
28367,9
15804,7
12612,7
89393,3
3169,3

تغییر
-1,53
-0,51

-43,81
-35,00

-215,06
0,90

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3617
3970
4436
990

تغییر
+7
-8
+1
-

شــکوفه حبیب زاده: ردپــای دلالان در پــروژه آزادراه 
تبریز-  بازرگان دیده می شــود. حدود یک سال ونیم قبل 
بود که خبرهایی از ســرمایه گذاری ۶۵ درصدی شرکت 
برگیــز ترکیه برای این آزادراه به گوش می رســید، اما با 
وجود گذشت این زمان، گویا دست هایی پشت پرده برای 
تحریک این سرمایه گذار برای رایزنی های بیشتر و کاهش 
ســهم برای ســرمایه گذاری دیده می شــود. شنیده ها 
حاکی از آن اســت که دلالان ســرمایه گذاری در ایران 
با مشاوره های نادرســت اعلام می کنند می توان سهم 
بیشــتری را از دولت طلب کرد و با چنین مشاوره هایی، 
مذاکره با شــرکت برگیز یک سال ونیم به طول انجامیده 
است. به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی، 
همان زمان هم به این ســرمایه گذار ترک اعلام شد اگر 
وارد مذاکره با دلالان شود یا دلالان آنها را در مذاکرات 
همراهی کنند، هر نوع مذاکره ای با آنها متوقف شــده 
و کنار گذاشــته خواهند شــد.  به گفته ایــن منبع آگاه، 
هنوز هم عده ای در حال تحریک این ســرمایه گذار برای 
دبه  کردن هرچه بیشــتر برای دولت ایران هســتند، زیرا 
آنها در جلســاتی که بــا حضور نماینــدگان وزارت راه 
برگزار شــده بود، آخرین شرایط را مبنی بر کاهش سهم 
این شــرکت از ۶۵ به ۶۰ درصد و افزایش سهم دولت 
ایران به ۴۰ درصد به همــراه فراهم کردن قیر مورد نیاز 
برای این پروژه و تملک اراضی به خاطر تغییر شــرایط 
سود سپرده در ایران از ۲۲ به ۱۵درصد را پذیرفته بودند، 
اما باز هم برای بررســی این موضوع از وزارت راه طلب 

فرصت کردند. 
  ردپای دلالان 

در انتشار اخبار مربوط به آزادراه تبریز- بازرگان
سیدحســین میرشــفیع، معاون ســاخت و توسعه 
آزادراه هــای شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقــل کشــور، در گفت وگویــی بــا «شــرق» در 
واکنش به خبرهای رســیده به «شرق» مبنی بر تحریک 
سرمایه گذار ترک از سوی دلالان می گوید: شاید کسانی 
که این خبر را داده اند جزء دلالان باشند. دلیلی بر انتشار 
جزئیات این قرارداد فنی وجود ندارد و بهتر اســت چند 
روز صبر کنید تا موانع آن رفع شــود.  به گفته او، طبق 
آخرین مذاکرات قرار است این پروژه به صورت رقابتی و 
با فراخوان به ســرمایه گذارانی که بتوانند شرایط فنی و 

مالی آن را تأمین کنند، واگذار شود. 
میرشــفیع در این گفت  وگوی کوتاه از بیان جزئیات 
بیشــتر دربــاره این مذاکره خــودداری کــرد و توضیح 
بیشتری درباره اینکه شــرکت برگیز ترکیه کنار گذاشته 

شده است یا نه، ارائه نداد. 
  شــیطنت برای اجرانکــردن احــداث آزادراه تبریز- 

بازرگان
واکنش میرشــفیع بــه این خبر، وجــود این دلالان 
را بر ســر راه مذاکره به نوعی تأییــد می کند؛ خبری که 
از ســوی خبرگزاری فارس و در گفت وگو با مســئولان 

آذربایجان شــرقی به نحوی دیگر منعکس شــده بود. 
اســتاندار آذربایجان شــرقی خبر از شیطنت هایی بر سر 
راه توسعه استان آذربایجان شــرقی داده بود. به گفته 
او: «ســنگ اندازی در مسیر توسعه اســتان گناه بزرگی 
است و کسانی که با شیطنت ها و نامه نگاری های خود 
مانع اجرای پروژه های عمرانی در استان می شوند، ظلم 

بزرگی در حق مردم استان مرتکب می شوند».
از  گله منــدی  اظهــار  بــا  جبــارزاده،  اســماعیل 
همکاری نکــردن بدنه برخــی از وزارتخانه ها با اجرای 
طرح های بزرگ عمرانی در اســتان، گفت: اگر همکاری 
دســتگاه های ملی با اســتانی انجام می شــد، در ســه 
سال گذشــته طبق پیش بینی ها، سه میلیارد دلار جذب 
ســرمایه خارجــی انجــام می شــد.  وی اظهــار کرد: 
ســرمایه گذاران خارجی که به اســتان جذب  شده اند، 
هیچ کدام برای واردات کالای ساخته شده نیست، بلکه 
برای کار عمرانی است، اما متأسفانه برخی شیطنت ها 
وجود دارد تا این کار انجام نشود.  جبارزاده با بیان اینکه 
بارها اعلام کرده ایم اولویت مــا در واگذاری پروژه ها با 
شرکت های داخلی اســت، گفت: به شرطی این کار را 
انجام می دهیم که این شرکت ها توان فنی و مالی لازم 
و کافی را داشــته باشــند، اما در پروژه های مهمی مثل 
 H آزادراه تبریز- بازرگان یا ســاخت نیروگاه های کلاس

ناچار به جذب سرمایه گذار خارجی هستیم. 
او همچنین از برگزاری مناقصه واگذارشــدن اتوبان 
تبریز - مرند - بازرگان از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
خبر داد؛ امری که البته از سوی مسئولان نیز تأیید شد، اما 
سرچشمه آن نه کم کاری مسئولان بلکه وجود دلالانی 
است که بر ســر راه این پروژه ســنگ اندازی می کنند و 
شــرکت برگیز هم بدش نمی آید بــا آنها همکاری کند.  
اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین گفته: این پروژه 
پنج هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که هیچ کدام از 
پیمانــکاران داخلی این میزان پول را در اختیار ندارند و 
هر پیمانکاری داشــته باشد، ما اولویت را به او خواهیم 

داد.  این در حالی اســت که به گفته مســئولان وزارت 
راه  و شهرســازی، ســرمایه گذاران داخلی قدری برای 
پذیرش ایــن پروژه وجــود دارند و اگر این شــرکت به 
شیطنت هایش ادامه دهد، قاعدتا آنها جایگزین شده و 

این شرکت ترک کنار گذاشته خواهد شد. 
  جزئیات مذاکرات با شرکت برگیز ترکیه

علی نورزاد، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، نیز 
در رابطه با آخرین مذاکرات شرکت زیرساخت با شرکت 
برگیز برای ســرمایه گذاری در آزادراه تبریز- بازرگان به 
«شــرق» می گوید: در ابتدای مذاکره (قبل از برجام) در 
مذاکراتی که وزارت راه و شهرســازی با شــرکت برگیز 
ترکیه داشت، ســود ثابتی برای سرمایه گذاری از جانب 
ترک ها در نظر گرفته شــده بود که با سود بانکی در آن 

زمان (۲۱ تا ۲۲ درصد) مطابقت داشت. 
نــورزاد تصریح می کنــد: در تفاهم نامــه اولیه 
ســرمایه گذاری با نرخ ۲۲ درصد به تصویب رسیده 
بود. پس از آنکه نرخ سود سپرده کاهش یافت و به 
۱۵ درصد رسید، مذاکرات بعدی با سرمایه گذار آغاز 
و شرایط پسابرجام و تغییر نرخ سود بانکی برای آنها 
تشریح شد. سپس به آنها اعلام شد سرمایه گذاران 
دیگری به ویژه از بخش خصوصی داخلی نیز برای 
این پروژه ابراز تمایل کرده انــد، اما در آن مذاکرات، 
شــرکت برگیز زیر بار نمی رفت تا اینکه این شرکت 
پس از چندین بار مشاوره با ســرمایه گذاران ایرانی، 
مصوبه جدید دولت را پذیرفت.  مدیرعامل ســابق 
شــرکت ســاخت  و توســعه زیربناهای حمل ونقل 
کشــور با بیان اینکــه تیم ایرانی هم بــرای این کار 
آمادگی دارد، ادامه می دهد: با فراخوان مناقصه ای 
که اعلام شــد، شــرکت های ســرمایه گذار داخلی 
حاضر به پذیرش ســرمایه گذاری ۳۵-۶۵ که برای 
سرمایه گذار ترک هم در نظر گرفته شده بود، شدند و 
پیشنهادات خود را مطرح کردند. درحال حاضر برای 
سرمایه گذاران داخلی ایران معمولا سود بلندمدت 

ســرمایه گذاری به علاوه ســه درصد در نظر گرفته 
می شود. 

او در ادامه می گوید: شــرکت برگیــز هم با پذیرش 
این مســئله اعلام کرد با چنین اقدامی ضریب ریســک 
سرمایه گذاری این شــرکت افزایش می یابد. بنابراین از 
وزارت راه خواســت ســهم ۶۵درصدی او در این پروژه 
به ۵۰-۵۰ کاهش یابد که با عدم پذیرش دولت مواجه 

شد. 
  شرکت ترک دبه کرد

به گفته نــورزاد، در ادامه این مذاکرات تا زمانی که 
در شــرکت زیرساخت حضور داشــتم (اوایل مهرماه) 
ســهم ۶۰-۴۰ مورد پذیرش دو طرف قرار گرفت، علاوه 
بر آن قرار شد دولت ایران، در قالب امتیاز و نشان دادن 
حســن نیت، قیر موردنیاز پروژه و تملــک اراضی را به 
عنــوان کارفرما برعهــده گیرد، اما باز هــم در پایان هر 
مذاکره، این شــرکت فرصــت یک ماهه برای بررســی 
شــرایط را از وزارت راه وشهرســازی طلب می کرد. این 
دومین بار بود که به این شــرکت فرصت یک ماهه داده 
می شــد. اما زمانی  که این شرکت برای امضای قرارداد، 
پــای میز مذاکره آمــد، دبه کرد و ســهم  ۴۵-۵۵ را به 
همــراه امتیازاتی که دریافت کرده بــود، طلب کرد که 

وزارت راه و شهرسازی آن را تأیید نکرد. 
  فراخوان برای برگزاری مناقصه واگذاری پروژه

اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  همچنیــن 
آذربایجان شــرقی هم از موافقت نکردن ســرمایه گذار 
خارجی با ســود مشــارکت مدنظر در احــداث آزادراه 
تبریز - بازرگان خبر داده بود: به دلیل اختلاف در ســود 
میان ســرمایه  گذار خارجی و وزارت راه و شهرســازی 
این احداث انجام شــد و فراخوان جذب ســرمایه گذار 
داخلی و خارجی از ســوی شرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کشــور انجام شــد و در حال طی 
مراحــل انتخاب ســرمایه گذار و متعاقبا عقــد قرارداد 
جهت احداث این آزادراه اســت. اخلاقی با اشــاره به 
هســته های کلیدی بخش راه و شهرسازی می گوید: دو 
هســته کلیدی بخش راه و شهرسازی استان مربوط به 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل و نوسازی بافت های 
فرســوده و ســکونتگاه های قدیمی اســت. به گزارش 
«شــرق»، احداث پــروژه آزادراه تبریز-بــازرگان یکی از 
وعده های رئیس جمهور در ســفر به آذربایجان شرقی 
در روزهــای آخر اردیبهشــت ماه ۹۴ بود، امــا اکنون با 
گذشــت یک سال ونیم با ســنگ اندازی دلالان به نتیجه 
نرســیده اســت. طول این پروژه ۲۵۳ کیلومتر و میزان 
ســرمایه گذاری برای آن، ۵۸  هــزار  میلیارد ریال بوده و 
سرمایه گذار آن، شرکت برگیز ترکیه به میزان ۶۵ درصد 
و وزارت راه و شهرســازی به میــزان ۳۵ درصد اعلام 
شــد. مدت زمان اجرای این طرح، پنج سال (از ۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۹) بوده و بخش خصوصی ۱۸ سال بهره برداری از 

آن را بر عهده خواهد داشت.

تحریک شرکت ترک برای سهم گیری بیشتر  از دولت ایران

دلالان زیر  پای «برگیز» نشستند
ترک ها به دنبال کاهش سهم ۶۵درصدی در پروژه آزادراه تبریز-بازرگان

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسریع رونق اقتصادی، کاهش نرخ 
بی کاری و در نهایت ارتقای ســطح معیشت مردم، سرلوحه اقدامات 
نظام بانکی و سیاســت گذاران اقتصادی کشور است.  ولی اله سیف 
در پیامی تلگرامی، گفت: پس از مهار تورم افسار گســیخته سال های 
گذشــته و برقراری ثبات اقتصادی نسبی در جامعه و به   ویژه پس از 
ظرفیت های ایجاد شده در فضای پسا برجام، تلاش برای سرعت دادن 
بــه رونق اقتصادی به  منظور افزایش رشــد اقتصادی و کاهش نرخ 
بی کاری و در نهایت ارتقای ســطح معیشت مردم، سرلوحه اقدامات 
نظام بانکی و سیاســت گذاران اقتصادی کشور است. رئیس کل بانک 
مرکزی افزود: در همین راســتا، اعطای بیش از ۱۰  هزار میلیارد تومان 
برای تأمین مالی حدود ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوســط از 
ابتدای ســال جاری تاکنون، ازجمله افتخارات نظام بانکی است. این 
اتفاق خوشایند در حالی رخ داده است که براساس برآورد های اولیه، 
پیش بینی می شد فقط هفت هزار و ۵۰۰ واحد مشمول طرح باشند و 
البته روند اعطای این تســهیلات، کماکان ادامه دارد. همچنین بانک 
مرکزی برای تسهیل هرچه بیشتر پرداخت تسهیلات به این واحدها، 
این بنگاه هــا را از موانع دریافت تســهیلات، ازجمله داشــتن چک 
برگشــتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و کمبود 

منابع استانی، مستثنی کرده است. وی ادامه داد: در همین خصوص 
و در کنار تشکر از مساعدت کارگروه های استانی، تسهیل و رفع موانع 
تولید و تلاش نظام بانکی در تشــخیص و تخصیص بهینه اعتبارات؛ 
همراهی، اعتماد و ســعه صدر هم وطنان عزیزمان در سراســر کشور 
در دســتیابی به این مهم شایسته تقدیر و تعظیم است. سیف اظهار 
کرد: در واقع ســپرده های خــرد و کلان مردم عزیزمــان که حاصل 
تلاش شبانه روزی  آنها اســت، اکنون و در شرایطی که اقتصاد کشور 

دچار تنگنای اعتباری اســت، به عنوان پشتوانه و منبعی برای تأمین 
مالی بنگاه های کوچک و متوســط به کار گرفته شــده است. به بیان 
بهتر، هرچند عزم جدی نظام بانکی در استفاده از همه ظرفیت های 
موجــود برای کمک بــه تولید، صنعت و اشــتغال، نقش مهمی در 
این امر داشــته است؛ اما بدون شک، سهم عمده ای از دستاوردهای 
اخیر را باید به پای مردم نوشــت؛ کشــاورزان، کارگــران، کارمندان، 
تجار، صاحبان مشاغل و تک تک افرادی که به عنوان صاحبان اصلی 
این کشــور، با اعتماد به نظام بانکی، سرمایه هایشــان را در راه رشد 
و توســعه ایران عزیز خرج کرده و به ســهم خود در ســربلندی آن 

شریکند. 
رئیــس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: بســیار خرســندم که 
نظام بانکی، توانســته اســت به همراهی هم وطنان عزیز با هدایت 
صحیح نقدینگی به ســمت تولید و اشــتغال پاسخ دهد و امیدوارم 
با تداوم این روند، شاهد گشــایش های اقتصادی بیش از پیش مبتنی 
بر سیاســت های کلان اقتصاد مقاومتی باشیم. در پایان دست همه 
هم وطنانم را به گرمی می فشــارم و اطمینان می دهم شبکه بانکی 
کشــور ضمن صیانت از ســرمایه های مردم، تمام توان خود را برای 

رونق تولید و اشتغال به کار خواهد گرفت. 

پیام تلگرامی سیف به مردم: 
ارتقاى معیشت اولویت ماست

هرچند تالار معاملات بورس این هفته را با هیجانی 
زیاد و رشــدی درخور توجه آغاز کرد و رشــدی بیش از  
هــزار واحد را ثبــت کرد؛ اما این هیجــان در معاملات 
روز گذشــته فروکــش کرد. 
و  اخبــار  پــی  شــنبه  روز 
شــایعات مثبت به ویــژه در 
زغــال  پتروشــیمی،  حــوزه 
سنگ و ســنگ  آهن، بسیاری 
از نمادهــای ایــن صنایع با 
استقبال بالای سرمایه گذاران 
روبه رو شدند و پس از ماه ها، 
هزار  بالای   رشــد  شــاخص 
واحــدی را رقــم زد؛ اما باید 

اذعان کرد این اثرات مثبت به درســتی کارشناسی نشد 
و فقط در قالب هیجــان اثر خود را در صف های خرید 
نشان داد، به همین دلیل بسیاری از نمادهای پرحجم و 
البته مثبت روز شــنبه، دیروز منفی و قرمزرنگ معامله 
شــدند تا اندکــی فرصت بــرای تحلیل اثــر خبرهای 
شنیده شده فراهم شــود. نمادهای فلزی و معدنی در 
این تغییر جهت پیشتاز بودند؛ اما گروه پتروشیمی مثبت 
معامله شدند. نمادهای فولاد، کگل، و معادن و فملی 
بیشــترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند. نمادهای 
پارسان، مبین، بفجر، شخارک، شپدیس، شفن و کرماشا 
مؤثرترین نمادهای گروه پتروشیمی در افزایش شاخص 
بودند. تقابل این دو گروه در کنار سایر صنایع باعث شد 
شــاخص تقریبا تغییری نسبت به روز قبل نداشته باشد 
و فقط با یک واحد افت، در مقدار ۸۰ هزارو ۳۳۹ واحد 
جــا خوش کند؛ البتــه ارزش معاملات بــا افت زیادي 
نســبت به روز شــنبه به میزان  هزارو ۷۸۰  میلیارد ریال 
ثبت شد. بیشترین ارزش معاملات هم به صنایع آذرآب 
با معامله حدود ۲۶  میلیون سهم به مقدار ۱۲۳ میلیارد 

ریال تعلق داشــت. آنچه بیش از هر چیز در معاملات 
این روزها بسیار بااهمیت است، توجه به عوامل بنیادین 
صنایع و شرکت ها، قیمت های جهانی و شرایط اقتصاد 
کشــور است. متأسفانه با انتشــار اخباری که صحت و 
اثر آن بر صنایع بررســی نشده، شاهد هیجان کاذب در 
تالار شیشه ای هســتیم که اثرات مخرب روانی و ریالی 
را به همراه دارد. هم اکنون در حدود ســه ســال است 
که بازار در شــرایطی قرار دارد کــه عوامل بنیادین بازار 
سرمایه، چشــم انداز مطلوبی از خود ارائه نمی دهند و 
همه به دفعات اثر هیجان بیش از حد را در بازار تجربه 

کرده اند؛ بنابراین براي جلوگیری از تخریب اعتماد و زیان 
ســرمایه گذاری، بررسی عوامل یادشده باید مد نظر قرار 

گیرد. 

تخلیه هیجان

 على سیدخسروشاهى
 تحلیلگر بازارهاى مالى
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پرتقال صادراتی ۷ برابر ارزان تر از 
بازار داخلی! 

ایسنا: پرتقال یکی از میوه های صادراتی است که  �
مبادله آن در نیمه نخســت امسال رشد چشمگیری 
داشــته و بیــش از ۲۵ برابر افزایش پیدا کرده اســت 
اما فاصله و تفاوت فاحــش هفت برابری قیمت این 
محصول در بازار صادراتی نسبت به بازار داخلی جای 
تعجب و ســؤال دارد. در شــش ماهه نخست امسال 
۹۱ تن و ۹۸۱ کیلوگــرم پرتقال به ارزش ۳۹ هزارو ۶۵۵ 
دلار معادل ۱۱۹ میلیون و ۸۷۵  هــزارو ۹۹۳ تومان به 
سه کشور افغانستان، ترکمنستان و روسیه صادر شده 
که به طور متوسط هر کیلوگرم پرتقال صادراتی در این 
بازارها هزارو ۳۰۳ تومان عرضه شده  است درحالی که 
براســاس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
از متوســط قیمت خرده فروشــی مــواد خوراکی در 
تهران در بازه زمانی هفته منتهی به مهرماه امســال، 
پرتقــال کیلویی بیــش از هفت هــزارو ۴۰۰ تومان در 
سطح شــهر فروخته شده اســت و این همان تفاوت 
فاحش هفت برابری غیرمنطقی قیمت این محصول 
از بازار صادراتی تا بازار داخلی اســت که کاملا برای 
مصرف کنندگان غیرعادلانه به نظر می رســد. نگاهی 
دقیق تر بــه بازار صادراتی پرتقال نشــان می دهد که 
روســیه با خرید بیش از ۲۸ تن پرتقال، سهمی بیش 
از ۴۱ درصد در بازار صادراتی پرتقال داشــته اســت و 
پس از آن افغانســتان و ترکمنستان با خرید ۳۴ تن و 
۱۹ تن در رتبه های بعدی بازار پرتقال ایران قرار گرفتند 
و ســهمی معادل ۳۷ درصد و بیــش از ۲۰ درصد در 
بازار این میــوه صادراتی داشــته اند. البته قیمت هر 
کیلوگرم پرتقــال در این بازارهــای صادراتی متفاوت 
بوده است، چراکه به طور میانگین افغانستان بیشترین 
بهــا را برای خرید پرتقال بــه ایرانی ها پرداخت کرده 
و از ســوی دیگر روسیه با وجود خرید بیشترین میزان 
پرتقال، کمترین پول را برای خرید این میوه داده است، 
چراکه براســاس آمار رســمی منتشرشــده، متوسط 
قیمت هر کیلوگرم پرتقال صادراتی در بازار افغانستان 
هــزارو ۴۴۲ تومــان، در بازار ترکمنســتان هزارو ۲۶۸ 
تومان و بازار روسیه هزارو ۲۲۹ تومان بوده است. این 
محاسبات و اعداد و ارقام آماری بیانگر نکات ظریفی 
است که باید بیش ازپیش به آن توجه کرد، چراکه در 
حالی صادرات پرتقال به پایین ترین قیمت ممکن، ۲۵ 
برابر بیشــتر از شش ماهه نخست ســال گذشته شده 
است که ایرانی ها برای خرید این محصول باید هفت 
برابر بیشتر از مشــتریان خارجی پول پرداخت کنند و 
این بــرای مصرف کنندگان داخلــی کاملا غیرمنطقی 
محسوب می شود. چراکه اگر پرتقال به قیمت متوسط 
کیلویی هــزارو ۳۰۳ تومان با درنظرگرفتن هزینه های 
پس از تولید تا صادرات(از سورت کردن تا بسته بندی، 
حمل ونقل و هزینه هــا و تعرفه های گمرکی) صرفه 
اقتصادی دارد که صادر شــود، پس چگونه است که 
بدون درنظرگرفتن این هزینه هــا پرتقال حدود هفت 
برابر گران تر در بازار داخلی فروخته می شــود و کسی 
نیســت به این سؤال جواب دهد که کدام قیمت برای 
مصرف کنندگان منطقی اســت و اساسا تولیدکنندگان 
چه ســهمی در این بازار دارند و با چه قیمتی پرتقال 
خــود را بــه تاجری می فروشــند که با ایــن هزینه ها 

کیلویی هزارو ۳۰۰ تومان صادر می شود. 

ایران و عراق در اوپک وزنه ای معادل 
عربستان ایجاد کنند

ایســنا: سرپرســت ســابق اداره کل امــور اوپک  �
و مجامــع انــرژی وزارت نفت با اشــاره بــه تمایل و 
ظرفیت های کشــور عراق برای افزایــش تولید نفت، 
اظهار کرد: ایران و عراق باید یک اســتراتژی مشخص 
در زمینه تولید نفت با یکدیگر داشــته باشند و به نفع 
هر دو کشــور اســت به این توافق برسند که تولید دو 
کشور معادل تولید عربستان شود و با یکدیگر وزنه ای 
معادل عربســتان ایجاد کنند. مهدی عســلی با بیان 
اینکه عراق اعلام کرده است توانایی تولید ۴٫۷  میلیون 
بشکه را دارد، به نشســت نوامبر اعضای اوپک اشاره 
کرد و افزود: کشــورهای طرفدار عربســتان در اوپک 
بیشــتر از ایران هستند. معمولا کشــورهای ونزوئلا و 
الجزایر با شــرط و شروط طرفدار ایران هستند و عراق 
هــم که رابطه خوبــی با ایــران دارد، خودش مدعی 
افزایش تولید اســت. بنابراین ایران به یک دیپلماسی 
قوی برای جلســه نوامبر احتیــاج دارد و باید عراق را 

همراه خود کند. 

تورم تولید بالا رفت
ایســنا: در حالی تورم تولیدکننده در مهرماه سال  �

جاری به ۰٫۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل حدود 
۱٫۴ درصد افزایش دارد. آن طور که بانک مرکزی گزارش 
داده اســت، شــاخص بهای تولیدکننده در مهرماه به 
۲۲۴٫۵ رسید که بیانگر تورم ماهانه ۰٫۵درصدی است. 
همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییر شــاخص نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل) در مهرماه به ۳٫۹ رسیده و 
تــورم ۱۲ماهه بخش تولید ۳٫۲ درصد گزارش شــده 
است. جزئیات تغییرات شاخص در بخش تولید، بیانگر 
آن اســت که تورم حوزه صنعت در ماه قبل ۰٫۱درصد 
بوده و این رقم نســبت به ماه مشابه سال قبل به ۲٫۴ 
درصد رسید. براین اساس در گروه خدمات تورم نقطه 
به نقطه ۷٫۶درصدی گزارش شده و در بین مجموعه  
گروه های اصلی، بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۱۸ 
درصد در صدر قرار گرفته اســت. افزایش هزینه ها در 
هتل و رســتوران با ۱۰٫۷ درصد و آموزش با ۱۲ درصد 
از دیگر تغییرات بالای شاخص بهای تولیدکننده است؛ 
در عین حــال در هیچ یــک از گروه ها کاهش شــاخص 

اتفاق نیفتاده و روند افزایشی است. 

گذر

اقتصاد

نشریه فوربس: 
آمریکا هر نوع همکاری را

 با اوپک رد کرد
ایرنــا: در پــی درخواســت «نیکلاس مــادورو»،  �

رئیس جمهوری ونزوئلا، در نشســت روز شنبه اوپک 
در وین، برای شــرکت آمریــکا در گفت وگوهای فریز 
تولید نفت، ســخنگوی وزارت انرژی آمریکا به سرعت 
هــر ایده ای دربــاره همکاری این کشــور را برای فریز 
تولید رد کرد. فوربس نوشــت؛ «نیــکلاس مادورو»، 
رئیس جمهــوری کشــور سوسیالیســتی ونزوئلا که 
کشــورش از کاهش قیمت های نفت به شدت آسیب 
دیده است، درخواست عجیبی را مطرح کرد و آن اینکه 
ایالات متحده آمریکا نیز در این مذاکرات شــرکت کند. 
وی گفته بود، آمریکا باید (در این گفت وگوها) حاضر 
شود؛ زیرا یک تولیدکننده بزرگ است و نمی تواند جدا 
عمل کند. فوربس ادامه داد:  اگرچه مشــخص نیست 
اشــاره مادورو به شرکت های تولیدکننده نفت آمریکا 
مانند اکســون موبیل و شورون برمی گردد یا به دولت 
آمریکا، اما درهرصورت خواســته وی بی معنی است. 
ســخنگوی وزارت انرژی آمریکا تأکید کرد: آمریکا در 
هیچ گفت وگوی نفتی با اوپک چه به صورت رســمی 
و چه به صورت غیررســمی شرکت نمی کند. فوربس 
افزود: برای شرکت های آمریکایی نیز مطابق قانون این 
کشــور، چنین همکاری هایی و نیز هر نوع دست کاری 
قیمت ممنوع است. به گزارش ایرنا، در روزهای ۲۸ و 
۲۹ اکتبر (هفتم و هشتم آبان) کشورهای عضو اوپک 
و برخی تولیدکنندگان مهم غیراوپک، مانند روســیه و 
برزیل درباره امکان فریز تولید نفت گفت وگو کردند که 
بدون نتیجه پایان یافت. قرار است این گفت وگوها در 
تاریخ ۲۵ نوامبر (پنج آذر) ادامه یابد و پس از آن اوپک 
توافق ماه سپتامبر (مهر) خود را نهایی کند. خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس درباره نشســت اخیر اوپک نوشــت: 
کارشناسان ارشد سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
روز شــنبه پس از نشست مشترک با شش کشور دیگر 
تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک، بحث های مطرح شده 
در این نشست را برای تنظیم قیمت جهانی نفت «پربار 
و ســازنده» نامیدند. اوپک در بیانیه پایانی این نشست 
اعلام کرد، توافق کلی ماه گذشته در این سازمان برای 
کاهش تولید، پیشــاپیش بر بازار اثر گذاشــته اســت؛ 
هرچند قیمت ها هنوز پایین اســت و تقریبا با یک سوم 

بهای سه سال پیش برابری می کند.  

توضیحات مؤسس شرکت «کاله» 
درباره «ارتباط با ناطق نوری»

تسنیم: مؤسس شرکت صنایع غذایی کاله گفت:  �
بنده آقای ناطق نوری را می شناسم، اما این به آن معنی 
نیســت که به ما کمک می کند. غلامعلی ســلیمانی، 
مؤسس شرکت صنایع غذایی کاله، صادر کننده نمونه 
کشــور در بخش فراورده های لبنی در نشستی خبری 
درباره مشکلات صادرات لبنیات ایران به روسیه اظهار 
کــرد: درحال حاضر تنها دو شــرکت بــرای صادرات 
محصولات لبنی به روسیه مجوزشان تأیید شده است، 

اما تنها یکی از آنها به این کشور صادرات دارد. 
وی افــزود: عمده صادر کنندگان کشــور در بخش 

لبنیات، امکانات و زیربنای صادراتی لازم را ندارند. 
ســلیمانی در ادامه صحبت های خود در پاسخ به 
ســؤالی مبنی بر «برخی از صادر کنندگان فراورده های 
لبنی دلیل موفقیت صادرات شــما به روسیه را رانت 
و امتیازات ویژه می دانند، آیا شما این امر را می پذیرید 
یا وجود زیرساخت های صادراتی را دلیل این صادرات 
انحصاری به روســیه می دانید؟» گفت: در ۴۵ ســال 
فعالیت خود از هیچ رانتی اســتفاده نکرده و از کسی 
کمک نگرفته ام. وی افزود: بنــده آقای ناطق نوری را 
می شناسم، اما این به آن معنی نیست که به ما کمک 
می کنــد و ارتباطات کاری ما تنهــا با وزارت صنعت و 
جهاد کشاورزی است.  سلیمانی گفت: درحال حاضر 
نیــز وزارت جهاد کشــاورزی خواهان حضور ســایر 
شرکت ها در بازار روسیه است و نماینده این وزارتخانه 
در نمایشــگاه روسیه اظهار کرد چرا شرکت های دیگر 

در نمایشگاه حاضر نیستند. 

وزیر نفت از کمیسیون تلفیق خواستار شد
بازنگری در مصوبه شمول تغییر 

مقررات پرداخت پاداش به 
بازنشستگان نفت

شانا: وزیر نفت گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه  �
خود درباره شــمول تغییر مقررات پرداخت پاداش به 
بازنشســتگان صنعت نفت بازنگری کند. بیژن زنگنه 
در گفت وگو با خبرنگار شــانا، اعلام کرد: از کمیسیون 
تلفیق خواســته ایم که در مصوبه خود درباره شمول 
تغییر مقررات پرداخت پاداش به بازنشستگان صنعت 
نفت بازنگری کند. وی گفت: اعضای این کمیســیون 
به پیچیدگی های صنعت نفت که ســبب شده است 
پس از ســال ها کش وقوس و فرازونشــیب، در ســال 
۱۳۹۱ مقررات ویژه ای برای امور اداری و اســتخدامی 
صنعت نفت در مجلس تصویب شــود، توجه کنند. 
وزیر نفت ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق ضرورت 
ثبــات مقررات را در این صنعت مهم مدنظر داشــته 
باشند و کماکان صنعت خطیر نفت را از حمایت های 
خود بهره مند کنند. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، 
قرار است پرداختی دستگا ه های اجرائی برای پاداش 
بازنشســتگی حداکثر پنج برابر حداقل آن باشــد. این 
مصوبه هم اکنون در کمیســیون تلفیق تصویب شده 
اســت و برای تصویــب نهایی بایــد در صحن علنی 

مجلس به رأی گذاشته شود.  
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پتروشیمی ها سودای جداشدن از وزارت نفت در قالب وزارتخانه دارند

خودمختاری در  زیرمجموعه «زنگنه»
شرق، مهتاب قلی زاده: «کار «پتروشیمی» به جان رسد، 
کارد به اســتخوان رسد». این، شاید توصیف حال وهوای 
این روزهای صنایع پتروشــیمی ایــران، به ویژه در بخش 
خصوصی است. همین هم دلیلی می شود که فکر ایجاد 
یــک وزارتخانه جدید به نام پتروشــیمی به ذهن برخی 
مدیران و فعالان این بخش برسد. این بحث ها که بیشتر 
در محافل خصوصی ســران نفتی ایران مطرح می شود، 
گاه رســانه ای می شــود و حکایــت از مصائــب درونی 
شــرکت های پتروشــیمی دارد. رحیم شریف موســوی، 
مدیرعامل پتروشیمی مارون، در اظهارنظری جدید درباره 
ایده تشــکیل وزارت پتروشیمی گفته: «در حال بررسی و 
مطالعه درباره این موضوع هستیم و فعلا جنبه تحقیقی 
دارد. مطمئنا وزارت نفت نظر مثبتی ندارد و ما به شکل 

مستقل موضوع را بررسی می کنیم».
کسی فکر پتروشیمی ها نیست

«تنها دلیل مطرح شدن چنین پیشنهادهایی چالش ها 
و مشــکلات پیش روی صنایع پتروشــیمی است؛ امروز 
پتروشــیمی ها احســاس می کنند هیچ کس نیســت تا 
کمکشــان کند». این را عبدالحســین بیــات، مدیرعامل 
سابق شرکت ملی پتروشــیمی، به «شرق» می گوید. به 
بیان او، اکنون پتروشــیمی ها احســاس می کنند، کسی 
نیســت تا امور مربوط به آنها را روان و تســهیل کند؛ با 
مصائبی مواجهند که حل نمی شــود و از بیچار گی رو به 
بیان چنین پیشــنهادهایی می آورند. شاید به همین دلیل 
است که برخی حرکت ها در جهت تضعیف شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی انجام می شــود. واحدهای تابعه به 
بخش خصوصی واگذار شده اند و بخش خصوصی هم 

نمی تواند با این همه مشکل به حیات خود ادامه دهد. 
به پتروشیمی با  همین  ساختار  نیاز  است

بیات کــه پیش از این از اعضــای اصلی هیأت مدیره 
شرکت پتروشیمی بود، ادامه می دهد: در چنین شرایطی 
تنها دو گزینه پیش روی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
است؛ یا باید شرکت به همین شکل بماند و به توسعه و 
بازسازی وضعیتش بپردازد، یا به یک معاونت محدود در 
بدنه ســاختاری وزارت نفت تبدیل شود؛ یعنی همه چیز 
را به بخش خصوصی بســپارد. بیات ادامه می دهد: به 
گمان بهتر آن اســت که جایگاه شرکت ملی پتروشیمی 
تقویت شــود تا این شرکت، هم در بخش سرمایه گذاری 
نقش فعال تری بازی کند و هم در بخش سیاست گذاری. 
او توضیح می دهد که به منظور سیاست گذاری، تنظیم و 
رگولاتوری باید این شرکت در وزارت نفت به همین شکل 
حفظ شود تا فضای کسب وکار مجتمع های درحال تولید، 
تســهیل شــود. از ســوی دیگر به منظور رونق بخشــی 
هرچه بیشــتر بخش های مختلف صنایع پتروشیمی، به 
این معاونت با همین ســازوکار نیاز اســت؛ چراکه اینها 
می توانند همه فرصت های یک مجتمع پتروشــیمی را 
شناسایی و به فرصت سرمایه گذاری تبدیل کنند و پس از 
آن با اولویت بخش خصوصی، پیگیر اجرای این فرصت 
در نخســتین و بهترین شکل خود باشــند. نکته مهم تر 
آنکه در مواقع نیاز اگر ســرمایه گذار مناسبی برای طرح 
پیدا نشد، خود شــرکت وارد شود و بتواند سرمایه گذاری 

مناسب را انجام دهد. 
جدایی از   وزارت  امکان ناپذیر   است

عبدالحسین بیات که تا هفته نخست تیرماه امسال از 

اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بود و در موج تغییر مدیران وزارت نفت، برکنار شــد، به 
«شــرق» توضیح می دهد: از نظر علمــی، بهترین محل 
برای پتروشــیمی، خود بدنه وزارت نفت است و امکان 
علمی جداسازی اینها وجود ندارد. پتروشیمی در زنجیره 
صنعــت نفت، مدام با بخش های بالادســتی در تماس 

است؛ این زنجیره ذاتی، فنی و تفکیک ناپذیر است. 
او توضیــح می دهــد: فعالیت هایــی مانند مطالعه 
میادیــن، اکتشــاف، توســعه میدان های نفتــی و گازی، 
اســتخراج و بهره برداری از میادیــن و همچنین افزایش 
ضریب بازیافت، فعالیت های بالادســتی صنایع نفت و 
گاز به حســاب می آید. از سوی دیگر پالایش محصولات 
نفتی و گازی و همه وابستگانشان و همین طور عملیات 
پتروشــیمی صنایع پایین دســتی، زنجیره صنعت نفت 
هســتند. خب؛ روشن اســت که اگر این ســاختار از نظر 
تعامل های درونی به یکدیگر نزدیک تر باشــند، آسان تر و 
منطقی تر اســت. نکته دیگری که باید جدی گرفته شود، 
این اســت که ارتباط صنایع بالادســتی و پایین دستی در 
حوزه نفت و گاز، دائمی است و نمی توان آن را قطع کرد. 
بنابراین ایجاد یک وزارتخانه دیگر به نام «پتروشــیمی» 
تنها دو نهاد موازی ایجاد می کند که ممکن است به این 

پیوند دائمی صنایع نفت و گاز صدمه برساند. 
مدیرعامل ســابق شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
بــه دلیل دیگــری هم بــرای امکان ناپذیربــودن وزارت 
پتروشــیمی اشــاره می کند: با تصویب، ابــلاغ و اجرای 
سیاست های اصل ۴۴، همه سیاست های راهبردی کشور 
به سوی کوچک سازی بدنه دولت است و نمی توان از حد 
و مرزها و خطوط اصلی راهبرد اصلی حاکمیت فاصله 

گرفت. 
بیات خبر می دهــد: طرح وزارت پتروشــیمی حتی 
زمانی که من رئیس شرکت بودم هم مطرح می شد، اما 
به خاطر ندارم که کار مطالعاتی خاصی، حتی در بخش 
خصوصی، روی آن انجام شــده باشــد. تنها در محافل 

خصوصی پیشنهادهایی از این دست مطرح می شود. 
پیر صنعت ایران

نیم قرن پیش شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 
کار خود را با افتتاح «واحد تولیدی کود شیمیایی شیراز» 

آغاز کرد و حالا پس از شرکت «سابیک» عربستان، دومین 
تولید کننده فراورده های پتروشیمی در خاورمیانه است. 
این شرکت، دولتی و زیرمجموعه ای از وزارت نفت ایران 
است. وظیفه اش هم مدیریت و گسترش عملیات صنایع 
شــیمیایی و پتروشــیمیایی کشور اســت. این شرکت به 
نمایندگی از وزارت نفت، به عنوان سیاست گذار و متولی 
امور مربوط به صنعت پتروشــیمی کشور است. پس از 
واگذاری شــرکت های تابعه و بــه موجب قانون اصلاح 
موادی از قانون برنامه چهارم توســعه و سیاســت های 
کلی اصل چهل وچهارم قانون اساســی، شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در حکم سازمان توسعه ای است که 
نحوه مشــارکت آن در اجرای طرح های توســعه ای در 
قانــون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توســعه و 
اجرای سیاســت های کلــی اصل چهل وچهــارم قانون 
اساســی شرح داده شــده اســت. به  موجب این قانون 
سازمان های توســعه ای مصوب دولت پس از فراخوان 
عمومــی از ســوی وزارتخانه یا شــرکت مادرتخصصی 
مربــوط و احراز تمایل نداشــتن بخش هــای غیردولتی 
برای ســرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های 
اقتصادی موضــوع فعالیت های گروه یا مــاده «۲» این 
قانون در مناطــق کمتر توســعه یافته، می توانند به هر 
میــزان اقدام به ســرمایه گذاری مشــترک با بخش های 

غیردولتی کنند. 
پتروشیمی مهجور مانده  است

شاید دومین پتروشیمی منطقه بودن، این جسارت را 
به فعالان این حوزه بدهد که به فکر تأسیس وزارتخانه ای 
جدا بیفتند. هرچند واقعیت این است که اهداف صنعت 
پتروشیمی هم مانند اهداف بسیار دیگری در صنایع ایران 
محقق نشده اســت؛ «تکمیل زنجیره ارزش»، «تولید» و 
«فروش محصولات نهایی پتروشــیمی با ارزش افزوده 
بالا»، از اهداف مشــترک قوانین و سیاســت های اســناد 
بالادســتی کشــور، ازجمله سند چشــم انداز ۲۰ساله و 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. آمارها 
نشان می دهد در سال ۱۳۹۳، ارزش صادرات محصولات 
مهم پتروشــیمی حدود ۹٤٤ دلار بــه ازای هر تن بوده 
است. درحالی که هر تن واردات محصولات پتروشیمی و 
مصنوعات آن به کشور دو هزارو ۸۲۳ دلار ارزش داشته 

اســت. نکته آنکــه ارزش هر تن محصــولات صادراتی 
(کل محصولات) حدود ٦٤۸ دلار بوده اســت. این آمار 
به خوبی نشان می دهد توســعه صنعت پتروشیمی در 
کشــور به  شکل نامتوازن شــکل گرفته و توسعه صنایع 
میانی و پایین دســت به موازات توسعه صنایع بالادست 
مورد توجه قرار نگرفته اســت. این در حالی اســت که 
توسعه صرف صنایع بالادست، علاوه بر ارزش افزوده کم، 
معایب دیگری دارد؛ معایبی مانند اشتغال زایی محدود، 

نیاز به آب در حجم بالا و آثار سوءزیست محیطی. 
واقعیت نشــان می دهد امروز یکــی از چالش های 
اساسی کشور بی کاری، به ویژه بی کاری فارغ التحصیلان 
دانشگاهی اســت، درحالی که ایجاد هر شغل در صنایع 
بالادست پتروشــیمی، به طور متوسط نزدیک به «یک تا 
دو  میلیارد تومان» هزینه برمی دارد. گذشــته از این، یکی 
از بحران های پیشِ روی کشور، کمبود آب است. از سویی 
تأمین آب مورد نیاز واحدهای پتروشــیمی، پس از تأمین 
خوراک آنهــا، یکی از ضروری ترین نیازها برای ایجاد یک 
مجتمع پتروشیمی است؛ این در حالی است که در میان 
گروه فعالیت هــای صنعتی، تولید مــواد و محصولات 
شــیمیایی بالاترین ســهم مصارف آب را در سال ۱۳۹۰ 

به خود اختصاص داده بوده است. 
در برنامه های توسعه چه بر صنایع پتروشیمی گذشت

برنامه های اول و دوم توسعه: فعالیت مهم شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در برنامه اول، «بازســازی واحدهای 
صدمه دیــده در جنــگ تحمیلــی»، «انجــام طرح ها» و 
«گســترش ظرفیت» بود. برنامه دوم صنعت پتروشیمی 
هــم امتداد برنامــه اول بــود و در این برنامــه فازهای 
باقی مانده طرح های تکمیلی برنامه اول به پایان رســید 
و طرح های جدید آغاز شــد که بیشــتر آنها در سال های 
برنامه ســوم به نتیجه رســیدند. در نتیجه فعالیت های 
انجام شــده در پایــان برنامــه دوم، ظرفیت محصولات 

پتروشیمی در کشور به ۱٤  میلیون تن رسید. 
برنامه سوم توسعه: برنامه ســوم از نظر حجم عملیات 
اجرائی و افتتاح پروژه های پتروشیمی نسبت به سال های 
گذشــته این صنعــت نقطه  عطفی به حســاب می آمد 
و ســرآغاز مرحلــه جدیدی در این صنعــت بود. تحول 
اساسی که در برنامه سوم رخ داد، ایجاد امکان استفاده 
از گاز طبیعی مخازن عظیم گازی پارس جنوبی به عنوان 
خوراک محصولات پتروشــیمی بود. بــرای این منظور، 
منطقه ویژه اقتصادی پارس در منطقه عســلویه استان 

بوشهر ایجاد شد. 
برنامه چهارم توسعه: طرح های برنامه پنج ساله چهارم 
صنایع پتروشــیمی شــامل ۳۰ طرح بــه ظرفیت حدود 
۲۰  میلیون تن بوده اســت. با بهره بــرداری از طرح های 
باقی مانــده برنامه های دوم و ســوم و بهره بــرداری از 
تعدادی از طرح های برنامه چهارم، ظرفیت ایجاد شــده 

در سال های ۱۳۸٤ تا ۱۳۸۸ حدود ۳۲  میلیون تن شد. 
برنامه پنجم توســعه: براســاس آخرین ویرایش برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه صنعت پتروشیمی کشور، ۱۳۹۰ 
تــا ۱۳۹٤، ٥٦ طــرح در برنامه پنجم توســعه صنعت 
پتروشــیمی به ظرفیت بیــش از ٥۳  میلیون تن تعریف 
شده اســت که به انضمام ۱۱ طرح باقی مانده از برنامه 
چهارم توسعه در مجموع ٦۷ طرح با اولویت های اول، 

دوم و سوم تعیین شده بود. 

مجلس شــورای اســلامی با اجرائی شدن برجام، 
دولت را موظف کرده بود هر سه ماه یک بار گزارشی از 
نحوه اجرای برجام به مجلس ارائه کند، درعین حال 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز باید هر 
شش ماه یک بار گزارش خود را از روند اجرای برجام 
به صحــن علنی ارائه دهد. بر همین اســاس دولت 
یازدهم تاکنون ســه گزارش به مجلس فرســتاده و 
آخرین مورد آن را روز گذشــته علی لاریجانی، رئیس 
مجلس، به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد تا بعد از 
مطالعه گزارش یادشده، دیگر نمایندگان را در جریان 
امور قرار دهند. کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس نیز بالاخره نخســتین گزارش خود 
را آمــاده و در صحن علنی قرائت کرد، گزارشــی که 
قرائت آن با بیانیه ۲۰۰ نماینده مجلس براي قدردانی 

از تیم  هسته ای و وزارت امور  خارجه هم زمان بود. 
کمیســیون امنیــت ملــی در این گــزارش که در 
شش بخش شــامل مبانی و منابع، اجرای تعهدات 
جمهــوری اســلامی ایــران، اجرای تعهــدات ۵+۱، 
وضعیــت رفــع تحریم هــا، مــوارد نقــض عهــد و 
پیمان شــکنی آمریکا و جمع بندی و پیشــنهاد تهیه 
شــده است؛ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران 
به تعهدات خود (اقدامات شفاف ســاز، خارج کردن 
مخــزن رآکتــور اراک، کاهش ســانتریفیوژ ها، توقف 
کامل غنی ســازی اورانیــوم بالاتــر از ۳٫۶۷ درصد، 
تغییر کاربری غنی سازی فردو، مبادله ذخایر اورانیوم 
غنی شــده با کیک زرد، اجــرای داوطلبانــه پروتکل 
الحاقی) پایبند بوده، آورده اســت: همان طور که در 
برجام ذکر شــده ایران توانسته است در بخش هایی 
از جملــه جلــب موافقــت طرف هــای مقابــل در 
بازطراحی رآکتــور اراک، فعال نگه داشــتن کارخانه 
تولید آب ســنگین اراک و امکان فروش آب سنگین، 
ادامه غنی ســازی اورانیوم تا غنای ۳/۶۷ درصد و با 
محدودیت ذخیره ســازی تا ســقف ۳۰۰ کیلوگرم در 
ســال، حفظ برنامه تحقیق و توسعه و حل و فصل و 
خاتمه یافتن ابعاد احتمالــی نظامی (PMD) امتیاز 
بگیــرد و اکنون عرصه  همکاری هــای بین المللی در 
زمینه هســته ای فراهم شده اســت.  براساس همین 
گزارش، اعضای ۱+۵ به تعهدات خود پایبند بوده اند. 
گفتنی اســت لغوکردن قطع نامه های پیشین شورای 
امنیت و آژانس بین المللی انــرژی اتمی علیه ایران 

و لغــو تحریم های اتحادیه اروپــا، تحریم های ثانویه 
آمریــکا و همکاری هــای هســته ای در حوزه هــای 

بوده است.  مختلف، تعهدات برجامی ۵+۱ 
محدودیت های بانکی مرتفع نشده

کمیســیون امنیت ملی و دولــت در گزارش های 
خود از نحوه اجرای برجام، یک نقطه اختلاف دارند؛ 
در گزارش کمیســیون که روز گذشــته قرائت شد، با 
اشــاره به لغو تحریم های ثانویه آمریکا در حوزه های 
مختلف آمده است: «اگرچه براساس گزارش وزارت 
امــور خارجه، رفع تحریم های بانکــی و مالی نیز در 
این حوزه با اســتناد بر بندهای ۲۱ و ۲۲ ذکرشــده از 
سند برجام رفع شــده است، براســاس بررسی های 
به عمل آمــده هنــوز محدودیت های بانکــی و مالی 
در زمینه دلار و دریافــت و پرداخت و نقل وانتقالات 
بانکی و مالی به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشــده 

است».
در ادامه این گزارش اشــاره شــده کــه آمریکا در 
اجرای تعهدات خــود وفق برجام چنــد محور عام 
صادر کرده و براساس آن اجازه می دهد شرکت های 
غیرآمریکایــی که مالکیت بیش از ۵۰ درصد ســهام 
آنها بــا اکثریــت هیأت مدیره یا کنترل آن به دســت 
اشــخاص آمریکایی است در شــرایطی با ایران وارد 
معامله شوند؛ اما به ســبب وجود تحریم های اولیه  
که اشــخاص تبعه آمریــکا را از معامله با ایران منع 
می کنــد و تداخــل آن در لغــو تحریم هــای ثانویه، 
لغــو تحریم های یادشــده را با مشــکلاتی رو به رو و 
بی خاصیــت کرده اســت؛ گفتنی اســت کــه اکنون 
اشــخاص آمریکایی اجازه دارند فرش و مواد غذایی 

ایرانی را وارد و هزینه آن را پرداخت کنند. 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسلامی در گزارش خود تأیید می کند اتحادیه 
اروپا تحریم های هســته ای، مالــی و اقتصادی ایران 
را مشــروط به اجرای برجام از سوی ایران لغو کرده 
اســت. همچنین هم زمان بــا اجرائی شــدن برجام، 
۶۰۶ شــخص و نهاد ایرانی به همــراه ۳۰۳ هواپیما، 
نفت کش و کشــتی ثبت شــده در ایران از فهرســت 

تحریم های شــورای امنیت، آمریــکا و اتحادیه اروپا 
خارج شده اند. 

این گزارش همچنین تأکید می کند مشــتریان نفت 
خــام ایــران به تدریج در حــال بازیابی هســتند و به 
مشتریان جدید اضافه می شوند. علاوه بر این، ناوگان 
کشــتی رانی جمهوری اســلامی ایران و شرکت های 
کشــتی رانی و نفت کــش از تحریم ها خارج شــده و 
امکان احیای فعالیت های عادی خود را باز یافته  اند. 
مشکلات موجود در حوزه بیمه نفت کش های ایرانی 
نیز با مجوز اوفک رفع شــده اســت. ناگفته نماند که 
این گزارش در بند دیگری درباره بیمه های بین المللی 
می گوید: خطرات ســنگین با وساطت اوفک پوشش 

داده شده؛ اما این پوشش هنوز فراگیر نشده است. 
براساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بعد از اجرائی شــدن برجام، ارتباطات بانکی 
در حال برقراری بوده است؛ اگرچه بانک های کوچک 
با رغبت بیشــتری وارد تعامل می شوند و بانک های 
بزرگ تر برقراری تعامل را منوط به انجام بررسی های 

بیشتر کرده اند. 
این گزارش دربــاره آزادی دارایی هــای ایران نیز 
می گویــد: بخش قابل توجهی از وجوه مسدودشــده 
ایــران در خــارج از کشــور، رفــع تحریم شــده؛ اما 
نقل و انتقــال و تبدیلات ارزی این وجــوه همچنان با 
مشــکلات و محدودیت هــای ناشــی از تحریم های 

گذشته روبه روست. 
بدعهدی آمریکا

بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات برجام، عنوان 
بند دیگري در گزارش کمیســیون امنیت ملی است 
کــه نمایندگان مجلــس ذیــل آن آورده اند: «دولت 
آمریــکا بر پایه سیاســت های خصمانــه خود علیه 
جمهوری اســلامی ایران و توهم تأثیــر تحریم ها بر 
سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی، تلاش 
دارد اجــرای برجــام موجب تضعیــف تحریم های 
اولیه آمریکا نشود و به ســبب اشراف سیستم مالی 
آمریکا بر سیســتم مالی بین المللی، بانک های بزرگ 
جهانــی هنوز به نگرانی از جرائم ســنگین گذشــته 

سیســتم کنترلی آمریکا، در نزدیک شدن و همکاری 
با ایران احتیاط می کنند». اعضای کمیســیون امنیت 
ملی در این بند یک بار دیگر تأکید می کنند: «آمریکا با 
اعمال محدودیت در تحریم های اولیه، هنوز فضای 
نقل وانتقال پول و ارز را در درون سیســتم دلار برای 
ایران باز نکرده و نقل وانتقالات ایران با مشــکلات و 
موانع جدی روبه روســت». آنهــا در ادامه آورده اند: 
«جمهوری اســلامی ایــران از زمان اجرائی شــدن، 
برجــام تعهدات خــود را به طور کامــل انجام داده 
و در نتیجه همین پایبندی توانســته اســت از برخی 
ســتانده ها در ابعاد فنی، حقوقــی و اقتصادی بهره 
ببــرد؛ اما درخصــوص رفع تحریم هــای اقتصادی، 
مقصــود دولت و ملت ایران در حــدود مورد انتظار 
محقق نشــده است. علی رغم اینکه طرف مقابل نیز 
در ظاهر به اجرای برجام متعهد است؛ ولیکن هنوز 
تا رســیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد». با 
وجود این، گزارش مذکور تصریح می کند :«متعاقب 
اجــرای برجــام تغییرات معنــا داری در مــراودات 
بین المللــی به نفع کشــورمان به وقوع پیوســته و 
فرصت های جدیدی را برای کشورمان در اختیار قرار 

داده است.
 کشــورهای عضــو ۱+۵ با اجرائی شــدن برجام 
به منظــور اجرا و تحقــق تعهدات خــود اقداماتی 
معمول داشــتند که اگرچه این اقدامات ســطحی، 
محــدود و صرفا جنبه رفع تکلیفی داشــت، فضای 

به وجود آمده اتفاقا گشایش هایی را در پی داشت».
شــروط و شــروط گذاری بــرای ورود و تعامــل 
بانک هــای بین المللی بــا ایران و تعلــل در اجرای 
تعهدات، یک بخش از بدعهدی های آمریکاســت که 
در این بند به آن اشــاره شــده و در ادامه به اقدامات 
کنگــره و ارائه لوایح ضد ایرانی پرداخته اســت. این 
گزارش وضع تحریم های جدید (تحریم ۱۱ شخصیت 
حقیقــی و حقوقی ایرانــی در ۲۷ دی  ۹۴، تصویب و 
اجرای قانون موســوم به ویزا در دســامبر گذشــته، 
دســتبرد دو  میلیــارد دلاری به اموال ایــران، امضای 
وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما، مصادره 
۸,۲ میلیــون دلاری، محرومیت ایران از مبادله مالی 
بــا دلار) به بهانه هــای مختلــف (تحریم های ایران 
به واســطه توانمنــدی دفاعی و بهانه هــای حقوق 
 بشری) را نشانه کارشکنی و بدعهدی آمریکا می داند. 

نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی ارائه شد
فرصت هاى جدید «برجام»
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 شما در ســخنرانی اخیر خود، به بیان تازه ای  �
بیان  از وقایع عاشــورا اشــاره کردید. منتقدان 
شــما، معتقدند که دیدارهای امام حســین(ع) 
و عمر ســعد، نه به قصد مذاکــره بلکه به جهت 
روشن شــدن تکلیف و همراه بــا عتاب و خطاب 
بوده اســت. هــر دو طرف هم ســخنان خود را 
مســتند به منابعی کرده اید. چه کسی حق دارد 
دربــاره صلاحیــت ایــن منابع و درســتی آنها 
اظهارنظر کند و فکر می کنید تا کجا این روند ادامه 

پیدا خواهد کرد؟ 
واقعیت این است که شکل اختلاف نظر این گونه 
نیســت که شما اشــاره کردید؛ به این مفهوم که ما 
به یــک منابعی اســتناد کرده باشــیم و دیگران به 
منابع دیگری اســتناد کرده باشــند و افراد دیگر هم 
مجددا به منابــع دیگر. اصلا منابع تاریخی، منابعی 
مشــخص و محدود هستند و دست ما در این زمینه 
زیاد باز نیست. مراجعه کردن به این منابع هم برای 
ما و هرکس دیگری که علاقه مند باشد میسر است. 
آن منابعی که ما به آن اســتناد کردیم، منابع اولیه 
تاریخ اسلام است. یک سری از تاریخ ها، تاریخ خاص 
«کربلا» اســت، مثل اولین تاریخی کــه به نام «ابی 
مخنف» معروف است و با یک فاصله زمانی ۶۰، ۷۰ 
ســاله از واقعه کربلا نوشته شــده است. منبعی که 
من در این مســئله به آن مراجعه کردم، همین منبع 
است. در این رابطه، یک ســری منبع تاریخ عمومی 
داریــم مثل «تاریــخ طبــری»، «کامل ابن اســیر»، 
«تاریخ دمشــق» که ابن عساکر نوشته است یا «عقد 
الفرید» که یک بخشــی از قسمت های بحث فعلی 
ما را هم شــامل می شــود. در این منابع هم، همین 
مســائلی که من مطرح کردم ذکر شده و مسئله به 
یک منبع یا دو منبع اختصاص ندارد. منبع ســومی 
که من به آن اســتناد کرده ام، کتاب هایی اســت در 
زمینه «تاریخ امامت» که علمای شــیعه نوشته اند. 
مهم ترین آن هم کتاب «ارشــاد» شــیخ مفید است. 
این [بحث مذاکره] موضوعی نیســت که در برخی 
منابع نوشــته شــود و برخی بخواهنــد آن را انکار 
کنند. بله! طبق قول همه ایــن منابع، ملاقات هایی 
بین امام حســین(ع) و عمر بن ســعد وجود داشته 
اســت. نکته دوم این است که در این ملاقات ها چه 
چیزی اتفاق افتاده و چه صحبت هایی طرح شــده 
است. روشن است که این ملاقات ها خصوصی بوده 
و به طور محرمانه برگزار شــده است. ما مستقیما از 
امام حســین(ع) دراین باره نقل قولی نداریم و اینکه 
راوی دیگری هم در آنجا حضور داشته باشد، چنین 
چیزی در اختیــار نداریم. تنها چیــزی که در اختیار 
داریم، نقل قول «عمر بن ســعد» است که به نحوی 
می شود از کلام او استفاده کرد که چه چیزی گفته. 
حالا می شــود درباره روایــت و صحبتی که عمر بن 
سعد از ملاقات خود با امام حسین(ع) دارد صحبت 

کرد که آیا این روایت معتبر است یا نه. 
 یکی از انتقاداتی که مطرح شده این است که  �

چرا شــما صحبت غلام رباب را رد کرده و به خبر 
عمر استناد می کنید؟ این نکته را طرح می کنند که 
براســاس آیات قرآن، اگر فاسقی خبر می آورد، 
حتمــا باید دربــاره آن خبر تحقیق کــرد که آیا 

درست است یا خیر. 
ما باید درباره کســانی که فاســد و فاسق هستند 
تحقیــق کنیم و مطلب آنهــا را همین طور نپذیریم، 
ولی در اینجا قرائنی وجود دارد که نشــان می دهد 
این گزارش می تواند درســت باشــد و سخن عمربن 
سعد را قابل قبول تلقی می کند. نکته اول این است 
که این گزارش در یک نامه از ســوی عمر بن ســعد 
برای مافوق او، عبیداالله بن زیاد، فرستاده شده است 
تا او بر مبنای آن تصمیم گیری کند. به چنین اسنادی 
علی الاصول می توان اســتناد کرد؛ مثــلا اگر قبل از 
انقلاب در فاصله سال های ۵۶ و ۵۷، سفیر آمریکا با 
برخی از شخصیت های ایرانی جلساتی داشته باشد، 
برای مثال مهندس بازرگان و شــهید بهشــتی، بعد 
ســفیر محصول این ملاقات را برای تصمیم گیری به 
دولت آمریکا گزارش کند و حالا آن اســناد و مدارک 
در اختیار ما قرار بگیرد. آیا شما این احتمال را جدی 
می گیرید که اینها چون فاسق هستند، پس اعتمادی 
به آنها نیست؟ اما باید دقت کرد، این گزارشی است 
که ســفیر آمریــکا به دولت متبوعــش ارائه داده و 
فرضا برای مردم ارائه نــداده که بخواهد فریبکاری 
کند. عمر بن ســعد از طرف عبیداالله مأمور اســت و 
براین اســاس به عبیداالله گــزارش می دهد که من با 
حســین بن علی صحبــت کردم و به ایــن توافقات 
رســیدیم، آیا شــما این توافقات را قبول می کنید یا 
نــه؛ یعنی بر این اســاس که مقام مافــوق در مقام 
تصمیم گیری قــرار دارد، این گــزارش را می دهد و 
اتفاقا عبیداالله در مرحله اول تأیید می کند و می گوید 
پیشــنهادهای خوبــی اســت. در چنیــن موقعیتی 
گزارش هایی که مأموران سیاسی به مقامات مافوق 
خود به شــکل محرمانه ارائه می دهند، [از ســوی 

مافوق] مورد استناد قرار می گیرد. 
ما در اینجا به گزارشــی اســتناد می کنیم که یک 
مأمور به مقام مافوق برای تصمیم گیری ارائه کرده 
است. مقام مافوق هم این را پذیرفته و صحه گذاشته 
که بله حسین بن علی قبول کرده است؛ یعنی مقام 
مافوق به این گزارش اعتماد کرده اســت؛ این نکته 
اول. نکتــه دوم؛ قرآن کریم نمی گوید گزارشــی که 
فاسق ارائه می کند را رد کنید، بلکه می گوید، تحقیق 
کنید؛ یعنی ببینید قرائن و شواهد دیگری هم وجود 
دارد یا خیر. ما در این ماجرا [مذاکره امام حسین(ع) 
و عمر] می بینیم، قرائن و شواهد دیگری وجود دارد 

که این موضوع را تأیید می کند. شــواهد البته خیلی 
زیاد اســت، ولی من به برخی از آنها اشاره می کنم. 
براساس نقل تاریخ های قدیم و معتبر، عده زیادی از 
اصحاب عمر بن ســعد شب عاشورا و روز قبل از آن 
به سپاه امام حسین(ع) ملحق شدند؛ مثلا در همان 
کتاب «الامامه و السیاســه» که متعلق به قرن سوم 
هجری است، نوشته شده که ۳۰ نفر شب عاشورا از 
سپاه عمر بن سعد به ســپاه امام پیوستند. استدلال 
این عده برای آمدن چه چیزی بود. چرا سپاه عمر را 
رها کردند؟ در «امامت و سیاست» ابن قتیبه و نیز در 
«عقد الفرید» و هم در «تاریخ دمشق» ذکر شده که 
این افراد به ســپاه امام پیوستند و استدلال آنها این 
بود که ما منتظر بودیم تا ببینیم عبیداالله چه جوابی 
به پیشنهادهای امام حســین(ع) می دهد. حالا که 
همه پیشــنهادهای او را رد کردند، این جنگ، جنگ 
نامردی است و ما حاضر نیســتیم این کار را بکنیم. 
پس معلوم می شود این خبر بین اصحاب خودشان 
هم پیچیده بوده که امام حســین(ع) پیشنهادهایی 
را مطــرح کرده و منتظر بودند ببینند چه می شــود. 
حالا چون عبیداالله آن پیشــنهادها را نپذیرفته است، 
درحالی که حق امام حســین(ع)، این بوده که به آن 

پیشــنهادات عمل شود، پس ما 
در مقابل عبیداالله می ایستیم. 

این مسئله درباره «حربن یزید 
در  اســت.  آمده  ریاحی» هــم 
تاریــخ گفتــه شــده، وقتی حر 
تصمیــم گرفت ســپاه عبیداالله 
را رهــا کنــد، گفت وگویــی بــا 
اســت.  داشــته  عمربن ســعد 
در آن گفت وگــو حــر بــه عمر 
می گویــد چرا تو پیشــنهادهای 
قبــول  را  حســین بن علی 
نمی کنی؟ آن پیشنهاد چه بود؟ 
شــخص عبیداالله کــه دو راه را 

پیــشِ روی امام گذاشــته بود؛ انتخــاب بین مرگ یا 
تسلیم شدن. تسلیم یعنی اینکه خود را در اختیار من 
قرار بــده و اگر من بخواهم گردن تو را می زنم و اگر 
بخواهم آزادت می کنم. اما غیر از سیاست عبیداالله، 
ســخنانی بین افرادی که از ســپاه عمر به سپاه امام 
حســین(ع)می پیوندند و نیــز حر مطرح می شــود، 
مبنی بر اینکه چرا عمر پیشــنهادهای حسین بن علی 
را قبول نمی کند و از اینها اســتنباط می شود که باید 
چیزهای دیگری هم وجود داشــته باشد؛ یعنی امام 
پیشــنهادهایی را مطرح کرده باشد و فقط این نبوده 

که امام گفته باشند ما می ایستیم و می جنگیم. 
 مســتندات تاریخی صحبت های شما درباره  �

سخن حر چیست؟ 
منابــع مختلفی وجود دارد، ولــی در حد اینکه 
اینجا دســت کم اشــاره ای به موضوع شــده باشد، 
می تــوان بــه «تاریخ طبری» اســتناد کــرد. «تاریخ 
طبــری» گفت وگــوی بین حر بــا عمربن ســعد را 
ایــن گونه نقــل می کند: «افما لکم فــی واحدهٔ من 
الخصــال التی عرض علیکم رضــا؟» یعنی، حر به 
عمربن سعد اعتراض کرد که چرا یکی از آن راه هایی 
که حسین بن علی پیشنهاد کرده، شما حاضر نیستید 
بپذیرید؟ عمربن ســعد این طور گفــت: «اما و االله لو 
کان الامر الــی لفعلت ولکن الامیــر قد ابی ذلک» 
یعنی: «اگر کار دســت مــن بود، مــن می پذیرفتم، 
عبیداالله بن زیاد حاضر نیســت که این را قبول کند»؛ 
بنابراین [گویا] پیشــنهادهایی بوده و شــما اگر متن 
آنها را هم در اختیار نداشته باشید، می شود، حدس 

زد همین [مطالب] اســت و حتی اگــر تک تک این 
پیشــنهادها برای ما روشن نباشــد، معلوم می شود 
امام حسین(ع)پیشــنهاد داده اســت و گفت وگوها 
[بیــن او و عمر] برای طرح یک ســری پیشــنهادها 
و راه حل هایی بوده اســت. «حر» بعــد از اینکه به 
امام حسین(ع)ملحق شــد، باز هم خطاب به سپاه 
عمر، ســخنانی را ایراد کــرد و گفت: «ایها الناس الا 
تقبلون من حســین خصله من هــذه الخصال التی 
عرض علیکــم فیعافیکم االله من حربــه و قتاله؟» 
یعنی: «شــما حاضر نیســتید یکی از پیشــنهادهای 
حســین بن علی را بپذیریــد تا جلوی جنــگ گرفته 
شــود». گفتند: «این موضوع که در اختیار ما نیست 
که بپذیریم یا نه، با عمربن ســعد صحبت کن، ما که 
حرفی نداریم» و دوباره با عمربن سعد صحبت کرد. 
پاســخ عمر این بود که مــن صحبت کردم، عبیداالله 
حاضر نیســت قبول کند. این شواهد و قرائن را شما 
کنار آن انتقادات قرار دهید، نشان می دهند آن زمان 
این پیشــنهادها مطرح بوده اســت. حتی یک نکته 
را می شــود مطرح کرد: وقتی حــر در حال ایراد این 
سخنان اســت، یعنی به گوش خود امام هم رسیده 
و موضوع پخش شده اســت؛ بنابراین اگر امام [آن 
صحبت هــا] را قبول ندارد، باید 
تکذیــب کنــد و بگویــد که این 
ما  و  اســت  [ســخنان] شایعه 
قبول نداریم، یــا اینها تهمت و 
افترا اســت یا اینکه بگوید ما با 

کسی مذاکره نکردیم. 
� نکتــه این اســت کــه خود 
شــما در ســخنرانی خود اشاره 
می کنیــد ایــن دیدارهــا جنبه 
 خصوصی داشــته و کســی در 
جریــان آنها نبوده اســت، تنها 
جایی که به متن این پیشــنهاد 
است  نامه ای  همین  شده  اشاره 
که عمر می نویســد و شــما به آن نامه اشاره کردید. 
در نقطه مقابــل افرادی می گوینــد دیدارهای امام 
و عمربن ســعد به معنای مذاکره و جلوگیری از بروز 
جنــگ نبوده، بلکه امام با حالــت جنگ و پرخاش با 
عمر صحبــت می کند، امام در مقام هدایت گر آمده و 
به عمر پیشنهاد می دهد که جبهه باطل را رها کن و به 
من بپیوند. اینها می گویند چطور ممکن است که امام 
حسین(ع)پیشــنهاد داده باشد من دست در دست 

یزید بگذارم و موضوع را دوستانه مطرح کنیم. 
اینجــا دو نکته مطرح می شــود؛ یکی اینکه آن 
خبری کــه در آن نقل می شــود، امام حســین(ع)
در ملاقات هــای خودشــان بــا عمربن ســعد به او 
تشــر می زنند، درست اســت یا نه؟ در منابع اولیه 
مثــل تاریخ طبری ایــن مطلب نیســت و در منابع 
متأخر آمده اســت؛ یعنی اگر مــا بخواهیم این دو 
نقل را با یکدیگر مقایســه کنیم، یعنی مقایسه نقل 
پیشنهادات سه گانه با این نقل که امام حسین(ع)به 
عمر تشــر زدند و او را توبیخ کردند، نقل اول دارای 
اعتبار بیشتری است و پشــتوانه بیشتری را از منابع 
تاریخــی به همراه خود دارد. نکته دوم؛ فرض کنید 
نقل دوم در منابع تاریخی هم موجود باشــد، اینها 
مگر با یکدیگر منافاتی دارد؟ نقش اول عمربن سعد 
این اســت که او واسط است با یک فرماندهی بالاتر 
که آن فرماندهی بالاتر عبیداالله اســت. در اینجا او 
پیک اســت؛ یعنی خودش اختیار ندارد. امام از این 
منظر با او صحبت می کند که این پیام ها را به مقام 
بالاتــر برســاند. دوم از نظر دیگر، خــود او را توبیخ 

می کند؛ یعنی می گوید، حــالا اگر کار اول به نتیجه 
نمی رســد، تو چرا با اینها هستی؟ تو به خاطر اینکه 
بــه دنیا و حکومت ری برســی حاضر هســتی که 
خــون افراد مظلوم را بریزی، این موضوع را رها کن 
که این جهنم و آتش اســت. پــس اگر بخواهیم به 
لحــاظ تاریخی نگاه کنیم، این دو نقل با هم منافات 
پیــدا نمی کند. به لحاظ مدلول هم که باشــد امام 
حســین(ع)هم آن تلاش را کردند و هم این تلاش 

را کرده اند... 
  امــا ظاهر ماجــرا چیز دیگری اســت. یزید  �

حاکمی اســت که به ظواهر اســلام هــم پایبند 
نیســت و به همین دلیل امام قصــد مقابله با او 
را دارد. حتی در وصیت نامه ای هم که در اختیار 
محمد حنفیه، برادرش قرار می دهد، می نویســد 
که من این حرکت را آغــاز می کنم برای اصلاح 
دیــن جــدم و امربه معــروف و نهی ازمنکر، اگر 
بخواهیم این را ملاک قرار دهیم، از حرکت امام 
حســین(ع) مذاکره در نمی آید. شما چطور این 

مطلب را مطرح می کنید؟ 
تمام آن مطالبی که دربــاره حرکت اعتراضی و 
انقلابی امام حســین(ع) مورد استناد قرار می گیرد، 
درست اســت. این مطالب جزء مشترکات همه این 
تحلیل ها است. یک تحلیل این است که وقتی مردم 
کوفه از امام دعوت می کنند، حضرت به سمت کوفه 
می روند. کوفه مهم ترین جایی بود که می توانســت 
زمینه را برای حرکــت اجتماعی مدنظر امام فراهم 
کنــد؛ یعنی ویژگــی ای که در کوفه بــود، در مکه و 
مدینه نبود. امام حســین(ع) آنجا طرفداران بســیار 
زیادی داشت و شــناخته شده بود. خود مردم اصلا 
خودجوش به میدان آمده بودند. پیش از اینکه امام 
حسین(ع) سراغ آنها برود، آنها آمدند و درخواست 
کردند. بــه این دلیل کوفــه بهترین جایــی بود که 
می توانست مقدمات این انقلاب را فراهم کند؛ پس 
امام حســین(ع) بــرای انقلاب حرکت کــرده و این 

محل تردید نیست. 
 حتی آقــای مطهری می گوید قبــل از اینکه  �

نامه ها به امام حســین(ع) برسد، ایشان اساس 
برنامه خود را بر این حرکت استوار می کنند. 

بلــه. یعنی حضرت، منهای دعــوت مردم کوفه 
هم معترض بود و می خواســت اقدام کند. اینها را 
همه قبول داریــم و تردیدی درباره آن نداریم. آقای 
علامه طباطبایی تعبیری دارد و آن این است که امام 
حرکتش را با تهاجم شروع کرد که خودش زمینه را 
برای انقلاب فراهم کنــد؛ ولی بعد که حادثه کوفه 
اتفاق افتاد و مردم کوفه عقب نشینی کردند، حرکت 
امام از تهاجمی به تدافعــی تغییر پیدا کرد؛ چراکه 
زمینه اقدام عمومی با عهدشکنی مردم کوفه از بین 
رفت. خب! امام حســین(ع) اینجا باید چه کار کند؟ 
ما در شــرایطی که امام بعــد از وضعیت کوفه قرار 
گرفتــه، صحبت می کنیم، نه در ابتدای حرکت امام. 
این دو را نباید با یکدیگر مقایســه کرد. حرکت های 
سیاسی، اجتماعی، انقلابی و حتی نظامی در مقاطع 
مختلف بــه صورت یــک حرکت ممتد و یکســان 
نیستند. زمانی امام خمینی می گویند ۲۰ سال جنگ 
طول بکشــد، ما ایســتاده ایم. حرکت پیش می رود 
و به شــرایطی می رســیم که قدرت ادامه جنگ را 
نداریــم، حالا باید چه کار کرد؟! شــبیه چنین اتفاقی 
برای امام حسین(ع) افتاد. دشمن مردم را به سمت 
خود جلب کرده است و بر اثر تهدید و تطمیع مردم 
عقب نشینی کردند و امام حسین(ع) هم تنها مانده 
اســت. اینجا اصل حرکــت امام حســین(ع) انکار 
نمی شــود؛ بلکه به اقتضای شــرایط و امکاناتی که 
به تازگــی دارد، امربه معروف و نهی ازمنکر را دنبال 
می کند. آن زمان در آن شــرایط و در ابتدای حرکت، 
آن طرح وجود داشت، الان دیگر به آن شکل امکان 
اجرای طــرح وجود ندارد؛ هرچند امام به تناســب 
شرایط جدید قطعا تکلیف را به شکل دیگری ادامه 
می داد؛ ولی آیا امربه معروف فقط یک روش و شیوه 

دارد؟ 
 در ایــن مرحله هــم روایات مشــهور که ما  �

شــنیدیم و خواندیم، این اســت که امام وقتی 
در مســیر از ماجرای کوفه آگاه می شود، به سپاه 
دشــمن می گوید که بگذارید مــن برگردم. ولی 
نکاتی که شما اشاره کردید، خیلی نکات جدیدی 
بود که یا شــاید تابه حال به آن اشــاره نشده یا 
تابه حــال روشــنفکر دینی صلاح می دانســت 
این مطالب را نگوید و حــالا که بحث مذاکره در 
ادبیات سیاسی کشور مطرح شده، به این مطالب 

رجوع می کند! 
اینکــه چــه اتفاقــی می افتد کــه گاهی ذهن 
انســان به مطالبی معطوف می شود که در گذشته 
معطوف آن نبــوده، علل مختلفــی دارد. ممکن 
اســت همین فضای اجتماعی باشــد کــه گاهی 
اوقــات الهام بخش برخــی از نکات می شــود تا 
انســان پیگیری کند ببیند قضیه چه بوده است؛ اما 
من نمی خواهــم آن را دنبال کنــم. الان ما با یک 
اســتدلال مواجه هســتیم که شــما می گویید این 
اســتدلال با انگیزه های خاصی پیدا شــده اســت. 
خب! شده باشــد. بالاخره در منابع تاریخی است! 
کســی نمی تواند ادعا کند اینها مطالبی اســت که 
امروز جعل می شود. اینها بیش از  هزار سال است 
که در تاریخ موجود اســت. اگر مبــدأ را تاریخ ابی 
مخنــف قرار دهیم کــه معتبرتریــن منبع تاریخی 
است، تا به امروز چیزی حدود ۱۳۰۰ سال است که 

این مطالب در منابع ما وجود دارد.
ادامه در صفحه ۷

۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد: خاک پای بسیجی ها هستم �
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان: ایران  �

هر حمله ای را تلافــی می کند، هرگونه حمله 
نظامی به این کشور نتیجه معکوس دارد

رهبر یهودیان ضدصهیونیسم در اروپا: ایران  �
مظهر عدالت و حقوق  بشر است

معاون وزیر اقتصــاد و دارایی: تصدی گری  �
دولت باید از ۶۰ به ۲۰ درصد کاهش یابد

ســفیر روســیه در ایران: دیدارهای پوتین با  �
مقامات ایرانی بسیار جدی و پرمحتوا بود 

ســفر ناگهانی وزیر خارجه روسیه به ایران؛  �
تهران مرکز رایزنی های جدید هسته ای شد

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: هرچند بهتر  �
بود آقای لاریجانی در این مقطع به مسئولیت 
خــود ادامه مــی داد، ولــی روند سیاســت ها 
همچون گذشته با هدایت های رهبری معظم 

انقلاب ادامه خواهد یافت
صنــدوق بین المللــی پول خبــر داد: تورم  �

۵/۱۷ درصد، رشد نقدینگی ۸/۴۸ درصد

معاون حقوقــی رئیس جمهور: دولت نهم  �
قانون گراترین دولت است

خزاعی در دیــدار با البرادعــی: اقدام های  �
یکجانبــه آمریــکا، تحقیــر آژانــس و جامعه 

بین المللی است 
ســفیر قزاقســتان در تهــران: اجلاس خزر  �

پیروزی دیپلماسی ایران بود
متکی: دود تروریســم در منطقه به چشــم  �

همه خواهد رفت
ســخنگوی وزارت خارجــه ژاپــن: ایران به  �

تلاش ها برای آزادی دانشــجوی ربوده شــده 
ادامه می دهد

رئیــس مجلــس: آمریــکا علاقــه ای بــه  �
حل وفصل مسئله هسته ای ایران ندارد

معــاون رئیس جمهور: ایــران و آذربایجان  �
همت خوبی برای همکاری دارند

ســخنگوی قوه  قضائیــه: دوتریلیون و ۴۹۳   �
میلیارد ریال از زمین خواران گرفته شد

احمدی  نژاد: دستـــــان خبیث اخلالگر در  �
اقـتصـاد را شنـاسـایی کــرده ایم

ســخنگوی قــوه  قضائیه: برخی دوســت  �
ندارند، امنیت اقتصادی در کشور وجود داشته 

باشد
وزیر خارجــه: حضور ناتو، کمکی به امنیت  �

منطقه نمی کند 
ایران  � البرادعــی: پرونده هســته ای  محمد 

مختومه نیست
کریســتین ســاینس مانیتور: ایــران را نباید  �

قربانی سیاست های شکست خورده آمریکا در 
خاورمیانه کرد

درخواســت ۸۳۰  میلیون دلاری وزارت نفت  �
از رئیس جمهور برای واردات گازوئیل

وزیــر بازرگانی: تعرفه فــولاد وارداتی هیچ  �
تفاوتی با نرخ بازار ندارد

وزارت خارجــه چین بار دیگــر بر مخالفت  �
این کشــور با اعمــال تحریم علیــه ایران برای 
وادارکــردن آن بــه توقــف برنامه هســته ای 

صلح آمیز تأکید کرد

احمدی  نژاد: ملت شــجاع ایــران از حقوق  �
مسلم خود عقب نشینی نخواهد کرد

رئیس مجلس: از فرود هواپیماهای قطری  �
با عنوان جعلی جلوگیری شود

نماینده ایران در ســازمان ملــل: آمریکا به  �
دنبال تخریب مذاکرات ایران و آژانس است

مواضــع  � خارجــه:  وزارت  ســخنگوی 
ماجراجویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره 
برنامه هســته ای ایران نشانه اهداف خصمانه 

آنهاست
مجمــع  � هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 

تشــخیص مصلحت نظــام از تصویب قوانین 
مغایر سیاست های اصل ۴۴ جلوگیری می کند

رئیــس خبــرگان رهبــری: همــه اعضای  �
خانــواده انقــلاب بایــد در انتخابات ســالم و 

رقابتی شرکت کنند

تســلیت مقــام معظــم رهبــری در پــی  �
درگذشــت قیصــر امین پــور: او و دوســتانش 
نخســتین رویش های زیبا و مبــارک انقلاب در 

عرصه شعر بودند
احمدی نژاد: رسانه ها درخصوص سفرهای  �

استانی خیلی خوب عمل کردند
وزیران نفت و صنایع از سوی رئیس جمهور  �

به مجلس معرفی شدند
آیت االله هاشمی رفســنجانی: حل مشکلات  �

کشــور در گــرو تصمیم گیری های بــه موقع و 
مناسب نمایندگان مردم است

آینه دیروز

آب در هاون نکوبیم
عباس عبــدی: ادعاهایی که علیــه یک قاری  �

قرآن در فضای رســانه ای و مجازی و ســپس به 
صورت رســمی مطرح شــد، یک ضایعه تمام عیار 
بود، چه آن ادعاها به صورت کلی یا جزئی درست 
باشــد و چه آنکه به کل نادرست و به ناحق باشد. 
در هر دو صورت این رویــداد یک زیان بزرگ برای 
جامعه ایران محسوب می شــد؛ زیانی که حداقل 
بخشــی از آن ریشــه در وضعیت علیل رسانه ای 
ایران دارد. بهتر آن بود که امکان داشــت در مورد 
این پرونده ها ورود پیدا نکنیم ولی چگونه می توان 
ســاکت بود، درحالی که این مســئله به موضوع و 
گفت وگوی بسیاری از مردم عادی و نخبگان تبدیل 
شــده است... مشــکل اصلی در این ماجرا جایگاه 
ضعیف رسانه های داخلی است. اینکه تعدادی از 
آموزش گیرندگان قرائت قرآن و خانواده های شــان 
برای پیگیری ادعای خود ناچار شده اند که موضوع 
را به یک رسانه فرامرزی و به قول مقامات رسمی 
معاند بکشــانند، خود گویای همه چیز اســت. در 
واقع شــاکیان پس از چند ســال از نحوه رسیدگی 
قــط۴ع امیــد کرده بودنــد لذا به شــیوه طرح در 
رســانه متوسل شــده اند، زیرا چند ســال از ماجرا 
می گذرد و اگر می خواســتند پیش از این و از ابتدا 
اقدام رســانه ای می کردند. به علاوه از طرح ماجرا 
در رســانه داخلی نیز ناامید بوده اند، لذا به بدترین 
حالت یعنی رســانه ای که حکومت هم از آن دل 
پرخونی دارد متوسل شده اند. فراموش نکنیم این 
افــراد به طورقطع و یقیــن از علاقه مندان به نظام 
بوده اند و حتی حالا هم که مطلب را علنی منتشر 
می کنند بارها و بارها این قید را اضافه می کنند که 
در دفاع از نظام چنین شــکایتی را کرده اند، هرچند 
تکرار چنین گزاره ای برای جامعه مطلوب نیســت 
و افــراد باید برای دفاع از خودشــان هــم بتوانند 
اســتیفای حق کنند. درهرحال شــاکیان نسبت به 
رسیدگی منصفانه و نیز طرح علنی ماجرا در رسانه 
داخلی ناامید شده اند، لذا مسیر دیگری را انتخاب 
کرده اند و عجیب ترین بخش ماجرا اینجاســت که 
متهم نیز بــرای دفاع از خود به پرســش های آن 
رسانه پاسخ مقدماتی می دهد و اذعان می کند که 
در داخل کشــور امکانی برای طرح مسئله و دفاع 
از خود ندارد و اگر به او اجازه دهند با همان رسانه 
ســخن خواهد گفت. درحالی که این وضع فاجعه 

رسانه ای است. 

جاسوس یا شبکه کدام مهم تر است؟! 
حســین شمســیان: هنوز بــر بخش هــای مهمی 
از متولیــان امــر، نفــوذ معنایی جز یک جاســوس 
دوربین به دســت یا یک بمب گــذار بدصورت ، هویت 
و تعریفی نــدارد و معتقدند اگر از این دو گذشــت، 
به چیزهــای دیگر می توان توجهی نکــرد! این گونه 
اســت که بســیاری از افراد حرفه ای و تربیت شــده، 
با ظاهری بســیار موجه و درســتکار، بدون داشــتن 
حتی یک فســاد اخلاقی یا مالی یا سیاسی یا امنیتی 
و... بــه یارگیری از داخل سیســتم مــا و افراد داخل 
حاکمیــت می پردازند ، طرح هــا و حرف های خود را 
با پوششــی از زیباترین عبارات و حتــی ظاهرا مزین 
بــه تعالیم اســلامی و دغدغه های ارزشــمند دینی 
و ملی به قلم و زبان مســئولان مــا می آورند و خود 
همچون ناظری خاموش و بی اهمیت در گوشــه ای 
به تماشای شاهکارشان مشغول می شوند! در چنین 
شرایطی، تقلیل دشمن و دشــمنی کینه توزانه او به 
بمب گذاری و حمله مســلحانه-که همیشه باید در 
برابر آن هوشیار بود- نشناختن میدان بازی نیست!؟ 
... شناســایی شبکه و رصد آن از اولین تا آخرین فرد، 
به مراتب ، مهم تــر و حیاتی تر از حذف و محکومیت 
یک جاسوس به زندان و حتی اعدام است، کاری که 

براساس شواهد، از آن غفلت شده است. 

دوگانــه «انقــلاب، رفــاه» راهبرد شــیطان در 
انتخابات آینده

ســیدعبداالله متولیان: جریان غرب گرا و غیرانقلابی  
درصدد است با توجیه کارشکنی و فریبکاری آمریکا 
و ناکامی های پسابرجامی، همه مشکلات را به گردن 
انقلاب و نگاه انقلابی انداخته و تنها راه گشایش در 
امور مملکت را بازگشت از راه رفته و پشت کردن به 
آرمان های انقلاب اســلامی معرفی کند. این جریان 
خطرناک و بنیان کن به صورت چراغ خاموش و در پناه 
ده ها موضوع غیراصلی و ایذایی در حال برنامه ریزی 
اســت تا به مردم القا کند که اگر مشــکلی هست به 
خاطر انقلاب اســت، اگر معیشت مردم گره خورده، 
اگر آموزش ما مشــکل دارد، اگر کارخانجات کشــور 
تعطیل شــده، اگر اقتصاد فلج شده و... همه و همه 
به خاطــر انقلاب و پایبندی به تفکر انقلابی اســت. 
ناگفته پیداســت که چنانچه این دوگانه به سرانجام 
موردنظر طراحان برســد شعاع آسیب پذیری های آن 
به تحریــف انقلاب و امام، تغییر میــل و باور مردم، 
آسیب دیدن محور مقاومت، کم شــدن فشار از رژیم 
صهیونیســتی و در یک کلمه تکمیل پروژه استحاله 
نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران خواهد رسید. 
لذا بر آحاد اندیشــمندان، صاحب نظــران، اصحاب 
رســانه، جناح های سیاســی، دولتمــردان و به ویژه 
شخص رئیس جمهور محترم لازم و واجب است که 
درک حساسیت موضوع نسبت به خنثی سازی توطئه 

آمریکایی مذکور اقدام نمایند. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2717 سیاستدوشنبه   10 آبان 1395

جلسه تفسیر نهج البلاغه تازه تمام شده بود. پارکینگ منزلی که جلسه آنجا برگزار شده بود، تقریبا خالی بود. 
بر درودیوار آن پارچه نوشته هایی به مناسبت محرم نصب کرده بودند و سر هر دیواری هم نام یکی از امامان 
به چشم می خورد. فقط دو، سه نفری هنوز گرد او حلقه زده بودند. یکی هم دعوتی گرفت برای یک نشست 
دیگر. وارد که شدم، محمد سروش  محلاتی هم از جای خود بلند شد و دوباره پشت میز کوچکی قرار گرفت 
که نســخه ای از قرآن و نهج البلاغه روی آن قرار داشت. جلسات تفســیر همراه با صبحانه برگزار می شود. 
ســاعت هنوز ۹ نشــده بود که مصاحبه را آغاز کردیم. موضوع هم بحث هایی بــود که درباره صحبت های 
سروش در گرفته بود. در همان ایام اقامه عزای امام حسین، او در جلسه ای از مذاکرات امام حسین و عمر 
بن سعد سخن گفته بود. این سخنان را خبرگزاری های اصولگرا و تاریخ پژوهان این طیف شدیدا مورد انتقاد 
قرار دادند. همین موضوع را مبنای گفت وگوی خود قرار دادیم. اینکه چه می شــود روشــنفکر دینی هربار 
قرائتی از قیام کربلا را مطرح می کند؟ روزگاری از حســینیه ارشاد، امام حسینی معرفی می شود که انقلابی 
است و حالا که به روزگار مذاکره رسیده ایم، وجهه دیگری طرح می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها، اول 
نقدهای مطروح در روزهای اخیر را بازگو کردیم. تخصص ســروش «فقه سیاسی» است، او بی آنکه نگاهی 
به اطراف داشــته باشد، مثل زمانی که وعظ می کند، سخن می گفت و هرازگاهی کتابی را از کیف دستی اش 

بیرون می آورد و مطلبی را گوشزد می کرد و گاهی هم از آنچه می شنید، لبخندی می زد. 

مرجان توحیدى

گفت و گو با سروش محلاتي درباره برداشت هاي مختلف از واقعه عاشورا

خط قرمزهاي امام حسین(ع) کجا بود؟

 اما غیر از سیاست عبیداالله، 
سخنانی بین افرادی که از سپاه عمر 
به سپاه امام حسین(ع)می پیوندند و 
نیز حر مطرح می شود، مبنی بر اینکه 
چرا عمر پیشنهادهای حسین بن علی 

را قبول نمی کند و از اینها استنباط 
می شود که باید چیزهای دیگری 

هم وجود داشته باشد؛ یعنی امام 
پیشنهادهایی را مطرح کرده باشد و 
فقط این نبوده که امام گفته باشند 

ما می ایستیم و می جنگیم

قنا
شف

ى 
زار

رگ
خب

س: 
عک
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دادستان تهران خبر  داد
تعقیب مدیران شهرداری

 بابت تخلف احتمالی 
میزان: دادســتان تهران از ارجــاع گزارش مربوط  �

بــه واگذاری املاک شــهرداری و حقوق های نجومی 
به دادســرای تهــران خبــر داد و گفت: «بازداشــت 
یاشــار ســلطانی ارتباطی به پرونده واگــذاری املاک 
شهرداری ندارد». نشست دادستانی تهران در موضوع 
جرائــم مرتبط با مواد مخــدر و روان گردان، با حضور 
معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، 
سرپرســتان دوایر نظــارت زندان ها و قضــات ناحیه 
۲۰ دادســرای تهران (ویــژه مواد مخــدر) که به این 
دســته از جرائم رســیدگی می کند، به ریاست عباس 
جعفری دولت آبــادی، دادســتان تهران، برگزار شــد. 
دادستان تهران برخی پرونده های مهم مطرح شده در 
دادســرای تهران را مورد توجه قــرار داد و گفت: «در 
یکی، دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی 
در دادسرای تهران مفتوح شد که بازتاب رسانه ای آن 
بعضا منطبق با واقعیت نیســت، این موضوع ایجاب 
می کند به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه 
شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری 
در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ با دســتور رئیــس محترم قوه 
قضائیه خطاب به دادســتان کل مفتوح شد و گزارش 
دادســتانی کل روز گذشته از سوی رئیس محترم قوه 
قضائیه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد».

رسیدگی به پرونده ها
 بدون توجه به جریان های سیاسی

جعفری دولت آبادی با اشــاره بــه اینکه همواره 
تأکیــد کرده ایم که سیاســت قوه قضائیــه و اولویت 
دادسرای تهران رسیدگی به جرائم اقتصادی و مبارزه 
با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این 
نوع پرونده ها خواند و رویکرد دادســتانی را رسیدگی 
بــه پرونده هــای مهم بــدون توجه بــه گرایش های 
سیاسی متهمان اعلام کرد و گفت: «دادستانی تهران 
بــا هیچ کس عقد اخوت نبســته و در حدود مقررات، 
تحقیقات انجام خواهد شــد». دادستان تهران چهار 
محــور موجود در دســتور رئیس قــوه قضائیه برای 
رســیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت 
در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، 
انجــام تحقیقات جامع و کامــل و ارائه نتیجه نهایی 
به رئیس قوه قضائیه و مــردم اعلام کرد. او از ارجاع 
این پرونده به یکی از شــعب دادسرای کارکنان دولت 
خبــر داد و افزود: «نتایج تحقیقــات به اطلاع عموم 
خواهد رســید». دولت آبادی با خاطرنشــان کردن این 
نکته کــه درحال حاضــر نمی توانیم دربــاره پرونده 
املاک شــهرداری اظهارنظر کنیم، علــت را کثرت و 
تنــوع مدارک، ضمائم و موضوعات مندرج در گزارش 
دانســت و اعلام کــرد: «پس از پیشــرفت تحقیقات، 
اعلام نظر خواهد شد». دادستان تهران به واکنش ها 
درباره اظهارنظر دادســتان کل پیرامون این پرونده در 
رســانه ها نیز توجه نشــان داد و در این راستا از چند 
رویکرد رســانه ای یاد کرد و گفت: «عــده ای گفتند با 
این اظهارنظر دادســتان کل، کار تمام شــد و متهمان 
مرتبط با پرونده تبرئه شــدند. چنیــن نتیجه ای غلط 
و اشــتباه اســت؛ زیرا تا رســیدگی انجام نشود، اعلام 
نتیجه ناصواب اســت». او بازتــاب دیگری را که جرم 
را صددرصــد ارتکاب یافته می دانســت نیــز مبنی بر 
اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر اینکه آن قدر 
تحقیقات و رسیدگی را طول می دهند که از یادها برود، 
ادامه داد: «تصریح رئیس قوه قضائیه و قید تسریع در 

رسیدگی، این پیش داوری را رد می کند».
منع رسانه ها از پیش داوری جانب دارانه

 نسبت به پرونده ها
دادســتان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست 
پیش داوری جانب دارانه انجــام ندهند و اجازه دهند 
دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط 
با پرونده تحقیق کند؛ او در کنایه به این پیش داوری ها 
با ذکــر اینکه عــده ای از ظن خود یار ما شــدند ابراز 
امیدواری کرد رســیدگی بــه این پرونــده افتخار قوه 
قضائیــه و بــرگ زرینی در عملکرد دادســرای تهران 
باشــد. دولت آبادی با خاطرنشان کردن اینکه دستگاه 
قضائی وظیفه دارد با فســاد در همه ابعاد و جنبه ها 
و همچنیــن با همه مجرمان مبــارزه کند، این وظیفه 
را توجیهــی بر تضییع حقوق افــراد ازجمله متهمان 
ندانست و گفت: «حق کسی نباید ضایع شود و اجازه 
دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش 
برود و مســئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با 
بازپرس پرونده هستند». دادســتان تهران در تفکیک 
پرونده واگذاری املاک شــهرداری و بازداشت متهمی 
که گزارش ســازمان بازرسی کل کشــور را انتشار داده 
بود، تصریح کرد: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای 
گفتند بازداشــت ایــن فرد برای جلوگیری از افشــای 
فســاد بوده؛ این برداشــت صحیح نیســت و این دو 
مطلــب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شــهرداری از 
بابــت تخلف احتمالی تعقیب می شــوند، اما این امر 
به منزله مجازبودن اقدام ســایت ها در انتشــار نامه 
متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی نیســت». 
او در رد اســتنباط اخیر، با طرح این سؤال که چگونه 
می توانیم با فســاد مبارزه کنیم اما کسی را که معتقد 
به مبارزه است بازداشت کنیم، افزود: «این توجیه آقای 
حکیمی پور مدعی شده اســت نامه سازمان بازرسی 
را به امانت به ســلطانی داده، پذیرفته نیســت. یاشار 
ســلطانی قبل از انتشــار نامه و پیش از این حوادث با 
افرادی درباره اقدام خود مشــورت کرده بود؛ بنابراین 
می دانست انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با 

طراحی قبلی انجام شده است». 
ادامه در صفحه ۱۹
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وزیر دادگستری: 
بسیج نباید با هویت نظامی

 وارد انتخابات شود
حجت الاســلام «مصطفی پورمحمدی»، وزیر  �

دادگستری درباره لایحه انتخاباتی و سیاست های 
کلی انتخابات مصاحبه ای با «نامه نیوز» داشــته. 
او در ایــن گفت وگــو به تبیین سیاســت های کلی 
انتخابات و چگونگی آماده ســازی آن می پردازد. 
بخش هایی از این گفت وگو که «سامان صابریان» 

آن را انجام داده، در ادامه می آید. 
زمانی که در دولت نهم به  عنوان وزیر کشــور  �

در حال فعالیــت بودم در ابتــدا نامه ای خدمت 
مقــام معظــم رهبــری نوشــتم و مشــکلاتی را 
بیان کردم و ایشــان نیز این مســئله را به مجمع 
 تشــخیص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسی 
شــود. در ادامه مجمع نیــز کلیات را تصویب کرد 
و حضرت آیت االله خامنه ای نیز دســتور دادند به 
 عنوان سیاست های کلی در دستور کار قرار بگیرد 
و بررسی شــود؛ البته  خیلی طول کشید و از سال 
۸۷ این بررسی ها شــروع شد، در سال ۸۸ توقفی 
داشت و ســرانجام بعد از ملاحظات نهایی شاهد 

آن هستیم که این سیاست ها ابلاغ شد. 
آنچه به  عنوان سیاســت های کلــی انتخاباتی 
از ســوي مقام معظم رهبری ابلاغ شــده اســت 
نیاز جــدی امروز جامعه ماســت؛ ازســوی دیگر 
بــه  دلیل حساســیت و توجه جدی همه اقشــار 
به مباحــث انتخابات، بیشــترین تغییرات را ما در 
قوانین انتخاباتی شاهد بودیم که با این سیاست ها 
می توان مشــکل را حل کرد. اطلاع  دارید که ما در 
کشــور چندین نوع انتخابات داریــم و هرکدام نیز 
قوانین متفاوتی دارند و این روش مناسب نیست. 

ابلاغیــه  � ایــن  بخــش  مهم تریــن  معتقــدم 
زمان دارکردن قوانین انتخاباتی اســت که نوشتند، 
قانون های مربوط تا درازمدت تغییر داده نشــود و 
اگر هم قرار است تغییری در میان باشد با تصمیم 
دوســوم نمایندگان صورت گیرد که همین مانعی 
در برابر تغییرات زودهنگام و ســلیقه ای اســت و 
به نظــرم این موضوع از ارکان این سیاســت های 

ابلاغی محسوب می شود. 
پــول تمیز هــم بایــد شناســنامه دار شــود.  �

هزینه هــای انتخاباتی افراد باید قاعده مند شــود؛ 
چراکــه امــروزه افراد و تشــکل هایی کــه قدرت 
مالی دارند، توانایی جذب افکار عمومی بیشــتری 
نیز دارند و این صحیح نیســت. باید ســقفی برای 
هزینه هــا در نظــر گرفتــه و مکان خــرج آن نیز 
مشخص شــود. کاندیداها در ابتدای فعالیت های 
انتخاباتی باید شــماره  حســابی خاص را معرفی 
و آن را نیز به ســتاد انتخاباتی کشــور اعلام کنند 
و از این طریق دخل وخرج ها مشــخص می شود. 
از ســویی نیز اگر پولی هزینه  شــد و از آن شماره 
حســاب نبود، تخلف انتخاباتی محســوب شده و 
قابل تعقیب اســت؛ یعنی هر کاندیــدا باید برای 
هزینه هایی که انجام می دهد اســناد لازم را ارائه 
دهد تا از سوي بازرسان این موضوع بررسی شود. 

تاکنــون در انتخابات  هــای مختلــف غیــر از  �
خبرگان که صلاحیت ها، شــرایط ویژه ای داشــت 
هرکسی که دارای شرایط عمومی بود در انتخابات 
ثبت نام می کرد و این ســبب می شد تا برای مثال 
در انتخابات ریاســت جمهوری بیــش از  هزار نفر 
ثبت نام کنند کــه این ماجرا هزینه هــای فراوانی 
برای کشــور داشت؛ ولی باید شــرایطی را تعیین 
کنیم که آن کسانی که از طرق مختلف مورد تأیید 
نخبگان، مدیران، علما و نمایندگان هستند بتوانند 

وارد عرصه شوند و این خود غربالی اولیه است. 
این بند (دهم) به رد و قبول های سلیقه ای نیز  �

پایان می دهد؛ به ویژه اینکه در آن اشــاره می کند 
شــورای نگهبان باید از مدت ها قبل شرایط افراد 
را بــه  عنوان رجل سیاســی اعلام کنــد. به نوعی 
موضــوع عدم احراز صلاحیت دیگر از بین خواهد 
رفت و بایــد قاطعانه اعلام کنند کــه افراد برای 

حضور در انتخابات صلاحیت دارند یا خیر. 
دســتگاه های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ  �

شــکل حق دخالت و تأثیرگــذاری در انتخابات را 
ندارند و باید این بنــد اجرائی و قوانین لازم اعلام 

شود. 
بســیج اگر به  عنوان یک واحد نظامی با هویت  �

نظامی فعالیت می کند نباید وارد انتخابات شــود، 
ولی افراد بســیجی که همین شهروندان عمومی 
فعالیت هــای  و می خواهنــد  جامعــه هســتند 
اجتماعی و سیاسی داشته باشــند، ایرادی ندارد؛ 
البته همین افــراد نیز نمی توانند با امکانات واحد 
خــود و در قالــب تشــکیلات خــود در انتخابات 

فعالیت کنند. 
بــه نظــر مــن بهتــر اســت دوره انتخاباتی  �

جمهوری اســلامی در خرداد یا مهر (که مردم در 
ســکونت گاه های خود هســتند و وضعیت جوی 
نیز مناسب اســت) و نیز در سال های زوج باشد و 
مردم بدانند که دو ســال به دو سال در سال های 
زوج انتخابات انجام می شــود؛ البته این برگزاری 
دوســاله با حاشــیه ای نیــز همراه اســت که اگر 
دوره ریاســت  جمهوری ناتمام ماند، شــاکله این 
زمان بنــدی برهم می خورد. برای این مســئله نیز 

پیشنهادهایی وجود دارد که باید بررسی شود. 
اول دولت باید لایحــه ای تنظیم و به مجلس  �

ارائــه کند و در صــورت تصویب اجرائی شــود و 
اگر سرعت  عمل داشــته باشیم در انتخابات دوره 

بعدی مجلس می توانیم از آنها بهره بگیریم. 

ادامه از صفحه 6

خط قرمزهاي امام حسین(ع) کجا بود؟
کــه  اتفاقــی  دراین میــان 
افتاده، این اســت که آنچه 
دیروز به ســهولت گفته می شــد، امروز سعی در 
لاپوشانی و مخفی کاری آن است؛ به حدی که اگر 
کســی {آن مطالب} را بگوید، تکذیب شده و گفته 
می شــود که اینها حرف جدیدی است. بله! برای 
این نســل و در این فضا بــرای این مخاطبان البته 
جدید اســت؛ ولی اصل حرف هرگز جدید نیست. 
در منابــع خیلی بالاتر از اینها هم چیزهایی وجود 
دارد؛ ولی خب مطرح نشــده است. حالا افرادی 
که مطرح کرده اند، مقصر هســتند؟ یا کسانی که 
کتمان می کنند؟ اینها بحث علمی نیست که چرا 
مطــرح نکردند یا چرا حــالا اصلا مطرح می کنند 
و هیچ کــدام از اینها مشــکلی را به لحاظ علمی 
حــل نمی کند؛ اما اصل اینکه چنین اتفاقی افتاده 
یــا نه، در منابع تاریخی وجــود دارد. نکته بعدی 
این اســت که نوع تعامل علمای ما در گذشته با 
این نقل های تاریخی چه بوده است؟ آیا رد کردند 
و گفتند دروغ اســت یا نــه، پذیرفتند؟ علمای ما 
همین نقل مذاکره را نه از لســان عمربن ســعد، 
بلکه با نقل مســتقیم خود مطــرح کردند و هیچ 

کسی هم هیچ حساسیتی نداشته است. 
 بحث ســر فحوای قیام امام حســین(ع)  �

است... 
 چه کســی گفته فحوای قیام امــام اصرار بر 
جنگ است؟ خیر. اصلا بحث جنگ کردن نیست. 
پیشنهاد اول این است که اجازه دهید من برگردم 
که موضوع علنی و آشــکار بوده اســت. پیشنهاد 
دوم ایــن اســت که بگذاریــد من به یــک نقطه 

دوردست بروم. 
�نمی پذیرنــد که امام حســین(ع) این حرف را 

گفته باشد. 
این قسمت را که علمای معاصر ما مثل دکتر 
آیتی و شــهید مطهــری هم می پذیرنــد. ببینید! 
اگــر منبع معتبری برای ایــن مطلب وجود دارد، 
شــواهد و قرائــن هــم در همان زمــان موجود 
اســت. آیا ما مجاز به رد آن هســتیم؟! به لحاظ 
منابع شــما می گویید که ما امروز این ســخن را 
می شنویم که امام حاضر به مذاکره با یزید بوده. 
الان من برای شــما می خوانم؛ تعبیری که شیخ 
طوســی دارد این است که می گوید: بعد از اینکه 
سپاهیان حر آمدند، حضرت فرمودند که بگذارید 
ما برگردیم اجازه ندادند، امام حســین(ع) مسیر 
را ادامه دادند. به کدام ســو ادامه دادند؟ آیا به 
طــرف کوفه بود؟ حــر گفت کوفه نبایــد بروید، 
پس کدام ســو باید می رفتند؟ ایشــان این بحث 
را مطرح می کنند که امام حســین(ع) گفتند: «به 
کوفــه و مکه که اجازه نمی دهیــد، من به طرف 
شــام حرکت می کنم و می روم نــزد یزید تا ببینم 
چه می شــود». اصلا امــام حرکت کــرده بود و 
این دیگر ربطی به قصه عمربن ســعد ندارد؛ این 
مربوط به هشت روز قبل از عاشورا و قبل از آمدن 
عمربن سعد به کربلا است. عبارت این است: «ثم 
الحر و منعه من الانصراف و سامه ان یقدم علی 
ابــن زیاد نازلا علی حکمــه فامتنع. و لما رای الا 
ســبیل الی العود و لا الی دخول الکوفه ســلک 
طریق الشام ســائرا نحو یزید لعلمه ع بانه علی 
مابه ارق من ابن زیاد» سپاهیان حر آمدند جلوی 

امام حســین(ع) را گرفتند که 
این واقعه مربوط به روز دوم 
محرم می شود، آنها می گفتند 
شــوید،  ابن زیاد  تســلیم  باید 
هرچــه او گفت حضــرت زیر 
بار حکم تسلیم نرفت. «و لما 
رای...» وقتی حضرت دید که 
راهی برای برگشــت نیســت، 
راهی برای ورود به کوفه هم 
نیست، راه شام را پیش گرفت. 
حضرت در مســیر بود که روز 
بعد، عمر سعد رسید. «..یزید 
بن معاویــه»، {امام گفت} که 

نزد خود یزیــد می رویم؛ یعنی اگــر می خواهیم 
صحبتی کنیم با خــود او صحبت می کنیم. حالا 
اینجا یک ســؤال مطرح می شــود که چه فرقی 
می کند حضرت تســلیم عبیداالله شود یا نزد یزید 
برود؟ درباره یزید، بحث تسلیم شدن مطرح نبود. 
امام گفت می روم بــا او (یزید) صحبت می کنم. 
خب! تفــاوت ایــن ماجرا چــه بــود؟ تفاوتش 
جمله ای است که شیخ طوسی و علمای دیگری 
هم گفته اند و آن این اســت کــه حضرت گفتند 
من می روم پیش یزیــد: «ارق من ابن زیاد» یعنی 
حضرت می دانســت که یزیدبن معاویه نسبت به 
عبیداالله بن زیاد انعطاف پذیرتر و عاطفی تر است. 
به همین دلیل به طرف شام حرکت کرد و حوادث 
بعــدی اتفاق افتــاد. اصلا قصه این نیســت که 
مطلب جدیدی در تاریخ کشف شده باشد، تاریخ 
ما از این مطالب پر اســت. ایــن کتاب، «تاریخی» 
نیســت و بالاتر از آن یعنی «کلام» اســت، یعنی 
به اســتناد تاریخ، واقعه عاشورا را تحلیل کلامی 
و اعتقــادی می کنــد. مطلبی که ممکن اســت 
طرح شــود این اســت که عزت چه می شــود؟ 
امام حســین(ع) آنچه را که در روز عاشورا نفی 
کرد، ذلت اســت. این کدام ذلت اســت، عبیداالله 
چه چیزی خواســته بود؟ او خواسته بود که امام 
حسین(ع) باید تسلیم من شود که در همه منابع 
تاریخی هم موجود اســت. اصلا مسئله این نبود 
که با یزیدبن معاویه بیعت کند. موضوع این بود 
که عبیداالله گفته بود حســین تحت حکم و اراده 

او در آیــد و امام حســین(ع) هم قبــول نکردند. 
بحث عزت و ذلت اینجا مطرح شده است. یعنی 
یک خط قرمزی امام داشــت و آن این بود که من 
تسلیم عبیداالله بن زیاد نمی شــوم که هر جور او 
می خواهد درباره من رفتار کند، این را نمی پذیرم. 

این جزء خط قرمزهای امام حسین(ع) بود. 
 اما موضوع این اســت که اصــلا دعوا بر  �

سر بیعت بوده اســت؛ یعنی معاویه در زمان 
خودش ســعی می کند این بیعت را بگیرد که 
بعد  می گوید  مطهری  آقای  نمی شــود.  موفق 
از اینکه یزید بر مســند امــور قرار می گیرد یک 
پیک سریع می فرستند که هرچه سریع تر بیعت 
بگیرند کــه باز امام بیعــت نمی کند؛ یعنی در 
تمام این موارد امــام بیعت را رد کردند یعنی 

اصل دعوا بیعت است. 
مــن اصــلا ادعایــی را مبنی بــر اینکــه امام 
حسین(ع) می خواســت بیعت کند در هیچ کجا 
مطرح نکــردم و الان هم چنین ادعایی نمی کنم. 
بنابرایــن مطالب افــراد نقضی بــه عرایض بنده 
نیســت. مــن در صحبتم گفتــه بودم کــه امام 
حســین(ع) بیعت را رد کرده بود، اما اینکه امام 
می گویند بگذارید من بــروم با خود یزید صحبت 
کنم، آیا امام حســین(ع) به خاطــر اینکه بیعت 
نمی کننــد ایــن را هم نفی کرده اســت؟ این چه 
دلیلی دارد؟ ممکن اســت حضرت به آنجا بروند 
به توافقی برسند و بیعت هم نکنند. مگر الزاما در 
صحبت با یزید نتیجه، این می شود که باید بیعت 
کرد؟! ممکن اســت نتیجه صحبت، این باشد که 
ما از شــما توقع بیعت نداریــم. همان طوری که 
پدرم معاویه ســفارش کرده بود من هم به همان 
{سفارش} برمی گردم. یعنی امام حسین(ع) او را 
مجاب کند که به من کاری نداشــته باش. ممکن 
اســت، یعنی تحمیل بیعت برداشــته شــود، ما 
چه می دانیم! آیا به دلیل اینکه امام حســین(ع)
نمی خواســت بیعت کند، این دلیل بر این اســت 
که نمی خواســت یزید را هم ببیند و با او صحبت 
کنــد؟! بنابراین {گویندگان}، دو مطلب را در اینجا 
خلط می کننــد؛ یکی بحث گفت وگــو که نتیجه 
آن را مــا نمی دانســتیم چه چیزی می توانســت 
باشــد چون اتفاق نیفتاده و دیگری نتیجه خاص 
گفت وگو که بیعت کردن باشــد؛ آنهــا می گویند 
اگر بحــث بیعت بــود، اصلا 
احتیاجی به گفت وگو نبود! ما 
که مدعی بیعت نیستیم، ولی 
برخی از این آقایان که مسئله 
بیعت را مطرح کردند، کســی 
است  نکرده  برخوردی  آنها  با 
و ســروصدایی هم علیه آنها 

راه نیفتاد. 
 � بیعت خط قرمز نبود؟ 

آیــت االله  تحلیــل  و  بحــث 
بهجــت، از امام حســین(ع)
این اســت که خط قرمز امام، 
تسلیم بود در برابر عبیداالله و 

هیچ خط قرمز دیگری مطرح نبود. 
 این در کتاب آیت االله بهجت هست؟  �

در کتاب آیــت االله بهجت، در نقل ها و مطالب 
ایشان موجود است. ایشــان برخی از مورخین را 
نقد می کنند. امام حســین(ع) تنها چیزی که نفی 
می کرد، این بود که من تسلیم عبیداالله نمی شوم. 
بقیه راه ها باز بود و می توانست هرکدام را انتخاب 

کند؛ ولی فرصت ندادند. 
   نظرتان دربــاره آن نقل غــلام رباب که  �

پیشنهاد رفتن به شام را رد می کند، چیست؟ 
غــلام ربــاب که نــام او «عقبه بن ســمعان» 
است، می گوید: «من همراه امام حسین(ع) بودم 
تــا هنگام شــهادت و امام حســین(ع) چیزی در 
این زمینه کــه می خواهم یزید را ببینم و دســتم 
را در دســت او قرار دهم یا کــوچ کنم به یکی از 
سرحدات نشــنیدم». خب! اینکه ایشان چیزی را 
نشنیده، دلیل بر این نیست که چنین چیزی اتفاق 
نیفتاده باشد. مهم این است که آیا این نقل، واقعا 
نقل قابل اعتمادی هست یا نه؟! درباره این غلام، 
دو روایــت وجــود دارد؛ یکی اینکه ایــن فرد روز 
عاشــورا فرار کرد و عمربن سعد او را دستگیر کرد 
و گفت غلامم و به دلیــل اینکه غلام بود، عمربن 
ســعد او را آزاد کرد؛ اما نقــل دیگر که علمای ما 
این نقــل را قبول کردند، این اســت که این غلام، 
جزء اصحاب امام حســین(ع) بود و روز عاشــورا 
به شهادت رســید و بر این اســاس این روایت ها 
کــه بعــدا از او نقــل می کننــد، همــه بی اعتبار 

است. شــاهد آن هم این اســت که در حرم امام 
حســین(ع) در قسمت مدفن شهدا، او هم زیارت 
می شود، یک زیارت نامه اســت برای ماه رجب و 
ماه شعبان که در آن نام تک تک شهدا وجود دارد 
و به آنها ســلام می شــود که یکی هم نام همین 
فرد است؛ یعنی عقبه بن سمعان. مرحوم آیت االله 
خویی می گوید این غلام جزء شــهدای کربلاست؛ 
یعنی اصلا بعد از عاشــورا زنده نبوده که روایت 
کند. قبل از مرحوم خویی، محقق حاجی نوری که 
محقق در علم رجال است، می گوید این فرد زنده 
نبوده و از شــهدای کربلاســت، حالا اگر زنده هم 

بوده باشد، باز آن ماجرا و قصه را نفی نمی کند. 
 آنچــه شــما امــروز از امام حســین(ع)  �

بــا قرائتی که  طرح می کنید، متفاوت اســت 
در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ از امام حســین(ع) از 
سوی روشــنفکران دینی ارائه شد. در همه آن 
قرائت ها، چه مطهری و چه علی شریعتی، امام 
حســین(ع)، نماد مبارزه و انقلابی گری است 
این دیدگاه متناســب با آن دهه اســت. حالا 
که فضای گفتمان کشور به مذاکره تغییر کرده، 
روشــنفکر دینی برش دیگری از تاریخ کربلا را 
مطرح می کند. چرا هر بار یــک برش از تاریخ 
بدون اینکــه همه جوانــب آن در نظر گرفته 
شود، ارائه می شــود؟ آیا این برخورد گزینشی 

با تاریخ نیست؟ 
این اشکال اختصاص به روشنفکر یا روشنفکر 
دینی نــدارد، گرایش های مختلفی اســت که در 
میان مســلمانان وجــود دارد. هرکــدام هم به 
اقتضــای حال وهوا و فضای فکــری خود به یک 
مقطعی از تاریخ اســتناد می کنند. بنابراین شــما 
می بینید همان طــوری که بخشــی از انقلابیون 
به عمل امام حســین(ع) اســتناد می کردند، یک 
عده دیگــر بودند که اصلا جزء روشــنفکران هم 
نبودند، بلکه جــزء علمای به اصطلاح مقدس یا 
محافظــه کار بودند و در همان زمان به الگوهای 
دیگــری اســتناد می کردنــد کــه آن هــم جنبه 
تاریخــی دارد و در حقیقت یک بخشــی از تاریخ 
را انتخــاب می کردند؛ بنابراین منصفانه نیســت 
کــه ما این اشــکال و این ضعــف را فقط به یک 
گروه از اندیشــمندان خود نسبت دهیم. بله! در 
گرایش هــای مختلف پیوســته ما با این مشــکل 

گزینشی  که  بوده ایم  مواجهه 
عمــل می کردیــم و می کنیم 
و نتیجــه آن ایــن اســت که 
از تاریــخ بــرای اهدافــی که 
خودمــان از قبــل تعریــف و 
اســتفاده  کرده ایم،  انتخــاب 
ایــن  درحالی کــه  می کنیــم. 
روش، روش درســتی نیست. 
تاریــخ هم  بــه  این مســئله 
اختصاص ندارد؛ همین بلایی 
که ســر سنت، ســیره و تاریخ 
ائمه آورده اند، ســر قرآن هم 
آورده انــد؛ بیــن اینهــا فرقی 

وجود ندارد. هرکســی با یک برش و نگاهی و با 
انتخاب، از بخشی از آیات قرآن یک هدف را دنبال 
می کند. البتــه از هیچ کدام هــم نمی توان دفاع 
کرد و هیچ کدام هم درســت نیست. [هم اکنون] 
امام حسین(ع) سمبل یک سری از شعارها تلقی 
می شود. این در حالی است که تحلیل نمی شود 
معنــای عزت و ذلت در دیدگاه امام حســین(ع) 
چیســت؛ وقتی در جامعــه تحلیل نمی شــود، 
سوءاســتفاده خواهد شــد؛ بنابراین بخش هایی 
از واقعــه کربــلا را به عمد نادیــده می گیرند که 
منابــع آن وجــود دارد. تکلیف یــک عالم دینی 
چه روشــنفکر و چه غیرروشــنفکر، چیست؟ آیا 
این نیست که قســمت هایی را که خوانده نشده 
نمی شود یا بناست خوانده نشود یا کسی متوجه 
آن نشود، قرائت کند؟ این قرائت، در برابر فضایی 
است که به وجود می آید. امام حسین(ع) از ذلت 
گریزان بــود، آیا تعریف خاصی از ذلت برای امام 
حســین(ع) مطرح بود یا نه؟ برای نمونه اتفاقی 
را که برای فرزندان و خاندان امام حســین(ع) در 
دوران اســارت رخ داد، چطور می تــوان با اصل 
ذلت پذیرنبــودن امــام حســین(ع) تطبیق داد؟ 
از طرفــی، این اصــل نپذیرفتن ذلــت مگر برای 
امام مجتبــی مطرح نبود؟ مگــر فرقی بین امام 
حســین(ع) و امام حســن وجود دارد؟ چرا آنجا 
امام حســن به مصالحه بــا معاویه تن می دهد؟ 
در جامعــه می بینید امروز فضایی به وجود آمده 
که عزت از حکمت جدا می شــود، در اینجا، عزت 

بهانه ای قرار می گیرد برای کارهای غیرحکیمانه 
و غیرعاقلانه و برخوردهــای منافی با حکمت و 
مصلحت؛ باید اینها را گفت؛ ما باید این اشکال را 
برطرف کنیم و راه رفع کردن هم همین است. در 
هر دوره ای که یک قســمت فربه می شود، یعنی 
تناســب اعضای خود را از دست می دهد، باید بر 
قسمت دیگری از آن تأکید کرد. ما گزینشی عمل 
نکردیم، این عکس العملی اســت به کسانی که 

گزینشی عمل کردند. 
 مخاطب ما جریان روشــنفکر دینی است  �

که احســاس می کنــد بایــد از برش هایی از 
تاریخ دینی، قرائت و خوانشــی برای جامعه 
امــروز دربیاورد، به گونه ای کــه بتواند دین را 
کند. اصلا  امــروز منطبق  با مقتضیات جامعه 
چه لزومی دارد کــه برای نیازهای روز جامعه، 
همــواره از دل تاریخ دینی شــاهد مثالی پیدا 
کنیم و بکوشیم اینها را به یکدیگر پیوند بدهیم؟ 
بلــه. من قبــول دارم. ولی مطالبــی که بنده 
مطــرح کردم مصــداق ایــن صحبت نیســت. 
اگر تعبیر روشــنفکر دینی را کنــار بگذاریم، من 
به عنــوان یک طلبه که در حــوزه درس خواندم 
و تدریــس می کنــم و کارم مطالعات اســلامی 
است، پیوسته درباره این مسائل صحبت می کنم. 
حالا وقتی یک شــخص در محــرم و صفر ۲۰ تا 
۳۰ جلســه بحث، ســخنرانی و گفت وگو دارد، 
اگر در یک جلســه از این تعدادی که اشاره شده، 
موضوع مذاکــره را مطرح کند، زیاد اســت؟ در 
این جلســات باید پازلی را که کل قصه عاشورا را 
تشکیل می دهد، بازگو کنیم، آن وقت این قسمت 
را ما حــذف کنیم؟ این هم باید بــه اندازه خود 

موضوع مطرح شود. 
 تا امروز به این شکل مطرح نشده است.  �

برای اینکه حساسیت فضای جامعه ما نسبت 
به این مسائل بیشتر شده است. سال گذشته فرزند 
آیت االله جوادی آملی بحث مذاکره را مطرح کرد، 
اما تا این حد حساسیت وجود نداشت و انعکاس 
زیادی هم پیدا نکرد. امروز خب حساســیت های 
بیشــتری وجــود دارد، به خصوص بعــد از اینکه 
آقای روحانی مســئله را مطرح کردند. شــما به 
بنده اعتراض نکنید که چرا این موضوع را مطرح 
کردید، به اشــخاصی که بخش هایــی از تاریخ را 

سانسور می کنند بگویید چرا سانسور می کنید. 
 چرا الان این موضوع مطرح شــده، چرا در  �

سال های گذشته مطرح نکردید؟ 
شما وقتی یک بخش هایی را بیشتر در جامعه 
مــورد تأکید قــرار می دهید، فربه تر می شــود. آن 
وقت انسان احســاس ضرورت می کند که بخش 
دیگری را در کنار آن قرار دهد که تعادلی به وجود 
آید. واقعیت مســئله این اســت که ما در مسائل 
سیاسی تا زمانی که پشتوانه سیاست های خود را 
استدلال، برهان و حکمت قرار دهیم، نیازی به این 
استنادات و شبیه ســازی های تاریخی نداریم. ولی 
زمانی که دســت ما از استدلال کوتاه می شود، آن 
زمان مجبور هســتیم یک مشابه تاریخی پیدا کنیم 
و بگوییم ببینید آنجا هم پیامبر و فلان امام این کار 
را کرده اســت. این موضوع به خاطر فقری است 
که بین ما و جامعه ما و کســانی که تصمیم گیری 
می کنند، وجود دارد. حالا اگر چنین اتفاقاتی افتاد و 
چنین استنادات نابجایی انجام 
شــد، عالم دینی و روشــنفکر 
دینی اینجا وظیفه دارد نشــان 
که  اســتدلال هایی  ایــن  دهد 
می شــود، باطل اســت. اصلا 
این گونه عمل  امام حسین(ع) 

نکردند. 
� آیا روشنفکر دینی پایه این 
شبیه ســازی ها را نگذاشــت؛ 
از  مباحثی  طــرح  نمونه  برای 

سوی آقای شریعتی؟ 
خیر. اشــاره کردم که این گونه 
ریشه دار  خیلی  شبیه سازی ها 
اســت و البته هرکســی که این کار را با این روش 
انجام دهد و بخواهد شبیه ســازی کند، این روش، 

روش غلطی است. 
  خود شــما فکر نمی کنید که چون نیاز روز  �

جامعه الان مذاکره است، این بحث را مطرح 
کردید؟ 

خیــر. هرگز این گونه نیســت! اتفاقا عکس آن 
مطرح اســت. چــون از امام حســین(ع) در این 
زمینه سوءاســتفاده می شــود، من وارد شــدم و 
قسمت هایی از تاریخ را که کمتر خوانده می شود، 
خواندم؛ نه بــرای اینکه اثبات کنــم مذاکره حق 
اســت. عنوان صحبت من هم همین بود «امکان 
یا امتناع»؛ هرگز من دنبال این نبوده و نیســتم که 
اثبات کنم امام حســین(ع) مذاکره کرده اســت. 
مــن می خواهم بگویم امکان ایــن راه برای امام 
حسین(ع) بوده و این موضوع هم از نظر تاریخی 

و هم از نظر کلامی ثابت است. 
 قبلا چقدر به این موضوع اشاره کردید؟  �

عمــده بحث هایی که درباره امام حســین(ع) 
داشتم به صورت ســخنرانی در سال های گذشته 
اســت که جمع آوری نمی شــد. حالا با توجه به 
امــکان ارتباطاتــی که وجــود دارد، امســال این 
ســخنرانی ها در هــر جلســه به وســیله تلگرام 
منتشــر شــده اســت (با خنده)، به گــوش افراد 
رســیده و عکس العمل داشــته اســت. چه بسا 
اگر در ســال های قبل هم ایــن امکان فراهم بود، 

عکس العملی به همراه داشت!

مسئله این نبود که امام با یزیدبن 
معاویه بیعت کند. موضوع این 

بود که عبیداالله گفته بود حسین 
تحت حکم و اراده او در آید و امام 
حسین(ع)هم قبول نکردند. بحث 

عزت و ذلت اینجا مطرح شده است. 
یعنی یک خط قرمزی امام داشت و 
آن این بود که من تسلیم عبیداالله 
نمی شوم که هر جور او می خواهد 
درباره من رفتار کند. این جزء خط 

قرمزهای امام حسین(ع)بود

این اصل نپذیرفتن ذلت مگر برای 
امام مجتبی مطرح نبود؟ فرقی 

بین امام حسین(ع) و امام حسن 
وجود دارد؟ چرا آنجا امام حسن 

به مصالحه با معاویه تن می دهد؟ 
در جامعه می بینید فضایی به 

وجود آمده که عزت از حکمت 
جدا می شود، عزت بهانه ای قرار 

می گیرد برای کارهای غیرحکیمانه 
و برخوردهای منافی با حکمت و 

مصلحت؛ باید اینها را گفت
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برتری ۱۵درصدی کلینتون 
در میان رأی دهندگان زودهنگام

درحالی که کمتر از ۹ روز تا انتخابات ریاست جمهوری  �
آمریــکا باقی مانده اســت «هیلاری کلینتــون»، نامزد 
دموکرات هــا در این انتخابات از برتــری ۱۵درصدی بر 
رقیــب جمهوری خواهــش «دونالد ترامــپ» در میان 
رأی دهندگان شــرکت کننده در رأی گیری زودهنگام این 
انتخابات -که در دو هفته گذشته مورد نظرسنجی قرار 
گرفته اند- برخوردار اســت. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، براساس مطالعه انجام شده به وسیله 
رویترز-ایپسوس در پروژه موســوم به ایالت های کشور 
اگرچه همه اطلاعــات مربوط به کل ایالت های میزبان 
رأی گیری زودهنگام انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
موجود نیست اما کلینتون در ایالت های در نوسان مانند 
اوهایو و آریزونــا و همچنین در برخی پایگاه های حزب 
جمهوری خواه نظیر جورجیا و تگزاس از برتری برخوردار 
اســت. براســاس برنامه پروژه انتخابات ایالات متحده 
وابسته به دانشگاه فلوریدا تاکنون ۱۹  میلیون آمریکایی 
در انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور رأی داده اند 
که این بالغ بر ۲۰ درصد کل رأی دهندگان می شــود. روز 
جمعــه پلیس اف بی آی آمریکا از بررســی خود درباره 
یک سری ایمیل های به تازگي کشف شده متعلق به هما 
عابدین، دســتیار نزدیک کلینتون خبر داد. این ایمیل ها 
در کامپیوتر متعلق به آنتونی وینر، همســر هما عابدین 
در یک تحقیقات مربوط به پیام های نامشروع او به یک 
دختر نوجوان کشف شدند. نظرسنجی رویترز-ایپسوس 
پیش از اعلام این خبــر در بعدازظهر روز جمعه انجام 
شــده است و هنوز مشخص نیست که آیا این تحقیقات 
اف بــی آی تأثیری بر توازن رقابــت انتخاباتی در آمریکا 
خواهد گذاشــت یا خیر. اف بــی آی بااین حال هیچ چیز 
درباره ایمیل های عابدین ازجمله احتمال ردو بدل شدن 
پیام هایی میان او و هیلاری کلینتون نگفته است. تا روز 
پنجشنبه گذشــته شــانس کلینتون برای دریافت ۲۷۰ 
به اصطــلاح کالج انتخاباتــی برای اینکــه پیروز قاطع 
انتخابات ریاست جمهوری شود براساس مطالعه اخیر 
بالغ بر بیش از ۹۵ درصد بوده اســت. پروژه ایالت های 
کشــور برآورد کرده کــه کلینتون با میــزان ۳۲۰ کالج 
انتخاباتــی در مقابل ۲۱۸ کالج متعلق به رقیبش پیروز 
انتخابات خواهد شــد و او می تواند به طور قاطع ۲۷۸ 
کالج دموکرات ها را به خود اختصاص دهد. این برتری 
کلینتون در میان رأی دهندگان زودهنگام مشــابه برتری 
باراک اوباما بر میت رامنی، رقیب جمهوری خواهش در 
مقطع مشابه در سال ۲۰۱۲ است. در آن انتخابات اوباما 

با آرای ۳۳۲ به ۲۰۶ رامنی را شکست داد. 

حمله مخالفان سوری به حلب
 با گازهای سمی

شبکه روسیا الیوم گزارش داد نیروهای مسلح  �
مخالــف در درگیری های حلب از گازهای ســمی 
اســتفاده  کرده اند که تاکنون یک کشــته و بیش از 
۳۰ زخمی برجای گذاشــته است. دیده بان حقوق 
 بشــر ســوریه نیز از کشته شــدن ۳۸ غیرنظامی، 
ازجمله ۱۴ کودک در حملات مخالفان ســوری در 

غرب حلب خبر داد. 

ادامه بی وقفه عملیات موصل
نخست وزیر عراق اخبار منتشرشده درباره وقفه  �

در عملیات موصــل را رد کرد و در تأیید اظهارات 
فرماندهان عملیات نظامی افزود: عملیات تا زمان 
آزادســازی نینوا ادامه خواهد داشت. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت شــبکه سومریه نیوز عراق، 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در گفت وگویی 
تلویزیونــی اعلام کــرد، غــرض ورزان و مخالفان 
هرگز نمی توانند مانــع از تلاش ها و فداکاری های 
فرزندان ما برای آزادی کشورشان شوند. رسانه ها 
اخیرا به نقل از یک مســئول ائتلاف ضدداعش از 
توقــف دوروزه عملیات موصل اخباری را منتشــر 
کرده بودند که همان ابتدا فرماندهان ارتش عراق 
و نیروهای حشــد الشــعبی این اخبــار را تکذیب 
کردنــد. همچنین عصر شــنبه بر اثــر انفجار یک 
عامل انتحاری که کمربند انفجاری به خود بســته 
بود، در نزدیکی کافی شاپ البیروتی در مرکز بغداد 

تعدادی زخمی شدند. 

درخواست اردوغان 
برای احیای مجازات اعدام

رئیس جمهــوری ترکیــه گفــت: دولتــش از  �
پارلمان می خواهــد تا احیای مجازات اعدام را به 
عنوان تنبیهی برای کودتاچیان ماه جولای در نظر 
بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانســه، رجب طیب 
اردوغان گفت: دولت ما این پیشنهاد را به پارلمان 
می برد و اطمینان دارم پارلمان آن را تأیید می کند 
و وقتی آن را برای من بفرســتند، من نیز مهر تأیید 
بر آن می  زنم. این اتفاق به زودی رخ خواهد داد و 
جای نگرانی نیست. از سوی دیگر، مقامات ترکیه 
بیش از ۱۰  هــزار کارمند دولت را به ظن ارتباط با 
مُبلغ اســلامی مستقر در آمریکا که از سوی آنکارا 
به رهبری کودتای نافرجام ۱۵ جولای متهم شده، 
اخــراج کرده اند. همچنیــن وزارت خارجه آمریکا 
روز شــنبه از اعضای خانواده های کارمندان خود 
در اســتانبول خواســته به دلایل امنیتی ترکیه را 
تــرک کنند. آن طور که وزارت خارجه آمریکا اعلام 
کرده افزایش تهدیدهای امنیتی علیه آمریکایی ها 
و اطلاعاتی که نشان می دهد «گروه های افراط گرا 
در پی صدمه زدن به شهروندان آمریکایی هستند»، 

علت صدور چنین دستوری بوده است. 

تکذیب دیدار محرمانه با کابل 
از سوی طالبان

ســخنگوی طالبان افغانســتان و مرد شماره دو  �
این گروه تندرو، پس از انتشار اخباری از طریق منابع 
غربی در لنــدن، مبنی بر دیدارهــای محرمانه میان 
طالبان و دولت اشــرف غنی در دوحه قطر در هفته 
گذشــته، این دیدارها را کاملا تکذیب کرد. به گزارش 
ایسنا، ملا ذبیح االله، سخنگوی طالبان افغانستان، در 
مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوســط، در 
پاسخ به ســؤالی درباره نتیجه این دیدارها نیز گفت: 
ما دیدارها را نپذیرفته ایم، این امر به این معناست که 

هیچ دیداری صورت نگرفته است. 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
مولداوی بعد از ۲۰ سال

مردم مولداوی روز گذشــته برای نخستین بار در  �
۲۰ ســال گذشــته پای صندوق های رأی رفته اند تا 
رئیس جمهــوری خود را انتخاب کننــد. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، برگزاری انتخابات 
در این جمهوری اســتقلال یافته از شــوروی، باعث 
بروز تنش میان موافقان برقــراری ارتباط نزدیک تر 
با روســیه و الحاق به اتحادیه اروپا شــده اســت. 
مولداوی  ریاســت جمهوری  انتخابات  کاندیداهای 
دو گروه هستند؛ افرادی که به دنبال ارتباط عمیق تر 
تجاری با روســیه اند و افرادی که به دنبال پیوستن 

به اروپا هستند. 

میانجیگری امارات 
برای آشتی ریاض و قاهره

منابع مصری از میانجیگری امارات بین قاهره  �
و ریاض برای شکســتن رکــود در روابط دو طرف 
خبر دادنــد. هم زمان امارات برای آشــتی مصر و 
ترکیه نیز تلاش  می کند. به گزارش ایســنا، به نقل 
از روزنامه الاخبار لبنان، منابع مصری اعلام کردند 
اخیرا مشــاور ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربســتان به قاهره ســفر کرد، اما موفق به مهار 
بحران میــان دو طرف نشــد؛ به این ترتیب امارات 
میانجیگری میان دو طرف را برای شکســتن رکود 
در روابطشــان برعهده گرفته است. به گفته منابع 
محمد بن زایــد، ولیعهد ابوظبی ایــن میانجیگری 
را رهبــری می کند و هم زمان تــلاش دارد پس از 
نزدیک شدن آنکارا به کشورهای شورای همکاری 

خلیج  فارس، خشم مصر را مهار کند. 

دســت های آلــوده در یمــن، جنگــی بــه راه 
انداخته اند کــه  میلیون ها یمنی را قحطی زده کرده 
و آن طور که برنامــه جهانی غذا گزارش داده، حالا 
این کشور یکی از بالاترین رده های قحطی در جهان 
را دارد. بیــش از ۱۴  میلیــون گرســنه اند و نیمی از 
آنها دچار قحطی شــده اند. جنگ کریه منظر تا آنجا 
پیش رفته که دختر ۱۰ســاله یمنــی حالا می گوید 
تنها آرزویش بازگشــت آب و برق اســت و خوردن 
یک وعده غذایی تا آنجا که کاملا ســیر شود. کمبود 
غذا در فقیرترین کشــور جهان عرب، تحفه حملات 
هوایی و محاصره ائتلافی از کشــورهای منطقه به 
رهبری عربســتان اســت، حملاتی که از ماه مارس 
ســال گذشــته و با هدف بیرون رانــدن حوثی های 
مخالــف منصور هادی، رئیس جمهــوری در تبعید 
یمــن، آغاز شــد و به حدی بالا گرفــت که به گفته 
رئیس ســازمان جهانــی غذا در یمــن می تواند به 
نسل کشــی ناشــی از گرسنگی منجر شــود. جنگ 
۱۸ماهه تاکنون به کشته شــدن ۱۰ هــزار نفر منجر 
شــده که یک ســوم آنها غیرنظامی هستند، آنها که 
زنــده مانده اند هم هر روز مــرگ را پیش روی خود 

می بینند.
 در آخرین حمله جنگنده های عربســتان که به 
ســلاح های آمریکایی و بریتانیایی مســلح هستند، 
ده هــا نفر از زندانیان و پرســنل امنیتی دو زندان در 
یکی از شــهرهای بندری غرب یمن کشــته شدند. 
آن طور که تلویزیون ال مســیره، متعلق به حوثی ها 
گفته حمله به دو زندان در شــهر حدیده که از سال 
۲۰۱۴ تحت کنترل حوثی هاســت، ۴۳ کشته برجای 
گذاشته اســت. با این حال برخی گزارش ها به نقل 
از مقام هــای یمنی تعداد کشته شــدگان این حمله 
هوایــی را ۳۰ نفر اعلام کــرده و گفته اند زندانیان و 
شبه نظامیان حوثی در میان کشته شدگان قرار دارند. 
حمله به ســاختمان زندان در شهر حدیده ساعاتی 
پس از آن صورت گرفت که جنگنده های عربستانی 
خانه های غیرنظامیان را در اســتان غربی تعز هدف 
قــرار دادنــد و در آن حمله هم ۱۸ نفــر از جمله 
زنان و کودکان کشــته شــدند. ائتلاف تحت رهبری 
عربســتان که در حمایت از دولــت عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهــوری متواری یمــن، می جنگد، 
بارهــا به اتهام کشــتن غیرنظامیــان در جریان این 
حملات مورد انتقــاد قرار گرفته اســت. اوایل ماه 
جــاری هم در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف 

عربســتانی به یک مراسم تدفین در صنعا، پایتخت، 
۱۴۰ نفر که اغلب غیرنظامی بودند کشته شدند. در 
همان زمان، ســتاد فرماندهی ائتلاف تحت رهبری 
عربستان «اطلاعات نادرست» را علت حمله هوایی 
به این مراســم خاک ســپاری اعلام کرد. روز گذشته 
و هم زمــان با این حملات، عبــد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهوری در تبعید یمن، با طرح پیشــنهادی 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای پایان دادن به 
درگیری های ویرانگر این کشــور مخالفت کرد و آن 
را «پاداشــی» برای شورشــیان یمنی خواند. هادی 
کــه اکنون در ریاض عربســتان حضــور دارد، گفته 
طرح پیشنهادی اسماعیل شیخ احمد، نماینده ویژه 

ســازمان ملل متحد، علاوه بر اینکه به «کودتاچیان 
امتیاز می دهد، مردم یمن را تنبیه می کند». جزئیات 
طرح پیشنهادی شــیخ احمد منتشر نشده است اما 
آن طور که گزارش شــده، در این طرح سهمی برای 
حضور در قدرت برای حوثی ها در نظر گرفته شــده 
اســت.  همچنیــن در این طرح کــه از آن به عنوان 
«نقشه راه» برای خروج از بحران یمن یاد می شود، 
گفته شــده در برابر عقب نشینی حوثی ها از مناطق 
تحت کنترلشــان، بخشی از اختیارات دولت مرکزی 
و رئیس جمهوری تقلیل خواهد یافت. ســال ۲۰۱۴، 
شورشــیان حوثی صنعا، پایتخت یمن را به تصرف 
خود درآوردند. عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور 

این کشور پس از حمله حوثی ها به محل سکونتش 
و منحل کردن پارلمان به شهر عدن گریخت و در ماه 
مارس ۲۰۱۵ و پس از گریختن هادی به عربســتان 
ســعودی، ائتلاف به رهبری عربستان حملات خود 
بــه مواضــع حوثی هــا و طرفداران علــی عبداالله 
صالح، رئیس جمهوری پیشــین این کشــور، را آغاز 
کرد. عربســتان می گفت تنها مواضع شبه نظامیان 
حوثی را هدف قرار می دهــد اما گزارش ها از مرگ 
ده هــا  هــزار غیرنظامی حکایت داشــت و حتی در 
برخی ماه ها تعداد غیرنظامیان کشته شده که شامل 
زنــان و کودکان می شــدند، از تعــداد غیرنظامیان 
هم بیشــتر بود. در پی افزایش شــمار کشته شدگان 
غیرنظامی، ایالات متحده که ریاض از متحدان مهم 
آن در منطقه به شــمار می رود،  به «کاهش شدید» 
همکاری  خود با عربستان در یمن روی آورده است. 
به باور بســیاری از مردم یمن که قربانی درگیری 
میان عربستان و حوثی ها هستند، عربستان سعودی 
هم زمان بــا نظامیــان، غیرنظامیان بی شــماری را 
هــم قربانی می کند و برای این کشــور زن، کودک و 
ســالمندان با آنها که می جنگنــد، فرقی نمی کنند. 
عبداالله صالح که پسرش را در حملات جنگنده های 
عربستانی از دســت داده، از سکوت بین المللی در 
برابــر جنایتی که علیه مردم عــادی یمن در جریان 
است، شــاکی اســت و می گوید عربستان سعودی، 
یمــن را هدف قرار می دهد چــون آنها پولی ندارند 
که بــا آن ســکوت جامعــه بین الملــل را بخرند. 
ســؤال او این اســت: «چرا جامعه بین الملل ما را 
نادیده می گیرد و هیچ کاری نمی کند؟ آیا ما انســان 

نیستیم؟»

آن طــور که پیداســت، عذرخواهــی رئیس جمهور، 
بازگشــت متهم اصلی به کشــور و اســتعفای اجباری 
معاونان ارشــد، هیچ کدام نتوانسته معترضان کره ای را 
آرام کند، چنان که آتش خشم آنان روزبه روز برافروخته تر 
می شــود. ده ها  هزار نفر از شهروندان معترض کره روز 
شنبه گذشــته خیابان های ســئول را با فریاد استعفای 
پارک گئون های، رئیس جمهوری آن کشــور، به تســخیر 
خود درآوردند تا نه تنها نشان دهند عذرخواهی رسمی 
شخص رئیس جمهور و استعفای مشاوران ارشد او هیچ 
تأثیری در مطالباتشــان ندارد، بلکه چویی ســون سیل، 
دوســت و معتمد قدیمی رئیس جمهور و متهم اصلی 
پروژه نفوذ دولتی را نیز مجبور کنند به کشــور بازگردد. 
چویی که هیچ ســمت دولتی اي نــدارد، پس از آن روز 
گذشــته آلمان را بــه مقصد کره  جنوبی تــرک کرد که 
اتهامات او، از جمله تنظیم سخنرانی های رئیس جمهور، 
دخالت در امــور سیاســت گذاری دولتی، دســت یابی 
غیرمجاز به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده ملی و 
البته بهره گیری مالی چند ده میلیون دلاری از نفوذ دولتی 
خود زیر چتر گروه های غیرانتفاعی، ســئول را با بحران 

بی ســابقه ای مواجه کرده اســت. این موج که با وجود 
عذرخواهــی تلویزیونی پارک نیز متوقف نشــده و هفته 
به هفته گسترده تر شده، میزان محبوبیت رئیس جمهور 
کره جنوبی را به نرخ بی ســابقه ای کاهش داده اســت؛ 
چنان  که امــروز فعالان اپوزیســیون و نمایندگان حزب 
دموکراســی مردم خواهــان کناره گیری پارک شــده اند. 
اینهــا همه جــدای از آغاز تحقیقات دادســتانی درباره 
میزان نفوذ چویی و هم دســتی دیگر مقامات دولتی در 
گروه های افشاشــده غیرانتفاعی در چند روز اخیر بوده 
است که نه تنها با حمله به خانه و دفاتر مشاوران ارشد 
و مقامات دولتی همراه بوده، بلکه در اقدامی پیشگیرانه 
منجر به اســتعفای برخی مقامات شده است. از جمله 
مقامات دولتی اي که گفته می شــود به توصیه پارک از 
سمت خود اســتعفا داده اند، می توان به معاونان ارشد 
رئیس جمهــور در امور اجتماعــی و اقتصادی و رئیس 
دفتر او اشــاره کرد کــه مانند پارک، به ســوءمدیریت و 
ناتوانــی در کنترل نفــوذ چویی در امــور دولتی متهم 
هســتند. دفتر پارک اعلام کرده است به زودی معاونان 

جدید خود را معرفی خواهد کرد. 

فراخوان عمومی شناسایی،ارزیابی و جذب سرمایه گذار به منظور 
مشارکت، ساخت و بهره برداري تبلیغات محیطی سطح منطقه آزاد چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار به منظور ساماندهي، بهسازي و استفاده حداکثري از توان سرمایه گذاران استاني و کشوري 

در امر تبلیغات در نظر دارد نسبت به شناسایي و ارزیابي متقاضیاني که از توانمندي مالي و فني لازم براي سرمایه گذاري 

و اجرایي این پروژه برخوردار مي باشند اقدام نماید.
طرح هاي پیشنهادي:

طرح اول:

لازم  به ذکر است نوع و کیفیت سازه با استانداردهاي روز مدنظر مي باشد و جانمایي آن با نظر کمیته جانمایي سازمان 

صورت خواهد پذیرفت.

طرح دوم:
بهســازي و بهره بــرداري از فضاهاي تبلیغاتي موجود شــامل کلیه بیلبوردها و اســتندهاي تبلیغاتي ســطح منطقه 

(سرمایه گذار موظف به بازدید و مذاکره با واحد روابط عمومي سازمان مي باشد.

شرایط متقاضیان
۱- دارا بودن توانمندي مالي و فني جهت انجام سرمایه گذاري

۲- داشتن حسن سابقه و سابقه مفید در موارد مشابه

BOT ۳- زمان پیشنهادي مشارکت ۳ سال به صورت

از  متقاضیان دعوت مي شود حداکثر تا تاریخ ۹۵/۸/۲۰ طرح پیشنهادي و میزان سرمایه گذاري خود را به محل سازمان 

منطقه آزاد چابهار ساختمان اداري شماره ۲ واحد روابط عمومي تحویل نمایید.

لازم به ذکر است سازمان منطقه آزاد چابهار در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

ارائه مستندات و پیشنهادات هیچ حقي را براي ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و سازمان منطقه آزاد چابهار پس از بررسي 

مستندات و پیشنهادات نسبت به انتخاب سرمایه گذار واجد صلاحیت و مناسب در اجراي پروژه اقدام خواهد نمود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۵۳۱۲۳۵۷ -۰۵۴ تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد چابهار

۱

شرح  تعدادابعادردیف
۴۱۰*۱۲ متر

۱۰

۲۰

۴

۲

۳*۵ متر

۳*۴ متر

۸*۴ متر

ساخت بیلبوردهاي

ساخت بیلبوردهاي

ساخت استرابورد

ساخت بیلبورد دو طرفه

ساخت تلویزیون شهري در ابعاد استاندارد

۲

۳

۴

۵

۱۰ ماه بن بســت سیاســی اســپانیا روز شنبه گذشته 
بــا رأی اعتماد حداقلی پارلمان آن کشــور بــه ماریانو 
راخــوی، نخســت وزیر موقــت از حــزب محافظه کار 
مردمــی، پایان یافت. راخوی در حالــی اکنون می تواند 
دست  به کار تشــکیل یک دولت اقلیت شود که اگر آرای 
ممتنع نمایندگان اپوزیسیون از حزب سوسیالیست نبود، 
سرنوشــت دولت آتی آن کشــور به احتمــال قریب به 
یقین، به نتایج انتخابات پارلمانی ســوم در ماه دسامبر 
آینده موکول می شــد؛ انتخاباتی که البته به هیچ عنوان 
متضمن پیروزی یکی از احزاب عمده و کســب اکثریت 
پارلمانی نبــود. با تمام این اوصــاف، راخوی که با اتکا 
به ۱۷۰ رأی موافــق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع، 
بار دیگر بر کرسی نخست وزیری اسپانیا تکیه زده است؛ 
بلافاصله پس از اعلام نتایج، در اظهاراتی ضمن تشکر 
از تمامــی هم حزبی ها و البته نمایندگان حزب راســت 
میانه ســیودیدانوس که به او رأی داده اند، اطمینان داد 
کار خود را از همین پنجشنبه و با انتخاب اعضای کابینه، 
آغاز کرده و تلاش خواهد کرد با تمامی مخالفان خود به 
تفاهم برسد. در حالی که او اظهار امیدواری کرده اعضای 
پارلمان اختلافات را ، به ســیاق دیگــر همتایان اروپایی 
خود که از دولتی اکثریتی برخوردار نیستند، کنار گذاشته 

و در راه کشــور تعامل کنند؛ به نظر می رسد دولت او راه 
دشواری در تصویب قوانین و لوایح مد نظر خود در پیش 
خواهد داشــت. شاهد این مدعا نیز اظهارات سخنگوی 
حزب سوسیالیســت، به عنوان دومیــن بازیگر قدرتمند 
سیاسی در اسپانیاست که اگرچه حزب متبوعش با آرای 
ممتنع خود، قدرت را دودســتی تقدیــم محافظه کاران 
کــرده؛ امــا تأکید داشــته همچنان با ســخت گیری، بر 
فعالیت های دولت نظارت داشته و به هیچ عنوان، اجازه 
تصویب بودجه پیشــنهادی را از ســوی دولت راخوی 
نخواهد داد. سیاستی ریاضتی که مخالفت با آن، یکی از 
دلایل زیربنایی شکل گیری جنبش های اعتراضی مردمی 
در ســال های اخیر و شکست دوقطبی سیاسی در سایه 
صعود چشمگیر نیروهای سیاسی برآمده از آن، از جمله 
ائتلاف احزاب چپ گرای پودموس، کمونیست و سبزها، 
در نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری ملی و محلی 
اسپانیا بوده است. در نتیجه، جای تعجب ندارد که روز 
شــنبه و درست هم زمان با جلسه رأی گیری در پارلمان، 
هزاران معترض ضدریاضتــی با تجمع در میدان نپتون 
مادرید، خواســتار رأی منفی نمایندگان سوسیالیســت 
به راخوی شــده و دولــت او را از آن جهت که منتخب 

اکثریت مردم اسپانیا نیست، غیرقانونی خواندند. 

«ماریانو راخوی» بار دیگر به عنوان نخست وزیر اسپانیا انتخاب شد
ریاضت در بازگشت

معترضان در  کره  جنوبی خواهان استعفای رئیس جمهور  شدند
در گیر و دار استعفا

حمله جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان در یمن ده ها کشته بر جای گذاشت

یمن، بن بست جنگ

القاعده شبه جزیره عربستان 
 (AQAP)

با  مبارزه  بر  مبنى  سعودى  عربستان  ادعاى  وجود  با 
به  همچنان  عربستان  شبه جزیره  القاعده  تروریسم، 

قلمروهاى خود در یمن مى افزاید. 

قلمروحوثی ها
شبه نظامیان حوثى که گروه شیعه زیدى در شمال 
از سوى صنعا حذف شدند.  بودند، سال ها  یمن 
آنها از حمایت نیروهاى وفادار به عبداالله صالح، 

رئیس جمهورى سابق یمن، برخوردار هستند.

نیروهای هوادار هادی
مخالفتى  هیچ  بدون   2012 سال  در  هادى  منصور  ربه  عبد 
انتخاب شد تا به روند  گذار پس از سرنگونى عبداالله صالح، 
تقویت  او  بااین حال  کند.  کمک  یمن،  پیشین  رئیس جمهورى 
شبه جزیره  القاعده  و  ماند  ناکام  ازهم گسسته  کشور  این 

عربستان از این فضا استفاده کردند. 
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روزنه آبی

اگزوتیسم 
از نگاه خسرو سینایی

شــرق: خســرو ســینایی با بررســی 
چندوچون اگزوتیســم یــا غریبه گرایی 
در هنر گفت: در برخورد با اگزوتیســم، 
تبادل با دیگــری باید با حفظ هویت و 
مشــخص کردن جایگاه داشته هایمان 
صورت گیرد. این نویسنده و کارگردان، 
پنجشــنبه ششــم آبان در نشســتی با 
عنوان «اگزوتیسم در هنر» که به همت 
گــروه رِزُنانــس و در قالب هشــتمین 
پروژه مرکز مطالعات اجرائی قشقایی 
در مجموعه تئاتر شــهر برگزار شد، به 
بررسی مفهوم اگزوتیسم یا غریبه گرایی 
در هنــر پرداخــت. کارگــردان فیلــم 
ســینمایی «عروس آتش» در حاشیه 
اجــرای نمایش «هذیــان یک خفته» 
بــه نویســندگی و کارگردانــی حامد 
ســلیمان زاده با اشــاره به اینکه ما هر 
روز با اگزوتیسم سروکار داریم و امکان 
دسترســی آســان تر به نقاط مختلف 
جهان به واســطه گســترش وســایل 
ارتباط جمعی، این امر را درون مان حل 
کرده اســت، به روند حاضر اگزوتیسم 
در لباس و خوراک پرداخت و با عنوان 
اینکه این مســئله تا آنجــا پیش رفته 
است که ما آن را از آنِ خود می دانیم، 
به مثال هایی چون شــلوار جین و پیتزا 
اشــاره کــرد. او که دارای نشــان ویژه 
کشور لهســتان از طرف رئیس جمهور 
این کشور برای مستند «مرثیه گمشده» 
اســت، افزود: اطلاق واژه اگزوتیک به 
کسی یا آثار او چندان کمکی به فرایند 
دلالــت و معناســازی نمی کنــد؛ زیرا 
نســبت دادن آن صرفا نشــان می دهد 
از نــگاه دریافت کننــده، آن اثــر برای 
او، دیگری و اگــر بخواهیم کلی گویی 
برای فرهنگی دیگــر رنگ وبوی  کنیم 
فیلــم  کارگــردان  دارد.  دگرجایــی 
سینمایی «جزیره رنگین»، با بیان اینکه 
برداشــت های غلط و نادرست از واژه 
اگزوتیک چه مسائلی را پیش می آورد، 
این نکته اساســی را عنوان کرد که در 
برخورد با اگزوتیسم باید با حفظ هویت 
و مشخص کردن جایگاه داشته هایمان 
به تبــادل با دیگری بپردازیم. خســرو 
ســینایی در پایــان بــا پیش کشــیدن 
مثال هایــی از هنرمندانــی همچــون 
پابلو پیکاســو، پل گوگن، اوژن دلاکروا 
و کلود دبووسی به بررسی چندوچون 
اگزوتیســم و نقــش انتخــاب در این 
مــورد و احتمال های دیگری همچون 

استعمارگری فرهنگی پرداخت. 

بازگویی خاطرات تولید 
مستند «یاد و یادگار»

شرق: شــبکه مســتند با تولید مستند 
«یاد و یــادگار؛ امروز» بــه گفت وگو با 
عوامل تولید مستند «یاد و یادگار»، اثر 
ثبت شده در یونسکو، می پردازد. حنیف 
شهپرراد، تهیه کننده و کارگردان «یاد و 
یادگار؛ امــروز»، در گفت وگو با روزنامه 
«شرق»، درباره این تولید جدید شبکه 
مســتند توضیــح داد: «یــاد و یادگار» 
مســتندی به کارگردانی فرهاد ورهرام 
این  و مصطفــی رزاق کریمی اســت. 
مســتند با موضوع تاریخ و هنر ایران از 
دوران غارنشــینی تا دوران معاصر به 
تهیه کنندگی مرتضــی رزاق کریمی در 
سال ۷۹ در شــبکه سحر ساخته شده 
اســت. او افزود: «این مستند امسال در 
یونسکو ثبت شــده است و ما تصمیم 
گرفتیم بــه بهانه گذشــت دو دهه از 
تولید این اثر، نگاهــی تحلیلی به این 
مستند داشــته باشیم. ما این مستند را 
با حمایت شبکه مستند، با کیفیت بالا 
اســکن کرده ایم و اصلاح رنگ آن نیز 
تمام شده است».این مستندساز یادآور 
شد: «یاد و یادگار» تاریخ ایران را بدون 
کلام و با موسیقی در ۱۲۰ دقیقه روایت 
می کند. رضا تیموری نیــز کار اصلاح 
رنگ آن را انجام داده است. ما در کاری 
که مشغول ساخت آن هستیم و «یاد و 
یادگار؛ امروز» نام دارد، با عوامل این اثر 
گفت وگو کرده ایم. شهپرراد افزود: «در 
این مستند به چالش های ساخت این 
مســتند، معرفی آن و نحوه ترمیمش 
می پردازیــم و کار در ۴۰ دقیقــه تولید 

خواهد شد».

چپ کوك

پرسه در یک موضوع
مردم از آواز رویگردان شده اند؟ 

علی شــیرازی، خواننده و آوازپژوه : چند سالی است آن قدر وضع وحال 
آواز ملی مــان به وخامت دچار شــده کــه صدای همه دوســتداران و 
دلســوزان این هنر گران قدر درآمده اســت. گذشــته از آن، حتی برخی 
دچارکنندگان آواز به این روز و روزگار نیز برای آنکه از قافله مرثیه سرایان 
بــرای این هنر عقب نمانند، این ســو و آن ســو از زوال و قهقرای آواز دم 
می زنند. حالا به نظر می رسد چه این «ورشکسته گرانِ» به تقصیر بخواهند 
چیــزی بگوینــد و با کاروانی که مُــد روزش آواز ایرانی اســت، همراه و 
هم نفس شوند و چه سر در لاک خویش فروبرند و چونان کبکی گیرکرده 
در برف، بر کلام و مرام پیشین خویش ماندگار باشند، باید برای تشخیص 
دوغ و دوشــاب از هم، رشته کلام و منطق را گشــود و سرِ درددل را باز 
کرد. بگذریم که حتــی می توان از جفای این یاران و همراهان خودکرده 
(که بعید است قصورشان را تدبیری درست و درمان باشد)، زبان گرفت 

و مویه های جانانه سر داد. 
حکایت ما درست از روزي شروع شد که آوازخوانانی پرشمار (باورتان 
می شــود در ایــن روزگار غریب آوازی کــه زمانی نه چنــدان دور طیف 
رنگینی از صداها و شــیوه ها همچون ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، 
بنان، قوامی، شــجریان، نادر گلچین، ایرج خواجه امیری، اکبر گلپایگانی، 
عبدالوهاب شــهیدی، محمودی خوانســاری و بســیاری دیگر کنار هم 
می زیســته و هنرنمایی می کرده اند؟!) به پســتوی عزلت و فراموشــی 
ناخواســته رانده شــدند. آن وقت از میان این جمع خوبان فقط یک تن 
مجال تداوم هنرنمایی یافت؛ آن هم به دلایلی مثل حضور در مجموعه 

آلبوم انقلابی «چاووش» و همراهی با انقلاب... .
البتــه این رانده شــدن به پســتوی عزلــت و فراموشــی فقط دامن 
خوانندگان را نگرفت، بلکه همه خوانندگان به همراه بیشینه نوازندگان 
و آهنگ ســازان برنامه گلهای رادیو و اهــل و علاقه مندان به آفرینش و 
عرضه گونه های دیگر موســیقی نیز یا خانه نشین شدند یا به امید تداوم 
کار مورد پسندشان، جلای وطن کردند. اما از آن سو بشنویم و بخوانیم که 

چه داستاني از این رهگذر بر سر آواز آمد. 
بــا منع آثار بنــان، ادیب و تاج آنچــه باقی مانــد تک صدایی بود و 
ختم شــدن همه راه ها به ســبک و ســیاق و تقلید از یک نفر. آن قدر که 
در کوتاه زمانی می شــد هنگام جلوس یــک خواننده جوان بر صحنه و 
دقیقه ای پیش از شروع او به خواندن، پیش بینی کرد دقیقا با چه لحن و 

حس وحالی خواهد خواند... .
این گونه بود که کم کم شــیوه ها و لحن های آوازی فراموش شدند و 
آواز فقط در یک نام خلاصه شــد. از آن زمان انگ این اتهام بر پیشــانی 
آواز ایرانی چســبانده شــد که مردم دیگر حوصله شنیدن آواز را ندارند، 
مردم از آواز خوش شــان نمی  آید، بهتر اســت حجم آواز را در آلبوم ها و 
کنســرت ها کم کنیم... کار به جایی رسید که دیگر در آلبوم ها و بسیاری 
از کنســرت ها فقط یک قطعه آواز گنجانده می شد و یکی از مستعدترین 
صداهــای قرن اخیــر در آواز ایرانی که به هر حال داشــت روند خاص 
خودش را در خوانندگی تصنیف و آواز طی می کرد، به خواندن ترانه های 

پاپ روی آورد... .
در ایــن میان، آنچه اغلب از کنارش گذشــتند این بــود که ما چرا و 
چگونه به  این جا رسیدیم؟! به معنای بهتر، هیچ کس از خودش نپرسید 
ما چگونه «ما» شدیم... یعنی مایی که تا چندی پیش، آن همه صداهای 
خوب در اختیار داشــتیم و آن طیف رنگین آوازی را سرمه چشم و گوش 
و جان خــود می کردیم، چطور شــد به این روز و روزگار دچار شــدیم و 
«ما»ی امروز لقب گرفتیم که دیگر از آواز خوش مان نمی آید؟! هیچ کس 
نخواســت یا آن قدر غرق در روزمرگی بود که نتوانست اشکال را در یک 
هنر به گران سنگی آواز نبیند و عیب و علت را در «هنرورانِ» امروزین آواز 

جست وجو کند... .
***

شاگردان مکتب برومند (ضمن احترام به خدمتی که این استاد بزرگ 
در زمینه احیا و اعتلای موســیقی دســتگاهی کرد) در همه آن دو دهه 
(۱۳۵۷ – ۱۳۷۷) دســت بالا را در عرصه موســیقی داشتند و با وجود 
همه آثار خوبی که از آن زمانه به یادگار مانده، در یک زمینه تقریبا چیزی 
از قصور کم نگذاشتند. آنها تا جایی که توانستند هنر عظیم آواز را به یک 
لحن، شیوه، صدا و نام فروکاستند و او را همه مایملک آواز ایرانی قلمداد 
کردند. از سوی دیگر، با بهانه هایی واهی مثل «خواننده سالاری» و تحقیر 
خوانندگان نورس به وســیله جمله هایی مانند «تو که فلانی نیســتی تا 
این حجم از کنسرت یا آلبوم را به آوازهایت اختصاص دهیم...» به مرور، 

مجموعه هنر آواز را به زمین گرم کوباندند. 
کار تحقیر و تقلیل آواز و آوازخوانان در نظر اینان به جایی رســید که 
کســی از آهنگ سازان با صدای بلند گفت صدای خواننده در ارکستر من 
به سان صدای یک ساز است و گاهی فقط به چند آوا از یک نام بزرگ در 

زمینه خوانندگی در کل اثرم نیاز دارم. 
بماند کنسرت های تک  نوازی بدون خواننده که آن زمان برگزار می شد 
و در  بازار آن عصر که همه چیز محدود بود، با وجود اســتقبال نســبی 
علاقه منــدان جدی موســیقی ایرانی، امر را بر این گروه مشــتبه کرد که 

می توان بدون همراهی و حمایتِ خوانندگان، اسب خویش را راند... .
البته نیک می دانیم حساب شهنوازانی مثل کسایی و شهناز جداست 
که هر ذره از تک نوازی شــان دنیایی است... روی نگارنده این چند سطر 
با انگیزه آن گروه ره گم کرده اســت که به هر دستاویزی در کم رنگ کردن 
نقش خواننده و درنتیجه، محوکردن شــعر، در پی «بالاآوردن» خویش 

برآمدند و شد آنچه دیدیم و نباید می شد... .
در پهنــه آموزش آواز نیز آن چند شــاگرد خاص بالا آمدند که تجویز 
همگی شان تقلید بود... که یکی، دو نفر از ایشان حتی خود نیز از مرحله 
تقلید بیرون نیامده بودند که این چنین بر طبل تقلید و تکرار می کوبیدند. 
کم کم استانداردهای تازه و صد درصد غلطی شکل گرفت: «صدای 
شما زیادی حجم دارد... حالا عصر میکروفون است و نیازی به این همه 
حجم نیســت...». انگارنه انگار کــه مخمل صدای بنــان در پناه حجم 
دلپذیرش بود که عیان می شــد و دل می بُرد. یا صدای تاج، ایرج و اقبال 
که بر تارک موســیقی آوازی ما نشسته، از مهم ترین ویژگی آواز ایرانی که 
یله و رهابودن است، برخوردار بود. انگارنه انگار که جلوه گری یک ویژگی 
منحصر به خود در هنر آواز ملی ماســت و داشتن حجم دلپذیر - اگر با 
لطافت و ملاحت همراه باشد - سخت در جلوه گری مؤثر خواهد افتاد....
ادامه در صفحه ۱۴
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«کیارستمی چگونه مرگ را می دید؟»
این ســؤال را از جاسم غضبانپور می پرســم؛ عکاس سه زلزله مهیب طبس، 
بم، رودبار و یک جنگ خانمان سوز. چهار تراژدی؛ یکی برساخته انسان و سه تای 
دیگــر محصول قهر طبیعت. نمایشــگاه «زندگی و دیگر هیچ - پشــت صحنه» 
عکس های اوست از پشت صحنه فیلم «زندگی و دیگر هیچ» عباس کیارستمی 
که به تازگی در گالری راه ابریشــم روی دیوار رفته اســت. غروب یکی از روزهای 
پاییــز، با غضبانپــور و آناهیتا قبائیــان دور یک میز نشســته ایم. آناهیتا قبائیان با 
راه اندازی گالری «راه ابریشــم» آجرهای دیوار تاریخ بصری ما را تکمیل می کند. 
ابراهیم نوروزی، عکاس برنده جایزه «ورلدپرس فوتو»، هم آنجاست. عکس های 
این نمایشــگاه به ما می گوید کیارستمی تنها یک شــخصیت فردیت یافته نبود، 
بلکه  بُرداری از نیروها بود که در نقطه ای خاص، نســبت میان شــتاب و سرعت 
دوران را برهم می زد، اما سؤال اینجاست که چرا این عکس ها را در زمان حیاتش 
ندیده ایــم. همین ســؤال را می توان با دیدن مســتند ســیف االله صمدیان درباره 
کیارستمی پرسید. این روزها که مستند «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با کیارستمی» اکران 
عمومی شده، مخاطب ایرانی عباس کیارستمی را درحالی که می خندد، شوخی 
می کند و حتی آواز می خواند، می بیند. «جف اندرو» این فیلم را اثری تکان دهنده 
و ادای احترامی زیبا نسبت به انسانی برجسته خوانده است، ولی چرا این تصویر 
از کیارستمی تا قبل از مرگ او منتشر نشد؟ این سؤال بی پاسخ می ماند تا غضبانپور 
کمی خود را روی صندلی جابه جا کند و به ســؤال اولم پاسخ دهد: «کیارستمی 

اصلا مرگ را قبول نداشت».
در عکس هــای غضبانپــور تصویــری از رویارویی کیارســتمی و زلزله گیلان 
می بینیم. کیارســتمی روی صندلی نشسته و در لانگ شات قبرستانی محصور در 
میان درختان زیتون. در فیلم این پلان مربوط به جایی اســت که اتومبیل حرکت 
می کند و کارگردان یکباره برمی گردد و قبرســتان و افرادی را که در حال شیون بر 

سر مزار عزیزانشان هستند می بیند. 
 از غضبانپور می پرسم: «این تصویری که از مرگ ارائه شده، تصویر کیارستمی 
از مرگ اســت یا تصویر عکاس از مرگ؟» پاسخ می دهد: «به نظرم هر دو. چون 
آن صحنه قبرســتان را که می خواستیم بسازیم براساس عکسی از گلزار شهدای 
خرمشــهر بود؛ عکسی از خرمشهر سال ۶۱، یک پانوراما که تشکیل شده از چهار 
فریم از گلزار شهدای خرمشهر. کیارستمی یک تکه زمین پیدا کرد که دورتادورش 
باغ زیتون بود و در آنجا قبرســتان را بازســازی کرد، در حقیقت واقعیت مرگ را 

تلطیف کرد. 
غضبانپور می گوید: «اگــر در رودبار زلزله نمی آمد، اگــر عکس های زلزله در 
ویژه نامه مجله عکس چاپ نمی شــد، شــاید هرگز با ایشان کار نمی کردم. کتاب 
«زندگی و دیگر هیچ - پشت صحنه» که این روزها منتشر شده، با عکسی از صبح 
روز دوم زلزله در کنار قبرســتان رودبار، شروع می شود. در حال عکاسی بودم که 
دیدم خانمی با لباس عربی در حال بالاآمدن از شیب جاده قبرستان است. برایم 
خیلی عجیب بود. از دور که در حال آمدن به ســمت من بود، شروع به عکاسی 
از او کردم، زمانی که به من رســید، به عربی پرســیدم: اینجا چه می کنی؟ گفت 

خرمشهری هستم. همسر فلانی، می شناسیش؟ 
همسرش فرد متولی بود و سال ۱۳۵۹ زمانی که جنگ شروع می شود، چون 
دارایی ها و خانه و کاشــانه اش را از دســت داده بود، به جایی می آید که کســی 
نشناسدش، به روستایی با حدود ۱۰ خانوار در نزدیکی رودبار آمده و ساکن شده و 
از صفر شروع کرده بودند. جنگ که تمام شد، تصمیم می گیرند مثل بقیه مردم به 
خرمشهر برگردند، اما امروز ۱۳۶۹ که زلزله شده، در اثر زلزله، همسر و فرزندانش 
را از دست داده بود، حالا آنها را دفن کرده و...، این اتفاق باعث شد تقریبا به مدت 

یک سال به منطقه زلزله زده سر بزنم و عکاسی کنم».
دوباره برمی گــردم به چرایی نمایش این عکس ها بعد از مرگ کیارســتمی، 
بعد از درگذشت این کارگردان، چندین مجموعه عکس و مستند از او منتشر شد، 
مثلا مهرداد اســکویی مجموعه عکســی را از او مربوط به دهه ۷۰ منتشر کرد. 
کیارستمی وسواس و ســخت گیری خاصی نسبت به انتشار تصویر خود داشت؛ 
همان طور که اغلب از گفت وگوکردن طفره می رفت. حال که از این جهان رفته و 
عکس هایش روی دیوار قرار گرفته، این ســؤال به ذهن می رسد که این مجموعه 

چرا الان منتشر شده است؟ و آیا خودش موافق انتشار این عکس ها بوده ؟ 
غضبانپور پاسخ می دهد: «شما سؤال کردید چرا بعد از مرگ آقای کیارستمی 
این عکس ها چاپ شد؟ هر کار هنری ای اگر در زمان و مکان مناسب خودش ارائه 

نشود، تأثیرگذار نخواهد بود».
تقارن عکاسی و  فاجعه در   رودبار 

غضبانپور در زمان زلزله رودبار تازه از اهواز به تهران رســیده بود. هنوز از 
هواپیما پیاده نشــده، خبر زلزله را می شنود. بعدازظهر همان روز با هواپیمای 

ارتش در فرودگاه رشــت پیاده می شود. باند فرودگاه مملو از مجروحان است. 
تــا زمان تاریکی هوا در آنجا عکاســی می کند و صبح روز بعد در 

رودبار مشــغول عکاســی (روز دوم زلزله) است. بعدتر 
و اواخــر ســال ۱۳۶۹ از کانون پــرورش فکری با او 

تماس می گیرنــد و قرار ملاقاتی با کیارســتمی 
می گذارند و قرار می شود از آرشیو عکس هایش 
بــرای پیداکردن لوکیشــن فیلم یا بازســازی 
روزهای اول زلزله اســتفاده شــود. اولین بار 
۱۰-۱۵تــا از این عکس ها در ویژه نامه مجله 
تصویر که خیلی سال قبل صمدیان درباره 
کیارستمی منتشــر کرد، چاپ می شود و به 
گفته صمدیان، کیارستمی از این عکس ها 
خوشــش آمــده. عکس های نمایشــگاه 
اخیرش از همان مجموعه اند، البته شیوه 
ارائه جدید است چون تلاش کرده تا به یک 
زبان جدید برســد، اما غضبانپور از چه نوع 

زبانی صحبت می کند و  در این نمایشگاه چه 
کرده؟ او در یک قاب عکس دســت به توالی 

فریم ها زده اســت. هر عکس یک فریم ثابت 
۳۶×۲۴ میلی متری نیست، بخشی از یک حلقه 

فیلم عکاسی شده است. این فریم ها در ارتباط با هم معنا پیدا می کنند؛ هر قاب را 
در این نمایشگاه باید به مثابه یک عکس دید. باید دنبال معناهایی بود که فریم ها 
را به هم ربط می دهند. خیلی ها دنبال یک تک فریم می گردند؛ ولی این عکس ها 
تک فریم نیســتند. خوانش هر عکس در قالب این فریم های متوالی، بستگی به 

مخاطب دارد. 
کیارستمی در «راه ابریشم» 

گالری راه ابریشم اولین نمایشگاهش را با کیارستمی آغاز کرد و آناهیتا قبائیان، 
مدیر این گالری، ســال ها با کیارستمی همکاری کرده اســت . او راه اندازی گالری 
راه ابریشــم را ماحصل یک پروژه مشــترک با این کارگردان می داند: «زمستان ۱۵ 
ســال قبل، وقتی این گالری افتتاح شد، پیامد دو ســال گفت وگو و آماده سازی با 
کمک آقای کیارستمی بود. کارمان را با نمایشگاهی از ایشان شروع کردیم. مسیرِ 
به عکاسی رسیدن ایشان خیلی طبیعی اســت. بعد از انقلاب، بودجه و امکانات 
کافی نداشتند که بتوانند فیلم برداری کنند و بعد جنگ شروع شد. زمان جنگ هم 
طبیعتا امکانات نبود؛ بنابراین به نجاری روی آوردند و بعد در طبیعت، عکاســی 
کردند. جدا از فیلم ســازی، جنبه دیگر کارش هم عکاسی بوده». راه ابریشم «یک 
پروژه مشترک با آقای کیارستمی بود و با نمایشگاه کارهای ایشان شروع شد و در 
نمایشگاه هایی که بعد از آن ادامه پیدا کرد، ایشان در کنار ما بودند و توصیه هایی 
کردند. درعین حال با آقای کیارســتمی دوستی ۱۸، ۱۹ ساله دارم و مسافرت های 
مختلف رفته ایم؛ به اتفــاق آقای صمدیان و کلاری». قبائیــان درباره برپا کردن 
نمایشــگاه غضبانپور هم می گوید: «بعد از فوت آقای کیارستمی، آقای غضبانپور 
بــا من تماس گرفتند و ایده برگزاری این نمایشــگاه را مطرح کردند؛ اما در زمان 
حیاتشــان جایی برای این کار نبود؛ اینکه یک ســری تصویر از چهره یک عکاس 
یا فیلم بردار نمایش داده شــود. آقای غضبانپور عــکاس این فیلم بودند؛ یعنی 
پشــت صحنه را عکاسی کردند. اگر توجه کنید الان که با هم گفت وگو می کنیم، 
ســوژه اصلی مان عباس کیارستمی است و طبیعتا در زمان حیات یک شخصیت 
هنری هر چقدر معروف و مرکز توجه باشــد، جایی برای نمایش چنین تصاویری 
نیست؛ اما امروز درعین حال این تصاویر خبری را هم از فیلم می آورند و هم درباره 

هنرمند مهم کشورمان که دیگر در بینمان نیست».
خانه ای که حلقه وصل شد

قبائیــان کیارســتمی را اولین بار ســال ۱۳۷۷ دید. «اتفاقا منــزل آقای فرهاد 
خردمند، هنرپیشــه خانه دوست کجاســت، با ایشان آشنا شــدم. کارشان برایم 
خیلی جذاب و گیرا بود. من سال ها در فرانسه زندگی می کردم. آن زمان یک سری 
فیلم هــا از فیلم ســازان ایرانی در پاریــس به اکران درآمده بود. «خانه دوســت 
کجاســت» را که دیدم، با توجه به اینکه سال ها بود به ایران نیامده بودم، از اول 
فیلم تا آخر اشــک ریختم و یاد ایران افتادم. حدود دو سال بعد به ایران آمدم و 
با آقای کیارســتمی آشنا شدم». قبائیان دکترای تاریخ با گرایش به تاریخ سیاسی 
دارد. کارشناســی ارشد کامپیوتر اســت، ولی می گوید هیچ کدام از اینها، ارتباطی 
با عکاســی ندارد: «همیشــه به عکاسی علاقه  داشــتم. آقای کیارستمی و آقای 
صمدیان با من روی این موضوع صحبت کردند که گالری داشتن و به سمت هنر 
رفتن، فکر خوبی است و می تواند دید انسان را بازتر کند. هم می توان به این محیط 
کمــک کرد و هم کمک هایی از محیط گرفت. به این صورت تصمیم گرفتم گالری 
باز کنم و البته حتما می خواستم گالری تخصصی و به خاطر علاقه ام به عکس، 
در زمینه عکاســی باشد. امروز ۱۵ سال از افتتاح این گالری گذشته است. با تمام 
ســرخوردگی ها و مشکلات، اصلا پشیمان نیســتم که فقط در زمینه عکاسی کار 
کرده ام؛ چــون به نظرم وقتی در یک زمینه کار می کنیــد، می توانید در آن زمینه 

تسلط پیدا کنید. به نظرم در ایران در این زمینه خیلی کم کار می کنیم».
گالری را که با عکس های آقای کیارســتمی افتتاح کردید چه بازخوردی از  �

مخاطبان و عکاسان دیدید؟ 
قبائیان: به نظرم آقای کیارســتمی در زمینه فیلم سازی یک «غول» هستند و 
این طبیعتا کارهای دیگرشــان را خواه ناخواه تحت الشــعاع قرار می دهد؛ یعنی 
فیلم های ایشان جایگاهی دارند که خیلی مشکل است کار دیگری انجام شده و 
به پای فیلم هایشان رسیده باشد. از طرف دیگر ایشان به طور طبیعی به عکاسی 
رسیدند. با خودشان و آقای صمدیان صحبت کردم. می گفتند زمانی که امکاناتی 
نداشــتند، در طبیعت عکاســی  کردنــد و خودبه خود به عکاســی 
رسیدند. پس این عکس ها را باید به عنوان یادداشت برداری 
تلقی کرد؛ چون ایشان این کارها را از ته دل انجام دادند، 

حتی اگــر عکس هایشــان در بعضی موارد 
مانند عکس کسانی نباشد که عمرشان 

را در این زمینه گذاشته اند. 

غضبانپور: بعــد از رواج دوربین هــای دیجیتال، طیف وســیعی از مردم و 
هنرمندان شــروع به عکاســی کردند؛ کسانی به عکاســی پرداختند که حرفه 
دیگری داشــتند. عکاس ها این دعوا را با بقیه دارند که چه کسی عکاس است 
و چه کســی نیست. یادم هســت با آقای بهمن جلالی، ســال ۱۳۶۳ در هیأت 
تحریریه مجله سروش، این بحث درگرفت که چه کسی عکاس است یا نیست. 
آقای جلالی معتقد بود هرکس شــاتر می زند، عکاس اســت. منتهی آن زمان 

هنوز ژانرها و گرایش ها تعریف نشده بود. 
قبائیان: کیارســتمی شــاعری بود که با وســیله های مختلــف این جنبه از 

خودش را بروز می داد؛ با فیلم و نوشته ها و عکس هایش. 
غضبانپــور: و با کارهای گرافیکی اش که فوق العاده زیباســت؛ اما تابه حال 

کسی این کارها را ارزیابی نکرده است. 
قبائیان: تابه حال کارهای سینمایی ایشان آن قدر ابعاد بزرگی داشته که جایی 
برای کارهای دیگر نگذاشته؛ اما در کل کیارستمی شاعری بوده که با وسیله های 

مختلف احساس و علاقه خودش را بروز می داد. 
آشنایی با غضبانپور

قبائیان درباره آشــنایی بــا غضبانپور و برپایی این نمایشــگاه می گوید: «دو، 
ســه مرحله با هــم برخورد کردیم و این اولین همکاری ماســت. ایشــان ایده 
به نمایش گذاشتن این عکس ها را مطرح کردند و من، هم به این کار هم به کار 
ایشــان اعتقاد دارم. عکاسی مستند در همه جای دنیا هست و همیشه موزه  ای 
بودجه ای می گذارد و حمایت می کند. در ایران عکاس های مســتندمان خیلی 
پیشروتر از بقیه قسمت های جامعه هستند. از این نظر که اینها این کار را شروع 
کرده اند، اما قسمت های دیگر که باید بودجه بندی کار را به عهده بگیرند، هنوز 
راه نیفتاده اند. در کشــورهای دیگر کار روی این موضوع شروع شده و به نتیجه 
رســیده یا ادامه پیدا کرده یا شکســت خورده. عکاسی مســتند صد و خرده ای 
ســال است که در جریان است و به مرحله بلوغ رســیده، اما در ایران هنوز به 
این مرحله  نرســیده . آقای غضبانپور با آرشیو بزرگی از موضوعاتی که در کشور 
اتفاق افتاده مجبور هستند با هزینه خودشان نمایشگاه برگزار کنند و مشخص 
نیست کسی عکســی را خریداری کند یا نه. خیلی متأسف هستم؛ چون غیر از 
اینکه هر کدام از این عکس ها از ارزش هنری بالایی برخوردار اســت، آجرهایی 
هستند که دیوار تاریخ بصری ما را تکمیل می کند و همه مان این طور از کنارش 
با بی توجهی رد می شــویم. باید دراین باره در روزنامه ها نوشته شود و در صدر 
موضوعات قرار گیــرد. والا تاریخ بصری ما از بین می رود. الان شکســت هایی 
که در تاریخ کشــورمان اتفاق افتاده باعث شده بخش زیادی از تاریخ بصری ما 
از بیــن برود. تاریخ بصری ما خیلی قدیمی نیســت، همین چیزی را که موجود 
است هم همه از کنارش با بی توجهی عبور می کنند؛ درحالی که بسیار موضوع 
مهمی است. اگر به تاریخ کشورهای دیگر و مسیری که طی کرده اند نگاه کنیم، 
متوجه اهمیت این موضوع می شویم و اینکه کشورهای دیگر چطور به درستی 
اهمیتــش را درک کرده و از آن درس گرفته انــد. از عکس ها لذت برده اند یا با 

عکس هایی گریه کرده اند، اما از آنها تجلیل کرده اند.  
غضبانپور: واقعا کسی بابت عکس مستند اجتماعی پول نمی دهد که روی 

دیوار خانه اش نصب کند، حتی اگر عکس آقای کیارستمی باشد. 
تصاویر شــما از کیارســتمی در این نمایشگاه، آن کیارســتمی رازآلود و  �

نفوذناپذیر را به چالش می کشد... .
غضبانپور: دقیقا. هنرپیشــه اول فیلم، رانندگی اش خــوب نبود؛ بنابراین در 
خیلی از پلان ها در تصویر دیده نمی شــد، کیارستمی خودش رانندگی می کرد. 
من در ســفرها ســعی می کنم خودم رانندگی  کنم تا اینکه کنار راننده بنشینم؛ 
چــون وقتی چیــزی می بینم تا بخواهم به راننده بگویم که بایســتد ســوژه از 
دســت می رود. کیارســتمی هم همین کار را می کرد. پشت فرمان می نشست 
و می دانســت دوربینی که روی کاپوت ماشین کاشته شــده کجاها را می بیند. 

کیارستمی فرد خاصی بود و کارهایش جزئیات خاص خودش را داشت. 
عکاس مستند اجتماعی با  روحیه خبری

غضبانپور همیشــه خود را یک عکاس مســتند اجتماعــی می داند؛ اگرچه 
حرکات و رفتار او بیشــتر شــبیه عکاسان خبری اســت. او عکس هایی را که از 
رودبار گرفته خبری نمی داند؛ چون به گفته خودش به سفارش جایی عکاسی 
نشــده و به جز مجله عکس در جای دیگری اســتفاده نشده است. می پرسم: 
«نوع اســتخدام باید تعیین کند عکس کجا کار شــود؟!» متوجه لحن کنایی ام 
می شــود، ولی با قاطعیت جواب می دهد: «عکس خبــری برای مطبوعات و 
مصرف روزانه همراه با خبر است. در آن زمان من در استخدام هیچ نشریه ای 
نبودم و تنها برای دل خودم و در ادامه عکاسی مستند اجتماعی اقدام به 

این کار کردم».
قبائیــان اینجا به کمک غضبانپــور می آید: «در واقع ایشــان صاحب 

آرشیوی شخصی هستند».
�هیچ گاه سراغ عکاسی خبری نرفتید؟ 

از عکاســی های من در مطبوعات داخل و خارج استفاده شده، ولی 
هیچ وقت در اســتخدام نشــریه ای نبوده ام؛ مثــلا گزارش های 
تصویری من از استقلال کردســتان عراق در مجله «تایم» یا 
گزارش هــای تصویری من در مجله «ال پاییس» اســپانیا 
چاپ شــد. اصولا عکس خبری، یعنی عکس گرفته شده 
در لحظــه خاص و چاپ در زمان خــاص و اگر به موقع 
اســتفاده نشــود، تاریخ مصــرف آن تمام می شــود یا 
به اصطلاح می سوزد؛ درحالی که عکاسی من از منطقه 
زلزله زده گیلان از روز اول زلزله شــروع و تا دو سال بعد 
از آن ادامه پیدا می کند، در تصاویر من تنها به نشان دادن 
زلزله اکتفا نشــده، بلکه برای ارزیابی و بررســی منطقه 
زلزله زده اســت و تا دو ســال بعــد از آن ادامه دارد. این 
اتفاق درباره جاهای دیگر هم به همین صورت است؛ مثلا 
یک منطقه زلزله زده دیگر (بم) یا مناطق جنگی (خرمشهر) 
که سال هاســت به  صورت مستمر و کلاسه شده و مدون در 

حال عکاسی از آنها هستم.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با جاسم غضبانپور  و آناهیتا قبائیان درباره کیارستمی، مرگ، راه ابریشم و عکاسی از  رودبار

کسب و کار زندگي و مرگ
پرویز براتى

ن طفره می رفت. حال که از این جهان رفته و 
 این ســؤال به ذهن می رسد که این مجموعه 

ودش موافق انتشار این عکس ها بوده ؟ 
سؤال کردید چرا بعد از مرگ آقای کیارستمی 
ی ای اگر در زمان و مکان مناسب خودش ارائه 

تازه از اهواز به تهران رســیده بود. هنوز از
می شنود. بعداززظههر همان روز با هواپیمای 
شود. باند فرودگاه مملو از مجروحان است.

ــی می کند و صبح روز بعد در
زلزله) است. بعدتر  م

ورش فکری با او 
ا کیارســتمی 

عکس هایش
بازســازی 

د. اولین بار
مه مجله
ن درباره 
شود و به 
کس ها
یشــگاه
ه شیوه

به یک  ا
 چه نوع 
شگاه چه

ت به توالی
فریم ثابت 

 از یک حلقه

به پای فیلم هایشان رسیده باشد. از طرف دیگر ایشان به طور طبیعی به عکاسی 
رسیدند. با خودشان و آقای صمدیان صحبت کردم. می گفتند زمانی که امکاناتی 
نداشــتند، در طبیعت عکاســی  کردنــد و خودبه خود به عکاســی 
رسیدند. پس این عکس ها را باید به عنوان یادداشت برداری 
تلقی کرد؛ چون ایشان این کارها را از ته دل انجام دادند، 

حتی اگــر عکس هایشــان در بعضی موارد 
مانند عکس کسانی نباشد که عمرشان 

را در این زمینه گذاشته اند. 

غضبانپور همیشــه خود را یک عکاس مســتند اجتماعــی می داند؛ ا
حرکات و رفتار او بیشــتر شــبیه عکاسان خبری اســت. او عکس هایی ر

رودبار گرفته خبری نمی داند؛ چون به گفته خودش به سفارش جایی عک
نشــده و به جز مجله عکس در جای دیگری اســتفاده نشده است. می پ
«نوع اســتخدام باید تعیین کند عکس کجا کار شــود؟!» متوجه لحن کن
می شــود، ولی با قاطعیت جواب می دهد: «عکس خبــری برای مطبوع
مصرف روزانه همراه با خبر است. در آن زمان من در استخدام هیچ نشر
نبودم و تنها برای دل خودم و در ادامه عککاسی مستند اجتماعی اقد

این کار کردم».
کمک غضبانپــور می آید: «در واقع ایشــان ص قبائیــان اینجا به ک

آرشیوی ششخصی هستند».
�هیچ گاه سراغ عکاسی خبری نرفتید؟ 

از عکاســی های من در مطبوعات داخل و خارج استفاده شده
هیچ وقت در اســتخدام نشــریه ای نبوده ام؛ مثــلا گزارش
تصویری من از استقلال کردســتان عراق در مجله «تا
گزارش هــای تصویری من در مجله «ال پاییس» اس
چاپ شــد. اصولا عکس خبری، یعنی عکس گرفت
در لحظــه خاص و چاپ در زمان خــاص و اگر به
اســتفاده نشــود، تاریخ مصــرف آن تمام می شـ
به اصطلاح می سوزد؛ درحالی که عکاسی من از م

و تا دو سال زلزله زده گیلان از روز اول زلزله شــروع
از آن ادامه پیدا میکند، در تصاویر من تنها به نشان
زلزله اکتفا نشــده، بلکه برای ارزیابی و بررســی م
زلزله زده اســت و تا دو ســال بعــد از آن ادامه دار
اتفاق درباره جاهای دیگر هم به همین صورت است
یک منطقه زلزله زده دیگر (بم) یا مناطق جنگی (خرم
که سال هاســت به  صورت مستمر و کلاسه شده و مد

حال عکاسی از آنها هستم.
ادامه در صفح



ادبیات سیاه

مروري بر شکل گیری ادبیات نوآر
در منجلاب گناه

همه رمان هایی که در ژانر نوآر یا «ســیاه» نوشته می شوند، یک 
وجه مشــترک دارند: به قول ونســان کولونا، قدرت آنها در بررسی 
بی رحمی، نشان دادن نهایت خشــونت و منشاء شرّ است و به گفته 
اوتو پنزلر، ادبیاتِ سیاه روایتی از دنیای ظالم و تاریک انسا ن هایی ست 
که بدون رستگاری در منجلاب گناه غوطه ورند؛ دنیایی که نجابت در 

آن کمیاب و بدون پاداش است.
ســپتامبر ۱۹۴۵، در کشــور فرانسه، ویراســتار و مترجمی به نام 
مارســل دوهامل، در انتشارات گالیمار، کلکســیونی از داستان های 
پلیســی آمریکایی و خارجی، بنیان گذاشــت. ســه ســال بعد، ژاک 
پره ور این ســری از کتب را «مجموعه سیاه» نامید. مارسل دوهامل 
در یادداشــتی برای مخاطبان نوشــت: «جهت اطــلاع خوانندگان، 
مجموعه ســیاه داســتان های متفاوتی دارند. از معماهای شرلوک 
هولمز خبری نیســت. گاهی، پلیس هایی کــه جنایتکاران را تعقیب 
می کننــد، خودشــان نیــز فاســد هســتند. در برخــی، کارآگاه های 
دوست داشــتنی معما را حل نمی کنند. گاهی اصلًا معمایی نیست 
که حل بشــود. یا اینکه کارآگاهی در طول داستان نمی بینید. اما این 

داستان ها ماجرا، هیجان و خشونت دارند.»  
بــرای فهمی کلان از رمان ســیاه باید کمی به عقب بازگشــت. 
شروع نگارش رمان های جنایی در اواسط قرن نوزدهم، با محتوایی 
ماجرامحور، به داســتان های پلیســی و کارآگاهی اوایل قرن بیستم 
رسید و عصر طلایی رمان های کلاسیک پلیسی آغاز شد. نویسندگانی 
مانند آرتور کانن دویل، آگاتا کریســتی و دوروتی سایرز، گوی سبقت 
را از رقیبان ربودند و ســتاره خوانندگان این ژانر محبوب شــدند. اما 
از اواســط قرن، دو نویســنده با معرفی کارآگاهانــی جدید، انقلابی 
در داســتان های پلیســی به وجود آوردند. ریموند چندلر و دشــیل 
همــت، هویت کارآگاهان را تغییــر داده و ژانری به نام «هاردبویل» 
بــه جامعه ادبی معرفی کردنــد. در متن رمان هــای نوین، دیگر از 
حال وهوای اشــرافی گری و نظام بــورژوازی در جامعه خبری نبود؛ 
مردانی بارانی پوش و خشــن، جای کارآگاهان شــیک پوش و منظم 
و پیپ به دســت را گرفتند؛ ماجرای داستان ها از داخل خانواده های 
ثروتمند به کــف خیابان های کثیف کشــیده شــد؛ کارآگاهان دیگر 
حاشیه امنیت نداشتند. آنها گاهی تا دم مرگ کتک می خوردند و در 

هر داستان یک یا چند نفر را می کشتند.
مردان خشــن برای حل معما، به جای اســتفاده از ســلول های 
خاکستری، از مشــت و اســلحه بهره می بردند. زنان داستان بسیار 
اغواگــر و مرگبار بــوده و در نقش ضد قهرمان می توانســتند جای 
کاراکتــر اصلی را نیــز بگیرند. نویســندگان آمریکایــی مانند جیمز 
مک کین، دوروتی هاگز، جیمز هادلی چیس، جیمز تامســون، دیوید 
گودیس، چارلز ویلیامز و المور لئونارد، یکی بعد از دیگری این گونه 

ادبی را دنبال کردند و بالاخره ژانر نوآر را آفریدند.
قاتلی که سال های ســال خودش را در رمان های کلاسیک پنهان 
کرده بود و کارآگاه می بایســتی با صدها ترفنــد و تفکر، چهره او را 
برمــلا می کــرد، هم اینک، در یک ژانر ســیاه، خودش را آشــکارا در 
معرض دید می گذاشــت و با قهرمان و ضدقهرمان مبارزه می کرد. 
کار به جایی رســید که حتی قیافــه حق به جانب می گرفت و تا آخر 
داســتان خواننده را با خود همراه می کرد. مرز بین خوبی و بدی به 

حداقل خود رسیده بود.
با پایان جنگ جهانی دوم، ســردمداران ایالات متحده کوشیدند 
تــا این کشــور را از حالت روســتایی خارج کرده و به ســوی دنیای 
مدرن ســوق بدهند. ادبیات سیاه از میانِ گذر جامعه سنتی به سوی 
مدرنیته ســر برآورد و رشــد کرد. رمان های ســیاه، تابشی بودند از 
توسعه جامعه شهری، خیزش اقلیت ها، اختلاف طبقاتی شدید و از 
همه مهم تر، باندهــای جنایتکاری که در بحبوحه بحران اقتصادی، 
فعالیت هــای زیرزمینــی و روزمینی داشــتند و بــر آتش تنش های 

اجتماعی دامن می زدند.
از طرف دیگر، رمان های ســیاه دســتمایه فیلمسازان هالیوودی 
قرار گرفته و به تبع آن با اســتقبال فراوان بینندگان روبه رو شــدند. 
یــک منتقد ســینمایی فرانســوی به نام نینــو فرانک، بــا توجه به 
مجموعــه ســیاه ژاک پــره ور، این محصــول را فیلم ســیاه خواند. 
گناهکاران بــا چانه هایی بالا، بر صفحات کتاب و پرده های ســینما 
حکومت می کردند. البته به غیــر از کارگردان های آمریکایی باید به 
چند فیلمســاز آلمانی مهاجر؛ فریتز لانگ، اتوپــره مینجر یا «رابرت 
سیودماک نیز اشاره کرد که از همان ابتدا، به ساخت فیلم های سیاه 

روی آوردند.
ژانــر ســیاه نزدیک به ســی ســال از جانب منتقــدان ادبی زرد 
و عامه پســند نامیده شــد و بیشــتر نویســندگان نوآر در مجلاتی از 
همین قبیل مانند «بلک ماســک» یا «اســمارت ست» قلم می زدند 
یا تبلیغ می شــدند، تا اینکه بالاخره در دهــه هفتاد، این  گونه ادبی، 
اعتبار خود را به چنگ آورد. ســال ۱۹۶۹، تعداد انگشت شــماری از 
خبرنــگاران روزنامــه «نیویورک تایمز» تصمیم بــه توطئه گرفتند و 
برای اولین بار یکی از ســتون های ادبی صفحه اول را به نقد آثار یک 
پلیســی نویس کالیفرنیایی اختصاص دادند. عکس و نقد کتاب های 
راس مک دونالــد بــا کارآگاه هاردبویل خود «لیــو آرچر» در یکی از 
پرتیراژترین رسانه های جهان نشست و علی رغم پیش بینی منتقدان 
ادبی و بــا وجود اینکه ابداً در حد و اندازه های چندلر و همت نبود، 
توانســت به یکی از پرفرو ش ترین و پول سازترین نویسنده های کشور 
تبدیل شــود. به دنبال روزنامه نیویورک تایمز، هالیوود با این نویسنده 
قرارداد بســت و هفته نامه نیوزویک نیز عکــس کارآگاه «لیو آرچر» 
را روی جلــد مجله انداخت و میلیون ها نســخه از روی کتاب های 
مک دونالد به فروش رفت. دسیســه خبرنگاران با موفقیت روبه رو 
شــد. رمان ســیاه به جامعه ادبی جهــان راه یافت و ریســکی که 
می توانســت با یک رســوایی بزرگ روبه رو شــود، ذائقه میلیون ها 

خواننده را تغییر داد.
ژانــر هاردبویل و نوآر که تا این زمان نامشــان به هم گره خورده 
بــود، به تدریج کاملا از هم جدا شــدند. نوآر به گونه ای از داســتان 
تعلق گرفت که صرفا ماجرایی جنایی داشــته و پلیس نقشی کاملًا 
فرعــی و کم رنگ بازی می کرد. ضدقهرمانــان رُل اصلی را به عهده 
داشــتند و در اکثر داســتان ها، نیمــه تاریک جوامع مــدرن روایت 
می شــدند. هم اینک نویســندگاني مانند دنیس لیهان و مگان ابوت، 
هنوز به این گونه ادبی می پردازند. هرچند بعضی از منتقدین عقیده 
دارنــد گیلیان فلین، هم با رمان مشــهور خود «دختر گمشــده» به 
این ژانر تعلق دارد. بدون شــک، امروز نیز ادبیات ســیاه از ژانرهای 
موردعلاقه مردم جهان محســوب می شــود و هنوز هم گناهکاران 
آزاد و بی پروا از روی صفحات کتاب بر روی پرده جادویی می لغزند.

عطف کتاب

ترجمه اي دیگر
 از شاهکار اگزوپري

نســیم آصف: «شــازده کوچولــو»، یا 
آن طــور که علي شــکرالهي نوشــته، 
«شاهزاده کوچولو»؛ داستاني مشهور از 
آنتوان د سنت اگزوپري است که تاکنون 
ترجمه هاي متعددي از آن به فارسي 
منتشر شده اســت. آخرین ترجمه این 
کتاب به تازگي توســط علي شکرالهي 
در نشر مینیاتور به چاپ رسیده. محمد 
قاضي در دهه ســي و ده سال پس از 
انتشــار این داســتان در فرانسه آن را 
به فارســي ترجمه کــرد و از آن زمان 
تاکنــون نزدیك به ســي مترجم دیگر 
به ســراغ ترجمه این داستان رفته اند. 
ترجمه اش،  پیش نوشتار  در  شکرالهي 
با اشــاره بــه ترجمه هاي مکــرر این 
کتاب، دلایل ترجمه مجددش از آن را 
نوشته و به  کاستي هایي که به نظرش 
در ترجمه هاي پیشــین وجود داشــته 
اشــاره کرده: «زنده یاد محمد قاضي، 
در دورانــي آن را ترجمه کرده بود که 
کار ترجمــه در ایران آنچنــان که باید 
و شاید فراگیر نبود و تحصیل کردگان و 
تعداد ایرانیان برون مرز، گستره میلیوني 
امروز را نداشــت. پس بدون شــك، با 
گذشــت ۶۰ ســال از آن تاریخ، واژه ها 
نیــز به گونــه اي دیگر بیان مي شــود 
و زبــان و گســتره واژگان پارســي نیز 
دستخوش تغییراتي شده است! نکته 
مهم تــر این که، از آن جایي که ایشــان 
ترجمــه این کتاب را یك ســال پس از 
کودتاي ۲۸ مــرداد برعهده گرفته اند، 
در استفاده کردن از نام شاهزاده، دوري 
جسته و نام شــازده را برگزیده اند و در 
فصل دهم نیز، که در مورد یك پادشاه 
اســت، به نظر مي رسد ایشــان در کار 
ترجمه، موضع سیاسي خود را اعمال 
نمــوده و عده اي دیگر نیــز ناآگاهانه، 
 همین شــیوه را دنبال کرده اند!». یکي 
از مواردي که شکرالهي به عنوان نقص 
ترجمه هاي موجود از این داســتان به 
 Apprivoiser واژه کــرده،  اشــاره  آن 
اســت کــه اهلي کــردن یــا رام کردن 
ترجمه شــده و به اعتقاد شــکرالهي، 
در زبان فرانســه به مفهوم خوگرفتن، 
و  اخت  الفت گرفتــن،  مانوس شــدن، 

درباره  شــکرالهي  است.  هم دل شدن 
فرایند ترجمه اش نوشته: «ترجمه این 
اثر جاودانه بیش از دو ســال به درازا 
کشید، چراکه بایسته بود براي اطمینان 
از درك مفاهیــم اجتماعــي و فهــم 
معاني فلسفي این کتاب، آن چه را که 
در توان داشتم به کار گیرم. بنابراین، در 
ترجمــه حاضر، تلاش فراوان شــده تا 
سبك ادیبانه، شــاعرانه و عارفانه این 
کتاب ارزشــمند حفظ و رعایت شود. 
بدین منظــور، پس از بررســي ترجمه 
برگردان سوئدي  به  انگلیســي کتاب، 
آن، ترجمه خانم گونور بانگ مراجعه 
نمودم و واژه هاي اساســي و جملات 
مهم را با متن فرانســوي آن مقایســه 
کردم... در ادامه همیــن روند، پس از 
مشورت با گروهي از دوستان اهل شعر 
و ادبیات، ســاکن در واشنگتن دي سي 
و شــهرهاي اطــراف آن، قــرار بر این 
شــد که دوستان پس از مطالعه کتاب 
به زبان هاي گوناگون، جهت بررســي 
محتواي داســتان و تبادل نظر پیرامون 
نکات مهم آن، نشســتي برگزار نمایند. 
این گردهمایي در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ 
برگزار شد، که بسیار مثبت بود و کمك 
شایاني براي پي بردن به ژرفاي داستان 
نمود». مترجم کتاب در پي نوشتاري که 
در پایان کتاب آورده است، درباره برخي 
واژه هــا و جملات کتــاب توضیحاتي 
داده تا معناي آن ها روشن تر شوند. او 
با اشــاره به اهمیت این کتاب نوشته: 
«بــا درنظرگرفتن نــگارش ۲۳۸ کتاب 
درباره کتاب شــاهزاده کوچولو و ۲۵۳ 
کتاب درباره نویســنده آن در سراســر 
دنیــا، مي تــوان نتیجه گرفــت که این 
داستان کوتاه نه تنها پیام همبستگي و 
دوستي براي جامعه بشري دارد، بلکه 
مسئولیت هاي انسان در برابر طبیعت 
و سایر موجودات را با به چالش کشیدن 

آدم بزرگ ها یادآور مي شود».
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مهرداد مراد

شاهزاده کوچولو
آنتوان د سنت اگزوپري

ترجمه علی شکرالهی

شیطان پرستي و شش سال انتظار!
محمد قائد: در مقدمه کتاب «بچــه رزمری» آورده ام، رمان هایی که از روی  �

آنها فیلم ساخته می شود، بعد از فیلم فراموش می شوند. حرف من اینجا ایجاز 
مخل بود، زیرا فقط در مورد «بچه رزمری» این اتفاق نیفتاده اســت. بسیاری از 
فیلم های مشــهور، رمان های فراموش شده ای هستند و فقط یک اسم از آن ها 
باقی مانده است. بســیاری از فیلم های هالیوود براساس داستان های کوتاهی 
ساخته شــده اند که در مجله ای چاپ شده اســت. مانند «ماجراي نیمروز» یا 
«صلات ظهر» که از رماني فراموش شــده ساخته شده  است یا فیلم «صبحانه 
در تیفانی». این سرنوشت قالب آثار نوشتنی است که وقتی به فیلم برگردانده 

می شوند، از یادها مي روند.
امیدوارم علمای ســینما و منتقدین در ایران هم این جور کارکردن را تشویق 
کنند تا از روی نوشــته ای که قبلا چاپ شده است، فیلم بسازند تا بشود خیلی 
چیزهــا را اصلاح و بهتر کرد. به عنوان مثال، در مورد «بچه رزمري»، پایان فیلم 
به مراتب بهتر از کتاب است. در فیلم تقریبا از چشم های زرد، چنگال ها، شاخ و 
دُم شیطان در رمان، خبري نیست. همه چیز در ابهام مي ماند، واقعا نمی دانیم 
کــه آیا یک خانم باردار، به دلیل تغییرات شــیمیایی در بدنش، دچار پارانویا و 
بدگماني شــده یا راز دیگري در میان اســت. این را هم بگویم که وقتی فیلم را 
تماشــا می کنیم یاد دوران ریچارد نیکسون یا قضایایي مانند واترگیت می افتیم 
و آن جملــه حکیمانه ای که آن روزها ســر زبان ها افتاد کــه «پارانوئیك بودن 
خیلی بد اســت اما پارانوئیك نبودن خیلی بدتر است.» یادم مي آید از محمود 
دولت آبادی پرســیدم، چرا فیلم «خاک» را نپسندیدی؟ گفت، من از لمپن بازی 
خوشــم نمی آید. حالا فکر می کنم در حاشیه این حرف او، بتوانم این مسئله را 
بگویم که یک مقداري از آن لمپن بازی شاید به صنعت دوبله ما برمی گردد. در 
ایران همه شــکایت دارند که آن فیلم، نوشته من نبود! اما در مورد رمان «بچه 
رزمــری»، وقتي نمونه چاپي آن را به کمپانی پارامونت رســاندند، آن کمپانی 
رمان را خرید و من هیچ گاه نشنیدم که لوین صحبتي کرده باشد که اثر مرا بردند 
و خوردند و زدند داغون کردند. اما اینجا، اکثرا داستانِ هر کس را که وقتی فیلم 

مي کنند، فغان و فریاد به هواست که اثر من را نفهمیدند و نابودش کردند.
و اما درباره کتاب و فیلم: رمان «بچه رزمری» از زمان دانشــجویی در اموال 
من باقی مانده بود تا اینکه دوســت ناشر ما، آقاي بردایي از من کاري خواست 
برای چاپ کردن، گفتم چنین کاري هست و ایشان هم اظهار علاقه کرد. وقتی 
رمان را به ارشــاد بردند، خورد به سدِ ممیزي و شش سال رمان خوابید و بعد 

ناگهان اجازه چاپ رمان صادر شد و رمان به چاپ رسید.
تمام دیالوگ های فیلم، دیالوگ های کتاب است. جملات هم همان هاست، 
اما صحنه هایي هم در فیلم حذف شده است. پولانسکی تمام جزئیاتِ فیلمش 
را از خودِ رمان درآورده، ولی واقعیت این است که نشان دادن جزئیات در فیلم 
بیش از این، به دلیل محدودیت زمانی میســر نبوده اســت. وقتي جان کِندي 
را ترور کردند، در آمریکا مدام تکرار مي شــد کــه رئیس جمهورِ کاتولیك... اما 
الان سال هاســت که در آمریکا در این مورد اصلا بحثي نمي شــود و اجماعي 
اجتماعي وجود دارد و کاتولیك بودن یا نبودن دیگر مســئله نیســت. در رمان، 
وقتي گاي زهدان همسرش را اجاره مي دهد، پاپ هم در شهر حضور دارد. در 

میدان شهر، روزنامه ها دست به اعتصاب زده اند، خبررسان هاي شهر اعتصاب 
کرده اند و به نوعي مطایبه به میان مي آید که همزادِ پاپ هم به اینجا مي آید تا 

یك فقره کودك ایجاد کند تا نسلش ادامه پیدا کند.  
آنچه از کتاب درك مي کنم این است که نه وارد بحث خیر و شر می شود و 
نــه اصولا موضوع را جدی می گیرد. یعنی به موضوع همان قدر توجه می کند 
که به بقیه عناصر زندگی اجتماعی مانندِ حرکت آدم ها در جغرافیا و در طبقات 
اجتماعي یا همان ساختمان برمفورد که از نظر رزمري هم قدیمي است و هم 
شیك و مهم تر اینکه چند آرتیست در آنجا زندگي مي کنند و مي خواهد با آنها 
ارتباط داشــته باشد تا پیش برود. اما به نظرم لوین چندان در مسئله خیر و شر 
وارد نمي شود و تصور نمي کنم با تمام قوا فکر خود را متمرکز کرده باشد روي 
این مسئله که خیر و شر و پیروزي خوبي یا بدي در داستان و جهان. اما انباشت 
شــر این قدر زیاد شد که همسر باردار پولانسکي را تکه تکه کردند و غلظت شر 
چنان زیاد مي شود که ممکن است آدم بزند زیر خنده. اما به نظرم لوین به طور 
جدي وارد مباحث فلسفي شر نمي شود و به عبارتي استنباط من این نیست که 

لوین با تمام قوا در وجه فلسفي یك طرف قضیه را بگیرد.
عادي شدن شَر

روبرت صافاریان: یادم اســت هیچکاک گفته بــود، هیچ موقع از رمان های  �
خیلی خــوب و کامل فیلم نســازید. چــون رمان هاي مهم و کلاســیك چون 
«جنگ و صلــح» یــا آثارِ اســتاندال این قدر دقیق هســتند کــه خود به خود به 
اقتباس هــا لطمه می زنند. ما معمولا این اقتباس ها را که مي بینیم احســاس 
می کنیم شــخصیت ها درنیامده اند و یــا اتفاقاتي حذف شــده اند. یکی از این 
فیلم ها «پرندگان» هیچکاک اســت که براساس رمان پرفروش دافنه دوموریه 
ساخته شــده یا همین فیلم «بچه رزمري» که از رماني پرفروش اقتباس شده 
اســت. بنابراین شاید بشود روي رمان هایي از این دســت که نوشته نشده اند تا 
سده ها بمانند، براي اقتباس بهتر کار کرد. فیلم «بچه رزمری» نیز قوی تر از رمان 
است و اقبال بیشتري هم داشته. کوچک ترین دلیل آن می تواند این باشد که ما 
در دو ساعت رمان را نمی توانیم بخوانیم، اما فیلم همه چیزهای اساسی رمان 
را در این زمان فشــرده جمع کرده اســت. مهم ترین نکته فیلمِ «بچه رزمريِ» 
رومن پولانســکی، قصه گویی آن اســت. فیلم در طول روایت دقیق و آرام هر 
چیزي را که لازم اســت به مخاطب نشــان مي دهد تا به نقطه اوج برسد و در 
پایان مخاطب حس مي کند بدون این روند، نمي توانسته به چنین پایاني برسد. 
فیلم در دو ســطح خیلی خوب عمل می کند، یکي روان شناختی است و طرح 
موضوع اضطراب های دوران بارداری، که از طریق شــخصیت رزمری و حس 
ناامني موجود در فیلم، اتفاق مي افتد.  رومن پولانسکی، مسئله شر را در زندگی 

خود یا به اصطلاح با پوســت و گوشت خود تجربه کرده است، در هولوکاست 
بوده، مادرش در یکي از اردوگاه ها کشــته شــده و خودش هم فلاکتي کشیده 
تا توانســته به جایي برسد. ازاین رو وقتی از شــر صحبت مي کند، می داند چه 
می گوید. بنابراین شــناخت شر در او به جایی رســیده که حتی کمی خنده دار 
شده است. در «بچه رزمري» هم شیطان پرستان دیگر آدم های عجیب و غریبی 
نیســتند و به نظر مي رسد این تلقيِ پولانسکی است که در رمان به این روشني 
وجود ندارد. یعني موضوع فیلم همان موضوع کتاب است، دست کم در مورد 
اســطوره مســیحیت، اما تِم کار از آنِ خود پولانسکي است و آن عادي ساختنِ 
شــر است. به هرحال پولانســکي از آیرا لوین شناخته شــده تر است، بیوگرافی 
پولانســکی را خوانده ایم و فیلم هایش را دیده ایم. او را مؤلفي مي شناســیم با 
چندین وچند فیلم، درحالي که از آیرا لوین چنین شناختی نداریم. ما براي درك 
و دریافــت اثري از یك مؤلف، مجموعه آثــار او را به عنوان متني بزرگ در نظر 
می گیریم و هر اثر را با توجه به آن مي فهمیم. اما در مورد آیرا لوین فاقد چنین 

متني هستیم.
خب، ژانر وحشــت اصولا داراي یك هیولا است. در ابتداي کار هیولاي ژانر 
وحشت، همیشه فردي خارجي یا مهاجر بوده است یا آدم هاي فقیر یا یهودي 
و این دست آدم هاي حاشیه اي، اما به دهه شصت که نزدیك مي شویم «هیولا» 
دیگر فرد یا امر خارجي نیســت، مي تواند آمریکایي باشــد یا حتا به موجودي 
معصوم تبدیل شود، مثلا یك کودك. در این تلقيِ تازه نوعي رادیکالیزم هست 
که نشان مي دهد شر، دیگر چیزي آن  طرف ما و جهان ما نیست بلکه در خودِ 
ما اســت. بنابراین مي توان داستان تولد شیطان و مبدأ جدید تاریخ را همان قدر 

باور کرد که داستان هاي دیگر را.
اجحاف در حق رمان

رضیه انصاری: آن طــور که از عنوانِ کتاب، «بچــه رزمري» برمي آید بیش  �
از همه بحث و تمرکز بر روي شــخصیت «رزمري» اســت و بعد بحث اینکه 
آیا این بچه شــیطان اســت یا نه. در مورد اقتباس ها هم خــب، همواره متن 
اولیــه ای درکار بــوده، حتا اگر رمان نســبت به فیلم کمی مظلوم واقع شــده 
باشد. به هرحال داستان «بچه رزمري» به طور مشخص تاریخ و جغرافیا دارد: 
نوامبر ۱۹۶۵، منهتن و نیویورك و تمام اتفاقاتي که به لحاظ تاریخي در آن دوره 
افتاده و به نوعي در رمان آمده اســت. بعد از جنگ جهاني دوم در تمام جهان 
آشفتگي هایی هست که در هر جامعه اي به نوعي بروز مي کند. به نظرم در حق 
رمان «بچه رزمری» آیرا لوین کمی اجحاف شده است. زیرا به لحاظ مضموني 
شخصیت رزمري در فیلم چنان که باید در نیامده و به همین دلیل است ممکن 
اســت اتفاقات این طور تعبیر شود که بر اثر تغییرات شیمیایی در بدن زن باردار 
بوده و ساخته وپرداخته ذهن خودش است. بنابراین دو خوانش از فیلم هست:  
نخست آنکه گای بازیگر است و میتوانیم بپذیریم دارد برای رزمری نقش بازی 
می کند و اینها دارند برنامه ای علیه رزمری می چینند. دیگر اینکه، فیلم با لالایی 
شــروع می شــود، انگار بخواهد جنبه مادرانگی را برجسته کند. اما شخصیت 
رزمری در فیلم طوري نیست که ما با یک موجود متوهم سروکار داریم. بنابراین 
پولانسکی شیطنت آمیز ســعی کرده این دو کفه خوانش را مساوي پیش ببرد 

تا ژانر فیلم را هم دستکاري کند و تا اواخر فیلم خبري از ژانر وحشت نباشد.

بررسی تطبیقی رمان و فیلم «بچه رزمری» به مناسبت انتشار  ترجمه محمد قائد از این رمان

اعاده رمان هاي فراموش شده

بچه رزمري
آیرا لوین

ترجمه محمد قائد
نشر کلاغ

شــرق: «بچه رُزمري» نوشــته آیرا لویــن چندي پیش 
بــا ترجمه محمد قائد در نشــر کلاغ منتشــر شــد و در 
فاصلــه اي کمتر از یك ســال، در پاییز امســال به چاپ 
دوم رســید. این رمانِ خواندنــي به خاطر اقتباس رومن 
پولانسکي از آن نیز شهرت دارد و حتا شهرتِ این اقتباس 
حتــي از خود رمان لوین نیز بیشــتر اســت. اما ترجمه 
فارسي آن به قلمِ محمد قائد: همین که نام قائد به عنوان 
«مترجم» بر کتابي بیاید، اهــلِ کتاب را کنجکاو خواهد 
کرد که چه چیز او را که بیشــتر متن هاي تاریخي ترجمه 
کرده اســت، به ترجمه رمان کشــانده اســت. خودش 
مي گوید «فیلم رومن پولانســکی توجه مرا به این رمان 
کوچک، یا داستان کوتاه بلند، کشاند.» قائد اما، به ترجمه 
رمان بسنده نکرده است و به سیاق دیگر آثارش، از تألیف 
و ترجمه، مقدمه اي بر کتاب نوشــته اســت همراهِ نقد 
و نظراتش دربــاره این رمان و برگــردان آن به فیلم. او 
البتــه در امتداد دغدغه هاي فرهنگي اش، مقدمه «بچه 
رزمري» را با اتصالي کوتاه به وضعیت ادبیات کلاسیك 
و خوانده شــدنِ آثاري از این دست مي پردازد و از تبارِ آثار 
ادبي و اقتباس ها نیز نمونه ها مــي آورد و صورت بندي 
تازه اي به دست مي دهد. «مي گویند اثر کلاسیک را کمتر 
مي خوانند و بیشــتر درباره آن حرف مي زنند: نگاه کنیم 
بــه آثار افلاطون و ابن ســینا و نیوتــن و به جنگ وصلح 
تولســتوي. جماعت کتابخوان وقتي هم به اثر کلاسیک 
توجه مي کنند حوصله متــن طولاني و قدیمي ندارند و 
یکي، دو ساعت تماشا را ترجیح مي دهند. خواندن اثري 
پرحجم و ماندگار مانند بینوایان که هرچند ســال یک بار 
فیلمي از آن ساخته مي شود به چیزي بیش از حوصله 
نیــاز دارد - طاقــت مي طلبد. امــا گاه، برعکس، حتي 
وقتي کتابي بســیار فروش مي کند ممکن است برگردان 
تصویري اش ماندگار شود و اصل متن از یادها برود. رمان 
نسبتا مختصر بچه رزمري و فیلمي که رومن پولانسکي، 
کارگردان لهستاني تبار در آمریکا بر اساس آن ساخت از 
دســته اخیر اســت.» خب، تا اینجاي کار قائد موقعیت 
«بچه رزمري» را در میان آثار اقتباسي معلوم کرده و بعد 
روایت خود را از این رمان و فیلمِ آن  به دست مي دهد و 
بدون آن کــه جانبِ یکي از این دو را بگیرد، خصوصیات 
هرکدام را برمي شــمارد. «بچه رزمــري، رماني کوتاه یا 
داســتاني بلند، گرچــه پرفروش شــد، در حیطه ادبیات 
جدي جایي نیافت. ویراستار و منتقدي آمریکایي در کتاب 
جامعش درباره ادبیات وحشــت آن را شاهکاري اصیل 
خواند اما بعید اســت زماني در کلاس ادبیات انگلیسي 
مطرح شــود، و پس از گذشت چند دهه ردي از ترجمه 
آن به زبان هــاي دیگر نمي بینیم.» قائد تأکید مي کند که 
موضوع رمان «ادیب پسند» نیست، اما تا حدي هم چوب 
موفقیت برق آساي خود را خورده است. «بچه رزمري» 
در سال ۱۹۶۷ که منتشر شد، چیزي بیش از چهارمیلیون 
نســخه در آمریکا فروش رفت و ســرآمد داســتان هاي 
ترسناك آن دهه شد. روایت قائد از رمان «بچه رزمري»، 
جز این اطلاعات و داده ها شامل چندین وچند نکته تازه و 
درخور تأمل است. یکي اینکه قائد، این رمان را در بافت 

ادبیات مي نشــاند و ارتباطي بینامتني را در آن شناسایي 
مي کند. او معتقد اســت به لحاظ مضموني پیوندهایي 
میــان «بچــه رزمري» بــا دو اثــرِ ادبي مطــرح دیگر؛ 
«فرانکنشــتاین» و «فاوست» هست. بعد «بچه رزمري» 
را با وضعیــت آمریــکاي آن روزگار مي ســنجد، اینکه 
رمان به طرزي شوخ طبعانه به جامعه فرقه باز آن زمان 
آمریکا کنایه مي زند. «نگاه آمیخته به پوزخند به فرهنگ 
اســرارآمیز فرقه هاي عجیب وغریب شاید یکي از دلایل 
مهجورماندنِ رمان در خارج از آمریکا باشــد. قصه سفر 
شــیطان از دوزخ به آپارتماني در منهتن براي تولیدمثل، 
هرچند واقع گرایانه پرورانده شده باشد، در جاهاي دیگر 
دنیا کمتر به نظر جالب مي رســد، همچنان که در کمتر 
جاي دنیا جز آمریکا کسي دنبال قصه حضور موجودات 
فضایــي در میان مردم کوچــه و خیابان مــي رود.» در 
این نگاهِ اجتماعي به داســتان، قائد از تك مضراب هاي 
فرهنگي و اجتماعي در میان داســتان مي نویســد و نیز 

از تبار و خاســتگاه «رزمري سروزبان دار و بسیار باهوش 
و داراي ســیماي چشــمگیر» و «زن دنیادیده و نســبتا 
مالدار همســایه» و «هاچ، نویسنده داستان هاي کودکان 
و مشاور خیرخواه رزمري که به دختر شهرستاني کمك 
مي کند خانم شــهريِ همه چیزداني شود» و دیگران. در 
قیــاس میان رمان و فیلم هم، قائد مي نویســد، با وجود 
پرداخت واقع گرایانه و لحن مطایبه آمیز نویســنده، پایان 
داستان نوعي بن بست اســت، از این نظر که خواننده را 
ناچار مي کند بپذیرد حق با رزمري بود و شــیطان وجود 
جســماني دارد. اما پولانسکي توانسته است راهي براي 
خلاصي از این بن بســت بیابد. «اجراي تصویريِ داستان 
به عنوان یکي از بهتریــن  نمونه هاي ایجاد تعلیق میان 

واقعیت و وهم بسیار موفق از کار درآمد.» 
«رُزمــري و گاي وودهــاوس قــراردادي بــراي یک 
آپارتمــان پنج اتاقه در خانه اي ســفید بــا اضلاع منظم 
هندســي در خیابان پنجم امضا کــرده بودند که از زني 

به نام خانم کورتِز خبر رســید آپارتمانــي چهاراتاقه در 
ساختمان برمفورد خالي شــده است. برمفورد عمارتي 
است قدیمي، سیاه رنگ و عظیم، با آپارتمان هایي تودرتو 
با ســقف هاي بلند، که براي شومینه ها و ریزه کاري هاي 
انگلیسي قرن نوزدهمي اش شهرت دارد. رزمري و گاي از 
زمان ازدواجشــان براي اجاره کردن یکي از آنها در نوبت 
بودند اما سرانجام دل کندند.» ساختمان برمفورد شهرت 
بدي داشت. هاچ، از دوستان رزمري به آنها گفته بود که 
جز آدم هــاي معروف، چند آدم عجیب وغریب هم آنجا 
زندگي کرده اند، خواهران ترنچ ، که دو خانم محترم عصر 
ویکتوریا بودند و گاه آدم مي خوردند! آدریان مارکاتو که 
در کارهــاي جادوگري بود و در دهــه ۱۹۸۰ با این ادعا 
که شیطان را احضار کرده، ســروصدایي به پا کرد و گویا 
ســرانجام در سرسراي ســاختمان برمفورد کشته شده 
بود. براي همین ها هاچ کوشیده بود متقاعدشان کند که 
ساختمان برمفورد، «منطقه خطر» است. اما چرا «بچه 
رزمري» سرآمد داستان هاي ترسناك شد و چه تفاوتي با 
دیگر داستان هایي از این سنخ داشت؟ قائد معتقد است 
کار راهگشــای آیرا لوین در این بود کــه ماوراءطبیعه و 
جادوی ســیاه را از قصرهای دورافتاده  بالای تپه و میان 
کاج های انبوه و خانه های تاریک و سایه روشــن وهم آور 
ســرداب ها و راهروهای طولانی و غژغــژ درهای بزرگ 
سنگین و شعله لرزان شمع و هوهوی باد و زوزه گرگ ها 
و رعد وبرق به نشیمن آپارتمان های شیک محله مرفهان 
آورد. «اتاق نشــیمن آدم هایي عادي و حتي کســالت بار 
و مضحــک». از قرار معلــوم در رمان، برخــلاف فیلمِ 
پولانسکي قدرت طلســم و جادوي سیاه واقعیت دارد، 
درعین حال بــراي کابوس هاي رزمري شــواهدي ارائه 
مي دهــد که توهمات ادراکي او را تأیید مي کند. انگار که 
«راوي از خواننده بخواهد چیزي را باور کند که خودش 

هم باور ندارد و زیرلبي پوزخند بزند.»
رمانِ «بچه رزمري» که اخیــرا در فاصله اي کوتاه از 
چاپِ نخست آن به چاپ دوم رسید، در نشستي با حضور 
مترجم آن، محمد قائد به نقد گذاشته شد. در این نشست 
جز نقد رمان، نسخه سینمایي آن نیز اکران شد و بررسي 
تطبیقي فیلم و رمان در روز شــنبه، اول آبان در ســري 
نشست هاي مؤسسه فرهنگي آپ آرت مان انجام گرفت. 
رمان «بچه رزمري» در زمان انتشــار نظرات متفاوتی را 
برانگیخت. برخی آن را دعوت به شیطان پرســتی فهم 
کردنــد و برخــی آن را انتقــاد و موضعــی در برابر این 
فرقه  خواندند. خــودِ لوین نیز به طعن رمان را از عوامل 
رواج بنیادگرایی دانســت: «احســاس گنــاه می کنم که 
بچه رزمری منجر به ساخته شدن آثاری از قبیل جن گیر 
و طالع  نحس شــد و یک نســل را در معرض اعتقاد به 
وجود شــیطان قرار داد. گمان می کنم بدون این کتاب ها 
بنیادگرایی تا این حد قوت نمی گرفت». اینجا نیز ترجمه 
رمان شش ســال منتظر مجوز ماند زیرا به زعم بررسان 
در مورد «شیطان پرســتي» بود و بعدها لابد با خوانش 
دیگري مجوز گرفت و در نشر کلاغ منتشر شد. در ادامه 

بخش هایي از نقدونظرات نشست اخیر آمده است.
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نوشتن،  همین و تمام

مروري بر «اپرای مردان سبیل استالینی»
سطرهاي سفید تاریخ

در تاریخ، اتفاقاتی هســت که به نوعی مبدأ یک ســری تغییرها و 
جریان ها می شــود. اتفاقاتی که در لحظه وقوع، شاید کسی اهمیت 
چندانی بــه آنها ندهد، مانند اختراع برق. شــاید هم مدت ها پیش 
از آن همه منتظرش باشــند، فروریختن دیوار برلین. شــاید حتا چند 
ثانیه پیش از آن کســی انتظارش را نداشــته باشــد، بمباران اتمی 
ژاپن. اما نکته مشــخص همه این اتفاقات این اســت که تا ســال ها 
پــس از آن، جامعــه هنوز از آنها یاد می کند و اثــر می گیرد. یکی از 
ایــن اتفاقات بســیار مهم در تاریــخ ایران، کودتای بیست وهشــتم 
مرداد اســت. بلوغ ناگهانی سهمناکی که از شوک ناگهانی بودن آن، 
هیچ کس از حاضریــن در اتفاق متوجه عمق ماجــرا نبودند. کمتر 
کسی فکر می کرد که این اتفاق، مبداء بسیاری از جریان ها و تفکرات 
و ماجراها در سال های پس از خودش باشد. اما گذشت زمان نشان 
داد که شــاید پس از انقلاب، بزرگ ترین اتفاق سیاسی ایران، کودتای 
بیست وهشــتم مرداد باشد. در ادبیات فارسی آثار بسیاری از شعر و 
تئاتر گرفته تا فیلم و رمان دراین باره تألیف و اجرا شده است. شاخه 
قدرتمند و نســبتا پرطرفداری از رمان فارســی وابســته به اتفاقاتی 
اســت که در این روز افتاده. از جمله معروف ترین رمان هایی که به 
کودتای بیست وهشتم مرداد اشاره دارند یا درباره آن نوشته شده اند 
عبارتند از «همسایه ها» اثر احمد محمود، «دکتر نون زنش را بیشتر 

از مصدق دوست دارد» اثر شهرام رحیمیان و... .
رمــان تازه منتشر شــده «اپرای مردان سبیل اســتالینی» نوشــته 
محمداســماعیل حاج علیان در این دسته بندی قرار می گیرد. رمانی 
که با نگاهی جدید و مستقیم، سراغ شاعران و هنرمندان دوره پیش 
از کودتا و زمان آن می رود. شــاید بتوان شــخصیت توران و آبنوس، 
قهرمان های شاعر و عاشق داستان را نماینده قشر مرفه و میان مایه 
و قشر فرهنگی دانســت که در ابتدای پیوندی تاریخی با هم بودند 
و بلایی که کودتا ســر آنها آورد. رمان در دو فصل کامل و یک فصل 
تک جمله ای نوشــته شده اســت. فصل اول ماجرای بسیار سوزناک 
و ســوگوار یک شاعر عاشق پیشــه مبارز و فعال در ماجراهای پیش 
از کودتای بیست وهشــتم مرداد و زمان آن اســت که در یک روایت 
موازی با یک قصه قدیمی و فولکلور آمیخته شــده و هم فضاسازی 
جالب و حرفه ای دارد و هم رســالت اندیشــناک خــود را به خوبی 
انجام می دهد. نویســنده مانند شــخصیت های خلق شــده اش، به 

شدت ســوگوار است. پس از پایان فصل اول، زاویه های تکان دهنده 
و دردناکی از کودتای بیست وهشــتم مرداد و تأثیرش بر تاریخ و هنر 
و فرهنگ ایران را می شناســیم، خواندن و دانســتن این تاریخ به ما 
می آمــوزد که چگونــه جریان های اجتماعی، می توانند به ســمتی 
هدایت شــوند که تا ســال های هنوز ابعاد فروپاشــی و تخریبشان 
دامن گیر باشد و برای یک رمان یا اثر هنری این رسالت، بسیار بزرگ و 
ستودنی است. فصل اول رمان کوتاه «اپرای مردان سبیل استالینی» 
را می توان یکی از جذاب ترین و تاثیرگذارترین فصولی دانست که در 
چند ســال اخیر در ادبیات ایران نوشته شده است. البته درجه بندی 
یک فصل از یک رمان شــاید کار چندان درســتی نباشــد، اما دلیلی 

هست که در ادامه خواهد آمد.
فصــل دوم با زبانی اندک متفاوت و طنزآمیــز، در فضایی جدید 
و متفاوت شــروع می شــود و ماجرای گفت وگوهایی اســت که در 
ظاهر هیــچ ارتباطی با فصل اول ندارند. البتــه که در انتهای رمان 
پی به ارتباط این دو فصل می بریم اما به نظر می رسد نویسنده هیچ 
علاقه و کششــی برای نوشتن فصل دوم نداشــته است. فصل دوم 
جز معرفی یک شخصیت جدید (که حتا در شخصیت بودن آن هم 
بحث هســت) هیچ اطلاعات مفید و تــازه ای به خواننده نمی دهد. 
درواقــع می تــوان دو فصل این رمان را کاملا جدا از هم و مســتقل 
به عنوان دو داســتان بلند بررسی کرد که در این حالت اولی شاهکار 
و دومی به شدت ضعیف خواهد شد. دلیل جداسازی فصول در این 
یادداشــت هم همین بود. شاید نویسنده دغدغه های خاصی داشته 
که حتمن باید فصل دوم را به رمان اضافه می کرد که در این صورت 
موفق به انجام آن نشــده، شــاید هم به دلیل کم حجم بودن فصل 
اول و نیاز به حجم بیشــتر برای چاپ، فصل دوم را نوشته و هرچند 
تمام تلاشــش را کرده تا داستان خوب و فضاســازی خوبی ترتیب 
دهــد اما باز باید گفت چندان نتوانســته ایــن کار را به خوبی انجام 
دهد. فصل دوم این کتاب به پیچیدگی و قصه بیشتری نیاز دارد و به 
نظر می رسد باید اشتراکات بیشتری با فصل اول می داشت و ساختار 

قصه ی آن نیز قوی تر می شد تا در کلیت رمان به کار می آمد.
نکتــه دیگری کــه در کل رمان به چشــم می خــورد، جاگذاری 
اسم های عجیب به جای اسم های شخصیت های واقعی است. چون 
رمان بر اســاس شخصیت های واقعی نوشته شده است پس درباره 
اکثر شــخصیت ها مابه ازاهای واقعی در تاریخ هست. از بزرگ ترین 
آنها دکتر مصدق (که در رمان دکتر راســتی آمده) تا حقیرترین شان 
شــعبان بی مخ (که در کتاب رمضون بی کله) آمده است. اما دلیل 
این نام گذاری ها چیســت؟ چه دلیلی دارد که نویسنده این اسم های 
عجیــب  و حتا خنده دار را انتخاب کرده. آن هم وقتی تمام اســم ها 
یادآور شــخصیت واقعی شان اســت و همچنین ممنوعیتی هم از 
نظر انتشــار و ممیزی وجود ندارد؟ به نظر می رسد این بازی فرمیک 
نویســنده به فضای اندوهناک و سوگوار رمان نمی چسبد. شاید بهتر 
بود نویســنده از اســم های واقعی اســتفاده کند تا حقایق تاریخی 

ذکرشده در رمان برای خواننده ملموس تر شود.
با تمــام قوت ها و ضعف هــا، باید گفت آنچه پــس از پایان باز 
«اپــرای مردان سبیل اســتالینی» بــه نظر خواننده می رســد، حس 
صمیمیــت نویســنده اســت. چون نویســنده رمــان، در نقش یک 
محقق مســئول، دســت به کاری پر از ریســک و دقیق زده و چنان 
دغدغه ی تاریخی و اجتماعی داشــته که فصل ســوم بحث برانگیز 
رمان را به صــورت چند صفحه خالی رها کرده تا به گفته خودش، 
خوانندگان آن را بنویســند. خوانندگانی که پس از خواندن این رمان 
و دیگر رمان های مانند این، شــاید دیگر پی برده باشند که دخالت ها 
و توطئه هــای بیگانگان و کودتای بزرگ بیست وهشــتم مرداد، چه 

تغییری در سرنوشت تاریخی آنها ایجاد کرد.

عطف کتاب

رازهای پرواز
«آب دهانم را فرو  دادم و با احتیاط 
بالا رفتم. هرچه بالاتر می رفتم، ارتفاع 
و بــاد چشــم هایم را تارتــر می کرد. 
میله ها را محکم با دست می فشردم. 
احســاس بــدی داشــتم. ده متر. به 
دیوار چشــم دوختم و بــاز هم بالاتر 
رفتم. پانزده متر. چوب مرطوب بود و 
تخت کفشم می لغزید. قسمت بالایی 
نردبــان مرتعش بــود و امواجش را 
به زانوهایم منتقــل می کرد. نگاهی 
به بــالا انداختم. لانه در دسترســم 
قرار داشت. نفسم را در سینه حبس 
کــردم و از آخرین پله های نردبان بالا 
رفتم و به شاخه های لانه چنگ زدم. 
لك لك ها به پرواز درآمدند. لحظه ای 
کوتاه جز مشــتی پر چیــزی ندیدم و 
ســپس کابوس جلوی چشمم ظاهر 
شــد. بوهم آن جا بود. با دهان باز به 
پشت افتاده بود. در این لانه غول آسا 
جــای خــودش را پیــدا کــرده بود. 
پیراهنش بالا رفته بود و شکم سفید، 
زشــت و آغشــته به گِلش را نمایان 
می ساخت. چشم هایش جز دو گوی 
خالی و خون آلــود نبودند. نمی دانم 
آیــا لك لك ها نــوزادان را می آوردند 
یا نه، ولی می دیــدم که خوب بلدند 
بپردازنــد...». «پــرواز  بــه مرده هــا 
لك لك ها»ی ژان کریســتف گرانژه با 
این جملات آغاز می شــود. کتابی که 
در ســال ۱۹۴۴ به چاپ رسید و اولین 
رمان گرانژه به شمار می رود و به تازگی 
با ترجمه عباس آگاهی در مجموعه 
نقاب نشــر جهان کتاب منتشــر شده 
است. کریســتف گرانژه از نویسندگان 
معاصر فرانسوی اســت که در سال 
۱۹۶۱ متولد شد. او به عنوان گزارشگر 
مســتقل با خبرگزاری هــای مختلف 
همکاری داشــته و برای مجله های 
پاری-مــاچ و فیگارو در فرانســه کار 
کرده اســت. جــز ایــن، گزارش های 
مســتند او در نشــریات آلمان، ایتالیا، 
آمریکا و اسپانیا به  چاپ رسیده اند و از 
این نظر او چهره ای بین المللی در این 
حوزه محسوب می شود. او همچنین 
در زمینــه رمان های تریلــر از جمله 
فرانســویان موفق و شناخته شده در 
آمریکا به شــمار می رود. گرانژه پیش 
از نوشــتن رمان «پــرواز لك لك ها»، 
اجتماعی  در حوزه های  گزارش هایی 
و  بــود  نوشــته  زیســت محیطی  و 
ازاین رو اشاره هایی که در این رمان به 
موضوعاتی از این دســت شده است، 
برپایه شــناخت او شکل گرفته است. 
داســتان «پرواز لك لك هــا»، با مرگ 
یك پرنده شــناس آغاز می شود. راوی 
داســتان، لویی آنتیوش، بــرای دیدار 
آخر با ماکس بوهم، به مونترو ســفر 
می کند اما او را در خانه اش نمی یابد 
و بعــد از مدتــی جســت وجو،  ایــن 
پرنده شــناس را بر فراز آشیانه مرتفع 
لك لك هــا پیدا می کنــد. راوی، برای 
کشــف معمای مرگ پرنده شــناس، 
مســیر مهاجرت این پرندگان را دنبال 
می کند و سفری طولانی و پرماجرا را 
آغاز می کند. از اروپا به آسیا می رود و 
سپس راه اعماق جنگل های آفریقای 
مرکــزی را پیش می گیــرد. او در این 
مسیر، رازهایی را کشف می کند که در 
مســیر پرواز لك لك ها وجود دارد. در 
بخشــی از رمان می خوانیم: «صدای 
ضامن یك تپانچه مرا ناگهان از خواب 
بیــدار کرد و چشــم هایم را باز کردم. 
درون ماشــینم، در میــدان کوچــك 
کیبوتص خوابم برده بود. در اطرافم، 
مردانی با لباس شخصی، سلاحشان 
را به طرفم نشــانه رفته بودند. آن ها 
بــه زبانی کــه نمی فهمیــدم- زبان 
عبری- حرف می زدند و اغلب شــان 
عرق چینــی بــر ســر داشــتند. بــه 
داخــل اتومبیل نگاه کاوشــگرانه ای 
می انداختنــد. بــه انگلیســی فریاد 
می کشــیدند: تو کی هســتی؟ این جا 
چــه کاری داری؟ یکــی از آن هــا با 
مشت روی شیشــه کوبید و فریاد زد: 
پنجره ات را باز کن! پاسپورت! و گلوله 

را وارد لوله تفنگش کرد...».

ویراستِ تازه ای از «فرج بعد از شدت»
اقبال دوباره کتاب فراموش شده

فرشید قربانپور

اپرای مردان سبیل استالینی
محمداسماعیل حاج علیان

نشر هیلا

پرواز لك لك ها
ژان کریستف گرانژه
ترجمه عباس آگاهى

ویلیام سامر ســت موام به رغم زندگی ســخت عمری 
طولانی کــرد. ســختی زندگی اش بــه زمــان کودکی و 
نوجوانــی اش برمی گشــت. او کــه در ســنین هشــت تا 
۱۰ســالگی مادر و ســپس پدرش را از دســت داده بود، 
کوچک ترین فرزند از شــش پســری بود که بی سرپرست 
شــده بود. ســهم ویلیام کوچک از این بی سرپرستی رفتن 
ناگزیــرش از پاریس به یکی از شــهرهای انگلســتان نزد 
عمویش بود. عموی موام در شــهر ویتســتابلِ انگلستان 
کشــیش بود و موام تا آن هنــگام هرگز عمویش را ندیده 
بود، اما از آن پس مجبور شد تحت سرپرستی وی زندگی 
و تحصیل کنــد. زندگی نزد عمویش همراه با دشــواری 
و انضبــاط بود، این موضوع چندان بــا خلق وخوی موام 
سازگار نبود، ناسازگاری اش آن وقت بیشتر می شد که موام 
آشنایی با زبان انگلیسی نداشــت. «مدت درازی از تلفظ 
کلمات انگلیسی بیم داشتم و هرگز شلیک خنده ای را که 
در دبســتان آن همه موجب سراسیمگی من شد فراموش 

نکرده ام.»۱
ناتوانــی مــوام از تکلم به زبــان انگلیســی و به ویژه 
حســاس بودنش درنهایــت منجر بــه لکنت زبان شــد. 
لکنت زبان، انزوای موام را بیشــتر از پیش کرد و از آن پس 
تلاشش همه آن شــد که انزوای خود را با خواندن کتاب 
رفع کند. کشــف کتاب در آن مقطع برای موام فی الواقع 
لذتــی زیبایی شناســیک و بــه عبارتــی نوعی ســرگرمی 
خودخواســته دقیقا به مفهوم فلسفی آن بود. شاید از آن 
جهت که غوطه ورشــدن در کتاب و ادبیات تحمل زندگی 
را ســاده تر می کــرد. بعدها موام به این کارکــرد از هنر و 
اساســا تلقی اش از هنر و ادبیات اشاره می کند. تنها «اگر 
آثار هنری باعث تســکین خاطر بشــوند خوب است چون 
دنیا پر از رنج و بدی اســت و چه بهتر که انســان مأمنی 

داشته باشد تا گاه به گاه به آن پناه ببرد.»۲
مقوله «انزوا» نه به معنــای انفعالی بلکه به معنای 
«دنیــای خود را داشــتن» اگرچه در زندگــی موام وجود 
داشــت تا بدان حــد که مســیر زندگــی اش را از طب به 
نویسندگی کشاند، اما نویسنده رد آن را در رمان های خود 
نیز پی می گیرد و مهم ترین شــخصیت های داستانی موام 
از قضا کســانی هســتند که «دنیای خود را دارند». چارلز 
اســتریکلند در «مــاه و شــش پنی» یکی از آنها اســت و 
همین طــور لارنس دارل در «لبه تیغ» نمونه دیگر از چنین 
کاراکترهایی اســت که در دنیای خــود و یا در انزوایی که 

برای خود به وجود آورده اند زندگی می کنند.
«ماه و شــش پنی» با نامه ای از چارلز اســتریکلند به 
همســرش شروع می شــود. این نامه تمام فضای رمان را 
تحت الشــعاع قرار می دهد: «آمــی عزیزم! تصور می کنم 
همه چیــز را در آپارتمان مرتب بیابی. دســتورهای ترا به 
آنان داده ام و وقتی تو با بچه ها بیایید شام حاضر خواهد 
بود. من آنجا نیســتم که شــما را ببینــم. تصمیم خود را 
گرفتــه ام که دور از تو زندگی کنم و امروز صبح به پاریس 
مــی روم، پس از رســیدن به پاریس این نامه را به پســت 
می دهم. دیگر برنمی گردم. تصمیم من ناشکستنی است. 

دوستدار تو چارلز استریکلند».۳
«ماه و شــش پنی» سرگذشت نقاش معروف پل گوگن 
اســت که مــوام او را در رمان چارلز اســتریکلند معرفی 
می کند. استریکلند که دلال سهام و بانکدار موفقی است 
ناگهان زن و فرزند خود را رها می کند و به پاریس می رود 
تا به طور حرفه ای به نقاشی بپردازد. موام در این داستان 
به توصیف کاراکتــری متفاوت می پــردازد، کاراکتری که 
به جای آن که به جســت وجوی پنی برود به جست وجوی 
تصــورات و علایق خود یــا آن طور که مــوام به صورتی 
سمبلیک می گوید در جست وجوی ماه خویش به انزوایی 
خودخواسته که لازمه این سبک زیستن است فرو می رود.
«لبــه تیــغ» رمــان دیگری از موام اســت کــه در آن 
نویســنده به توصیف پرفرازونشــیب جوانی بــه نام لری 
می پردازد. لری ســرباز جنگ دیده آمریکایی از خانواده اي 

معتبر اســت که می تواند با شرایطی که برایش مهیاست 
زندگی تضمین شــده ای برای خود فراهــم آورد اما او به 
بخت خویش پشــت می کند تا راهی که خود می خواهد 
پــی بگیــرد. کاراکتر لــری در «لبه تیغ» شــباهت زیادی 
بــه اســتریکلند در «ماه و شــش پنی» دارد گــو اینکه در 
خلق وخوی رفتاری میان این دو تفاوت بســیار اســت اما 
تفاوتی ماهوی میا    ن شــان وجود ندارد و تنها تفاوت شاید 

همان اســت که مــوام در صفحــات آغازین 
«لبه تیغ» به آن اشــاره می کند: «سال ها پیش 
 داستانی نوشــتم به نام ماه و شش پنی درباره 
نقاش معروف به نام گوگن، آنجا با اســتفاده 
از ابزارهــای داســتان پردازی حوادثی را خلق 
کردم تا شــخصیتی را که بــا اطلاعات ناقصم 
از هنرمند فرانسوی خلق کرده بودم ملموس 
سازم. در این کتاب قصد چنین کاری را ندارم.»۴

آنچه در «لبه تیغ» مشــاهده می شود، تلاش بی وقفه 
برای ســبکی از زندگی  کردن اســت که تنها با معیارهای 
«خود» و نــه «اجتمــاع» همخوانی دارد. این ســبک از 
زندگی کــردن کــه می توان آن را زیســتن بــرای خود و یا 
زندگی زیبایی شناســانه نام داد با بی مســئولیتی نســبت 
به دیگران و خودخواهی همراه اســت. این خودخواهی 

ریشــه در نگاه هستی شناســانه به زندگــی دارد. موام در 
کتاب «حاصل عمر» به اینگونه خودخواهی اشاره می کند: 
«خودخواهــی آدمــی او را بــر آن می دارد کــه از قبول 
بی معنایی زندگی سر باز زند، چون با تأسف دریافته است 
که دیگر نمی تواند به قدرتی عقیده داشــته باشد، قدرتی 
کــه وی به خود دلخوشــی می داد که بــه هدف های آن 
خدمت می کند. آن وقت درصدد برآمده است تا با ساختن 
ارزش هایی مافــوق آن ارزش ها... معنایی به 

زندگی بدهد».۵
هنگامــی کــه خواننــده «لبــه تیــغ» را 
می خواند نســبت به رفتارهای لری برخلاف 
اســتریکلند نوعی ســمپاتی پیــدا می کند. از 
قضــا او را نه تنها خودخواه بــه معنای رایج 
آن نمی یابــد که بالعکس شــخصیتی فداکار 
و باگذشــت می بیند. گذشــت و فداکاری که 
لری نسبت به انســان های اطراف خود به خرج می دهد 
با هیچ یك از آدم های دیگر «لبه تیغ» قابل قیاس نیســت، 
امــا علی رغم این در لــری «خودخواهی» شــدید وجود 
دارد. در اینجا لازم اســت درباره خودخواهی تأمل کنیم. 
خودخواهــی موردنظرِ مــوام بــا خرده خودخواهی هاي 
رایج و یا منفعت طلبی های خصوصی و شخصی تفاوتی 

اساســی دارد. منظور از این نوع خودخواهی، پیروی کردن 
از خویش اســت. «پیروی کردن از خویش» می تواند خود 
را در دل آفرینندگــی تجســم بخشــد، ایــن خودخواهی 
که به خصوص ریشــه در نــگاه هستی شناســانه دارد در 
پی آن اســت که بــه زندگی و جهان پیرامــون خود معنا 
دهــد، معنایی کــه از اراده امثــال لری، اســتریکلند و... 
نشــأت می گیرد. نیچه این خصیصــه خودخواهانه را در 
ســیمای آفرینندگان جســت وجو می کند. زرتشــت نیچه 
گویی در توصیف این ســنخ از انسان هاست که می گوید: 
«می خواهم به ســوی مقصــود خویــش روم، به آهنگ 
خویش پیش می روم، از فــراز اهل تردید و تزلزل خواهم 
جهید». در اینجا زرتشــت بــه آفریننــدگان، هنرمندان و 

افرادی که زیبایی شناسانه زندگی می کنند نظر دارد.
سامرست موام هنگامی که به نقش آفرینی هنرمندان 
توجــه می کند در آنان همــان اراده و یا انگیزه ای می بیند 
که تنهــا درصدد اند به ایده و شــخصیت خــود صورت 
وقوع بدهند. به بیانی دیگر آنچه در ســیمای آفرینندگان 
وجود دارد تنها تحقق خواســت خودشان است، پیامدها 
و حاشیه های خواســت برایشــان اهمیتی پیدا نمی کند. 
«هنرمنــدان زیبایی به وجــود می آورند زیــرا درون آنها 
انگیزه ای اســت که آنها را وادار می سازد تا به شخصیت 
خود صورت خارجی بدهند و اگر آثار آنها زیبایی داشــته 
برحســب تصادف بوده چون خودشــان به نــدرت چنین 
هدفی را داشــته  اند. هدف آنها این است که روح خود را 
از بارهای گرانی که آزارشــان می دهد رها ســازند و برای 
ایــن منظور به قلم، رنــگ یا خاک و گل که وســیله بیان 

احساسات آنهاست متوسل می شوند».۶
استریکلند ســرانجام از پاریس به تاهیتی می رود و در 
آن جزیره بهشــت مانند مأوا می گزیند، دیری نمی گذرد که 
جذام می گیرد و نابینا می  شــود. وقتی پزشک فرانسوی به 
کلبه محل اقامتش می رســد اتاق را پوشیده از تصاویری 
می بیند که در زیبایی شــان حیرت می کند. تصاویر شاهکار 
بودند اما نقاش از همســر جوانش آنا قول گرفته بود که 
به محض آنکه او را به خاک ســپردند آنان را آتش بزند و 
همه تصاویر را نابود کند. خودخواهی نقاش ارضا شــده 
اســت... چه اهمیتی دارد که دیگران درباره اش چه فکر 
می کنند! بااین حال چنان که همســر نقــاش می گوید، «او 
هرگز از سرنوشــت خود شکایتی نداشته و هرگز شجاعت 
خود را از دســت نــداده بود و تا دم آخر ذهــن او آرام و 

بی دغدغه مانده بود.»۷
به سامرســت مــوام بازگردیم. دربــاره اش می گویند 
داستان ســرا و تصویرســازی برجســته بود، در این گفته 
تردیدی نیست. عمر طولانی همراه با فراغتی که به خاطر 
مکنت مالی و شهرت به دست آورده بود او را مستعد آن 
کرده بود که به زندگی عمیق بنگرد و او عمیق نگریســته 
بــود. موام به رغم آن که زندگی را درمجموع تلخ و نامراد 
می دید اما استثنائاتی نیز لحاظ کرده بود. او این استثنائات 
را در تأمــلات خود در ســال های پایانی عمــر به صورت 
ایــده ای مهم از خود ارائه می دهد. ایــن ایده با طرح این 
پرسش اساســی مطرح می  شــود که کار درست - عمل 
صحیح- کدام است؟ چون تا دوره ای همه تصور می کنند 
که مسیر درســتی اختیار کرده  اند اما سپس دچار تردید و 
حتی پشــیمانی می شوند و بر عمر رفته تأسف می خورند. 
موام پاســخ خود را ارائــه می دهد. «من به ســهم خود 
عقیده دارم که بهترین پاســخ همان اســت که فری لوئی 
دو لئون داده است... و من کتابم را با آن پایان می دهم. او 
می گوید: «زیبایی زندگی چیزی نیست مگر این که هرکس 
بایــد مطابق با طبیعت و حرفه خویــش عمل کند.»۸ به 
نظر می رســد موام در ایده خود به بعضی از استثنائات و 
قهرمانان داســتانی خود مانند چارلز استریکلند و لارنس 

دارل - لری- نظر داشته است.
لبه  تیغ، سامرست موام
ترجمه شهرزاد بیات موحد ،نشر ماهی

پي نوشت ها:
۱، ۵، ۸. حاصل عمر/ سامرست موام/ عبداالله آزادیان
۲، ۶. هنر و زیبایی/ سامرست موام/ مجید مسعودی

۳، ۷. ماه و شش پشیز/ سامرست موام/ پرویز داریوش
۴. لبه تیغ/ سامرست موام/ شهرزاد بیات موحد

آرش دانش دوســت: «فرج بعد از شــدت» نام کتابی 
است تشکیل شده از قصه هایی با درون مایه  های یکسان، 
برآمده از دل تاریخ ادبیات و اکنون اقبال یافته نزد ادیبان 
و پژوهشگران. نسخه فارسی این کتاب ترجمه ای است 
مربوط به قرن هفتم  به قلم حسین بن اسعد دهستانی 
و نســخه عربی که نســخه فارســی از روی آن ترجمه 
شده، متنی اســت نوشته شــده در قرن چهارم به قلم 
قاضی ابوعلی محســن تنوخی. این کتــاب را چنان که 
مشــهور اســت یک بار پیش از این ترجمه که اکنون در 
دست اســت، محمد عوفی، نویسنده جوامع الحکایات، 
به فارســی برگردانده، اما تا به حــال آن ترجمه یافته 
نشــده و تنها در کتاب ها از آن یادی شده است. آخرین 
نسخه ای که از کتاب منتشر شــده است، ویراست دوم 
این کتاب به ســعی محمد قاســم زاده است که هفت 
ســال پس از ویراست اول آن بار دیگر منتشر شده. فرج 
بعد از شــدت، روایت هایی را در دل خود جا داده است 
که درون مایه تمام آن ها، چنان که از نام کتاب پیداست، 
قصه کســانی اســت که پس از ســختی  گشایشــی در 
کارشــان رخ داده. فصل های سیزده گانه کتاب براساس 
انواع ســختی هایی اســت که بر افراد حادث شــده و 
ســپس از آن نجات یافته اند، مانند «باب ســیزدهم: در 
حکایت حال جماعتی که به مرض محبت گرفتار شدند 
و مدتی رنج و محنت و شــدت و بلیت عشق کشیدند و 
عاقبت در کامرانی و شــادمانی به مراد دل رسیدند...» 
یا به عنــوان مثالی دیگر:«باب نهــم در جماعتی که به 
ملاقات حیوانی مهلک امید از حیات ببریدند و به سببی 
از اسباب، نجات یافتند و به مراد رسیدند...» با توجه به 
نام همین دو فصل می توان مشاهده کرد که درون مایه 
ثابت کتاب هرچند در تمام فصل ها تکرار می شــود، اما 
مبنای واحد و یکســانی ندارد. ایــن کتاب که عده ای از 
پژوهشگران به سبب درون مایه یکسانش آن را از اولین 
نمونه هــای مجموعه داســتان کوتاه در زبان فارســی 

و عربــی دانســته اند در فصل های مختلــف گونه های 
مختلفــی از داســتان را روایــت می کنــد و از این نظر 
نمی توان آن را بنابر گونه شناسی ادبی کتابی دانست که 
دارای وحدت رویه اســت. نیز به روشنی معلوم نیست 
که قاضی تنوخــی این روایت ها را از چه منابعی جمع 
کرده و چه مقدار آن پرورده ذهن اوست و چه مقدارش 
از افســانه های عامیانه گرفته شده یا از کتاب های دیگر 
در این کتاب وارد شــده. برخــی از قصه های این کتاب،  
برای مثال در  هزارویکشــب آورده شــده و برخی از این 
کتــاب به زبان و قلم دیگر نویســندگان چــون مولانا و 
عوفی جاری شــده. برای مثال داستان مردی بغدادی 
که خواب می بیند در جایی گنجی نهفته است و سپس 

برای یافتــن آن گنج ســفری آغاز 
می کند، هم در  هزارویکشــب نقل 
شــده و هم در فرج بعد از شدت و 
هم در دفتر ششم مثنوی معنوی و 
هم در دوران معاصر پائولو کوئیلو 
مضمــون اصلــی آن را در کتــاب 
«کیمیاگر» پرورانده. کوئیلو بی شک 
به سبب اینکه با آثار و نوشته های 
بورخس آشنایی داشته و به سبب 
اینکه بورخس اهمیت آثاری مانند  
هزارویکشــب را بــه نویســندگان 
هم دوره خــود نشــان داده از این 
روایت هــا آگاهی یافته اســت،  اما 
مثنوی  یــا  دربــاره  هزارویکشــب 
معنــوی قضیه به این روشــنی ها 

نیست. فرج بعد از شدت، پس از آنکه به فارسی زبانان 
معرفی  شــد تاکنون طرف توجه داستان نویســان بوده 
اســت. عباس اقبال آشتیانی در ســال ۱۳۲۷ در مجله 
یادگار یادداشــتی بــا عنوان «یک کتاب فراموش شــده: 
ترجمه فارســی کتاب فرج بعد از شــدت» نوشته (این 
مقاله در مقدمه کنونی کتاب آمده اســت) فرج بعد از 
شــدت را «یکی از کتب بسیار مشهور در ادبیات عربی و 
فارسی» دانسته. دیگرانی چون بهار هم به اهمیت این 
کتاب اشاره کرده اند. اما گذشته از ادیبانی چون آشتیانی 
و بهار کســانی چــون گلشــیری و از میــان معاصران 
ابوتراب خسروی، برای مثال،  به این کتاب توجه ویژه ای 
داشته اند. مشهور است که داستان «دست  تاریک، دست 
به  یا  گلشــیری تحت تأثیر،  روشن» 
روایتی مقتبــس از،  حکایت هفتم 
باب هشتم این کتاب است. ابوتراب 
خســروی نیز برخی از روایت های 
ایــن کتاب را بــا تغییراتــی در نثر 
و گاه بــا پس وپیش کــردن روایات 
تا هم خواندنش  بازنویســی کرده 
برای جوانــان و نوجوانان امروزی 
باشــد و هم روایت هایش  ساده تر 
به شــیوه مرســوم داستان نویسی 
درباره  تاکنــون،  نزدیک تر.  امروزی 
کتاب فرج بعد از شــدت و اهمیت 
آن در ادبیــات فارســی از زوایــای 
از  مختلفی گفت و گو شــده است. 
شــیوه نثر آن که نثری اســت بین 

«نثر منشــیانه و صوفیانه» تا شیوه روایت های آن و ژانر 
روایت هایی که در کتــاب آمده. نثر کتاب برای خواننده 
غیرمتخصص امروزی نثری ســاده به حساب نمی آید و 
از ســوی دیگر،  کتاب پر است از آیات و روایات و ابیاتی 
که در کتاب اصل آن به عربی آمده. محمد قاســم زاده 
و احسان موســوی خلخالی (ویراستار کتاب) در آخرین 
ویراســت کوشیده اند این دشواری ها را با علامت گذاری 
مناســب، آوردن واژه نامه و ترجمــه جمله های عربی 
برای خواننده، تا حدی آسان کنند. قاسم زاده در مقدمه 
کتاب نوشته اســت: «در این ویرایش از کتاب فرج بعد 
از شــدت، بــر آن بودیم کــه مقابله نســخه ها را کنار 
بگذاریم و متنی را که بــه نظرمان ارزش ادبی دارد به 
صورتی آماده کنیم که خواننده غیردانشــگاهی درست 
بخواند و بتواند به آســانی با آن ارتبــاط برقرار کند... ما 
بــاور داریم که کاربرد این شــیوه می تواند بســیاری از 
متون را که قابلیت جلب توجه محافل غیردانشگاهی 
را دارنــد،  به میان خوانندگان بیشــتری ببرد و چه بســا 
آنان توجه بیشــتری به متون دانشگاهی و گاه مهجور 
کنند». قاســم زاده در توضیــح روش خود و اهمیت آن 
در مقدمه، گذشــته از معرفی خود کتــاب فرج بعد از 
شــدت، از دغدغه اش برای خوانده شــدن این متون در 
بین مردم ســخن می گویــد و در توضیح روش خود که 
به تمامی مبتنی بر روش تصحیح علمی متون نیســت، 
چنان که نقل شد،  بیان می کند که هدفش خوانده شدن 
این متن از سوی دسته گسترده تری از مردم بوده است و 
نه تنها به دست دادن تصحیحی علمی. از دید قاسم زاده 
با توجه به چنین متونی اســت کــه می توان بر ضعف 
واژگانــی و ســاختاری کــه در بین نویســندگان کنونی 
مشــهود است فائق آمد. قاســم زاده تلاش کرده راهی 
باز کند که نویسندگان جوان تر و مترجمان تازه کارتر نیز 
فارســی بخوانند و فارسی را از خلال نثرهای متنوع تر و 

بهتری بیاموزند.

فرج بعد از شدت
قاضى ابوعلى محسن تنوخى

ترجمه حسین بن اسعد دهستانى
به سعى محمد قاسم زاده
  ویراستار احسان خلخالى

ویرایش جدید 1395
انتشارات نیلوفر

شکل های زندگی: درباره سامرست موام، به مناسبت انتشار «لبه تیغ»

تبدیل سرشت به سرنوشت

 نادر شهریورى(صدقى)
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کسب و کار  زندگي و مرگ
پس چرا برای رسیدن به رودبار عجله می کردید؟!  �

غضبانپور: معتقد بوده و هســتم که به عنوان یک شــهروند می توانم 
بــا عکس هایم در هر حادثه ای که اتفــاق می افتد، چه جنگ یا زلزله، به 
آسیب دیدگان آن حادثه کمک کنم. مثلا به صورت مشخص درباره زلزله 
بم، درست ۴۰ روز بعد از زلزله، کتابی منتشر کردم؛ «کتاب بم» که بم قبل 
از زلزله و بعد از زلزله را نشان می داد. با چاپ و توزیع این کتاب توانستم 
احساسات ایرانی های داخل و خارج از کشور را تحریک کنم تا کمک های 
مالی زیادی برای بازسازی منطقه انجام دهند. حتی این عکس ها همراه 
با عکس های ســه عکاس دیگر و با کمک دانشــگاه هنر توکیو و شبکه 
ملی تلویزیــون ژاپن NHK، برای جمع آوری کمــک به چهار منطقه در 
معرض خطر نابودی در دنیا، در نمایشگاه مشترکی به مدت یک سال در 
شهرهای مختلف ژاپن به نمایش درآمد که آن نمایشگاه توانست توجه و 

کمک های مالی بسیاری را به بم جلب کند.
عده ای معتقدند عکاس در شرایط جنگی هم باید کارش را انجام  �

دهد و فقط عکس بگیرد... .
غضبانپور: در مواقعی ایجاب می کند که شما عکس بگیرید و جاهایی 
هم باید امدادگری کنید. همه جا گفته ام دوربین من در زلزله یا وقایع دیگر 
سعی می کند حیا کند. به نظرم به هر قیمتی، از هر چیزی یا هرکسی یا در 

هر حالتی نمی توان و نباید عکاسی کرد.
پشت صحنه های یک فیلم

غضبانپور در فیلم کیارســتمی پشــت صحنه فیلــم را از زاویه ای که 
مدنظر خودش است، نشــان داده و عکاسی از پشت صحنه این فیلم را 
در امتداد کار عکاسی مســتندش می داند، می گویم: «در عکس هایی که 
به طور مشخص سوژه آقای کیارستمی است، ایشان حضور دوربین را درک 

کرده و زیر نظر داشته است...» 
غضبانپور می گوید: «همه را زیر نظر داشت».

می پرسم: «اما بعضی عکس ها به نظر می رسد ناگهانی گرفته شده!» 
پاســخ می دهد: «من عکاس مستند هستم و هیچ وقت به کسی یک، 
دو، ســه نمی گویم. تمام عکس های من بدون اســتثنا به همین صورت 
اســت. اکثر عکس هایی که از ایشــان گرفته ام، دو حالت بیشتر ندارد؛ در 
فریم اول نمی داند که از او عکس می گیرم و در فریم دوم متوجه شده و 
حالتش عوض شده. کیارستمی می خواست در فریمی قرار بگیرد که این 
فریم همیشه حساب شده باشد؛ مثل فیلم های خودش. ولی من عکاس 

مستند هستم. 
عکاسی که مادر خرج خودش است

جاســم غضبانپور می گوید دلش می خواهد همــه عکس هایش را 
تبدیل به کتاب کند. اعتقادش به نمایشــگاه خیلی کمتر است و کتاب را 
ماندگارتر می داند. «برای عکاســی هوایی از ایران، قرار بود یک عکس از 
یزد بگیرم اما ۵۵۰ ساعت پرواز کردم، بدون اینکه قراردادی با جایی ببندم. 
قرار بود یک عکس برای یک بروشــور چاپ شود که با هزینه شخصی از 
اصفهــان هلیکوپتر اجاره کردم تا به یزد بروم. زمانی که به یزد رســیدم، 
حدود ۵۰، ۶۰ حلقه فیلم تمام شــده بود و از تهــران دوباره برایم فیلم 

فرستادند. 
با شنیدن تمام اینها، این سؤال مطرح می شود که با چه بودجه ای این 

همه عکس از جاهای مختلف گرفته است ؟ 
جوابش کوتاه است: «با هزینه خودم».

باز هم باور نمی کنم تا اینکه خاطره ای را تعریف می کند: «عکاســی 
مجموعه «از آســمان ایران» که تمام شد، متوجه شدم تعدادی چک به 
هوانیــروز داده ام. حدود ۹۰  میلیون تومان مقروض بودم. مجبور شــدم 
شبانه خانه ای را که در دیباجی داشــتم، بفروشم. من با عکاسی زندگی 
می کنم. به همه دانشجویان در ورک شاپ هایم می گویم شما می توانید هر 
شوخی ای با من بکنید اما با عکاسی نه. اگر عکاس نیستید یا نمی خواهید 

عکاسی کنید یا عکاسی برایتان سرگرمی است، از کلاس بیرون بروید. 
در زمان شروع کار با آقای کیارستمی هم با دو دوربین عکاسی کردم؛ 
یک دوربین در ادامه کار مستند ســازی منطقــه زلزله زده گیلان و دیگری 

برای استفاده کارگردان از صحنه های فیلم.
زمان «زندگی و دیگر هیچ» چه دوربینی داشتید؟  �

غضبانپور: احتمالا فوجیکا و نیکون.
چرا در نمایشگاه تعدادی از عکس هایتان به صورت برعکس یا با  �

چرخش ۹۰ درجه چاپ شده بود؟ 
غضبانپور: هر قاب عکس من برشی از یک حلقه فیلم ۳۶تایی است. 
گاهــی عکس عمودی یا افقــی گرفته ام چون در زمان عکاســی به این 
نتیجه رسیده بودم. می خواستم حس و حال انسانی پشت فیلم را نشان 
دهم و این تصاویــر عمودی و افقی به من کمک می کرد. واقعا امکانات 
ســر صحنه آن فیلم در حد صفر بود و می خواستم این امکانات را نشان 
دهم. آقای کلاری می گفت تو با این عکس ها امکانات ســینمای ایران را 
به سخره گرفتی. درباره کیارستمی همه فکر می کنند با امکانات عجیب و 
غریبی کار می  کرده. کسی تصور نمی کند با دوربین هندی کم کار می کرده 
است. یکی از دوستان می گفت ما زمان دانشجویی در دانشکده می گفتیم 
غضبانپــور الان کجای ایران اســت و چطور عکاســی می کند. همه فکر 
می کنند با چند دستیار و ماشین اختصاصی و ابزار و ادوات آنچنانی کار و 
عکاسی می کنم. بعدها که با من همسفر شد و با چشم خود دید که من 
خودم آشــپزی و عکاسی و رانندگی می کنم و همه کارها را یک تنه انجام 

می دهم، باور نمی کرد. 
 درایــن گفت وگو، مواقعی که قبائیــان صحبت می کرد، غضبانپور در 
فکر بود. او چنین حدیث نفــس می کرد: «من در دوران جنگ به عکاس 
جنازه باز معروف شدم چون یک عمر از جنازه ها عکس گرفته ام. حتی از 
جنازه های عزیزانم. عکسی دارم از حدود ۴۰ نفر از بچه های کلاس سوم 
ابتدایی خودم که امروز تقریبا نیمی از آنها شهید شده اند و مجبور شده ام 
از جنازه هایشــان عکاســی کنم. اولین عکس جنازه ام را سال ۵۷ ساعت 
۱۰ شــب از اولین شهید انقلاب در خرمشــهر گرفتم. به قبرستان رفتم و 
بــا دوربین آنالوگ از جنــازه عکس گرفتم. واقعا زمانی که به قبرســتان 
رفتم، می خواســتند جنازه را شــبانه دفن کنند. پاهایم به قدری می لرزید 
که دوربین فیکس نمی شــد. دوستم محکم پاهایم را گرفته بود تا بتوانم 
عکس بگیرم و در نهایت دو، ســه فریم بیشتر نگرفتم. از آن زمان زندگی 
من با عکاسی از جنازه گره خورد. بی اغراق می شود گفت بیشتر از موهای 
سرم از جنازه ها عکاسی کرده ام. اما در ایران کسی برای کار مستند ارزشی 

قائل نیست... .

پرسه

مسئول کیست؟ 

ساعت ۷:۱۵ صبح بود. قدم هامو 
تندتر کردم. ایــن موقع صبح اگه دیر 
به ایســتگاه اتوبوس برسی، باید کلی 
معطل بشی. به ایستگاه که رسیدم، با 
مأمور ایستگاه که پسر جوانی حدودا 
بیست وپنج، شش ســاله است، سلام 
و علیکی کــردم. جــوان زحمتکش 
اســت. یک بــار  و خوش برخــوردی 
کــه کارت بلیتم را نیــاورده بودم، با 
ندارد،  «اشــکالی  خوشــرویی گفت: 
شما آدم محترمی هستید. حتما فردا 
به جای امروز هم کارت می زنید». این 
تعریــف و برخــوردش خیلی به دلم 
نشســت. از اون روز به بعد همیشــه 
با هم چاق سلامتی می کنیم. دوست 
دارم به سامانه شهرداری زنگ بزنم و 
از حســن برخورد ایشان تعریف کنم. 

شاید یک روز این کارو کردم. 
گفتــم: «هوا داره ســرد میشــه. 

کارتون خیلی سخته».
گفت: «هنوز خوبه. میشه تحمل 
کرد، ولی اگه ســردتر شد، شاید دیگه 
نیام. آخه من مربی شنا و نجات غریق 
هستم. کار اصلیم اونه. این کار را برای 
کمک خرجی انجام مــی دم. ماهی... 

تا... گیرم میاد».
گفتــم: «حتما شــهرداری فکری 
بــه حــال شــما می کنــد...».در این 
گفت وشــنود بــودم که چشــمم به 
پشــت پنجره شیشه ای ایستگاه افتاد. 
فردی با لباس کهنــه، چمباتمه زده 
و ســر در گریبان در گوشه دیوارهای 
کز کرده  اتوبوس  ایســتگاه  شیشه ای 
و در خود لولیده بود. ســرش را میان 
زانوهای خود فشــرده بود؛ درســت 
مثل بچــه ای که در شــکم مادرش 
اســت. چرت مــی زد و گاه در فاصله 
از  نشســتن  و  سرنگون شــدن  بیــن 
خواب می پرید و دوبــاره... صورتش 
پیدا نبود.  شــلوار سفید پارچه ای به 
تن داشــت کــه معلوم بــود گرمش 
نمی کند. کاپشــن کلاهــداری هم که 
کلاهــش را به ســر کرده بــود، به تن 
داشــت. معلوم بود حسابی سردش 

اســت و احتمالا معتاد بــود... . چند 
کیسه پلاســتیکی به هم بسته شده که 
محتویــات یکی از آنهــا مقداری نان 
لــواش بود نیــز به فاصلــه کمی از 
ایشــان روی زمین افتاده بود.  مأمور 
ایســتگاه یا همان دوستم که دید من 
متوجه این فرد شده ام، گفت: «صبح 
که اومدم، داخل ایســتگاه بود. بهش 
گفتم بــره بیرون بشــینه. پلیس اگه 
بیاد می بــردش جایی کــه عرب نی 

انداخت».
گفتم: «بنده خدا بدجوری سردش 

است».
گفت: «زنه» و اینو با تأکید گفت. 

«این جــوری تــا چند شــب دیگه 
می میــره». مثل اینکه یــک موضوع 
طبیعی را بیان می کرد. توجهم بیشتر 
شــد. نمی دونم چــرا. شــاید انتظار 
داشــتم که مرد جوانی باشــد، ولی 
دوستم – مأمور ایستگاه – گفت زنه. 
مرد مسن تری که چندنفری جلوتر از 
من در صف اتوبوس بود، داشــت با 
بغل دســتیاش درباره ایشان صحبت 
می کرد. ناخودآگاه گوش هایم تیز شد. 
- «معتــاده. خیلی وضعش بده. 
آدم مگه در حالت معمولی می تونه 
بزنه.  یا چــرت  این جــوری بخوابــه 
هرکســی خلاف می کنه همین میشه 
سرنوشــتش. خدا را شــکر بچه های 
ما و زن های ما این جوری نیستند...». 
بــه مأمور ایســتگاه گفتم: «نمیشــه 
زنگ بزنیم بیــان ببرنش گرمخانه ای، 

جایی؟ گناه دارد».
به من نگاه کرد و چیزی نگفت. 

اتوبــوس اومد و همه به ســمت 
جلو صف فشــرده تر شدیم. «آقا یک 
کــم برین تو بذارید چند نفر دیگه هم 
سوار شــن». «آقا اون تو که خالیه». 

«برو تو آقا»... .

«این روزها مرگ بی وقفه در می زند
ما در را باز می کنیم

اما چه کسانی مرور خواهند کرد که
ما پیش از عبور از در چه کرده ایم؛ 

خدمت یا خیانت؟»
 شاید بیهوده ترین فعل، نوشتن از یک غیاب است. 
نوشــتن از هرکس که «نیست»؛ اما گاهی می نویسیم 
تا بگوییم غیاب یک شخص غیاب چه خصائلی است. 
چگونه است که بعضی از رفتن ها با خود تاریخچه ای 
از نیکی هــا را به گور می برند و جــای خالی نیکی ها 
در پهنــای این خاک باقی می ماند و هر زمان بدی زیر 
خاک می رود، انگارنه انگار که از چیزی کاســته شــده 
است؛ بدی ها روی خاک زاد و ولد می کنند و می مانند. 
محمدرضا رستمی هم نسل من بود، هم سن من بود، 
در ســال های نزدیک به هم مهاجرت کرده بودیم به 
تهــران. او از همدان، من از یزد. در ســال های نزدیک 
به هم روزنامه نگاری را شــروع کرده بودیم. او عاشق 
شــعر و ادبیات بود، من شیفته تئاتر.  روزنامه نگاری و 
خبرنگاری در مغز، شغل دوم ما بود در آن سال های 
دور و شغل اصلی بود در واقعیت و معیشت سخت 

آن روزها. 
 من آرام آرام نوسانات روزنامه نگاری و خبرنگاری 
و نقدنویســی را رها کردم و در خانه به ظاهر ایده آلم 
«تئاتــر» و بعد ها تدریس تئاتر لانــه گزیدم. من هنوز 

مبتدی بودم که روزنامه را ترک کردم ولی محمدرضا 
در آن حرفه ماند و حرفه ای شد، با عشق زندگی اش، 
الهــه عزیز کــه روزنامه نگار بــود ازدواج کرد، رهای 
نازنیــن را به جهان افزود و در بازی های پر از حذف و 
اضافه و جابه جایی های ناجوانمردانه؛ روزنامه نگاری 
را تحمــل کــرد؛ اضطراب های ناشــی از نبود درک و 
ناامنی شــغلی که هیــچ گاه خیال شــخصیتی مثل 
محمدرضا رســتمی را راحت نمی کــرد.  زمان جای 
ما را عوض کرده بود؛ حــالا بیش از یک دهه بود که 
محمدرضــا از طریق رصد اجراهــای هرازگاهی من، 

دوســتی مان را پی می گرفت.  این 
روزهــا در توصیــف محمدرضا از 
استفاده می شود.  زیاد  واژه شریف 
از  مرگ هــا،  از  بســیاری  از  بعــد 
شــرافت زیاد سخن گفته می شود، 
امــا الزامــا مصــداق نــدارد، اما 
درباره محمدرضا رستمی شرافت 
عینیت وجود اوســت که در زمان 
حیــات و پس از آن اثبات شــدنی 
اســت.  محمدرضا انسان شریفی 

بود. نمی شــود روزنامه نگاري شریف بود بدون اینکه 
انســان شــریفی بود. نمی شود پزشک شــریفی بود 
بدون اینکه انســان شــریفی بود. نمی شود هنرمند یا 
نویسنده شــریفی بود بدون اینکه انسان شریفی بود.  
چرا محمدرضا شریف بود و چرا شرافت را با خود در 
گور چال کرد؟  شــرافت سرنوشت تلخی دارد. اولین 
آســیب رعایتش، استمرار بحران های جدی معیشتی 
اســت. محمدرضا رستمی جابه جا شــد و سرگردان 
در مقاطع مختلف، اما هرگز روزنامه نگار وابســته به 
جریانات نزدیک به قدرت های اقتصادی نشــد. هرگز 
مافیای  بــه  وابســته  روزنامه نگار 
به ظاهر فرهنگی که روزنامه نگار را 
ابزار پروپاگانت خود می کنند نشد. 
که  نبود  روزنامه نگاری  محمدرضا 
به بهانــه حمایت از فرد و جریانی 
شمشیر علیه فرد و جریان دیگری 
روزنامه نگاری  کند. محمدرضا  تیز 
نبود کــه دولتمردان بــرای پنهان 
کردن خطاهای در مسئولیت شــان 
بتوانند با ابزار مختلف و باج دهی، 

او و شــرافت حرفــه ای اش را به خدمــت بگیرند و 
استخدام کنند!  او هرگز ســلایق فردی اش در سینما 
و تئاتــر را معیــار تشــخیص حقیقت ندانســت. او 
هرگــز فیلم و تئاتر موردعلاقه اش را معیار ســنجش 
اســتاندارد ندید و هرگــز با آثار مخالف ســلیقه اش 
به گونه ای تخریبگر برخورد نکرد. محمدرضا، حقیقت 
را در آرامش پرسش های جست وجوگرش در هنگام 
مصاحبه ها دنبال می کرد. محمدرضا ســؤال هایی را 
می پرسید که جواب هایش را نمی دانست! او به خوبی 
خودش را واسطه ای میان اثر و تماشاگر فرض می کرد 
و تلاش داشــت به کم کردن این فاصله کمک کند. از 
محمدرضا و خصائل انســانی و حرفه ای اش بی شک 
بســیار می شود نوشت و بی تردید بسیاری نوشته اند و 
خواهند نوشت، اما حقیقت تلخی در کمینمان است؛ 
حجم شــرافتی را که در بالا به آن اشــاره شد، امروز 
کمیاب ترین کالایی اســت که نــه در همه روزنامه ها 
می شــود یافت، نه در همه محفل هــای فرهنگی و 
نه حتــی در همه بیمارســتان ها! شــرافت که رنگ 
می بــازد، کار اولی که بــه انجام می رســاند، ویرانی 
«شریف» هاســت. ما از دســت می دهیم، نه صرفا با 
مرگ که حقیقتی است در کمین همه ما نشسته؛ ما از 
دست می دهیم با به گوررفتن چیزهایی که روی خاک 

به دشواری یافت می شود. 
به راستی مزد شرافت چقدر است؟! 

مزد شرافت چقدر است؟ 
على اصغر دشتى

نادر سادات امینى

در ســه دوره آقای جیرانی، آقای گبرلو و آقــای افخمی از برنامه هفت 
با من تماس گرفتند و خواســتند که در برنامه شــان حاضر شوم. نپذیرفتم؛ 
باوجود آنکه گفت وگو درباره برخورد نامنصفانه، هم با سینمای کیارستمی 
و هم ده نمکــی از علایقم بود و به ویژه خــود کارگردان ها فکر می کردند و 
دوســت داشتند به سبب زاویه دید خاص، فرد مناسبی برای سخنی تازه ام، 
اما افراد معتبر به ســبب فقدان امکان آزاداندیشی و سوگیری ها، از حضور 
در برنامه هفت ســر باز می زنند و من به عنوان فردی نامعتبر، میل نداشتم 

برنامه نقد را نامعتبر تر کنم. 
درواقع یکی از آســیب ها و ابتلائات بزرگ رسانه ملی، بستن راه حضور 
عالمان واقعی در قلمروهای تخصصی و اســتفاده از اداره باندی با حضور 
افراد ســطحی «معتمد» است که نام کارشناس به آنان می نهند؛ مقصودم 

در قلمرو علوم انسانی و هنر است. 
من نمی دانم «برنامه هفت»، چه تعداد بیننده دارد و نمی دانم بینندگان 
برنامه هفت چقدر بخش گفت وگو را درباره فرم که به وسیله سه آدم فاقد 
دانش فلســفی و زیباشناختی و سواد سینمایی لازم به یک بازی کسالت بار 
در رســانه ملی بدل شــده اســت، پی می گیرند، اما می دانم این گفت وگو 
همانند آن اســت که یک یا سه کارآموز پزشکی را بردارید، جراح متخصص 
مغز جا بزنید و از آنها بخواهید درباره مفاهیم جراحی مغز ســخن بگویند 
و مردم بی خبر را وادارید به گفتارشــان همچون آگاهی های ارجاع شــدنی 
گوش بســپارند و بیاموزند بر بنیاد آن بیندیشند. پیداست این عمل به معنی 
مســموم کردن و مبتذل کــردن دانایی و نشــر و اشــاعه دیدگاه هایی درباره 
فلسفه، سینما و زیباشناسی و نظریه فیلم است که بُن دار نیست و از تهاته، 

مخاطب نادان می پرورد؛ چه طرفدار «فرم»، چه طرفدار «محتوا». 
نقد در برنامه هفت و این گفت وگوها، به ابتذال شــناخت و فاسدکردن 
تفکر و رواج مفاهیمی غلط درغلط به اسم علم، آن هم با ادبیاتی مهاجم و 
خشن دامن می زند و به شیوه نامستدل و کلی بافانه و بدآموز و غیربهداشتی، 
فرهنگ و شــناخت و قاعده گفت وگوی عقلانــی را در خطر قرار می دهد و 

به سادگی از رسانه ملی آموزش های گمراه کننده تحویل مردم می دهد. 
لازم نبود حضــرات ادای عالمان را درآورند و حــرف از دکتر دینانی به 
میان آورند تا دکتر دینانی شاهد باشد چگونه سخن فلسفی شان درباره فرم، 
قربانی جهالت و اصطلاح شناســی جاهلانه می شود، ورق زدن کتاب هایی 
که درســت نمی فهمند نیز لازم نیست، شاگردی دکتر معتمدی اهل سینما، 
نمی گویم دکتر مجتهدی یا دکتر داوری یا دکتر رشیدیان یا دکتر عبدالکریمی 
یا دکتر احمــدی و امثالهــم، را می کردند و دعوت می کردند تا دســت کم 
دو جمله درســت دربــاره بحث فرم و محتوا بیاموزنــد. بگذریم که دانش 
امروزی تر، اساســا نــه تعریف افلاطونی و ارســطویی را می پذیرد، نه تلقی 
دکارتی و کانتی و هگلی و مارکســی را و اگر قرار بر فهم مدرن و پسامدرن 

امروزین که متکی بر اندیشه متلائم با دستامدهای ما بعد اینشتین، نلز بوهر 
و هایزنبرگ و پائولی و رشــته های دیگر و فلســفه علم کنونی باشد، بدیهتا 
مشکل چندبرابر خواهد شــد چون اساسا در اینجا، شکاف انتزاعی مفاهیم 
فرم و محتوا پذیرفتنی نیست و تنها می توان به شیوه حدس و غیرقطعی از 
فرم محتوا و محتوای فرم صحبت کرد که در ســینما، مباحث دوران بعد از 

متز و بوردول و سونتاگ و دلوز و لوک نانسی را دربر می گیرد. 
متأسفانه در همین مباحث فرم، متظاهر به آگاهی های ریشه دار در مثل 
افلاطونی چنان ناراستی ها و سطحی نگری و غلط های آشکاری وجود دارد 

که حیرت انگیز است. 
۱-آقایان هیچ تســلطی با تبارشناســی ترمینولوژیــک اصطلاحی که به 
کار می برنــد ندارند و ســیر تحولات معنایی کلمه فرم را در فلســفه غرب 
نمی شناســند، آنچه در یونان باســتان به نام فرم و صورت، به بحث گرفته 
شده و به فلســفه در اسلام سرایت کرده، همان گوهر یا جوهر است که در 
برابر ماده قرار دارد و یک ســره با معنی شــکل در مباحث و متون سینمایی 
جدیــد و در تفکر اروپایی مدرن فرق دارد. کســانی که حتی همین مفاهیم 
ســاده را نمی دانند و تعاریف را خلط می کنند، چگونــه به خود حق ارائه 
بحث به مردم را داده اند؟ شــکل در برداشــت مــدرن اروپایی از کمیات و 
معروض به جســم مادی اســت و برعکس در فلسفه قدیم ماهیات همان 
صورت و جوهر اســت و جوهر اساســا عرض جســم طبیعی محســوب 
نمی شــود و سرچشمه هستی یا بی اشــیا و وجه فرامادی دارد، حکم جان، 
برای جســم و این معنای صورت یا فرم ربطی به معنای شــکل در مباحث 

جدید ندارد. 
۲-کم دانشــی هر سه «کارشــناس» برنامه هفت و گفت وگوی بازاری و 
غلط آموزی آنها و مطالعه سرســری و ژورنالیستی و روزنامه ای و پلمیکی 
سطحی مفاهیم فلســفی، به این فاجعه و ناآگاهی ختم نمی شود و دامنه 
می گیرد. آن چیزی که در مدرنیســم به اســم فرمالیســم اشکلوفســکی و 
یاکوبســن، ولفلین، گرماس، موکاروفســکی و در ســاختارگرایی استروس، 
تودورف، بارت و مباحث بُلوم و پساســاختارگرایی فوکو، باتای، ریکور، دلوز، 
یاس، هــرش و... وجود دارد یعنی در جریانی که ریشــه های آن را باید در 
یافته های نقد ضدکانتی و مابعد در تفکر مدرن غرب جست وجو کرد، همه 
گسست کاملی دارد از مفهوم صورت؛ چه در فلسفه افلاطون و چه ارسطو 

یا تفکر فلسفی در جهان اسلام یا دوران اسکولاستیک مسیحی! 
معنای صورت این مفاهیم متضاد باوجود شباهت ظاهری شان که افراد 
را به اشتباه انداخته، نباید خلط شوند. زیرا در فلسفه متافیزیکی این مفهوم 
با محتوای مابعدالطبیعه کاملا مرتبط است، درحالی که در فلسفه جدید و 
به ویژه مباحث شکل در میان فرمالیست های روس به بعد، اساس آگاهی ها 
بر شــکل به مثابه عرض جســم طبیعی و به مثابه یک کمیت بر امر معلوم 
و قابل ادراک حواس اســتوار اســت، کم دانشــی افرادی که به خود اجازه 
ورود به مباحث تخصصی فلســفه و زیباشناســی را داده اند و با شــهامت 
مفاهیم سطحی شــان را به خورد خلایق می دهند سبب اغتشاش همه این 
مفاهیم شده است، چنانکه متوجه تفاوت اصطلاح شناسی تخنه در فلسفه 
یونان و تکنیک در مفاهیم امروزی سینما و نقد ژورنالیستی نبوده اند. تغییر 

سوبژکتیویســتی معنای گوهرین فرم به انعکاسات شاکله ذهنی در فلسفه 
اروپایی جدید سبب شده است که کمیت ظاهری که به نام صورت با شکل 
از آن نام می برند ادغام شــده در معنای فرم و صورت یونانی، رواج یابد، در 
نقد ســاختارگرا یا فرمالیســتی امروز که حضرات و منتقدان ایرانی مدام از 
آن حرف می زنند و کمتر شــناختی عمیــق از آن دارند این جابه جایی مایه 
بســی اشــتباهات و عدم فهم تمایز کاربرد اصطلاح نسبت به گذشته شده 
است. در جهان مدرن با خود بنیاد انگاری جهان و اصالت به طبیعت و امر 
فیزیکی و گسســت از مفاهیم عالم غیب و مجردات، اساسا در متون بسیار 
از جمله فلسفه فیلم، نویسندگان و مترجمان متوجه این تمایز معنای فرم 
و تحویل آن نبوده اند و معنایی که از فرم مســتفاد شده است همان کمیت 
ظاهری و جســم تعلیمی و شــکل اشــیا و چیزهای فیزیکال را مراد کرده 
اســت و کاش این افراد متظاهر به مدرن بودن با ریشــه تفکر ماتریالیستی 
و پوزیتیویستی شــان، دســت کم در همین زمینه دانش کافی در رشته و این 
معنای شکل را می شناختند و وقتی از افلاطون مثال می آورند، می دانستند، 

مثل همان صورت، همان ماهیت و همان محتوای اصلی چیز است! 
من متعجبم که اســتاد غلامحسین دینانی چگونه متوجه تفاوت ادراک 
خود و سطحی نگری رسانه ای ها نشده و در دامی افتاده تا از تعریف ایشان 
به ســود یک درک پیش پا افتاده و مغلوط بهــره گیرند. دلیل عدم حضور 

افراد معتبر در رسانه همین تحریفات است! 
آن آدمی هم که ناشــیانه وظیفه دفاع از محتوا را به دوش گرفته است 
زواید متأثر از دوالیســم دکارتی را به عنوان حقیقی به خورد مردم می دهد 
و درحالی که خود گرفتار جهلی مرکب اســت، نقــش آموزگار ملت را ایفا 

می کند! این است حاصل مباحث رسانه ای ما! 
بحــث کهنه فرم و محتوای این حضرات حتی بســی عقــب مانده تر از 
مباحث ســراپا آشــفته فرم و محتوا در حدود صد ســال پیش در نوبهار و 
ســپس دوره ظهور شــعر نیمایی اســت و اگر دســت کم در همین زمینه 
مطالعه ای ژورنالیستی داشتند و سری به مطبوعات دوران گذشته می زدند، 
می دیدند، آن درک کهنه از جدا پنداری جدید فرم و محتوا چقدر پیشروتر از 

مطالب التقاطی امروزی شان بوده است. 
 نکته بامزه آن است که فرم به مثابه گوهر و ضرورت چیزها) به مفهوم 
محتوا و حقیقت چیزها و جان شــان نزدیک تر اســت تا به معنی شکل در 
متون جدید که عرض جســم است و ساختار مادی را صورت بندی می کند. 
این شــعبده که آقایــان معنای جوهرین صورت را که اصل چیزهاســت با 
مفهوم یونانی اش، به معنای شــکل و وجه طبیعی و کمّی اسکلت بندی و 
ساخت شیء عرض جسم در متون مدرن را همانند قرائت و برداشت مادی 

و مبتذلی منتشر می کنند چیزی جز یک جهالت عین نیست! 
بگذریم که حضرات فرمالیســم و نوفرمالیســم امروزی را هم درســت 
نمی شناســند و نمی دانند آن تفکر و محتوای فیلــم، بی اهمیت در بخش 
فیلم نیســت، بلکه محتوا جزئی از فرم و درواقع محتوای فرم است. وگرنه 
این بلاهت که تفکر و محتوای اثر هنری با موضوع یکی پنداشته شده و در 
ارزش و ژرفای اثر هنری، بیهوده وانمود شود، سخن غیرجدی و پوچی برای 

ابد باقی خواهد ماند. 

انتشار  ناآگاهی  از  رسانه ملیانتشار  ناآگاهی  از  رسانه ملی

 احمد میراحسان
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رخداد حادثه ها

ابهام در پرونده مرگ
 اعضای خانواده پزشک تبریزی

یــک منبــع آگاه در پرونده جنجالی مرگ همســر  �
و مادربزرگ پزشــک معــروف تبریزی بــه خبرگزاری 
تســنیم گفت: در بررســی های به عمل آمده مشخص 
شــد که گرچه مــرگ این مقتولان بر اثر مســمومیت 
رخ داده اســت ولی برخلاف ادعاهای مطرح شــده، 
پای هیــچ غذای نــذری در میــان نبوده اســت. دو 
زن در ایام تاســوعا و عاشــورا جان خود را از دســت 
دادند و پزشــکی که هم اکنون متهم به قتل اســت، 
عنــوان کرده  بود اعضای خانــواده اش با غذای نذری 
مسموم شــدند. اطلاعات به دست آمده در این پرونده 
حاکی اســت که بخش مهمی از جزئیات این حادثه 
دروغ بوده اســت کــه کذب بودن جزئیــات مرگ این 
دو و شایعه بازداشت این پزشــک در جریان مرگ دو 
عضو خانواده اش، نشــان می دهد اصــل موضوع با 
آنچه تا امروز مطرح می شــده، کاملا متفاوت اســت.
ایــن منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار تســنیم با تأیید 
خبر بازداشــت این پزشــک تبریزی به عنــوان یکی از 
مظنونان اصلی قتل همســر و مادربزرگش گفت: در 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد گرچه مرگ این 
مقتولان بر اثر مسمومیت رخ داده است ولی برخلاف 
ادعاهای مطرح شــده، پای هیچ غذای نذری در میان 
نبوده است. وی ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده 
مشخص شد این پزشــک تبریزی، شخصا مبادرت به 
تهیه غذا از یکی از کترینگ های شهر تبریز کرده است. 
به گفته این منبع آگاه درحال حاضر تحقیقات تکمیلی 
برای مشخص شــدن ابعاد تاریک ایــن پرونده ادامه 
دارد.  همچنیــن یک فرد نزدیک به خانواده پزشــک 
تبریزی، شایعات مربوط به اعتراف و نقش او در مرگ 
اعضای خانواده اش را تکذیــب کرد.او در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، ضمن تکذیب شــایعه اعتراف پزشــک 
تبریــزی به قتل خانــواده خود، عنوان کــرد: خانواده 
دکتر از ابتدا ترجیــح می دادند موضوع این پرونده در 
یک فضای آرام پیگیری شود تا بررسی های نهادهای 
قضائی و انتظامی با دقت و ســرعت بیشــتری انجام 
شــود؛ اما متأســفانه در روزهای اخیر شــاهد انتشار 
شــایعات نادرستی هستیم که تمرکز بر اصل موضوع 
را از بین برده اســت.او ضمن تکذیب خبر منتشرشده 
مبنی بــر اعتراف دکتر بــه قتل خانواده خــود، تأکید 
کرد: خبر اعتراف ایشان کذب محض است. همچنین 
ایرنا گزارش داده دادســتان تبریز اعلام کرده است این 
پرونده در حال بررســی اســت و نتیجــه آن از طریق 

تشکیلات قضائی استان اعلام می شود.

انهدام باند سارقان مغازه 
جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان قزوین از  �

انهدام باند ســارقان مغازه با ۵۲ فقره ســرقت خبر 
داد. ســرهنگ «ســلمان امیری» گفت: در پی وقوع 
چندیــن فقره ســرقت مغــازه در اســتان، کارگروه 
ویــژه ای در این خصوص در پلیس آگاهی تشــکیل 
و موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت. ایــن مقام انتظامی ادامه 
داد: مأمــوران پــس از تحقیقات و انجــام اقدامات 
اطلاعاتی، موفق به دســتگیری یک مال خر شــدند 
که وی در بازجویی ها به خرید اموال ســرقتی از دو 
سارق که از ســارقان ســابقه دار بوده، اعتراف کرد. 
در بازرســی از منزل متهم، شش دســتگاه لپ تاپ 
مســروقه، دوربین و ابزارآلات کشــف شد. جانشین 
فرمانــده انتظامــی اســتان قزوین افزود: بــا انجام 
اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از ســارقان دستگیر و 
در بازجویی های پلیسی به بزه ارتکابی با همدستی 
سارق اصلی معترف و یک مال خر دیگر نیز در همین 
رابطه دســتگیر شــد؛ مأموران در بازرســی از منزل 
متهــم، اقلام زیــادی از اموال مســروقه از قبیل ۱۲ 
دستگاه لپ تاپ، اره، وسایل بازی، دوربین مداربسته 
و گوشی کشف کردند. ســرهنگ امیری اضافه کرد: 
با تلاش شــبانه روزی اکیپی مجرب از اداره مبارزه با 
سرقت، مخفیگاه ســارق اصلی در قزوین شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شد. وی تصریح 
کرد: در تحقیقات صورت گرفته از ســارق اصلی در 
مجمــوع وی به تعداد ۵۲ فقره ســرقت از مغازه و 
اماکن خصوصی در ســطح استان قزوین (محمدیه، 
بیدســتان، الونــد، محمودآباد، شهرســتان قزوین) 
اعتراف کرد که تمام محل های ســرقت بازســازی و 
شــکات شناسایی شــدند و اموال مســروقه تحویل 
مال باختگان شــد. ســرهنگ امیری در پایان گفت: 
متهمان پس از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائی 

معرفی و قرار قانونی لازم برای آنان صادر شد. 

دستگیری قاچاقچی حیوانات
فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه از کشف دو  �

رأس گــوزن و ۱۹ قطعه پرنده قاچــاق و کمیاب به 
ارزش دو میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریال در بازرســی از 
یک باغ خبر داد. ســرهنگ «احمد نیکبخت» گفت: 
در پــی وصول خبری مبنی بــر اینکه یک قاچاقچی 
تعــدادی حیــوان و پرنــده کمیــاب را در یــک باغ 
نگهداری می کند، بررسی موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران انتظامی شهرستان مبارکه قرار 
گرفــت. وی ادامه داد: مأموران پــس از هماهنگی 
بــا مقام قضائی بــه محل موردنظر اعزام شــدند و 
در بازرســی از آنجا تعداد دو رأس گوزن شاخ دار، ۹ 
قطعه طاووس، شش قطعه قرقاول و چهار قطعه 
قوی سیاه و سفید کشــف کردند. این مقام انتظامی 
بیان کرد: کارشناسان مربوطه ارزش این حیوانات را 
دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کردند. ســرهنگ 
نیکبخت افزود: در این خصوص یک نفر دســتگیر و 
برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد. 

سارقان خودرو در دام پلیس
ســارقان لوازم داخل خودرو بعد از دســتگیری  �

به ۷۴ فقره ســرقت اعتراف کردند. سرهنگ «صابر 
عباس زاده» رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل 
خودرو در سطح شهر تبریز، رسیدگی به موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس آگاهی 
قرار گرفت. وی افزود: با تشکیل چند اکیپ عملیاتی 
و انجام تحقیقات گســترده، مأموران با اســتفاده از 
شیوه های پلیســی دو ســارق حرفه ای را شناسایی 
و دســتگیر کردند. این مقام انتظامی بــا بیان اینکه 
متهمــان در ابتدا منکر هرگونه بــزه ارتکابی بودند، 
تصریــح کرد: این دو متهم در بازجویی های تکمیلی 
و مواجهه با ادله پلیس، به ســرقت ســه دســتگاه 
خودرو و ۷۱ فقره ســرقت قطعــات و لوازم داخل 
آن اعتــراف کردند. ســرهنگ عباس زاده با اشــاره 
به دســتگیری یک مال خر در این رابطــه، افزود: در 
بازرســی از منزل وی، تعدادی لپ تــاپ و قطعات 
داخل خــودرو اعم از ضبط، باتری خــودرو، مقادیر 
زیــادی مــدارک، باند، ابــزارآلات لاســتیک خودرو 
کشــف شــد که ارزش تقریبی اموال به بیش از یک 
صــد  میلیون ریال می رســد. رئیــس پلیس آگاهی 
اســتان آذربایجان شــرقی در آسیب شناسی جرائم 
صورت گرفته از سوی ســارقان دستگیرشده، اعتیاد 
شــدید به مواد مخــدر صنعتی و وجــود مال خر را 
عامل اصلی ســرقت ها دانست و تأکید کرد: سارقان 
دستگیرشــده به همــراه مال خر برای ســیر مراحل 

قانونی تحویل دادسرا شدند. 

دزدی های زنجیره ای از آپارتمان ها
دو ســارق حرفه ای منازل آپارتمانــی، قطعات  �

خودرو و مغازه در شهرســتان کرمانشاه با ۲۵ مورد 
ســرقت شناسایی و دستگیر شــدند. سرهنگ «رضا 
شــیرزادی» فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشاه 
اظهــار کــرد: مأموران حین گشــت زنی بــه دو فرد 
مشــکوک کــه در محله هــای خلــوت و آپارتمانی 
پرسه زنی می کردند، مظنون شدند و آنان را دستگیر 
کردنــد. وی بــا بیان اینکــه این دو مرد میان ســال 
دارای ســابقه ســرقت بودند، افزود: این سارقان در 
بازجویی های فنی مأموران به ۲۵ فقره سرقت منازل 
مسکونی، مغازه و قطعات خودرو در شهرستان های 

مختلف اعتراف کردند.

شرق: اعضای یک شــرکت هرمی که فارغ التحصیلان 
بی کار رشــته های فنی و مهندســی را فریب می دادند، 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنــگار ما، در پــی وصــول اخبار و 
اطلاعاتــی درباره فعالیت یک شــرکت هرمی با عنوان 
«شــرکت کیونت»، موضوع برای رســیدگی به دستور 
بازپرس شعبه دوم دادســرای ناحیه ۳۱، در دستور کار 

اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
کارآگاهان با آغاز رسیدگی به پرونده فعالیت شرکت 
کیونــت، اطلاع پیــدا کردند اعضای این شــرکت برای 
جــذب افراد و در واقع ســرمایه آنها فعالیت های خود 
را به شــیوه ای جدیــد انجام می دهند.در بررســی های 
به عمل آمده مشــخص شــد اعضای اصلی این شرکت 
(لیدرهــا و سرشــاخه ها) با شناســایی جوانان جویای 
کار به ویژه فارغ التحصیلان رشــته های فنی و مهندسی 
دانشگاه ها، با استفاده از عناوین شرکت هایی نظیر نفت، 
پتروشیمی، نیروگاه، سدسازی، قرارگاه های بزرگ عمرانی 
و ســازندگی و... این افراد را به تهران می کشانند و پس 
از ترغیب و جذب آنها، به بهانه دریافت «ضمانت برای 
اســتخدام» درخواســت مبالغی از ۱۰ الــی ۱۵ میلیون 
تومان را مطرح می کنند و پس از دریافت مبالغ موردنظر 
خود، از آنها می خواهند با دوستانشان در زمان تحصیل، 
دانشــگاه، خدمت سربازی و... تماس بگیرند و آنها را با 
وعده استخدام در شــرکت های مهم و معتبر به تهران 

بکشــانند تا این افراد 
نیز به همان شــیوه و 
شــگرد جذب شرکت 
شــوند.کارآگاهان بــا 
از  یکــی  شناســایی 
مراکز فعالیت شرکت 
محدوده  در  کیونــت 
خیابــان پیــروزی، به 
ایــن محــل مراجعه 

کردند و موفق به دســتگیری تعدادی از اعضای فعال 
در شرکت شــدند.یکی از اعضای شرکت پس از حضور 
در اداره چهاردهــم پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «چند ماه اســت که در 
شرکت کیونت عضو هستم. روز اول به بهانه استخدام 
در شــرکت... به تهران آمدم و تحت تأثیر گروه دوستانه 
آنها قرار گرفتم. آموزش ها با یک سری سی دی و جزوات 
به ما داده می شد. ما در طول روز در یک واحد مسکونی 
بودیم. در مدت آموزش، اعضای اصلی شرکت همه چیز 
را به ما نمی گفتند و من نیز خودم را فریب می دادم که 
فرصــت خوبی برای کار به دســت آورده ام. آنها من را 
کاملا شست وشــوی مغــزی کردند و در حــال حاضر 

خــودم مبلــغ ۱۵ میلیون 
تومــان به اعضــای اصلی 
شــرکت پرداخت کرده ام با 
وجود این، تاکنون هیچ گونه 
اســتخدام  بــرای  اقدامی 
مــن انجام نشــده اســت. 
از  می خواســتم  بــار  چند 
کار کنار کشــیده و به شهر 
اما هربار من  بازگردم  خود 
را راضی به ادامــه کار می کردند و می گفتند ما همگی 
یک تیم هســتیم».یکی دیگر از اعضای شــرکت نیز در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «قبلا در یک دفتر کاریابی 
ثبت نام و شماره تلفن خود را اعلام کردم. بعد از مدتی 
با من تماس گرفته شــد و گفتند یک شــرکت در تهران 
قصــد دارد من را اســتخدام کند. زمانی که با شــماره 
فردی به نام مجتبی تماس گرفتم، به من اعلام شد یک 
شرکت تولید کودهای شــیمیایی به نیرو نیاز دارد و در 
ادامه این شــخص از من خواست مشخصات خودم را 
به او اعلام کنم تا در صــورت نیاز با من تماس بگیرند. 
او گفت باید چند روزی منتظر باشــم تا خبرم کنند. بعد 
از گذشــت حدودا ســه هفته، مجتبی مجــددا تماس 

گرفــت و از من خواســت به تهران بیایــم. موقعی که 
به تهران رســیدم، این شــخص با من زیر پل کالج قرار 
ملاقات گذاشت. در همان ملاقات اولیه از وی خواستم 
به شــرکت موردنظر آنها برویم، اما او گفت پیش از آن 
باید چند جای دیگر برویم. بعد از گذشــت نیم ساعت 
بود که شــخص دیگری به نام فردین به ما اضافه شد. 
ســه نفری به پارک ملت رفتیم و در آنجا بود که به من 
گفتند: «ما افراد را به یک بهانه می آوریم تا خودشــان 
بیایند و از نزدیک کار را ببینند و انتخاب کنند» و در ادامه 
شرکت کیونت را به من معرفی و عنوان کردند کارشان 
بازاریابی شــبکه ای است».سرهنگ کارآگاه محمدرضا 
ذاکر اســتقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ، با تأیید این خبر گفت: «در 
ادامه رســیدگی به فعالیت غیرقانونی شرکت موسوم 
به کیونــت، کارآگاهــان اداره چهاردهم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ ضمن شناسایی تعدادی از مراکز فعالیت 
غیرقانونی این شــرکت در پوشش خانه های مسکونی، 
موفق به شناسایی ده ها عضو این شرکت هرمی شدند 
که از ســوی مقام قضائی و به اســتناد قانون مجازات 
اخلالگــران در نظــام اقتصــادی کشــور درخصوص 
غیرقانونی فعالیت شــرکت های هرمی، برای همه این 
افراد قرار قانونی صادر شد و اعضای اصلی این شرکت 
نیز برای انجــام تحقیقات در اختیــار اداره چهاردهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند».

کلاهبردارى به بهانه بازاریابى شبکه اى

زمین لرزه ای به بزرگی ۷/۱ ریشتر  در  ایتالیا
رویتــرز به نقــل از مرکــز لرزه نــگاری آمریکا و  �

رســانه های محلی، از وقوع زمین لــرزه ای به بزرگی 
۷٫۱ ریشــتر در ایتالیا خبر داد. این زلزله فقط سه روز 
پــس از وقوع دو زمین لرزه دیگر در روز چهارشــنبه 
اتفاق افتاد که به تخریب بخش هایی از چند روســتا 
منجر شــد. کمیســیون ملی پیش بینی و پیشگیری 
از خطــرات ایتالیــا روز جمعه هشــدار داده بود در 
آینده ای نزدیک زمین لرزه های مهیبی در این منطقه 
رخ خواهــد داد. طبق اعلام مرکز لرزه نگاری آمریکا، 
کانون این زمین لرزه در ۶۸ کیلومتری شــرق شــهر 

«پروجا» و عمق ۱۰۸ کیلومتری زمین بوده است. 

حمله با سلاح سرد در  فرانکفورت
آسوشــیتدپرس: پلیس آلمان از زخمی شــدن  �

دســت کم چهار نفر در پی حمله فردی مســلح به 
سلاح ســرد در مترو فرانکفورت خبر داد. سخنگوی 
پلیــس فرانکفورت اعلام کرد این حمله به وســیله 
فــردی کــه چاقو در دســت داشــت، در داخل یک 

ایســتگاه مترو اتفاق افتاد. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد افرادی که در این حمله زخمی شــده بودند، به 
بیمارستان منتقل شــده اند. درحالی که منابع خبری 
از گریختــن فرد مهاجم گزارش داده اند، ســخنگوی 
پلیس فرانکفورت تصریح کرد بررسی ها برای یافتن 

عامل یا عوامل این حمله در حال انجام است. 

ریزش پل در ایتالیا
بی بی ســی: به دنبال ریزش یک پــل در یکی از  �

جاده های پررفت وآمد در ایتالیا شــش نفر کشــته و 
مجروح شــدند. بنابر اعلام مقامات محلی اســتان 
«لکــو»، بر اثــر ریزش پلــی در یکی از مســیرهای 
پررفت وآمد این منطقه یک تن جان خود را از دست 
داد و پنج نفر دیگر مجروح شــدند. مقامات محلی 
این اســتان اعــلام کردند هنگام عبور یک دســتگاه 
خودرو ســنگین از روی پــل، این حادثــه رخ داد و 
موجب شــد خودروهــای در حال عبــور از زیر پل، 
خســارت ببینند. در پی وقوع این حادثه بررسی های 
اولیه برای مشخص شدن جزئیات دقیق آن آغاز شد. 

پنج قاره

شــرق: مردی که مدعی اســت مرتکب قتل شده چون 
مقتول به دختر او تعرض کرده  بود، برای بار دوم پای میز 
محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، این قتل ســال ۹۳ 
اتفاق افتاد و مأموران زمانی متوجه موضوع شــدند که 
خانواده مردی به نام سیاوش به پلیس خبر دادند او گم 
شــده  است. بعد از چند روز جست وجو، در نهایت جسد 
سوخته سیاوش پیدا شد و تحقیقات بعدی نشان داد این 
مرد آخرین بار همراه دوستش کاوه بوده است. وقتی کاوه 
بازداشت شد، به قتل اعتراف کرد و گفت: من سیاوش را 
به قتل رساندم چون او به دخترم تعرض کرده  بود. کاوه 
درباره آنچه اتفاق افتاده  بــود، گفت: یک روز دخترم به 
من گفت بابا عمو ســیاوش من را اذیت کرد و من هم به 
مامان گفتم. وقتی این موضوع را از همســرم پرسیدم، او 
گفت دخترمان موضوع را به او گفته  و همسرم هم بچه 
را پیــش دکتر برده، اما دکتر اعلام کرده آســیبی به بچه 
نرسیده  اســت. متهم گفت: این موضوع خیلی ناراحتم 

کرد و تصمیم گرفتم از سیاوش انتقام بگیرم و او را ادب 
کنم. یک روز با ســیاوش تمــاس گرفتم و به او گفتم که 
تولد دخترم است و از او خواستم برایم وسایل جشن تولد 
بیاورد. ســیاوش در کار فروش وسایل جشن بود. او هم 
چند بادکنک و وســیله دیگر آورد. به او گفتم حالا که تا 
اینجا آمدی، بیا کمک کن چند وســیله را جابه جا کنم. با 
هم به انباری رفتیم در آنجا از سیاوش درباره حرفی که 
دخترم گفته  بود توضیح خواستم. انتظار داشتم سیاوش 
عذرخواهی کند و بگوید از کارش پشــیمان است، اما او 
به من گفت خوب کردم و از کارم هم پشــیمان نیســتم. 
آن قدر از دستش ناراحت شدم که دست و پایش را بستم 
و همان جا در انباری رهایش کردم. نیمه های شــب بود 
که به انباری رفتم و او را خفه کردم. بعد جســد را پشت 
صندوق ماشین گذاشتم و به بیابان بردم و در آنجا رویش 
نفت ریختم و به آتش کشیدم.بعد از آن بود که موضوع 
را به برادرم گفتم و چند روز بعد هم بازداشــت شدم. با 

اعتراف این مرد، برادر او هم بازداشــت شد و گفته های 
کاوه را تأیید کرد. با پایان جلسات بازجویی، کیفرخواست 
علیه متهمان صادر و پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. در ابتدای جلسه 
رسیدگی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست را خواند 
و ســپس اولیای دم درخواســت قصاص خود را مطرح 
کردنــد. متهم یک بار دیگر جزئیات را توضیح داد و گفت 
دســت به قتل زده  اســت چون مقتول دخترش را مورد 
تعرض قرار داده  اســت. با پایان جلسه رسیدگی، هیأت 
قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به پرداخت 
دیه و حبــس و متهم ردیــف دوم را به حبس محکوم 
کردند. آنها کاوه را مســتحق قصاص ندانسته و مقتول 
را مهدورالدم تشخیص دادند. با صدور رأی، اولیای دم به 
آن اعتراض کردند و دیوان عالی کشــور رأی حبس و دیه 
را نقض کرد و آن را درست ندانست به این ترتیب پرونده 
به شــعبه دو دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده  شد. 

روز گذشته یک  بار دیگر متهمان پای میز محاکمه رفتند. 
کاوه، متهم ردیــف اول، باز هم اعتراف کرد مرتکب قتل 
شــده  اســت و گفت: من برای دفاع از دخترم و به خاطر 
تعرضی که به دخترم شده  بود، مقتول را مستحق مرگ 
می دانســتم و او را کشتم. ســپس نوبت به متهم ردیف 
دوم رســید. او اتهام معاونت در قتــل را رد کرد و گفت: 
من زمانی در جریان قتل قرار گرفتم که برادرم سیاوش را 
کشته  بود و حتی جسد را منتقل کرده  بود. من در انتقال 
جسد هم نقشی نداشــتم و همه چیز تمام شده  بود که 
برادرم با مــن تماس گرفت و گفت دســت به قتل زده 
 اســت.  فقط اینکه من می دانســتم قتلی اتفاق افتاده و 
آن را به مأموران گــزارش ندادم. آن هم به این دلیل بود 
که نمی خواستم برادرم بازداشت و درگیر زندان و دادگاه 
شود.سپس وکیل مدافع متهمان در جایگاه حاضر شدند 
و دفاعیات خود را مطرح کردند. با پایان جلسه رسیدگی، 

هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

دادســتان عمومی و انقلاب کرمان از دستگیری یک 
کلاهبردار  میلیاردی با عنــوان مرد  هزارچهره خبر داد و 
گفت: این فرد با جعل عناوین قضائی از جمله دادستان، 
معاون دادســتان، قاضــی اجرای احــکام، نماینده قوه 
قضائیه و سردار نظامی اقدام به کلاهبرداری از مراجعان 
به دستگاه قضائی می کرد. دادخدا سالاری در تشریح این 
خبــر اظهار کرد: این کلاهبردار ســابقه دار، فعالیت های 
مجرمانــه خــود را از ســال ۱۳۹۳ در اســتان اصفهان 
آغاز و ســپس ایــن اقدامات را به ترتیب در اســتان های 
فــارس، بندرعباس، یزد، کرمان و مجــددا در بندرعباس 
تکرار کرد. وی در تشــریح نحوه شناســایی و دستگیری 
ایــن متهم، اظهار کرد: به دنبال وصــول گزارش هایی در 
شــعبه یازدهم بازپرســی دادســرای عمومی و انقلاب 
کرمــان مبنی بر چندین فقره کلاهبرداری از مراجعان به 
دستگاه قضائی، اقدامات مستمر و شبانه روزی حفاظت 
اطلاعات دادگســتری کل اســتان کرمان، پلیس آگاهی 
و بازپرسی شــعبه یازدهم برای شناســایی و دستگیری 
این فرد آغاز شد. ســالاری با اشاره به اینکه با راهنمایی 
شکات و مال باختگان عکسی از وی تهیه و سپس هویت 
وی مشــخص شد، افزود: معلوم شد متهم ساکن استان 
اصفهان اســت که نیابت قضائی برای دســتگیری وی 
صادر شــد، سپس مشــخص شــد وی از آنجا به استان 
دیگری نقل مکان کرده و از آن استان نیز به استان سومی 
منتقل شــده که نهایتا مجددا در استان کرمان مشاهده 
شد و تحت تعقیب قرار گرفت. پس از اقدامات تعقیبی و 
تحقیقی گسترده و چندین روز عملیات تعقیب و مراقبت، 
برای دســتگیری این متهم اقدام شد. این فرد کلاهبردار، 

۱۳ مهرماه ســال جاری پس از ارســال نیابت قضائی از 
استان کرمان، در اســتان هرمزگان پس از انجام چندین 
مــورد کلاهبرداری در یک روز و حیــن مذاکره با طعمه 
جدید خود دستگیر شد. این مقام قضائی ادامه داد: این 
فرد با جعل عناوین قضائــی و نظامی و ادعای نفوذ در 
دســتگاه قضائی برخی از افراد مســن و اهالی روستاها 
را فریــب داده و با ادعای حــل پرونده های آنها، مبالغی 
را از این افراد کلاهبرداری کرده و ســپس متواری شــده 
و در اســتان دیگری فعالیت های مجرمانه خود را تکرار 
می کرده است. دادســتان کرمان در ادامه با اشاره به ۱۲ 
فقره ســابقه کیفری این متهم، گفت: این فرد سوابقی از 
جمله کلاهبرداری، سرقت، سرقت به عنف، تحصیل مال 
از طریق نامشــروع، جعل عنوان، تهدید، توهین و ادعای 
نفوذ را در کارنامه خــود دارد. وی با بیان اینکه در زمان 
دســتگیری این متهم چندین فقره سیم کارت متعلق به 
مال باختگان نیز کشف شــده است، افزود: درحال حاضر 
تحقیقات اولیه در این پرونده انجام، حســاب های بانکی 
متهم مسدود و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان 
شده اســت. این مقام قضائی تأکید کرد: هرگونه ادعای 
افراد مبنی بر اعمال نفوذ در دســتگاه قضائی و توانایی 
در حل مشکلات پرونده های قضائی صحت ندارد و این 
دستگاه در راســتای وظیفه عدالت گستری خود همواره 
براساس قانون به پرونده ها و موارد مطروحه رسیدگی و 
حکم مقتضی را صادر می کند؛ از این رو شایسته است که 
افراد به کلاهبرداران و افرادی که درصدد سوءاســتفاده 
هستند اعتماد نکرده و در صورت مشاهده چنین افرادی، 
مراتب را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند. 

متهم ادعا کرد:

 مقتول به دخترم تعرض کرده بود

دستگیرى مرد  هزارچهره 

مستندسازانب

آگهی فراخوان عمومی شناسایی،ارزیابی و جذب سرمایه گذار 
به منظور احداث و بهره برداري تصفیه خانه هاي منطقه آزاد چابهار

ســازمان منطقه آزاد چابهار در نظر دارد تأمین مالــي، طراحي، احداث، بهره برداري و انتقــال پرو ژه تصفیه خانه هاي  

محلي فاضلاب را به منظور تأمین بخشي از منابع آب لازم  جهت فضاي سبز شهري منطقه آزاد به فروش BOT و در 

قبال خرید تضمیني پساب و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصر پروژه:
۱- محل اجرا: محدوده منطقه آزاد

۲- دوره احداث: حداکثر یکسال
۳- دوره بهره برداري تجاري: ۱۵ سال پس از پایان دوره احداث هر تصفیه خانه

۴- خریدار: سازمان منطقه آزاد چابهار خرید پساب تصفیه شده را مطابق با شرایط کمي و کیفي در اسناد در طول دوره 
قرارداد تضمین مي نماید.

ب- شرایط سرمایه گذاران:
۱- امکان تأمین مالي- داشتن سابقه مدیریت- خدمات مهندسي- سابقه اجرایي و بهره برداري از پروژه هاي مشابه

۲- ســرمایه گذار و یا اعضاي گروه مي بایســت داراي گواهینامه هاي صلاحیت خدمات مشاوره و پیمانکاري از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور باشند.

ج-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابي کیفي:
تا ســاعت ۱۴ روز پنج شــنبه ۹۵/۸/۲۰ در قبال ارائه فیش واریزي هزینه خرید اسناد به نشاني: چابهار- سازمان منطقه 

آزاد چابهار، ساختمان اداري شماره ۲ یا تهران- خیابان خالد اسلامبولي،نبش خیابان ۲۹،پلاك ۱۹، واحد یك

د-  تاریخ، مهلت و محل ارائه پاکات ارزیابي کیفي:
تا ساعت ۱۴ روز  شنبه ۹۵/۸/۲۹ به صورت لاك و مهر شده به دبیرخانه  سازمان منطقه آزاد چابهار به نشاني چابهار- 

ســازمان منطقه آزاد چابهار- ساختمان اداري شــماره ۲ یا تهران- خیابان خالد اسلامبولي،نبش خیابان ۲۹،پلاك ۱۹، 

واحد یك

ه: زمان و محل بازگشایي پاکات ارزیابي کیفي:
ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۰۱ در محل ساختمان مدیریت فني و مهندسي

و: هزینه خرید اســناد ارزیابي:  واریز مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال به شــماره حســاب ۱۰۶۵۰۱۳۷۰۰۰۸۰ ۰ نزد بانك ملي به نام 
سازمان منطقه آزاد چابهار

 لازم به ذکر اســت پس از بررســي مدارك ارزیابي که توســط شــرکت کنندگان تکمیل و تحویل مي شوند از سرمایه  �

گذراني که حداقل امتیاز را کسب نمایند جهت ارائه طرح پیشنهادي و مدل مالي دعوت به عمل مي آید.

 سازمان منطقه آزاد در رد یا قبول پیشنهادات فني و مالي کلیه سرمایه گذاران در تمامي مراحل اختیار تام دارد. �

 هزینه چاپ آگهي به عهده سرمایه گذار نهایي مي باشد. �
مدیریت فنى ومهندسى سازمان منطقه آزاد تجارى_صنعتى چابهار
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آیین بزرگداشت قیصر   امین پور در نیاوران
شاعر آرمان شهر

شرق: هم زمــان با سالروز درگذشت مرحوم دکتر  �
قیصر امین پور شاعر و غزل سرا، شامگاه شنبه هشتم 
آبان آیین بزرگداشــتی با همکاری دفتر شعر جوان و 
بنیاد آفرینش هــای هنری نیاوران و با حضور معاون 
هنری وزارت ارشــاد در ســالن اصلی فرهنگ سرای 
نیاوران برگزار شــد.  به گــزارش روابط عمومی بنیاد 
آفرینش های هنری نیــاوران در این برنامه با حضور 
خانواده این شاعر، شــخصیت های بزرگ فرهنگی و 
هنری، شاعران و اهالی فرهنگ و هنر به ایراد سخن 
پرداختند. ســیدعباس ســجادی، مدیرعامــل بنیاد 
آفرینش های هنری نیــاوران، در ابتدای این برنامه با 
بیان اینکه قیصر امین پور از نظر من انسان غریبی بود، 
گفت: «پشت چهره همیشه خندان وی غمی نهفته 
بود زیرا این شــاعر بزرگ هیچ گاه از درد جامعه دور 
نبود». در ادامه مقاله دکتر نظری، اســتاد دانشــگاه، 
درباره قیصر امین پور نیز قرائت شد؛ در بخشی از این 
مقاله آمده است: قیصر از معدود شاعرانی است که 
اخلاق و انصاف را در اشــعارش رعایت کرده است. 
وی شــاعری بوده که انقــلاب را تجربه کرده ولی از 
شتاب زدگی در اشــعارش اجتناب می کند. در اشعار 
قیصر می تــوان ظرایــف و تعامــل را دریافت کرد. 
قیصر شــاعری است که ســاکن آرمان شهر و سازنده 
آرمان شــهر بود. قیصر جامعه ای آرمانی که عدالت 
در آن گسترده باشــد طلب می کرد، آرمان شهری که 

پیوند میان فرد و مذهب را می پندارد. 

چرخه امید و ناامیدی در ادبیات معاصر 
ساعد باقری، شاعر و ترانه سرا در ادامه با بررسی 
اشعار اجتماعی نیما و قیصر امین پور و با بیان اینکه 
بعد از کودتای ۲۸ مــرداد، در حوزه ادبیات معاصر، 
گردش چرخه امید و ناامیدی کارساز است، گفت: در 
اشــعار معاصر شاعران ایران، گردش امید و ناامیدی 
محرز است اما ســماجت امید کارساز می شود. امید 
دوم کــه امیــد مجرب اســت دوباره امید نخســت 
می شــود و این چرخــه هیچ گاه متوقف نمی شــود؛ 
یعنی در ایــن چرخه دو بار امیــد را می توان دید. با 
توجه به این چرخه می توان چهار شعر نیما و چهار 
شعر قیصر امین پور را با هم مقایسه کرد. شعرهایي 
مانند پادشــاه فتح، آقا توکا از نیما و اشــعاری مانند 
میراث باســتانی و نوبت از قیصر امین پور را می توان 
در ایــن نوع اشــعار دید. در این اشــعار یأس مطلق 
وجــود دارد ولــی در نهایت سوســوی امیــد را نیز 

می توان ملاحظه کرد. 

چهره روز

حضور پررونق یا باری به هر جهت؟

سه ماه بیشتر به برگزاری سی وپنجمین «جشنواره  �
فیلــم فجر» باقی نمانده اســت. باز مثل همیشــه، 
ترافیــک فیلم های در حال فیلم برداری و تدوین.... با 
وجود توصیه ها و پیشــنهاداتی که امثال بنده مبنی 
بر برنامه ریزی در جهت حضور فیلم ســازان مطرح 
و تأثیرگــذار نســل های مختلف در بخش مســابقه 
جشنواره داشتیم، باز شاهد حضور غالب فیلم سازان 
جوان در چرخه تولید هستیم. طبیعتا هر جامعه ای 
زنــده و پویا  باید از حضور پرانگیزه  نســل جوان خود 
در حوزه هــای فرهنگی-هنــری، علمی-آموزشــی، 
ورزشی و... اســتقبال کند. جاه طلبی و نگاه خلاقانه  
ایــن نســل در عرصه رقابــت، بیشــتر و بهتر جواب 
می دهد. از طرفی جامعه همچنان ملتهب و به دور 
از عدالــت اجتماعــی، نیاز بــه دیدگاه جســورانه و 
بی پروا دارد. همــه اینها را گفتم تا این ذهنیت پیش 
نیاید که بــا جوان گرایی مخالفم. امــا در قبالش آیا 
می توان تجربه های گران قدر و ســخت به دست آمده 
فیلم ســازان نســل میانی و قدیمی را نادیده گرفت؟ 
تاریخ فرهنگ و هنر یک ســرزمین را ریشه های قرص 
و محکم تشــکیل می دهد. در این نســل های سرد و 
گرم چشیده و موسفیدکرده می توان نیروهای اصیل 
و افکار عمیقــی را دید کــه گاه در جایگاه یك ناظر 
غمخوار، نگران و روشن بین تاریخ قرار می گیرند و گاه 
فارغ از هر ذوق زدگی و خودشیفتگی و افراط گرایی، 
به نگاهــی تعدیل یافته در فرم و محتوا رســیده اند. 
نمونه های این گونه فیلم ســازان کهنه کار و تاریخ ساز 
و صاحب ســبك در ســینمای جهان کــم نبوده اند 
کــه تا ســال های آخر عمرشــان تصویر و شــمایلی 
مقبول و دیدنی داشــتند. جان فورد، چارلی چاپلین، 
آکیرا کوروســاوا، ژان پی یر ملویــل، آلفرد هیچکاك، 
اینگار برگمن، جان هیوســتن، بیلی وایلدر، اســتیون 
اســپیلبرگ، فدریکو فلینی، فرانچسکو رزی، ژان لوك 
گدار، مارتین اسکورســیزی، کلینت ایســتوود و... در 
گذر از آن همه ســال و کســب تجربه های گوناگون 
و پربــار به این موقعیت شــاخص و تثبیت شــده در 
تاریخ سینما دســت یافته اند. تصور نمی کنم بر پایه 
ایــن نمونه ها و مســتندات معتبر بتــوان مدعی بود 
که هر نســلی قائم به خود اســت و به گذشتگانش 
نقطه اتکا ندارد. این چنین نگرش غلطی، یعنی نفی 
 بخشــی از پیکره تاریخ و سبک ها و ... اساسا هرگونه 
نوآوری و شالوده شکنی در فرم و روایت نیاز به فهم 
و درک درســت ســینمای کلاسیک و ســردمداران و 
افراد تأثیرگذارش دارد. رعایت این سلســله مراتب و 
حرمت نهــادن به پشــتوانه های فرهنگی و نیروهای 
اســتخوان  خردکرده و خوش ذوق را سینمای آمریکا 
و آکادمی اســکارش خــوب بلد اســت. مثلا همین 
مطرح شدن فیلم ســاز میان ســالی مانند ایناریتو در 

دوره های اخیر اسکار را در نظر بگیریم. 
امــا ما در این ســال ها نشــان داده ایــم که فقط 
حرف می زنیم و به مناسبت های هرازگاه فقط بلدیم 
بــرای خالی نبودن عریضه و ارائه بیلان کار مراســم 
بزرگداشــت و رونمایی راه بیندازیــم و زنگی را برای 
یک آدم قدیمی بزنیــم و اصلا به تداوم حضور مؤثر 
و هدفمنــد و هویت منــدش کاری نداریــم. عباس 
کیارســتمی را تازه بعد از مرگ تلخش شــناختیم و 
حلواحلوا کردیم و داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی 
و بهمن فرمان آرا را به امان خدا رها کرده ایم و همین 
امســال فعلا نمایش آخرین فیلم مســعود کیمیایی 
(قاتل اهلی) در این دوره از جشنواره فیلم فجر محل 
بحث و تردید است. از فیلم سازان شناخته شده نسل 
میانی که حرفی برای گفتن داشته اند، چه تعدادشان 
در جشنواره امسال شرکت دارند؟ آیا با این پراکندگی 
و جداافتادگــی و یک ســویه نگری می خواهیم تنور 

مهم ترین رویداد سینمایی مان را گرم نگه داریم؟

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2717 هنردوشنبه   10 آبان 1395

برزگر،  مجیــد  آشــفته:  رضا 
فیلم ســاز، کارگردانی مراسم 
تجلیل از ناصــر تقوایی را در 
موزه ســینمای ایران برعهده 
انگیزه  به  این مراسم  داشت. 
اکران سه فیلم کوتاه «تمرین 
«کشــتی  و  «تعزیه»  آخــر»، 
گروه ســینمای  یونانــی» در 

هنر  و  تجربه برگزار شــد. با این کارگــردان درباره توان 
فیلم سازی ناصر تقوایی در آینده گفت وگو کرده ایم: 

پا به سن گذاشــتن جنــاب ناصر  � با توجه بــه    
تقوایی و اینکه در مراســم تجلیل ایشان، گروهی از 
هنرمندان آرزو و درخواست کرده بودند همچنان به 
فیلم سازی بپردازد، می خواهیم از منظر شما بدانیم 

این توان فلیم سازی چگونه ممکن خواهد شد؟ 
فکر می کنم ناصر تقوایی همچنان می توانند فیلم 
بســازند. فکر می کنم که اگر یک ســینمای منظم و با 
تشکیلاتی مشخص، داشته باشیم که این مهم به عنوان 
سینمای مســتقل چه پیش و چه پس از انقلاب شکل 
گرفته اســت، با در اختیــار قرارگرفتن مدیر تولید، مدیر 
تدارکات و همچنین در اختیاربودن طراحان و بازیگران، 
مســیر بهتری برای کار کردن هر کارگردان حرفه ای باز 
خواهد شد. این مهم برای تقوایی فراهم است و حتی 
خودم و تعدادی از دوستان فیلم ساز، در مراسم تجلیل 
از ایشان، اعلام آمادگی کردیم اگر بخواهد فیلم بسازد، 

دستیار کارگردانش خواهیم شد. 
  اگر نخواهد یا نشــود، چه مســیری خواهد بود  �

که همچنان از حضور ایــن هنرمند فرهیخته به نفع 
سینمای ایران بهره مند شویم؟ 

 فکر می کنم در این سال ها، قصه ها و داستان هایی 
نوشــته که می تواند در اختیار کارگردان های دیگر قرار 
بگیرد و همچنین در زمینه فیلم نامه نویسی نیز تدریس 
کرده اند؛ این خود به حضور تقوایی در سینمای ما معنا 
می بخشــد. همچنین او در بســیاری از موارد، صاحب 
نظر و اندیشه است؛ اما آنچه اصل و اساس این هنرمند 
اســت و باعث حسرت ما می شود، کارگردانی در زمینه 
سینماست که باید مسیر را برای این فعالیت او باز نگه 

داریم. 
  ناصر تقوایی درباره کارنکردنش در سینما، اظهار  �

کرده: تا این ســینما ویران نشــود و از خاکسترش 
سینمای تازه ای نروید، دیگر کار نخواهد کرد. نظرتان 

درباره این دیدگاه چیست؟ 
تقوایی  اظهارنظــر  ایــن 
برای دو ســال پیش است و 
در آن زمان مشتاقانه به دنبال 
فیلم نامه هایــش  کارکــردن 
بــود و بــه نظــر، یــک گفته 
تمثیلی است که در آن دلش 
می خواهد این ســینما ویران 
شــود و از خاکســترش نوزایی پیش بیاید. این مربوط 
به دوره ای اســت و در آن می توان به این تعبیر رســید 
کــه او به عالم دیگر و نوزایی در ســینمای ایران تأکید 
می کند. خواه ناخــواه او دلش نمی خواهد ســینمای 
ایــران ویران شــود؛ بلکه اظهــار امیــدواری می کند 
نســل جدید و فیلم های جدید ایجاد شود و این تعبیر 
قشــنگی است تا اینکه بخواهد تهدیدی برای سینمای 
ایران باشــد. به هرحال، مهم ترین فیلم های ایران را در 
۵۰ســال فیلم سازی اش ساخته اســت که همگی نیز 
در شــرایط سخت بوده اســت. از اولین فیلم بلندش، 
«آرامش در حضور دیگران» گرفته تا «ناخدا خورشید» 
و « ای ایران» که بســیار تکه پاره شده است. با همه این 
سختی ها، همواره در سینما فعال بوده است. به استناد 
این ۵۰ســال حضور، می توان همچنان تأکید کرد که او 

می تواند همچنان فیلم بسازد. 
  درباره سه فیلم کوتاه تمرین آخر، تعزیه و کشتی  �

یونانی چه نظری دارید؟ 
دکتر خسرو  نشان، مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشی 
که تهیه کننده فیلم تعزیه برای ثبت این هنر ایرانی در 
یونســکو بوده است، در مراســم نکته حائز اهمیتی را 
بیان کرد که در خور تأمل اســت. او گفت: تقوایی فیلم 
تعزیه را در سه روز ساخت. نوشتن فیلم نامه، طراحی 
و آماده ســازی دیگر عناصر، کار ساده ای نیست. آنچه 
اصغر فرهــادی در پیام خود آورده بــود، میزان دقت 
در تمام اجزاســت که شــکل دهنده آن چیزی اســت 
که برای رســیدن به هر اثر مطلوبــی در همه دنیا، بر 
آن تأکید می شــود. بله، در دنیا تأکید می شــود با دقت 
و وســواس کار کنید که برای تقوایــی منجر به ایراد و 
اشــکال شــده که او دیگر نتواند کار کند؛ اما این دقت 
در «تمرین آخر» و «تعزیه» بســیار اســت و همچنین 
فیلم بسیار جذاب کشــتی یونانی که به یاد گوهر مراد 
از مجموعه قصه های کیش اســت که ۱۸سال از زمان 

ساخته شدنش می گذرد. 

شــرق: «قطعه ای حذف شده 
از تاریــخ معاصر ایــران» این 
روزها خوب نمی فروشد. یکی 
از پرخرج ترین فیلم های اکران 
این روزهای سینما، «یتیم خانه 
ایران» اســت که برای ساخت 
آن هشت میلیارد تومان هزینه 
ایــران»،  «یتیم خانــه  شــده. 

تازه تریــن فیلم کارگردان جنجالی ســینما، ابوالقاســم 
طالبی، اســت؛ کارگردانی که با ساخت فیلم «قلاده های 
طلا» سروصدای زیادی در سینما به راه انداخت. ساخته 
جدید طالبــی در روز افتتاحیه خود ســه میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومــان فروخت و در روزهای پنجشــنبه و جمعه 
هفته گذشته هم به ترتیب ۷٫۵ و ۱۱ میلیون تومان درآمد 
داشت. فروش کل آن در ســه روز اول اکران به رقم ۲۲ 
میلیون تومان رسید. ازاین رو به نظر می رسد با این روند تا 

پایان اکران شکست سختی بخورد.
 روی شانه های «فرزند صبح»

«برآورد مالی فیلم بســیار بالا بود، اما در ســفری که 
در ســوریه با بهروز افخمی داشــتیم، اتفاق های خوبی 
افتاد و آنجا با کمک او و تجهیزات و لوکیشن های مانده 
از فیلــم «فرزند صبح» توانســتیم از هزینــه تولید فیلم 
به انــدازه ۹ میلیارد تومــان بکاهیم! بنابراین بســیاری 
باورشــان نمی شــود که ما ایــن فیلم را با تنها هشــت 
میلیــارد تومــان تولید کردیــم. بازیگران خارجــی را با 
رج زنــی خوب به گونه ای به ایران آوردیم که هزینه تمام 
بازیگران خارجی ما کمتر از بازیگران ایرانی شــد؛ چیزی 
کمتر از ۵۰۰ میلیون تومــان. من بازیگران خارجی فیلم 
را بــا وب کم و مکالمه اینترنتی با آنها انتخاب کردم تا از 
هزینه ها کاسته شود. والا می توانستم ۱۰ روز به انگلیس 
بروم». اینها بخشــی از صحبت های ابوالقاســم طالبی، 
کارگردان فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، درباره بودجه 
فیلم و اتفاقا کاهش هزینه های فیلم است. از «یتیم خانه 
ایــران» به عنوان یک فیلم ضدانگلیســی یاد می شــود؛ 
فیلمی که طبــق گفته ها وقوع هولوکاســتی واقعی را 
در ایران روایت می کنــد. فیلمی که مدت زمانی طولانی 
مراحل فیلم برداری و فنی را پشت سر گذاشت و با وجود 
تبلیغات گســترده، برای نخستین نمایشش در جشنواره 
فیلم فجر سال گذشــته، نمایش آن به دلیل نقص فنی 
به گفته کارگردانش، به بعد از جشنواره موکول شد و تنها 
تعداد اندکی از اهالی ســینما و منتقدان تا پیش از اکران 

عمومی، فیلم را دیدند؛ هرچند 
اکران  از  پیــش  حاشــیه های 
عمومی ایــن فیلم بــه دلیل 
معلق ماندن فعالیت برخی از 
دفاتر سینمایی بود و در نهایت 
با رفــع تعلیق ایــن دفاتر و با 
ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه، 
بالاخره «یتیم خانه ایران» وارد 
چرخه اکران شد. ابوالقاســم طالبی پیش از آغاز اکران 
عمومی فیلمش با انتشار نامه ای از فعالیت های رئیس 
قوه قضائیه به دلیل رفع تعلیق برخی از دفاتر سینمایی 

قدردانی کرد. 
 اکران دانشگاهی 

«اکران دانشگاهی» از جمله امکانات سینمای ایران 
اســت برای فروش بیشتر آثار ســینمایی، در فصل تازه 
اکران ســینماها و در کشــاکش رقابت بین دفاتر پخش 
ترفندی برای فروش بیشــتر فیلم محســوب می شــود. 
ســیدعلیرضا فخارزاده، مدیرعامل مؤسســه راوی فیلم، 
درباره روند اکران دانشــگاهی و فرهنگــی این فیلم به 
«شــرق» گفت: «یتیم خانه ایــران به تازگــی اکرانش را 
آغــاز کرده و با توجه به اینکــه تبلیغات خاصی ندارد و 
تعداد تیزرهای محدودی از این فیلم از تلویزیون پخش 
می شــود، در آغاز به لحاظ میزان فروش اکران خوبی را 
آغــاز نکرد، اما به مرور بهتر خواهد شــد». فخارزاده در 
ارتباط با چگونگی انتخاب فیلم های این مؤسســه برای 
اکــران گفت: «ما عضو کانون پخش کنندگان ســینمای 
ایران هســتیم و براساس ظرفیت شناســی و موضوع، 
فیلم ها را بــرای اکران دانشــگاهی و فرهنگی در نظر 
می گیریم. فیلم های، شاهزاده روم، بادیگارد، رسوایی ۲، 
ایستاده در غبار، امکان مینا، زاپاس، اروند، سیانور، ناسور 
و یتیم خانه فیلم هایی هســتند که پخش آنها در مراکز 
فرهنگی و دانشگاهی برعهده ماست».  او درباره تأثیری 
که این اکران ها در فــروش فیلم دارد نیز گفت: «قطعا 
تأثیر بسزایی خواهد داشت. زمان اکران فیلم «بادیگارد» 
۷۰۰، ۸۰۰ میلیون تومان ســهم این اکران ها در فروش 
بود. قطعا نمی توان فروش ســینمای ایران را تضمین 
کــرد، اما قطعا بــرای «یتیم خانه ایران» نیــز این اتفاق 
خواهد افتــاد و فروش بهتر خواهد شــد، اما معتقدم 
برخی فیلم ها همین که دیده شــوند، ارزشــمند است، 
«یتیم خانــه ایران»، هم دیده خواهد شــد و هم فروش 

خوبی خواهد داشت». 

شرق: در مراسمی که به مناسبت 
«تعزیه»،  فیلم هــای  از  رونمایــی 
«تمریــن آخر» و «کشــتی یونانی» 
در موزه ســینما برگزار شد، اصغر 
فرهــادی از ناصر تقوایی به عنوان 
فیلم ســازی یــاد کــرد کــه توان 
نشان دادن بخشی از تاریخ معاصر 
ایران را دارد. بــه اعتقاد فرهادی، 
ناصــر تقوایــی می توانــد تاریــخ 
معاصــر ایران را به تصویر بکشــد 
و  ای  کاش فرصتی فراهم می شــد 
تا بخشــی از تاریخ معاصر ایران از 
نگاه تقوایی در قاب دوربین مطرح 
می شــد. به گزارش روابط عمومی 
مــوزه ســینما، فرهادی کــه برای 
ساخت تازه ترین اثر سینمایی خود 
در خــارج از ایران به ســر می برد، 

هشتم آبان با ارسال پیامی تصویری، از اکران سه فیلم 
«تعزیه»، «تمرین آخر» و «کشتی یونانی» به کارگردانی 
ناصر تقوایی ابراز خوشــحالی کرد و گفت: خوشحالم 
کــه از طریق پیام تصویری می توانــم به آقای تقوایی 
ســلام کنم و به بهانه برگزاری مراســم تجلیل از این 
فیلم ســاز، اکران آثاری از تقوایی را به مردم و سینمای 

ایران تبریک بگویم. 
او ادامه داد: صحبت کردن درباره آقای تقوایی هم 
خیلی ســاده و هم خیلی سخت اســت. ساده از این 
جهت که کافی اســت فقط نام فیلم و مجموعه هایی 
را که به وســیله شما ساخته شده است ببرم تا بدانیم 
که شما در چه جایگاهی در سینما و فرهنگ کشور من 
ایستاده اید و سخت برای اینکه شخصیت ویژه ای دارید 
و شبیه هیچ کس نیســتید. فرهادی درباره ویژگی های 
ناصر تقوایی گفت: این فیلم ســاز علاوه بر مهارت در 
هنر فیلم ســازی، در رشــته های دیگــری نیز صاحب 
دانش اســت. ناصــر تقوایی از معدود فیلم ســازانی 
اســت که به همان اندازه که درباره ســینما و نمایش 
صاحــب دیدگاه اســت، دربــاره تاریخ به ویــژه تاریخ 
معاصر صاحب دانش است. کارگردان فیلم سینمایی 
«فروشنده» متذکر شــد: در این فرصت از یک حسرت 
درونــی صحبت می کنم. در تمام ســال های گذشــته 
فیلمی درباره تاریخ معاصر کمتر دیده ایم. همیشه فکر 
می کردم اگر قرار بود نسل های بعدی تاریخ معاصر ما 
را از طریق ســینما و فیلم بشناسند، فیلم سازی مانند 
ناصر تقوایــی، توانایی و قدرتی منحصر به فرد دارد که 
به دور از اغراق، دروغ و در کمال صداقت و با نگاهی 

دقیق آن را تصویر کند. 
فرهادی تأکید کرد: این حســرت با من است که  ای 
کاش فرصتی در تمام چند سال گذشته فراهم می شد 
تا ناصر تقوایی بتواند از تاریخ معاصر بگوید. به عبارت 
بهتــر  ای کاش مزاحمتــی نمی شــد و می توانســتیم 
بخشی از تاریخ معاصر ایران را با زبان سینما به روایت 
ناصر تقوایی ببینیم. کارگردان اســکارگرفته ســینمای 
ایران با اشــاره به این مطلب که اثــری تاریخی مانند 
«دائی جــان ناپلئون» همچنان دیدنی اســت، گفت: 

ســال ها از ساخته شــدن مجموعــه تلویزیونی «دائی 
جان ناپلئون» می گذرد و همچنان این ســریال جذاب، 
دیدنی و قابل بحث و اســتناد اســت. بــه اعتقاد من 
ســریال «دائی جان ناپلئون» توانست نگاه جدیدی را 
به ادبیات سیاسی عرضه کند. او ادامه داد: حرف های 
من و دوســتانم در این مراســم دلگرم کننده است، اما 
مهم تــر اینکه فیلم های تقوایی دوباره اکران شــود تا 
نسل های بعدی که این فیلم ها را ندیده اند بتوانند این 
آثار را بر پرده نقره ای با کیفیت بهتر ببینند. نسل من به 
واسطه دیدن فیلم های بزرگانی مانند تقوایی به سینما 
علاقه مند شــدند و شاید اگر آنها نبودند، ما الان حرفه 
دیگری داشــتیم.  او در پایان ایــن پیام تصویری گفت: 
آقای تقوایی عزیز بابت بردباری ها و شکیبایی هایی که 
در همه این ســال ها داشته اید سپاسگزارم و برای شما 
آرزوی سلامتی و تندرســتی دارم و امیدوارم به زودی 
بتوانید فیلمی را که دوســت دارید، بســازید. به خدا 

می سپارمتان و به امید دیدار به زودی. 
پری صابری:  ناصر تقوایی همیشه در اوج

پری صابری با اشــاره به اهمیت داشــتن سینمای 
مؤلفــی که ناصر تقوایی پایه گــذاری کرد، گفت: او در 
اوج ایستاد و به سمت پایین حرکت می کرد درحالی که 

خیلی ها کار می کردند اما بعد خسته شدند. 
او افزود: ناصر تقوایی برای من شــخصیت بزرگی 
است اگرچه شــاید او را کم ببینم اما همیشه در قلب 
من جــای دارد. امیدوارم او الگویی برای همه باشــد 
که وقتی به شهرت می رســند پله پله پایین نیایند. این 
بخش از فیلم نامه «ناخدا خورشید» را محمد حیدری، 
مدیرعامل موزه سینما، به ناصر تقوایی اهدا کرد. یکی 
از بخش های ویژه این مراسم پخش کلیپی بود که در 

آن هنرمنــدان زیادی مانند رخشــان بنی اعتماد، پرویز 
پرســتویی، حمید فرخ نژاد، جعفر پناهی، حامد بهداد، 
مهتــاب کرامتی، هومن بهمنش، افشــین هاشــمی، 
نرگس آبیــار، جهانگیر کوثــری، بــاران کوثری، علی 
ســرابی و... از ناصر تقوایی خواســتند هرچه سریع تر 
فیلم جدیدی بســازد. حمیدرضا اردلان، خسرو نشان 
(تهیه کننده فیلم های ساخته شــده برای ثبت جهانی 
تعزیه در یونسکو) و ســعید عقیقی و عاطفه رضوی 
هم از جمله حاضران در این مراسم بودند که مطالبی 
را درباره ناصــر تقوایی بیان کردنــد. بهمن فرمان آرا، 
بهزاد فراهانی، حسین پاکدل، عاطفه رضوی، سیروس 
الوند، حبیــب رضایی، مجید برزگــر، مرضیه وفامهر، 
بهروز معاونیان، اصغر شــاهوردی و محســن تقوایی 
از جمله هنرمندانی بودند که در این مراســم شرکت 

داشتند. 
-آنچه   تقوایی گفت

  متأســفانه ما با گذشته، خوب مواجه نمی شویم و  �
نمی دانم چرا وقتی خطری جامعه ما را تهدید می کند 
به عقــب برمی گردیم و همان چیزهایی را که برایمان 

خوب است، خراب می کنیم. 
  خیلی از آثار ممکن است از بین بروند و نابود شوند  �

اما به هر حال هنری هســت که باقی می ماند و سینما 
برای من به چنین هنری تبدیل شده. یادم می آید اوایل 
انقلاب که شــلوغ شــده بود، خیلی از فیلم ها و دفاتر 
تهیه کنندگان به شــکل نیمه کاره در ارشاد باقی مانده 
بود و شنیدم عده ای جمع شدند که آنها را بسوزانند. 

  فیلم هــای من هــم در میــان آن آثــاری بود که  �
باید می ســوزاندند و وقتــی زنگ زدند کــه بروم آنها 
را ببینم، متوجه شــدم بیشــتر آثاری کــه می خواهند 

بســوزانند فیلم های هنرمندانه و 
روشنفکرانه ماست اما آنها چون 
آشــنا نبودند به نظرشــان رسیده 

بود که اینها سوختنی است. 
یــک دورانی خطر ســینمای   �
مــا را تهدید کرده اســت اما کلا 
وقتــی خطری  چــرا  نمی دانــم 
جامعه مــا را تهدیــد می کند به 

عقب برمی گردیم. 
�   گذشته بیشــتر از آینده به ما 
یــاد می دهد، چراکــه آینده هنوز 
نیامده اســت. حداقل اگر به طور 
آموزشــی و جمعی چنین روشی 
باید در  را آمــوزش نمی دهیــم، 
میان خودمــان به عنوان هنرمند، 
باقی ماندن هنر را پرورش دهیم. 

�   حتــی اگر کار یک فیلم ســاز 
را دوست نداشته باشــیم، وقتی دیدیم اثری با تهدید 
مواجه می شــود، بایــد مثل کار خودمــان از آن دفاع 
کنیــم؛ چون به هر حال آن کار هم در جای خود دیده 
می شــود و هیچ کس حق ندارد به جای کس دیگری 

تصمیم بگیرد. 
  ما یک ملت فرهنگی هستیم. هرچند ممکن است  �

تیراژ کتابمان پایین باشد اما روشنفکر ایرانی روشنفکر 
است و هرکسی در ایران خوب کار می کند، یک ذهنیت 
روشــنفکری دارد اما سیســتم برنامه ریزی به گونه ای 

است که بدون دردسر و ساده نمی شود کار کرد. 
ساختن یا نساختن؟ 

«تــا زمانی که این ســینما خــراب نشــود و درون 
خاکستر آن ســینمای دیگری رویش نکند، دیگر فیلم 
نخواهم ســاخت». اینها را تقوایی چند ســال پیش بر 
سیاق تمثیل بر زبان راند؛  دقیقا در دولت دهم، زمانی 
که برای ساخت فیلم نامه «زنگی و رومی» به او گفتند 
بودجه کافی نداریم! درحالی که اشــتیاق او به قدری 
بود که همان زمان در حیاط بنیاد ســینمایی فارابی در 
گوش پرویز پرســتویی گفت: «پرویــز، الان من توانایی 
ساخت دو فیلم سینمایی را دارم». این روزها که ورق 
برگشته، شــاید مدیران فارابی چنین برخورد سردی را 
با فیلم سازان پیش کسوت و محبوب نکنند. پس دلیل 
فیلم نســاختن تقوایی چیست؟ مســعود کیمیایی در 
خردادی که گذشــت، جواب این ســؤال را به گونه ای 
داده بود: «ناصر تقوایی یک دوست کامل ، محرم کامل  
و یک سختی کشــیده کامل است. من همیشه مخالف 
بودم که چرا ناصر فیلم نمی ســازد. اگر او فیلم بسازد 

تنهایی ما را پر می کند و رشادتی به کار ما می دهد. 
ما از دوره ای نمی آییم کــه فیلم ها را روی موبایل 
و داخل اتومبیل ببینیم. من نمی دانم چطور می شــود 
سقوط امپراتوری رم را در موبایل یا اتومبیل دید! برای 
ما ســینما و حرفی که می زنیم جدی است. تقوایی با 
ادبیات ، فیلم کوتاه ، ســریال ، عکاســی و فیلم بلند هر 
آنچه کرده از شاهکارها بوده است. تقوایی مرد طاقت 
اســت و حالا به ما می فهماند که عاقلانه رفتار کرده. 

 ای کاش من هم مانند ناصر فیلم نمی ساختم...».

 جواد طوسى

۱۰۰ سال با ناتالیا گینزبورگ
شرق: امسال صدمین سال تولد ناتالیا گینزبورگ،  �

نویســنده  برجســته  ایتالیایی، اســت. آثار وی درباره 
روابــط خانوادگی، به ویژه جایــگاه زن در خانواده و 
در بســتر جامعه اســت. آثار گینزبورگ در سه دهه 
اخیر به فارســی ترجمه و در ایران منتشر شده است. 
آثاری ماننــد نجواهای شــبانه، فضیلت های ناچیز، 
شــوهر عزیزم، میکله عزیــز، الفبای خانــواده و... . 
نوشــته های گینزبورگ بسیار روشــن و روان است و 
تصویــر خوبی از روابط اجتماعی و اوضاع سیاســی 
ایتالیا در قرن بیستم برای خواننده فراهم مي کند. در 
آثار گینزبورگ، موضوعات، روابط و شخصیت ها غالبا 
به یکدیگر شبیه هستند و همه آنها از زبان زنی جوان 

که راوی وقایع پیرامون خود است، روایت می شود.
 نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سه شــنبه 
۱۱ آبان ســاعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررســی زندگی 
و جهــان داســتانی گینزبــورگ اختصــاص دارد که 
با حضــور کلارا کرونا، فرشــته احمــدی و منوچهر 
سادات افســری در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار 
می شــود. علاقه منــدان می توانند بــرای حضور در 
این نشســت به مرکز فرهنگی شــهر کتــاب واقع در 
خیابان شــهید بهشتی، خیابان شــهید احمد قصیر 

(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

نشست

مردم از آواز روی گردان شده اند؟ 
از آن ســوی، زدن انگ ها و تهمت ها نیز شــروع 
شــد: «صدای شما خوب اســت، اما این شیوه دیگر 
منســوخ شــده، امروزه همه فلان صدا و شــیوه را 
می پسندند... خوب است شــما نیز یک دوره از این 
شــیوه را نزد فلانی آموزش ببینی، بعد بیایی ببینیم 
با این صدای خوب چه کار می شود کرد...» و غافل از 
آنکه با وجود گذراندن این شیوه نزد همان استادان 
پیش گفتــه، دیگر صدایی باقی نمی ماند که کســی 
بخواهــد بــا آن کاری کند و این صــدا را به گونه ای 

عرضه کند... .
هرچــه بود (و هســت) تقلید اســت و تقلید و 

تقلید... .
اینها در تمام این نزدیک به چهار دهه با مشــی 
و مرام شــان آواز ایرانــی را بــه نوبه خود به شــیر 
بی یال و دم بدل کردند که مردم دیگر حوصله شان 
از رودرروشــدن با آن ســر می رود. نیک که بنگریم، 
می بینیــم ایــن «ورشکســته گران» درســت هــم 
می گوینــد. آخر، این آوازی که اینــان می گویند آواز 
نیست... ســرنایی است که از گشــادی اش نواخته 
می شــود. یکی شــعر را در دهانش مچاله می کند. 
دیگری اصرار بیهــوده بر جیغ زدن دارد و ماندن در 
اوجی که مال خودش نیســت و به اشتباه و با  هزار 
وســیله و ترفند به طور ناگهانی و بدون طی طریق 
بر فراز آن قرار گرفته... اما کیســت که نداند ماندن 
و جاخوش کــردن در اوج، آدابی دارد که اینان با آن 

سخت بیگانه اند....
حــالا هم عجــز و لابــه از هر ســویی شــروع 
شــده؛ بی آنکه این ورشکســتگان بــه تقصیر که با 
سوراخ کردن کشــتی و به بهانه آنکه: «من فقط زیر 
پای خودم را ســوراخ می کنم و کاری به قدرالسهم 
بقیه از کشــتی ندارم، گور پدر کشتی و ساکنانش که 
زیــر آب می روند هم کــرده»... انگارنه انگار که این 
خودسانســورگران بــا تیغ هایی مهیب تــر و تیزتر از 
ممیزی رسمی، بی رحمانه به سروجان آواز افتادند 

و در چهار دهه کردند آنچه نباید می کردند. 
بگذاریــد مــا بمانیــم و مویه هــای حافــظ وارِ 
غریبانه مان... که اگر همتی داشــتیم و نیکو بختی، 
خود خواهیم دانســت چه باید کــرد و آن گنجینه 
کهــن را - دوباره - چگونه بایــد از غبار زمان بُرون 
. ما برآریم شــبی دست و دعایی بکنیم/ غم  آورد...

هجران «خود» را چاره ز جایی بکنیم... . 

ادامه از صفحه 9 گفت وگو با مجید برزگر، فیلم ساز  
ناصر تقوایى هنوز هم مى تواند فیلم بسازد

«یتیم خانه ایران» نمی فروشد
گیشه سرد فیلم جدید کارگردان «قلاده هاى طلا»

تجلیل از «تقوایی» با پیام تصویری «فرهادی»

سلام «ناخدا سینما»

آنا
س: 

عک
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خبر 

بدهی انباشته بیش از ۳۲۰ هزار 
میلیاردریالی وزارت نیرو

ایرنا: وزیر نیرو با اشــاره بــه بدهی افزون بر ۳۲۰  �
هــزار میلیاردریالــی وزارت نیرو در ابتدای امســال 
می گویــد: به طــور میانگیــن در مناطــق مختلــف 
کشــور از کلان شهرها تا شــهرهای متوسط، کوچک 
و روســتاها کمتــر از یک پنجــم هزینه هــای واقعی 
انشــعاب بــرق از مشــترکان دریافت می شــود و با 
توجه بــه اینکه وزارت نیرو پولــی از دولت دریافت 
نمی کند، مردم باید مشــارکت بیشتری داشته باشند. 
حمید چیت چیان برای پاســخ به سؤالات نمایندگان 
مجلس درخصوص دلایل افزایش قیمت انشــعاب 
برق، ســهم مردم از سرمایه گذاری در صنعت برق و 
اقدام هــای وزارت نیرو برای کاهش تلفات انرژی در 
خطوط انتقال برق در صحن علنی مجلس شــورای 
اسلامی حضور یافت. به گفته وزیر نیرو، در شرایطی 
که هزینه ها بالاست و نرخ های مصوب برای دریافت 
از مردم پایین اســت، مابه التفــاوت موجود را دولت 
یــا مردم بایــد بپردازند، اما شــاهد بودیــم حتی در 
ســال های پردرآمد دولت و زمانی که نفت بشکه ای 
۱۲۰ دلار فروختــه می شــد هم دولــت پرداختی در 
این زمینه نداشــت. چیت چیان با بیان اینکه شــرایط 
کنونــی، بدهی های زیادی را بــه پیمانکاران صنعت 
برق و سازندگان تجهیزات تحمیل کرده است، افزود: 
هم اینک به طــور نمونه شــرکت «ایران ترانســفو» 
دوهــزار و ۶۶۰ میلیارد ریال، شــرکت «افــراز آزما»، 
تولیدکننده کنتور، ۳۵۰ میلیارد ریال، شرکت «طوس 
فیوز» ۱۱۰ میلیارد ریال، شرکت «بهینه سازان طوس» 
۵۰ میلیــارد ریــال و پیمانکاران اجرای شــبکه های 
توزیع برق ۱۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال از شرکت های 
توزیــع برق مطالبه دارند. بســیاری از شــرکت ها به 
دلیــل بدهی ها در آســتانه تعطیلی انــد و همه این 
بدهی ها به دلیــل دریافت یک پنجمــی هزینه های 

انشعاب است.

نامه واعظی به وزیر  کار
احتمال تعدیل ۲۴هزار نیروی 

مخابراتی
تسنیم: بر خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی  �

شــرکت مخابــرات ایــران مبنی بــر اجــرای طرح 
طبقه بنــدی مشــاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشــته 
نامه ای به وزیر کار نوشــته و در آن به صورت ضمنی 
خبر از احتمال تعدیل مخابراتی ها در صورت اجرای 
این طرح داده اســت. صبح روز گذشته چندصد نفر 
از پرســنل بخش خصوصی شــرکت مخابرات ایران 
از سراســر کشــور مقابل مجلس شــورای اسلامی 
تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل 
وضعیت، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 
۳۸ و ۳۶ قانون کار و امنیت شــغلی شوند. به گفته 
تجمع کننــدگان، شــرکت های تابعــه و وابســته به 
مخابرات از ســال ۸۸ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، 
به بخش خصوصی واگذار شــده اند و قرار بود پس 
از خصوصی ســازی نیروهای مشــغول به کار جذب 
مخابرات و تعیین تکلیف شــوند، اما پس از گذشــت 
هشت سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. در راستای 
همین موضــوع وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات 
نامــه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشــته 
که در بخشــي از آن آمده: «شــرکت مخابرات ایران 
در تاریــخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ در راســتای اجــرای قانون 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش 
خصوصی واگذار شده است و بیش از ۴۰هزار نیروی 
انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت 
شاغل بوده اند، علی رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه 
ICT و تجدیدنظر در ســاختار شــرکت مذکور و بند 
«ح» ردیف «۴» تبصره «۴» ماده ۴۱ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور مصوب 
۹۴/۲/۱ و به اســتناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات تسهیل و نوســازی صنایع، بالغ بر ۶۰درصد 
نیروهای مذکور مازاد بوده و می بایســت نســبت به 
تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان 
پس از واگذاری و در راســتای سیاســت های دولت 
تدبیر همچنان ادامه دارد. اخیرا مراجع حل اختلاف 
آن وزارت (وزارت کار)، به اســتناد دستورالعمل ۳۶ 
معاونــت روابــط کار و برخلاف مــاده «۲» و تبصره 
«۱» آن نســبت به صدور آرای الزام آور درباره تسری 
طرح طبقه بندی مشاغل شــرکت مخابرات ایران به 
کارگزاران شــرکت های پیمانکاری مبادرت می نماید 
که در این صورت شــرکت مخابــرات ایران راهکاری 
به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت. علاوه بر 
موارد فوق شــرکت یادشده در حال حاضر به واسطه 
تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی 

خود نیز مواجه است».

شرکت های بیمه برای ورشکستگی
 با یکدیگر رقابت نکنند

ایسنا: رئیــس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه  �
فــروش بیمه نامه با نرخ غیرفنــی و کمتر از قیمت 
تمام شده و فنی هنر نیست تأکید کرد که شرکت های 
بیمه نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند. 
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست 
خود با مدیران عامل شــرکت های بیمه با اشاره به 
رشد سریع خســارت های بیمه های تکمیلی درمان 
و فاصله گرفتن هزینه های پوشــش های درمانی از 
حق بیمه های آن، خواستار توجه جدی شرکت های 
بیمه به ایــن بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و 

کنترل آن شد.

کاهش ســرمایه گذاری در زیربخش های اقتصادی و 
پیش ران های رشد سبب شده تا بخش تولید کشور با 
مشکلات توســعه ای خود مواجه شود و نگرانی هایی 
برای افزایش رشد اقتصادی کشــور به وجود آورد. 
دراین میــان، فعالان اقتصــادی امیدوارند تا بخش 
معدن به  عنوان یکی از پیش ران های رشــد در ایران 
بتواند با جذب سرمایه گذاری های خارجی، سهم خود 

از تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. 
محمدرضا بهرامن، رئیــس خانه معدن ایران، بر این 
باور اســت که ظرفیت های معدنی کشــور می تواند 
اقتصاد ایران را با رشــد درخــور توجهی مواجه کند؛ 
به شــرط آنکه وضعیت کســب وکار بــه  طور کلان 
بهبــود یابد و زمینه برای جذب ســرمایه گذاری های 
خارجی بــه وجود  آیــد. او در گفت وگو با «شــرق» 
توضیح می دهد که بخش معدن ایران در پســابرجام 
با چه فرصت هایی مواجه شده و اقتصاد ایران چگونه 

می تواند از این فرصت های بهره جوید.

  با اجرائی شدن برجام بســیاری از کشورهای  �
صاحب ســبک و معدنی دنیا برای سرمایه گذاری 
در بخش معدن ایران اعلام آمادگی کرده اند. چه 
زمینه های مساعدی در بخش معدن ایران وجود 
دارد که سرمایه گذاران خارجی را به ایران کشانده 

است؟ 
بخش معدن کشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی 
جهان جای گرفته و یکی از کشــورهای غنی از حیث 
دارایی های معدنی به حساب می آید و در بسیاری از 

ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند است. 
تاکنون هشــت هزارو ۸۴۰ معدن در کشور کشف 
شــده که پنج هــزارو ۸۷۳ معدن فعــال و دوهزارو 
۵۴۶ معــدن غیرفعــال و ۴۲۱ معــدن نیــز در حال 
تجهیز اســت. ۷۴ درصد از معادن کشــور را مصالح 
ســاختمانی و ســنگ های تزیینی تشــکیل می دهند؛ 
ضمــن اینکه ۲۰ درصــد معادن غیرفلزی و شــش 
درصــد بقیه فلــزی هســتند. معادن فلزی ســهم 
بالایــی در تولید مواد معدنی ایــران دارند؛ اما از نظر 
پشــتوانه ضعیف اند؛ بنابراین کار اکتشافی روی آنها 
ضرورت بیشتری دارد. درحال حاضر اشتغال مستقیم 
۱۲۴ هزارنفــری در بخش معدن ایجاد شــده اســت 
که  طبق آمار ســازمان جهانی کار به ازای هر شــغل 
مستقیم در بخش معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی 
در این بخش ایجاد می شــود؛ بنابرایــن می بینید که 
معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که 
نباید از آن غفلت کرد؛ اما در کشــور ما با وجود وفور 
معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نمی شود و آن طور 

که باید از آن استفاده نمی شود. 
  با توجــه به نقش معــدن در اقتصــاد ملی  �

برنامه ریزی  با کدام نظام  سیاست گذاران کشــور 
بهتر اســت این بخش را به پیش ببرند و توســعه 

دهند؟ 
دربــاره جایگاه بخــش معدن در اقتصــاد ایران 
تاکنــون مطالــب زیادی گفته شــده اســت؛ اما باید 
اذعــان کرد که جایگاه این بخــش هنوز آن چنان که 
لازم اســت، تبیین نشــده؛ درحالی که دولتمردان به 
اهمیت آن و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط 
اقتصاد کشور و رسیدن به توســعه پایدار در اقتصاد 

پی برده اند! 
بخش معدن و صنایــع معدنی پیش ران اقتصاد 
است و با متحول شــدن این بخش، دیگر بخش های 
صنعتــی و اقتصادی کشــور فعال می شــود. نکته 
دیگــری که نبایــد از آن غفلت شــود، تأثیر معدن بر 
صنعت اســت. اگر صنعت فولاد، ســیمان، صنعت 
ســنگ، کارخانه های ســرب و روی، گــچ و مانند آن 
در ایران ســودآور هســتند، به  دلیل فعالیت معادن 
متعــدد در ایــران اســت؛ چراکــه در غیراین صورت 
صنایع معدنی در ایران پــا نمی گرفت و به  دنبال آن 
اگر صنایع معدنی قدرتمند در ایران نبود، بســیاری از 

ارزش افزوده های بخش معدن ایجاد نمی شد. 
هر کشوری که بخش معدن فعال تری داشته باشد، 
توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می کند. ۳۰ 
درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش 
معدن اســت. ۳۰ درصد از ســرمایه گذاری داخلی و 
بیش از ۳۲ درصد از صادرات غیرنفتی کشور و ۵/۴۶ 
درصــد از صادرات صنعتی و معدنی و ســهم بیش 
از ۳۰ درصــد از ارزش بازار بورس کشــور مربوط به 
بخش معدن و صنایع معدنی است. با وجود تناقض 
در آمارهای صادرات محصولات معدنی و چگونگی 
تشــکیل جدول این نوع محصولات، میزان صادرات 
محصولات معدنی در سال ۹۳ کاهش یافته است و 
فاصله چهار میلیارددلاری تا تحقق اهداف صادراتی 
دارد. با وجود آنکه، کشور ایران یک درصد از مساحت 
و حــدود ســه  درصد از ذخایر شناخته شــده معدنی 
جهان و حــدود ۷۰ نوع ماده معدنی و اســتراتژیک 
را در اختیار دارد، نتوانســته است به نحو مطلوبی از 
این پتانســیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده 
کند؛ به طوری که، میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت 
به تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و ســهم 
اقتصاد صنایع معدنی حدود پنج درصد اســت؛ پس 
می بینیــد که نمی توان به راحتــی از نقش معدن در 
حوزه اقتصاد چشم پوشــی کرد! اما متأسفانه فرایند 
صنعتی شدن کشور در بیش از ۵۰سالی که از عمر آن 
می گذرد، عمدتا براســاس تأمین مواد اولیه از منابع 

خارجی تعریف و تجربه شده است! 
  با توجه به اینکه هفته آینــده میزبان نزدیک  �

به ۲۰۰ شــرکت بزرگ معدنی از نقاط مختلف دنیا 

هستیم، به نظر شما چه فرصتی پیش روی اقتصاد 
کشور گشوده شده است؟ 

نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع 
فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و... بر اهمیت و 
جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای 
کشور می افزاید؛ اما متأســفانه با وجود پتانسیل های 
بالقوه فراوان در این بخش، شــاهد ســرمایه گذاری 
مناســب در این حــوزه نبوده ایم. این امیــدواری به 
وجــود آمده که با برگــزاری دوازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی معــدن و چهارمین کنگره جهانی معدن 
در هفته آینده ظرفیت های معدنی کشــور در اختیار 
ســرمایه گذاران خارجی قرار گیرد و آنها با شــناخت 
همه جانبه ای پا به سرمایه گذاری این بخش بگذارند. 
می توانم بگویم یکــی از رخدادهای بزرگ معدنی و 
حتی اقتصادی کشــور در هفته آینــده برگزار خواهد 
شــد و نزدیک به ۲۰۰ شرکت بزرگ معدنی به تهران 
می آینــد تــا زمینه ســرمایه گذاری در ایــن بخش را 
بررســی کنند. این رخداد در بعد از انقلاب هم سابقه 
نداشــته و امیدواریــم که پس از برگزاری آن شــاهد 
امضــای تفاهم نامه ها و قراردادهای بزرگ باشــیم. 
استقبال از این رویداد به حد بالایی است و پیش بینی 
می شــود ده ها نفر از کارشناسان و فعالان معدنی از 
سراســر دنیا به تهران بیایند و به کالبدشکافی بخش 

معدن ایران برای سرمایه گذاری بپردازند. 
بیــن حجــم  تناســب مناســبی  درحال حاضــر 
ســرمایه گذاری و میزان ذخایر معدنی کشــور وجود 

ندارد و برای اینکه شــاهد رونق 
ســرمایه گذاری در بخش معدن 
و صنایع معدنی کشــور باشیم، 
باید تــلاش کنیم تا حجم زیادی 
از اطلاعات را دربــاره این حوزه 

در جامعه منتشر کنیم. 
صنایــع  و  معــدن  بخــش 
فناوری های  نیازمنــد  معدنــی 
از  بایــد  مــا  و  اســت  خــاص 
فناوری های روز جهان برخوردار 
باشــیم. متأســفانه فعالیت در 
عمــده معــادن کوچک مقیاس 
کشور که تقریبا ۴۰ درصد تعداد 

کل معادن کشــور را به خــود اختصاص می دهد، به 
دلیل ضعف معدن کاری، همچنان به صورت ســنتی 
بهره برداری می شــود!! و سیســتم های استخراجی 
مــدرن تنهــا در معــادن متوســط مقیاس و نســبتا 
بزرگ مقیاس تقریبا با دانش روز دنیا سنجیدنی است. 
با نگاهی به سیســتم اقتصادی کشــور کانادا که 
بــر پایه الگوی تولید و مشــابه اقتصاد ایالات متحده 
آمریکاســت، خواهیم دید که در قرن گذشــته رشــد 
تأثیرگذار بخش های مختلف ازجمله خدمات، معدن 
و کارخانجــات باعث شــد که اقتصاد این کشــور که 
وابســتگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت، 
به شــکل اقتصاد شــهری و صنعتی تغییــر پیدا کند 
و در دهه هــای گذشــته پس از گذرانــدن دوره ای از 
اغتشاش، اقتصاد این کشــور به سرعت پیشرفت کرد 
و با نرخ بــی کاری پایین، دولت بزرگ کانادا به دولت 

فدرال بدل شد. 
  در کنار نمایشگاه بین المللی معدن، چهارمین  �

کنگــره بین المللی معدن نیز برگزار می شــود. چه 
تعداد مقاله در این کنگره ارائه شده و بیشتر در چه 

زمینه هایی است؟ 
تاکنون بیش از ۳۰۰ مقالــه داخلی و بین المللی 
دریافــت شــده و از هشــت کارشــناس برجســته 
بین المللی به عنوان ســخنران کلیدی در موضوعات 
تخصصی متنوع، دعوت شده است. درحال حاضر از 
۸۰۰ میهمان ایرانی و خارجی، ثبت نام شده و حضور 
بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشــگاه ها، 
قطعی شده است که همه اینها نشان دهنده پیشرفت 
بزرگــی در برگزاری رویدادهای علمــی- معدنی در 

ایران است. 
با پیگیری های انجام شــده از سوی دبیرخانه های 
علمــی و اجرائــی همایــش، بیــش از ۷۰ نفــر از 
کارشناســان و متخصصــان حوزه معــدن و صنایع 
معدنی از کشورهای آلمان، فرانسه، گرجستان، چین، 
ترکیه، استرالیا، افغانســتان و... در این رویداد علمی 

مشارکت می کنند. 
محورهــای انتخابی ایــن رویــداد، به دقت همه 
حوزه معدن را پوشــش داده انــد؛ به نحوی که همه 
نیازهای روز کشــور، مرکز توجــه دانش پژوهان قرار 
بگیرد. همچنین ایجاد دبیرخانه مجازی برای ارسال 

مقــالات، داوری و ثبت نــام، باعث تســریع در امور 
اجرائی همایش شــد. پایش بازدید از سایت همایش 
به زبان انگلیســی، نشــان می داد به ایــن رویداد در 
تمامی کشورهای صاحب نام، توجه ویژه شده است. 

حمایت شرکت های صاحب نام خصوصی در کنار 
بزرگ ترین سازمان های دولتی مانند سازمان ایمیدرو، 
شــرکت ملی صنایع مس ایران، شــرکت صنعتی و 
معدنی چادرملو، مؤسسه GIZ آلمان و ده ها حامی 

دیگر، موجب شکوفایی بیش ازپیش آن شده است. 
  با توجه به فعالیت شــرکت های بزرگ معدنی  �

در کشور، چند معدن هم اکنون در حد و اندازه های 
کلاس جهانی فعال هستند؟ 

 ایــران ۱۱ معــدن در کلاس جهانــی دارد کــه 
می تــوان به مس سرچشــمه (کرمان) و ســونگون 
(آذربایجان شرقی)، ســنگ آهن های گل گهر (کرمان) 
و چادرملو (یزد) اشــاره کرد. از ســوی دیگر، بخش 
معدن ما رتبه ۱۲ تا ۱۵ را در بین کشــورهای معدنی 
جهــان و رده ســوم آســیا و جایگاه نخســت را در 

خاورمیانه به خود اختصاص داده است. 
ســهم بخش معــدن در تولیــد ناخالص داخلی 
بیــش از یک درصــد و در طول زنجیــره ارزش مواد 
معدنــی به عــدد پنج تا شــش درصدی می رســد. 
اشــتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص 
داخلی ما وجود دارد، این اســت کــه زنجیره ارزش 
مــواد معدنی به صورت پیوســته از معدن تا صنایع 
معدنی دیده شــده؛ اما در محاسبه معدن از صنایع 
نظــر گرفته  معدنــی جــدا در 
ازآنجایی که  بنابراین  می شــود! 
ارزش افزوده نهاده های معدنی 
در حلقه های بعدی این زنجیره، 
محقق می شــود؛ بر این اساس 
این ســهم، در اوراق به رقم پنج 
تا شــش درصد خواهد رســید. 
را نمی توان  نکتــه  ایــن  البتــه 
 انکار کرد که بهــره وری معادن 
به علت ســطح پاییــن فناوری، 
در ســطح بســیار نازلــی قــرار 
دارد. رشــد منفی کیفیت تولید 
و بهــره وری صنعتــی، به عنوان 
محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشــکارا نشان 
می دهد که شاخص بهره وری در این حوزه، وضعیت 
مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده 
بســیار نازل، گرفتار شده است؛ زیرا تغییر عمده ای در 
شاخص های دانش و فناوری، به ویژه در حوزه تأمین 
و تدارک ماشــین آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون 

معادن کشور، به  وجود نیامده است. 
  از مســائل و مشــکلات بخش معــدن، نبود  �

اطلاعات دقیق درباره این بخش است. بهتر است 
چه اقداماتی صورت گیرد تا سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی با شــناخت بهتری وارد سرمایه گذاری 

معدنی شوند؟ 
از تولیــد مــاده معدنــی تــا محصــول نهایــی، 
ظرفیت های شغلی بسیاری وجود دارد؛ اما متأسفانه 
دولت ها به این موضوع توجهــی ندارند و خیلی به 
ایــن امر از نظر اشــتغال زایی و ارزش افــزوده ای که 

به دنبال دارد، پرداخته نمی شود. 
حجم عمــده ای از مــواد و مصالح ســاختمانی 
کشور، ســالانه از معادن کشــور تأمین می شود؛ ولی 
تاکنون هیچ مطالعه ای دربــاره ارزش اقتصادی این 
مواد و مصالح، به قیمــت روز جهانی انجام نگرفته 

است! 
مواد اولیه صنایع اســتراتژیک کشور شامل صنایع 
فولاد و صنایــع زیربنایی عمران مانند ســنگ آهن و 
زغال سنگ و سنگ آهک و کائولن و... از محل همین 

منابع تأمین می شود. 
نظر به اینکه تهیه این مواد و مصالح معدنی را از 
محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور 
نمی تــوان تصور کرد؛ ولی آیا مطالعه ای هســت که 
ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاســی و اجتماعی 
این امر را محاســبه و ارزیابی کرده باشد؟! پاسخ خیر 
اســت؛ چراکه فقدان آمار و ارقام واضح و شــفاف و 
طبقه بندی شده، امکان هرگونه برنامه ریزی توسعه ای 

را در این بخش مهم اقتصادی سلب می کند. 
ارائــه آمــار و ارقــام خــام و کارنشــده و بدون 
طبقه بندی، چاره ســاز نیســت. به عنوان مثال، ارائه 
آماری که نشــان می دهد تعداد معادن فعال کشور، 
پنج هزارو ۴۰۰ واحد اســت، واقعا چه مشــکلی را از 
برنامه ریــزی حل می کند؟ آیــا ارزش اقتصادی مس 

با ســنگ لایه در مطالعات آماری امکان پذیر است و 
می توان آنها را مقایسه کرد؟ 

فقر مطالعــات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در 
حوزه هــای مختلف معادن و صنایع معدنی کشــور، 
مشــکلی بنیادی اســت که جبــران آن نباید بیش از 
اینهــا به تأخیر بیفتــد. گــردآوری و تحلیل داده های 
آماری، ارکان اساســی هــر فرایند تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری انــد کــه بر ماهیــت تصمیم هــا تأثیر 
می گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب 

پیچیده تر از قبل خواهند کرد! 
  بــا روی کارآمــدن دولــت یازدهــم، چــه  �

تحولاتی در بخش معدن صورت گرفته اســت و 
سیاست گذاران اقتصادی کشور در این رابطه بهتر 

است چه اقداماتی انجام دهند؟ 
یکــی از اهــداف اصلی دولت یازدهــم، افزایش 
ســهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن 
است! به طوری که دسترســی به حداقل سه  میلیارد 
دلار از هشــت  میلیارد دلار (ســالانه) ســهم بخش 
معــدن و صنایع معدنی برای جذب ســرمایه گذاری 

خارجی در اولویت قرار گرفته است. 
زمانی شاهد رونق سرمایه گذاری در بخش معدن 
و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی 
کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد 
حماســی بر پایه تولید ملی اســتوار اســت؛ بنابراین 
باید فرهنگ ســازی لازم برای مشــارکت و پشتیبانی 
ســرمایه داران و همین طور واگــذاری امور به بخش 
خصوصی صورت گیرد و همین طور باید برنامه ریزی 
اقتصــادی و تولیــدی براســاس ســند چشــم انداز، 
برنامه های توســعه به ویژه سیاست های کلی بخش 
تولید ابلاغ شده، عملیاتی و اجرائی شود تا سریع تر به 
اهداف موردنظر که رشد اقتصادی است دست یابیم. 
در ایران فضا، بســتر، منابع، عزم و نیروی انسانی 
زمینه جذب ســرمایه گذاری را مهیا کرده اســت. در 
کشــور برای جذب ســرمایه گذاری خارجی یک سری 
عقب افتادگی های تاریخی داریم و همین امر موجب 
شــده تا فرصت های زیــادی را از دســت بدهیم اما 
نکتــه ای که نبایــد از آن غفلت کنیم این اســت که 
مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه گذاری 
و نداشــتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل 
ما درزمینه جذب ســرمایه گذاری نداشــتن فضا برای 
تصمیم گیری و چالش های مدیریتی است که باید این 

مشکل هرچه سریع تر رفع شود. 
دولــت تصمیماتــی را برای ایجاد بسترســازی و 
آمادگــی حمایت از طرح های ســرمایه گذاری دارد و 
اراده دولت برای اصــلاح رابطه بین بانک با بنگاه ها 
باید جدی باشــد و در دستور کار شورای پول و اعتبار 
قرار گیرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و 
رابطه آن با بنگاه های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشــد و 
زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا بساط های 
فســادزا و تلاش هــای فــرار از نظارت پایــان پذیرد؛ 
چراکــه این پول های بادآورده را بنگاه های تولیدی ما 

پرداخته اند! 
 نگاه ســنتی به بخش معــدن و صنایع معدنی 
کشــور باید تغییــر کنــد و ســرمایه گذاری ها در این 
بخش مهم اقتصادی می بایســت منجر به تصاحب 
بازارهای جهانی شــوند؛ برای رسیدن به قدرت اول 
اقتصاد معدنــی در منطقه باید تــلاش مضاعفی را 
انجــام دهیم و کلان نگر باشــیم. امروز نقش بخش 
معدن در توســعه تولیــدات صنعتــی و معدنی به 
 طور مستقیم و غیرمســتقیم کاملا مشخص است! با 
توجه به رکود سرمایه در کشــورهای توسعه یافته و 
وجود پتانســیل های کافی در داخل کشــورمان برای 
ســرمایه گذاری، امــکان جذب حداقــل ۱۵ درصد از 
سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از  هزار 
 میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده 
حاصل از به کارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده 
می شــود، وجود دارد؛ بنابراین چنانچــه بتوانیم ۱۵ 
درصــد از این ثروت را در بخش های مختلف اقتصاد 
جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل دراین زمینه 
وجود داشــته باشــد، در فرایند توانمندسازی بخش 

خصوصی مؤثر خواهد بود. 
  برای تغییر نگاه فعالان معــدن به چه نکاتی  �

باید توجه شود؟ 
در دوران پســاتحریم فعالان صنعت معدن کاری 
به ویژه در بخش فراوری می بایســت بــه فکر ایجاد 
خطــوط تولید و محصــولات جدیــد از طریق ورود 
فناوری هــای نوین باشــند؛ زیــرا بــا ورود به عرصه 
رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشــور 
با رقبایی مواجــه خواهند بود که بازارها را در اختیار 
دارنــد؛ بنابراین بــرای ادامه فعالیــت در این حرفه 
می بایســت به طور دائــم از آخریــن تکنولوژی های 
موجــود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار 
رقابتی استفاده کرد و در شــرایط کنونی تا زمانی که 
به  طور اساســی دراین باره در بخش فراوری نتوانیم 
خوب بهره مند شــویم، قطعا -با وجود داشتن منابع 
اولیه برای تولیــد- نمی توانیــم در بازار های رقابتی 
محصولات جهانی خود را به  دلیل بالابودن قیمت و 
پایین بودن کیفیت عرضه کنیم؛ بنابراین رفع تحریم ها 
به تنهایی نمی تواند راهکاری مناســب برای توسعه 

این بخش مهم اقتصادی در کشور ایجاد کند. 
نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت 
مشترک کارشناســان خارجی و داخلی در پسابرجام، 
رشــد ســطح دانش کارشناســان داخلی در کشــور 
خواهــد بود کــه نتایج آن، زمینه ســاز بومی ســازی 

فناوری های نو در آینده خواهد شد. 

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت وگو  با «شرق» از  «معدن» در  پسابرجام می گوید
ابرقدرت های معدنی در  راه تهران

ایران ۱۱ معدن در   کلاس جهانی دارد

یادداشت

تجارت نامه آزاد اروپا و کانادا
 پلی بر  روی آتلانتیک! 

بالاخــره پــس از فرازونشــیب های فــراوان،  �
 (CETA) توافق نامه تجارت آزاد بین اروپا و کانادا
تصویب شــد و حــالا قاره ســبز و ســرزمین افرا 
می تواننــد بــا حــذف ۹۸ درصــد از تعرفه های 
گمرکــی، عملا راهــی نو را پیــش روی تجار خود 
قــرار دهند. این معاهده بازرگانی و مالی می تواند 
شــرایطی را فراهم کند که شــرکت های کانادایی 
به آســانی در اتحادیه اروپا (با لحاظ یک باشگاه 
۲۸عضوی) سرمایه گذاری کنند و محصولات خود 
را در بازاری به وســعت ۵۰۰  میلیون مشــتری، به 
فروش برسانند. البته این فرایند به همین آسانی ها 
هم نیســت و طرفین، چیزی حدود هفت سال را 
برای حذف تدریجی تعرفه هــای گمرکی، در نظر 
گرفته اند. نتایج برخی تحقیقات نشــان می دهد با 
به راه افتادن «ماشین» تجارت آزاد، تولید ناخالص 
داخلی (GDP) کانادا به چیزی حدود ۱۱  میلیارد 
دلار خواهــد رســید. البتــه نباید از محاســن این 
قرارداد مالی بــرای اروپایی ها غافل شــد چراکه 
اقتصاد اتحادیه اروپا هم افزایشــی ۶/۱۱یورویی را 

در بخش جی.دی.پی، تجربه خواهد کرد. 
توافق نامه تجارت آزاد بین اروپا و کانادا می تواند 
علاوه بر برداشــتن موانع تجاری، وابســتگی اقتصاد 
۱/۸ تریلیــون دلاری کانادا بــه واردات کالا از آمریکا 
را کاهش دهد. این شــاید از خوش شانسی جاستین 
ترودوی جوان، نخســت وزیر فعلی کانادا باشد که با 
تمام کش وقوس هایی که کشورش با یانکی ها دارد، 
حالا می تواند دســت بالاتر را داشــته باشــد! همین 
حالا البتــه، اتحادیه اروپا با اقتصــادی به بزرگی ۱۷ 
تریلیون دلار، دومین شــریک بــزرگ اقتصادی کانادا 
پس از آمریکا محســوب می شود! از آن سوی ماجرا 
اما ساکنان ســرزمین افرا، بعد از کلی کشور بزرگ و 
کوچک، دوازدهمین شــریک تجــاری اتحادیه اروپا 
بــه شــمار می آیند. حالا بایــد منتظر بــود و دید که 
چانه زنی هــای دیپلماتیک و بیزینســی اروپایی ها و 
آمریکایی ها به کجا خواهد رسید؟ اما آنچه مشخص 
اســت، یانکی ها دوســت ندارند از همسایه شمالی 
خود عقب بمانند و قطعا به گفت وگوها با بروکسل، 
شــتاب بیشــتری خواهند داد. مدل توافــق تجاری 
اتحادیــه اروپا و کانــادا می تواند بــه زودی به عنوان 
یک مدل پایلوت در دســتور بســیاری از قدرت های 
اقتصادی قرار گیرد؛ کشــورهایی مثل چین، روســیه، 
هند و حتی برزیل. دنیای تجارت درواقع در مســیری 
حرکت می کند که به زودی هیچ مرزی را به رسمیت 
نمی شناســند و تعرفه هــای گمرکــی بــرای تحقق 
Eco-) دهکده جهانی» در افق هم گرایی اقتصادی»

nomic integration)، محو خواهند شد!  

خبر 

شناسایی آنلاین سوءاستفاده گران 
از کارت های بازرگانی

ایســنا: گمرک ایران از این پس بــا بهره گیری  �
از ســامانه جامــع گمرکی و پنجــره واحد تجارت 
فرامــرزی، بــرای دارنــدگان کارت هــای بازرگانی 
پرونده هــای الکترونیکــی تشــکیل می دهــد تــا 
اطلاعات دارنــدگان کارت هــای بازرگانی تجمیع 
شــده و مبادلات آنها شفاف سازی شود. اطلاعات 
موجود حاکــی از آن اســت تاکنون بیــش از ۵۰ 
درصد از کارت های بازرگانی یک بارمصرف بوده اند، 
به این ترتیب کــه عده ای با اســتفاده از کارت های 
بازرگانی یک بارمصرف افراد فقیر یا روستایی اقدام 
بــه واردات بــا مبالغ کلان می کردنــد بدون اینکه 
مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند.گمرک ایران 
برای جلوگیری از اقداماتی از این قبیل، به صاحبان 
کارت های بازرگانی با اســتفاده از ســامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی پرونده های 
الکترونیکی می دهد تا به صورت لحظه ای و آنلاین 
مشخص شود که دارندگان کارت های بازرگانی چه 
میزان کالا در فواصل زمانی وارد و صادر کرده و با 
اظهارنامه های آنها تطابق دارد یا خیر و همچنین 
اینکه عمده واردات دارنده کارت  بازرگانی در کدام 

گروه های کالایی انجام شده است؟

هشدار جدی سازمان هواپیمایی به زائران اربعین
بلیت برگشت خود را
 از عراق تهیه نکنید

ایسنا: ســازمان هواپیمایی ایــران هشدار داده  �
اســت زائران اربعیــن به هیچ عنــوان نباید بلیت 
برگشت خود را از دفاتر مسافرتی موجود در کشور 
عراق تهیــه کنند، زیرا امکان پیگیــری آنها وجود 
نخواهد داشــت. طبق اعــلام روابط عمومی این 
ســازمان، برای کنترل قیمت بلیت در ایام اربعین 
مســافران صرفا باید به صورت حضوری اقدام به 
خرید کنند و تنها به دفاتر و نمایندگان فروش مجاز 
شرکت های هواپیمایی ســر بزنند. همچنین تهیه 
هرگونه بلیت اینترنتــی برای ایام اربعین خارج از 
مراکز مورد تأیید این ســازمان نیز به هیچ عنوان به 

مسافران توصیه نشده است.

 ایران ۱۱ معدن
 در کلاس جهانی دارد که می توان به 
مس سرچشمه (کرمان) و سونگون 
(آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های 

گل گهر (کرمان) و چادرملو (یزد) 
اشاره کرد. از سوی دیگر، بخش 
معدن ما رتبه ۱۲ تا ۱۵ را در بین 
کشورهای معدنی جهان و رده 

سوم آسیا و جایگاه نخست را در 
خاورمیانه به خود اختصاص

 داده است 

 مهسا قره چلو
 کارشناس ارشد

   اقتصاد بین الملل
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عکس روز

میشل عون در مسیر بعبدا
ســحر طلوعي: دو سال و اندی اســت که کسی روی این کرسی در کاخ بعبدا ننشســته است. لبنان در دو سال 
گذشــته بدون رئیس جمهور سر کرده اســت. اما واقعیت این اســت که دیگر مهلت تمام شده و بیش از این 
نمی شــود کشور را بدون رئیس جمهور اداره کرد. کارشناســان و تحلیلگران مسائل لبنان ادعا می کنند چیزی 
نمانده تا میشــل عون صاحب این کرسی شود. برخی گروه های بزرگ سیاسی در لبنان از جمله حزب االله و ۱۴ 
مــارس از این نامزد حمایت کرده اند. برای ریاســت جمهوری این حمایت ها کافی نیســت. آقای عون باید روز 
دوشنبه در پارلمان لبنان حاضر شود و از مجلس این کشور رأی اعتماد بگیرد. میشل عون چنانچه روی کرسی 
AFP :عکس کاخ بعبدا بنشیند، به مدت شش سال رئیس جمهور لبنان خواهد بود.  

گالري جهانگالري جهان

گاردین
پیروزی رانندگان اوبر علیه کارفرما

 کمپانــی تاکســی های آنلاین در کشــوری مثــل بریتانیا به 
مشــکل برخورده اســت. این طور که گاردین در تیتر یک خود 
خبر داده، راننده های این شرکت برای توجه به حقوق قانونی 
خود شــکایت کرده اند و به پیروزی رسیده اند. مرجع رسیدگی 
به شــکایت راننده های اوبر حکم داده راننده های این شرکت 
هرگــز به صورت خویش فرما نبایــد کار کنند و دقیقا مصداق 
بارز کارگر هســتند و باید از حق و حقــوق کارگری در بریتانیا 
بهره ببرند. این راننده ها در بریتانیا تا به حال مشــمول حداقل 
دستمزد، ساعت کار، استفاده از مرخصی و مستمری نبوده اند. 
اما شکایت آنها باعث شــده پای کارفرما یعنی مسئولان اوبر 
لنــدن به ماجرا بــاز و پرونده آنها رســیدگی شــود. روزنامه 
گاردین در گزارش خود اعلام کــرده از این به بعد راننده های 
اوبر مشــمول ضوابط قانون کار هستند. در عکس یک میشل 
اوبامــا و هیلاری کلینتون را در کنــار هم می بینیم. آنها گرم و 
صمیمانه یکدیگر را در یکی از نشست های تبلیغاتی کلینتون 
در آغوش گرفته اند. گاردین در شــرح عکس نوشــته فرصت 
بــرای پیروزی بزرگ مهیا بود، اما اف بی آی به تازگی ایمیل های دیگری به دســت آورده و پرونده جدیدی برای 
خانم کلینتون باز کرده است. گزارش دیگر در صفحه یک گاردین درباره عملیات موصل و واکنش های داعش 
است. گاردین نوشــته داعش در مناطقی که حضور دارد، از شــهروندان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده 

می کند و جان آنها را به خطر می اندازد. حلقه محاصره داعشی ها در موصل تنگ تر شده است. 
نکته: عملیات موصل دوباره به صفحه یک گاردین بازگشته است. 

نشنال نیوز
 سوءاستفاده داعش از شهروندان موصل

 ناظران ســازمان ملل می گویند نیروهای داعشی در موصل 
شهروندان ســاکن حومه این شهر را به زور وارد شهر می کنند 
تا از آنها به عنوان سپر انسانی مقابل نیروهای عراقی استفاده 
کنند. روزنامه نشــنال نیوز در تیتر یک خود این خبر را منتشــر 
کرده و در توضیح آن نوشــته داعش برخی از این شهروندان 
را کشته است. در گزارش نشنال نیوز آمده داعش حدود ده ها  
هزار شــهروند اعم از مرد و زن و کودک را در محاصره گرفته 
و از آنها سوءاســتفاده می کند. این روزنامه ادعا کرده شاهدان 
کشته شدن دست کم ۲۴ نفر را تأیید کرده اند. عملیات موصل 
از هفته گذشــته آغاز شــده و نیروهای عراقی در سراسر این 
کشــور برای پس گرفتن موصل بسیج شــده اند. این عملیات 
به روزهای پایانی خود نزدیک شــده اســت، اما داعش برای 
مقابله با این نیروها دست به رفتارهای خشونت بار زده است. 
در عکس یک روزنامه نشنال نیوز رقابت یکی از ورزشکاران در 
رشته شیرجه را مشــاهده می کنیم. مسابقات شیرجه ردبول 
در دوبی مارینای شــهر دوبی امارات در حال برگزاری اســت. 
گزارشــی از یمن و عربســتان در صفحه یک نشنال نیوز به چشــم می خورد. تیتر این گزارش ادعا می کند چند 
موشــک یمنی در نزدیکی های شــهر مکه ســقوط کرده است. نشــنال نیوز از قول مقامات سعودی ادعا کرده 
حوثی های یمن این موشــک ها را به سمت عربستان شــلیک کرده اند. این در حالی است که حوثی ها گفته اند 

هدف آنها فرودگاه بوده و نه شهر مکه. 
نکته: صفحه یک نشنال نیوز تحت الشعاع عملیات موصل و ماجراهای یمن است. 

واشنگتن پست
اف بی آی ایمیل های جدید را بررسی می کند

کشــف ایمیل های تازه از هیلاری کلینتــون در کامپیوتری که  �
اخیرا اف بی آی به آن دســت یافته، باعث شــده حواشی تازه ای 
در پرونده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکل بگیرد. روزنامه 
واشنگتن پســت در تیتر یک خــود این ماجرا را بررســی می کند. 
هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها متهم اســت که از سرورهای 
عمومی برای ارسال ایمیل های محرمانه و بسیار حساس استفاده 
کرده و امنیت داخلی و خارجی آمریکا را به خطر انداخته است. 
اتهامات خانم کلینتون مربوط است به دوران وزارت خارجه او. با 
بررسی های صورت گرفته از سوی اف بی آی پرونده نخست بسته 
شــد و در واقع خانم هیلاری از ماجرا قســر در رفت. حتی شائبه 
معاملاتی میان برخی نزدیکان رؤســای اف بی آی با دموکرات ها 
و خانــم کلینتون هم به وجود آمــد. اما به تازگی اف بی آی اعلام 
کــرده ایمیل های تــازه ای به دســت آورده که باز هم از ســوی 
خانم کلینتون ارســال شــده اســت. این نهاد امنیتــی در آمریکا 
قرار اســت صحت و ســقم این ایمیل ها را بررســی کند. عکس 
یک روزنامه واشنگتن پســت این نامــزد دموکرات ها در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا را در کنار علاقه مندانش در آیووا نشان می دهد. در شرح این عکس نوشته شده: ایمیل های 
تازه منســوب به هیلاری از کامپیوتر خانم هما عابدین، همســر یکی از نمایندگان ســابق کنگره به نام آنتونی وینر به 
دســت آمده است. گزارش دیگر در صفحه یک این روزنامه درباره بی عدالتی هایی است که گروه ترانس سکچوال ها 

یا همان گروه تغییرجنسیت داده های نوجوان با آن دست وپنجه نرم می کنند. 
نکته: واشنگتن پست در صفحه یک خود نسبت به خبرهای خاورمیانه ای بی تفاوت است.  �

الشرق الاوسط
موشک ها از مسجد شلیک شده است

شــلیک چند موشــک دوربرد از یمن به ســمت عربســتان  �
باعث شــده روزنامه الشرق الاوســط در تیتر یک به این موضوع 
بپردازد. دولت سعودی مدعی است این موشک ها از سوی گروه 
معترض حوثی های یمن و از یک مســجد به ســمت شهر مکه 
شــلیک شده است. در عکسی هم که این روزنامه در صفحه یک 
منتشــر کرده، محل اصابت و لاشه های موشــک دیده می شود. 
در عکس این طور به نظر می رســد که محل اصابت موشــک ها 
بیابان یا جایی شــبیه به آن باشــد. دولت سعودی مدعی است 
محل اصابت این موشــک بیابان های اطراف مکه اســت، اما از 
طرف حوثی ها این ادعا رد شده است. آنها گفته اند هدف شلیک 
این موشــک، فرودگاهی بین المللی در عربستان بوده و نه مکه. 
فرودگاه موردنظر حوثی ها گویا فرودگاه جده بوده است. یکی از 
تیترهای مهم صفحه یک روزنامه الشرق الاوسط درباره عملیات 
موصل و اتفاقات عراق است. گزارش الشرق الاوسط ادعا می کند 
با شروع عملیات موصل، بســیاری از وابستگان به داعش راهی 
ســوریه شــده اند تا در آنجا پناه بگیرند. با بروز این اتفاق آمریکا 

به طرف روســی درگیر با داعش در سوریه پیشــنهاد کمک داده است. الشرق الاوســط درباره این پیشنهاد گزارشی 
در صفحه یک خود منتشــر کرده اســت. عکس یک روزنامه الشرق الاوسط در کنار همین گزارش منتشر شده است. 
عکس شــهروندان عراقی منطقه هاربین را به تصویر کشیده است که نگران و ناراحت هستند. پیشمرگه های کرد به 

این منطقه رسیده اند و به شهروندان کمک کرده اند. پیشمرگه های کرد از شمال به سمت موصل حرکت کرده اند. 
نکته: مطالب متنوعی در صفحه یک الشرق الاوسط به چشم می خورد.

پیشمرگه ها در مسیر انتقام آوارگى در مسیر خانه

از روزی کــه خبر حضور داعشــی ها در 
عراق منتشــر شــده تا امروز پیشمرگه های 
کرد آرام وقرار نداشــته اند. پیشــمرگه ها در 
کوهستان های شمال عراق با این گروه تندرو 
و خشــن درگیر بوده اند تا امروز که جزئی از 
عملیات بازپس گیری موصل هستند. آنها از 
مسیرهای شمالی موصل به سمت این شهر 
حرکت کرده اند تــا هدف ملی عراق محقق 
شــود؛ عقب رانــدن داعــش از مرزهای این 
کشــور. کردهای عراق در کنار مســیحیان و 
شــیعیان یکی از بزرگ ترین گروه های قربانی 

داعش در این سال ها بوده اند.
عکس: گاردین

ایــن تصویــر در مســیرهای رســیدن به 
موصل مدام تکرار شــده اســت؛ شهروندان 
عراقــی در جاده هــای منتهــی بــه موصل 
روی زمین نشســته اند تا تکلیفشــان روشن 
شود. آنها خوش شانس بوده اند که گروگان 
داعش نشــده اند. آنها خانه هایشان را ترک 
کرده اند تا نیروهای عراقی گام به گام عملیات 
بازپس گیری موصل را اجرا کنند، داعشی ها 
را به عقب برانند و این شهروندان را به خانه 
و زندگی شــان بازگردانند. ساکنان موصل و 
حومه اش فقط امیدوارند آرامش دوباره به 

شهر بازگردد و زندگی جاری شود. 
AFP :عکس

16

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دزد ۶- از گیاهــان آپارتمانی زیبا- اســتحکام- آشــیانه 
۷- زنگ گردن چهارپا- ایســتاده می میرد- زیور و زینت 
۸- همــراه ادا- اســتقرار یافته ۹- رهبر ســابق شــبکه 
تروریســتی القاعده- بــه زیارت رفته- زنگ  گردن شــتر 
۱۰- جلا دادن- اسب ســرکش- مملکت ۱۱- محصول 

درخت- از شخصیت های رمان بینوایان- ریزه های چوب 
۱۲- حبس دائم- خنجر کوچک- صحرای بی آب و علف 
۱۳- چوپان- مفید و مؤثر- شــکم بند طبی ۱۴- پایتخت 
بلژیک- شهری در استان کردســتان ۱۵- نحیف و نزار- 
اسبابی برای تعیین وزن هوا- جدول محاسبات نجومی. 

افقی: 
پیشــین اقتضاکــردن-  به دســت آوردن-   -۱   
۲- نوعی پروفیل برای اسکلت بندی سازه های بتنی- 
بهره- راز بی پایان! ۳- گونه – فیلمی ســاخته پدرام 
علیزاده با بــازی محمدرضا گلزار و پــگاه آهنگرانی 
۴- دانــه خوراکــی غنی از پروتئین- واحد شــمارش 
پارچــه- خدعه ۵- ســخنان بیمار تــب دار- مردد- 
بشــقاب بزرگ ۶- روز عرب- کتاب مقدس- قسمتی 
از ران ۷- چارچوب قالی بافــی- مقابل مقدم- پودر 
دســتگاه پرینتر ۸- تکرار حــرف دوم الفبا- بت عصر 
جاهلــی که خدای سرنوشــت و مرگ بــود- صدای 
گرگ- مادر لر ۹- اســتانی در هنــد- از فراورده های 
لبنــی- چین و چروک پارچــه ۱۰- بازیکن دفاع آزاد- 
آخرین- آسیاب آشپزخانه ۱۱- از افعال ربطی- واحد 
اندازه گیری حجم مایعات- چپاول ۱۲- قسمت مهم 
و اساســی هر چیز- سوره هشتادوششم قرآن- هلیل 
رود در این اســتان جاری است ۱۳- نویسنده مشهور 
ایرلندی و خالق اثر ژاندارک- سد خوزستان ۱۴- حرف 
دهن کجی- رهســپار- رفع ابهــام ۱۵- مهر خورده- 

دوره  هزار ساله- راه روشن. 

عمودی: 
 ۱- نارس- از ورزش های گروهی- لقب شــیطان 
۲- شــهری در اســتان کرمانشــاه- قمــری خانگی
۳- بادمجانــش آفــت نــدارد- حالتــی مخصوص 
زن بــاردار- دســتگاه اندازه گیــری چگالــی مایعات
۴ – سر ســاعت بشنوید- شادمانی- امر به رفتن دارد
۵- نورانی و فروزان- رمانی نوشــته رضا امیرخانی- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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مدیرعامل تأمین اجتماعی 
نایب رئیس «ایسا» شد

شرق: تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین  �
اجتماعــی، به عنوان نایب رئیــس مجمع عمومی 
اتحادیــه بین المللــی تأمیــن اجتماعی (ایســا) 
منصوب شــد.  به گزارش روابط عمومی ســازمان 
تأمین اجتماعی، برای نخستین بار است که نماینده 
جمهوری اســلامی ایران به ســمت نایب رئیسی 
انتخاب  تأمین اجتماعــی  بین المللــی  اتحادیــه 
می شــود. در نامه هانس هورست کنکلوفسکی، 
دبیــرکل اتحادیــه بین المللــی تأمیــن اجتماعی 
(ایســا)، خطــاب به دکتــر ســید تقی نوربخش، 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، آمده است: با 
توجه به فعالیت برجسته جناب عالی برای توسعه 
تأمیــن اجتماعی در ســطح ملــی و بین المللی 
و همچنیــن نقش فعــال شــما در فعالیت های 
اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی، جای بســی 
خوشوقتی است که به پیشنهاد دبیرخانه و دعوت 
ریاســت ایســا، نایب رئیسی ســی و دومین مجمع 
عمومی را که در تاریخ ۱٥ نوامبر در پاناماســیتی 
برگزار می شــود، پذیرا باشــید. گفتنی است، ۱٥٦ 
کشــور عضو اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی 
هســتند و جمهوری اســلامی ایران نیز از ٤۰ سال 
پیش بــه عضویــت ایــن اتحادیه درآمــده و در 
ســال های اخیر، تعاملات گسترده ای را با این نهاد 

بین المللی داشته است. 

پلمب کمپ ترک اعتیاد، به دنبال 
مرگ معتاد

تســنیم: مرد معتادی که در کمــپ ترک اعتیاد  �
«رهجویــان راه رهایــی» پذیرش شــده بــود، جان 
خود را از دســت داد؛ مسئولان این کمپ به محض 
پذیرش معتادان برای ســم زدایی از بدنشــان، آنها 
را از دســت و پا با زنجیر به نــرده آویزان می کردند 
و به شــدت مورد ضرب وشــتم قرار می دادند. شنبه 
مرگ مرد ۴۲ســاله معتادی در کمــپ ترک اعتیاد 
«رهجویــان راه رهایی» در خیابــان وفادار غربی به 
مأموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس اعلام شد. 
دقایقی بعد تیمی از مأموران اداره آگاهی، تشخیص 
هویت و کارشناسان پزشــکی قانونی در کمپ ترک 
اعتیاد حاضر شدند و در بررسی های اولیه مشخص 
شد امید (متوفی) از پنجم مهر سال جاری از سوی 
خانواده اش برای تــرک اعتیاد در این کمپ پذیرش 
شــده و روز گذشــته جان خــود را از دســت داده 
است همچنین آثار کبودی و ضرب وشتم روی بدن 
متوفی وجود داشت. بررسی های تکمیلی مأموران 
نشــان داد که مســئولان کمپ بــه محض پذیرش 
معتادان، برای سم زدایی از بدنشان، آنها را از دست 
و پا بــا زنجیر به نرده آویزان می کردند و به شــدت 
مورد ضرب وشــتم قرار می دادند. بــا اعلام مراتب 
ایــن اتفاق به بازپرس کشــیک قتل پایتخت، قاضی 
مــرادی، بازپرس امور جنایی تهران، دســتور پلمب 
کمــپ «رهجویــان راه رهایی» و انتقــال معتادان 
این کمپ به ســایر کمپ های دارای مجوز را صادر 
کرد. ســرانجام جسد متوفی برای تعیین علت مرگ 
به دســتور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و تحقیقات دراین باره ادامه دارد؛ همچنین دو 
نفر از مســئولان این کمپ به دستور بازپرس پرونده 
بازداشــت شــدند. کمپ ترک اعتیاد رهجویان راه 

رهایی فاقد مجوز از اداره بهزیستی است. 

واکنش تند وزیر بهداشت به 
اظهارات مخالفان «تجمیع بیمه ها»

دکتر سیدحسن هاشــمی درباره اظهارنظر جدید  �
وزیــر رفاه درباره تجمیع بیمه ها، گفت: این مســائل 
را بــه رسانه کشــاندن از نظر حرفه ای کار درســتی 
نیســت؛ ما عضو یک دولت هستیم و نیامده ایم که با 
هم رقابت کنیم و اگر هدف ما حل مشــکلات مردم 
است، این مباحث باید در دولت مطرح شود و نه در 
رسانه. این قبیل کارها بدون تردید پروژه سازی است 
برای اثرگــذاری روی تصمیم هایی که نهایتا مردم را 
از حقــوق حقه آنها محروم می کند. وزیر بهداشــت 
تأکید کرد: اگر مشــکل بیمه در کشور درست نشود؛ 
یعنــی از مردم حمایت نمی شــود و این موضوع، با 
حرف زدن به انجام نخواهد رسید و نیاز به عمل دارد 
تا مشکل مردم حل شود. وی درباره بیمه ها و قوانین 
مربوط بــه آن، ادامه داد: در این باره قوانینی بوده که 
در برنامه چهارم و پنجم تصویب شده؛ اما متأسفانه 
تا به امروز اجرا نشــده اســت و گویا قرار هم نیست 
اجرا کنند و باقی ماجرا بهانه است. هاشمی مسئله 
بیمــه را ورای مباحث این دولت دانســت و عنوان 
کرد: اگر مشــکل بیمه در کشور درست نشود؛ یعنی 
از مردم حمایت نمی شــود و ایــن موضوع با حرف 
زدن به انجام نخواهد رســید و بــه عمل نیاز دارد تا 
مشکل مردم حل شــود. وی ادامه داد: بعضی ها با 
گفتن حرف هایی مانند «با تجمیع بیمه ها منابع کجا 
می رود؟» ســعی در ایجاد حاشــیه دارند که من در 
جواب باید بگویم، با حرف زدن مشــکلات مردم حل 
نمی شود. وزیر بهداشت با بیان اینکه مردم با تجمیع 
یا  تجمیع نشدن بیمه ها کاری ندارند و فقط خواستار 
بهبــود وضعیت خود هســتند، تصریح کــرد: وقتی 
داروخانه تمام داروها را به صورت پوشــش بیمه ای 
حســاب نمی کنــد و بعضی داروهــای بیماری های 
صعب العلاج تحت پوشش بیمه  نیستند، این مسئله 
ســبب ناراحتی مردم و وزارت بهداشت بوده و باید 

برای آن تصمیمی اساسی گرفته شود.

خبر

وجود تنها ۱۶ مهدکودک دولتی 
در کشور

ایســنا: مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان  �
بهزیســتی کشــور اظهار کرد: ســاختار دولتی کردن 
مهدهای کودک یا راه انــدازی مهدکودک های دولتی، 
بــه هیــچ عنــوان نــه در آموزش وپــرورش و نه در 
سازمان بهزیستی کشــور وجود ندارد و درحال حاضر 
تمامــی مهد کودک های تحت  نظارت بهزیســتی ، در 
بخش غیردولتی فعال هســتند و فقط ۱۶ مهدکودک 
بــه طور نمونــه در بخش دولتی در کشــور فعالیت 
می کنند. محمد نفریه، درباره خواســته فعالان حوزه 
کــودک مبنی بــر لــزوم راه انــدازی مهدکودک های 
دولتی در کشــور این امر را غیرممکن دانست و گفت: 
درحال حاضر، ۱۷  هــزار مهد کودک در کشــور وجود 
دارد که هشــت هزار مرکز در مناطق حاشیه  شهری و 
روستایی تأسیس شده و این رقم تقریبا برابر با یک   دوم 
میزان تمامی مهدهای کودک کشــور است. وی ادامه 
داد: تمامی مهدکودک های مناطق حاشــیه  شــهری 
و روســتایی، از یارانه یک وعده غــذای گرم، خدمات 
تجهیز و توســعه و همچنین شهریه سه دهک پایین 
جامعــه اســتفاده می کنند. مدیرکل امــور کودکان و 
نوجوانان ســازمان بهزیستی کشــور افزود: از دلایلی 
که در ســازمان بهزیستی کشــور معتقد هستیم باید 
تمامی مهدهای  کودک کشور تحت نظارت این سازمان 
باشند، آن است که بهزیستی به علت در اختیار داشتن 
ســاختار تخصصی _ حمایتی، می تواند حمایت های 
از دبســتان،  پیــش  را در آموزش هــای  اجتماعــی 
به خصوص در مناطق حاشــیه ای و محروم، گسترش 
دهد. «نفریه» تصریــح کرد: درحال حاضر، حدود ۲۰۰  
هزار کودک در هشت هزار روستا مهد و حاشیه مهد، 
با ســرانه روزانه دو  هزار تومان برای ۱۳۰ روز در سال، 
مشمول طرح یک وعده غذای گرم بهزیستی شده اند 
که ارزیابــی این طرح نیز به عهده وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی است. مدیرکل امور کودکان 
و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: دولت 
برای اجباری کــردن هر مقطع از آموزش های پیش از 
دبســتان، به حدود دو هزار  میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد که درحال حاضر این بودجه در کشور وجود ندارد. 
به این ترتیب، نمی توانیم انتظــار اجباری کردن مقطع 
پیش از دبستان را در کشور داشته باشیم. این در حالی 
است که می توان با افزایش حمایت های اجتماعی از 
اقشار کمتر برخوردار، خلأ های موجود را در این حوزه 

جبران کرد. 

تبرئه «وطن امروز» از اتهام نقض 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی  

مهــر: دبیــر هیأت منصفــه دادگاه مطبوعات از  �
تبرئه روزنامه وطن امــروز در دادگاه مطبوعات خبر 
داد. علی اکبر کســائیان، با اشــاره به جزئیات جلسه 
امروز دادگاه مطبوعات اســتان تهران، گفت: یکی از 
پرونده ها مربوط به پایگاه خبری ســاعت ۲۴ بود که 
درخصوص عنوان اتهامی نشــر مطالب خلاف واقع، 
بــا اکثریت آرا مجرم شــناخته نشــد. وی به پرونده 
روزنامه وطن امروز اشاره و تصریح کرد: پرونده وطن 
امروز به اتهام نقض مصوبات شــورای عالی امنیت 
ملی مطرح شــد که به اتفاق آرا این روزنامه مجرم 
شناخته نشــد. کسائیان افزود: نویسنده مقاله مربوط 
بــه این موضوع نیــز به اتهام نشــر اکاذیب به قصد 
تشــویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته 
نشــد. دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات از صدور 
رأی ایــن دادگاه خبر داد و افزود: ایــن دو پرونده در 
شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی محمدی کشــکولی بررســی شــد که دادگاه 
بعــد از برگزاری، رأی خود مبنی بــر برائت این دو را 

کرد.  اعلام 

دختر حیوان آزار  بازداشت شد
مهر: دختــر جوانی که حیوانــات را مورد آزار  �

و اذیت شــدید قــرار می داد و تصاویرشــان را در 
اینستاگرام منتشــر می کرد، با شــکایت صاحبان 
حیوانات بازداشت شد. یک فعال حقوق حیوانات 
با اعلام این خبر گفت: با طرح شــکایت صاحبان 
حیوانات و فعالان حقوق حیوانات از مرســده م. 
ش. در دادســرای جرائم رایانــه ای، وکیل پرونده 
حکم بازداشــت فرد مزبور را تحت عنوان اشاعه 
محتوای مستهجن و تهدید گرفت و نام برده پیش 
از ظهر دیروز بازداشــت شــد. لیدا ضیــا از گروه 
«۲۲ جفت چشــم» کــه در حمایــت از حیوانات 
فعالیــت می کنــد، از بانیان طرح شــکایت بوده  
اســت. به گفته وی، افرادی که قصد سفر داشته، 
اما امکان همراه داشــتن حیواناتشان را نداشته اند 
با تبلیغــات اینترنتی وی برای نگهداری حیوانات 
روبه رو شــده و پــس از تماس تلفنــی حیوانات 
خــود را در اختیار او قرار می داده اند. مرســده م. 
ش. نخستین بار پنجم فروردین ماه امسال با انتشار 
ویدئوهایی در اینســتاگرام از آزار و اذیت شــدید 
حیواناتــی پرده برداشــت که صاحبانشــان برای 
نگهداری چندروزه به او سپرده بودند. انتشار این 
ویدئوها موجی از خشــم و انزجار کاربران فضای 
مجازی را به دنبال داشــت و این اعتراض ها منجر 
به شــکایت صاحبان حیوانــات و حضور نیروی 
انتظامی و رهاسازی ســگ ها و بازپس دهی آنها 
به صاحبانشان شــد. اگرچه م. ش دیروز با حکم 
جلب قانونی بازداشــت شده و در اختیار دستگاه 
قضائی قرار گرفته است، اما خلأ قانونی در زمینه 
حیوان آزاری، سرنوشــت او و مجازات احتمالی را 

دچار ابهام کرده است. 

دریچه

جامعه دوشنبه   10 آبان 1395سال چهاردهم    شماره 2717

شــرق، گروه جامعه: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، 
وزیــر پیشــنهادی آموزش وپرورش، فردا بــه همراه دو 
وزیر پیشــنهادی دیگر بــه مجلس خواهــد رفت تا از 
نمایندگان برای رســیدن به این وزارتخانه، رأی اعتماد 
بگیرد. به همین دلیل «شــرق» به سراغ او رفته است تا 
پیرامون برنامه هــا و اهدافش برای این وزارتخانه مهم 
و تأثیرگذار، گفت وگویی انجام دهد. در حاشــیه همین 
گفت وگو، او گریزی زد به تجربه سال ۹۳ خود که برای 
موردی مشــابه بــه مجلس رفته بود؛ البتــه او معتقد 
اســت مجلس جدید به مراتب تخصصی تر، با برنامه تر 
و هدفمند تر از دوره قبل است. این بخشی از گفته های 
دانش آشــتیانی درباره آن تجربه است: «سال ۹۳ وقتی 
از ســوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی علوم 
به مجلس نهم معرفی شدم، بیشتر نمایندگان آن دوره 
مجلس در جلســات پیش از رأی اعتماد، اصلا کاری با 
برنامه های من بــرای وزارتخانه که به صورت مدون و 
مفصل تهیه شــده بود، نداشــتند و می گفتند ما کاری 
بــا اینها نداریم، نظرت را درباره فلان موضوع سیاســی 
بگــو». حالا امــا آن مجلــس و آن نماینــدگان عوض 
شــده اند و نمایندگانی که در بهارســتان حضور دارند، 
توجه و دقتشــان بیشــتر معطوف برنامه هــای وزرای 
پیشنهادی است. این موضوعی است که دانش آشتیانی 
بــر آن تأکید می کند و می گوید: در روزهای گذشــته که 
چندین بار به مجلس رفته ام، بیشتر بحث و دیدارهایم 
با نمایندگان مجلــس پیرامون موضوعات تخصصی و 
برنامه های من برای وزارت آموزش وپرورش بوده است. 
دانش آشتیانی که خود عضو شورای سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی کشــور و همچنین رئیس مجتمع 
آموزشی مفید است، با مسائل آموزش وپرورش به میزان 
زیادی آشناست و دغدغه های فرهنگیان و چالش های 
پیش روی دســتگاه تعلیم و تربیت را می شناسد. با او 
درباره موضوعات ریزودرشت این وزارتخانه، از مدارس، 
دبستان ها و دبیرستان ها تا موضوعات کلان وزارتخانه، 
گفت وگو کرده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است: 

  موضوع  شــأن و منزلت معلمــان، در همه این  �
ســال ها موضوع بحث ها و در مــواردی اعتراضات 
فراوانی از جانــب خود معلمان بــوده و هنوز هم 
آن طور  که باید، انتظارات این قشــر برآورده نشده 
است؛ شما در این زمینه  مشخص و برای تحقق این 
انتظارات، چه برنامه یا دســت کم ایده و  پیشنهادی 

دارید؟ 
به نظر مــن برای ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، 
یک راه اساســی و چندیــن راه فرعی وجــود دارد؛ راه 
اصلــی تبدیــل آموزش وپرورش به دغدغه اساســی و 
اصلی مســئولان و یک مســئله ملی؛ یعنی روی آوردن 
به درک درست از اهمیت منابع انسانی و اولویت دادن 
به سرمایه گذاری در نهاد تعلیم و تربیت و تغییر نگاه از 
کارمندی به نگاه مولد است، که اگر به این مهم اهمیت 
داده شــود، به دنبال آن سیاســت های کلان هم تغییر 
پیــدا می کند. در نتیجه کار معلــم برای جامعه توجیه 
پیدا می کند. حساســیت نقش معلم در توسعه کشور 
به درســتی تبیین می شــود، و باعث می شود تنگناهای 
معیشتی رفع و جایگاه منزلتی ارتقا یابد. درباره راه های 
فرعی نیز می توان به استفاده از ظرفیت های رسانه های 
گروهی، به  ویژه صداوسیما، در ترمیم درست جلوه های 
زیبای شأن و جایگاه معلمی برای مخاطبان اشاره کرد 
که می تواند نقش مهمی در افزایش این شأن و منزلت 

داشته باشد. 
  مســئله شــأن و جایگاه معلمــان از زاویه دید  �

هرکس بــا محوریــت یک چیز تعریف و مشــخص 
افزایش حقوق و درآمد  می شــود؛ برخی معتقدند 
معلمان این مهم را تأمین می کند و برخی به تعریف 
و جایــگاه قانونی و ارزشــی که سیســتم و قوانین 
کشــور برای معلمان تعریف و تعیین کرده، نقد وارد 
می کنند. از نظر شما، شــأن معلمان با توجه به چه 
مؤلفه هــا و چطور حفظ، رعایت و ارتقا داده خواهد 

شد؟ 
در ســند تحــول بنیادین آموزش وپــرورش، جایگاه 
معلمــان در ســه حــوزه تعریف شــده اســت؛ اول: 
سازوکارهای فردی مانند خودآگاهی و آشنایی با حقوق 

و جایگاه سیاســی و اجتماعی، دوم: حوزه سازمانی که 
شامل ترویج آموزش های کوتاه مدت و اشتراک تجارب 
است و ســوم: در حوزه اجتماعی که شامل حمایت از 
صنف معلمی و ایجاد تحرک اجتماعی اســت. بنابراین 
عــلاوه بر توجه جدی به مباحــث حقوقی، اقتصادی و 
معیشــتی معلمان، توجه به آنچه گفته شــد و تلاش 
بــرای تحقق جایــگاه معلم در آن ســه حــوزه و یک 
نگاه جامع بــه آن، می تواند جایگاه قانونی، ارزشــی و 
سیســتمی معلــم را افزایش و ارتقا بدهــد. بنابراین با 
وجود محوریــت همه این موارد، تبیین جایگاه مطلوب 
مقــام و ارزش معلم، نقشــی مهم و کلیــدی دارد، به 
صــورت خلاصه می توان گفت توجه به بندهای ســند 
تحــول در ارتباط بــا جایگاه معلم، افزایــش تبلیغات 
مناســب در جامعه از طریق رسانه ها و فرهنگ سازی و 
طراحی برنامه هایی مانند اعطای نشان تعلیم و تربیت 

در این زمینه، متصور است. 
  مــدارس و کلاس هــای درس و همچنین نوع  �

آموزش و کتاب های درســی در کشور ما، به عقیده 
بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش وپرورش، فاقد 
جذابیت و کارایی لازم برای جذب و ایجاد علاقه در 
دانش آموزان است؛ آیا شــما با این دیدگاه موافق 
هســتید؟ و اگر پاسختان مثبت اســت، با اتخاذ چه 
راهکار و برنامه ای می توان ایــن جذابیت را ایجاد 

کرد؟ 
مــن هم به ضــرورت افزایــش جذابیــت و کارایی 
کتاب های درسی در مدرسه معتقدم و یکی از خلأهای 
کلاس هــای درس و مدرســه را کاســتی در نشــاط و 
شــادابی می دانــم؛ امری کــه در دیدار مقــام معظم 
رهبری با معلمان نیز به آن اشــاره شــده است؛ اما در 
ارتباط بــا کتاب های درســی، با تأکید بــر تولید محتوا 
براساس فلســفه تعلیم و تربیت اسلامی، اعتقاد دارم 
باید محتوای دروس براساس مقتضیات روز، همگام با 
پیشــرفت علوم و تکنولــوژی روز، در نظرگرفتن فرهنگ 
اســلامی- ایرانــی و تفاوت هــای اقلیم های کشــور و 
تفاوت هــای فرهنگی تنظیم شــود. البته دوســتان در 
ســال های اخیر تــلاش کرده انــد برخــی کمبودهای 
کتاب های درسی سابق را رفع کنند و بر ضرورت تجدید 
نظر در کتاب های درسی در دوره های پنج ساله تأکیداتی 
داشته اند. در کشور ما چون آموزش وپرورش به صورت 
متمرکز اداره می شــود، برنامه ریزی و کتاب واحد داریم 
درحالی که براســاس سند برنامه درســی ملی، یکی از 
تکالیف این اســت که بتوانیم تمرکز را کم کنیم؛ یعنی 
اجــازه بدهیــم در برخــی از دروس آموزش وپرورش 
مناطــق و مراکــز اســتان ها و حتــی صاحبــان فکر و 
اندیشــه در تولید کتب درســی مداخله کنند البته یکی 
از مشکلات این کار بحث کنکور است که دانش آموزان 
باید از یک منبع واحد آزمــون بدهند. به هرحال برنامه 
درسی ملی تولید شده است و امیدواریم با ترویج شیوه 
چندتألیفی گام های مناسبی دراین زمینه برداشته شود. 

تا  � بــالا  از  آموزش وپــرورش  وزارت  ســاختار    
پایین، یعنــی از خود وزارتخانه تــا ادارات کوچک 
شهرســتانی و در ادامه مدارس و...، به لحاظ اداری 
و قابلیت هــای عملکردی یک کهنگی و فرســودگی 

خاصی دارد کــه این موضوع ایــن وزارتخانه را به 
نهادی غیرجذاب و کســل کننده حتی برای کسی که 
یک  بار گذرش به آنجا می افتد بدل کرده؛ نمی دانم 
آیا با این نظر موافق هستید یا نه؛ شاید این فقط یک 
تصور و تصویر در ذهن من اســت؛ اما به هرحال از 
دستگاهی که وظیفه آموزش و تربیت نسل پرانرژی 
و کودک و نوجوان را -آن هم در شرایط امروزی - بر 
عهده دارد انتظار دقیقا برعکس این تصویر اســت، 
آیا می توان این وزارتخانه و دســتگاه را به صورت 
کلی تغییر ســاختار داد و شاداب و جذاب و امروزی 

کرد؟ 
نوســازی نظام آموزشــی ضرورتــی اجتناب ناپذیر 
اســت؛ طراحی، تهیه و تدوین سند تحول بنیادین برای 
آغاز این ضرورت بوده است؛ کهنگی و فرسودگی نظام 
آموزشــی مد نظر رهبر انقلاب بوده اســت و ایشان نیز 
تأکید کرده اند نظام آموزشــی ما، نظام فرسوده، قدیمی 
و کهنه اســت و هربار کسی آمده و گوشــه ای از آن را 
کم و زیاد کرده است. به هرحال تزریق روحیه شادابی و 
جوانی در معلم، افزایش نشاط و شادابی در مدرسه و 
ایجاد جذابیت در فعالیت های آموزشی یک نیاز است و 
لازم است با استفاده از هنر و کارهای جمعی و گروهی 
و فعالیت های خلاقانه در مســیر افزایش جذابیت هم 

برای معلم، هم برای دانش آموز تلاش کنیم. 
  با این تفاســیر چــه برنامه هــا و راهکارهایی  �

بــرای آن می توان متصور بود و شــما چه ایده ها و 
برنامه هایی برای این کار دارید؟ 

مــا در آموزش وپــرورش آن گونــه که باید و شــاید 
از ظرفیت هــای هنر، نمایش، ســرود و تئاتر اســتفاده 
نکرده ایم و ما در مدرسه هایمان از زنگ ورزش در مسیر 
بانشاط ســازی مدرســه هایمان بهــره لازم را نبرده ایم. 
فیزیک ظاهــری مدارس ما چشــم نواز و زیبا نیســت. 
معلمــان مــا و مدیران مــدارس ما در ایجــاد روحیه 
مشــارکت پذیری در دانش آموزان و تشکیل انجمن های 
مختلف می توانند در مدرســه جو عاطفی و شــادابی 
ایجاد کنند. بی شــک فضای شــاداب و دوست داشتنی 
تأثیر زیادی در شکوفایی استعدادها و خلاقیت و کارایی 
و پویایی و زنده دلی دانش آموزان دارد. انســان شاداب 
به زندگی امیدوار اســت و فضای شاداب تأثیر زیادی بر 
پیشــرفت تحصیلی دارد؛ بنابراین علاوه بر آنچه گفتم 
نیازمنــد تغییر نگرش مدیران و مربیان و اولیا در ارتباط 

با زیباسازی و به سازی مدارس هم هستیم. 
  به نظر خودتان کدام مقطع دوران مدرسه بیش  �

از دوره های دیگر مهم است و باید روی آن حساب 
ویژه کرد؟ آیا الان ســاختار نظام آموزشی کشور ما 
مطابق همین نظر شما هست و اگر نیست برای آن، 
چه باید کرد و شــما چه راهــکاری برای تحقق این 

هدف در نظر دارید؟ 
بــدون تردید پیش دبســتان و دبســتان نبض تپنده 
نظام های آموزشــی در همه کشورها به شمار می روند. 
در همه کشورها، دوره ابتدایی و نظام آموزشی ابتدایی 
محور توسعه به شمار می روند و از نظر من هم هرچه 
در این نظام ســرمایه گذاری شود و به آن توجه شود در 

مسیر توسعه پایدار سرمایه گذاری شده است. 

و  � کارمنــدان  مشــکلات  و  مســائل  عمــده    
بازنشســتگان آموزش وپــرورش مســائل مادی و 
معوقات آنها بود و بنا به گفته مسئولان بودجه ای در 
اختیار وزیر پیشین قرار نمی گرفت. آیا می توان امید 
داشت با روی کارآمدن شــما مسائل به نظر لاینحل 

مادی آموزش وپرورش حل شود؟ 
بحــث معوقــات و کمبــود بودجه و مشــکلات 
پیش کســوتان آموزش وپــرورش درد مزمــن و کهنه 
آموزش وپرورش است. به اعتقاد من آموزش وپرورش 
در کنار بودجــه و اعتبارات نیازمنــد مدیریت صحیح 
بودجه اســت. آنچه من می توانــم به صراحت بگویم 
این اســت که من در پیگیری اعتبارات بســیار پیگیر و 
جــدی هســتم و تلاش خواهــم کرد کــه معوقات و 
مطالبات معلمان و مربیان به ویژه بازنشســتگان عزیز 

را پیگیری کنم. 
  در صورت انتخاب شــدن به عنــوان وزیر، فکر  �

می کنید در دوران تصدی چندماهه شــما به عنوان 
وزیر آموزش وپرورش، فرهنگیــان می توانند انتظار 
داشته باشند که حداقل تغییر محسوسی در سیستم 

این سازمان اعمال و ایجاد شود؟ 
درحال حاضر وضعیت صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
یکی از مســائلی اســت که جامعه معلمان را حساس 
کرده اســت؛ بنابراین یکــی از برنامه هــای اصلی من 
رســیدگی فوری به وضعیت این صندوق و امانت های 
معلمان خواهد بود و دراین زمینه بررسی هایی خواهم 
کرد و از هم اکنون اطلاعاتی را هم گرفته ام و بدون هیچ 
تعارفــی با متخلفان برخورد می کنم و اگر خدای نکرده 
حقوقی از معلمان تضییع شده باشد به آنان باز خواهد 
گشــت. همچنین در کنار رسیدگی به تخلفات احتمالی 
باید یک ساختار اقتصادی روزآمد که بهره وری بیشتری 
داشــته باشــد هم در نظر گرفت. چالش دوم معوقات 
پایان خدمت معلمان بازنشســته اســت که باید دنبال 
کنــم. معلمان ما از وضعیــت و تنگناهای مالی دولت 
باخبرند اما من تلاشــم را به کار خواهــم گرفت تا این 
موضوع را هم به نحو مقتضی مدیریت کنم و مورد آخر 
بحث رتبه بندی معلمان اســت این طرح، طرح خوبی 
اســت، اما در اجرا با کاســتی هایی همراه بوده است و 
تلاش من این اســت که مرحله بعــدی این طرح را نیز 

کلید بزنم. 
  تا پایان دولت یازدهم مدت زیادی باقی نمانده  �

اســت، اگر به عنوان وزیر انتخاب شــوید، رویکرد 
خودتان بــه موضوع وزارتخانــه آموزش وپرورش 
چگونه اســت؟ یعنی آیا برای همیــن مدت کوتاه 
صرفا برنامه و هدف دارید یا چشم اندازی بلندمدت 

هم ترسیم کرده اید؟ 
رویکــرد من بــه آموزش وپرورش بعد از رســیدگی 
بــه چالش های فــوری و فوتــی که در پرســش قبل 
عرض کــردم، رویکــردی بلندمــدت و تحول خواهانه 
اســت. رویکــرد تحولــی آینده نگرانه اســت و برنامه 
مــن در بلندمدت کاهش تمرکزگرایی، چابک ســازی و 
محور قرارگرفتن مدرســه در همه برنامه ریزی هاست. 
مدرســه از نظر من جای سیاســت بازی نیست. تحقق 
این برنامه ها بدون شــک نیازمند تغییر در نگاه و نگرش 
معلمــان اســت و این نــگاه جدید از طــرف معلمان 

مستلزم توانمند سازی آنان است. 
  در این ســال ها همیشــه مســئله تنبیه بدنی  �

افــکار عمومی  از ســوی چند معلم  دانش آموزان 
را جریحــه دار کرده، مهرماه امســال هم این اتفاق 
چندین بــار رخ داد. به نظر شــما چقدر سیســتم 
آموزش وپــرورش را در این ماجراها می توان مقصر 

دانست؟ 
بدون شــک کهنگی و فرســوده بودن نظــام تعلیم 
و تربیت در این امر مؤثر اســت، امــا من معتقدم تنبیه 
بدنــی در بدترین شــرایط کیفــی آموزش وپرورش هم 
شایســته معلم و دانش آموز ایرانی نیست. البته قوانین 
تنبیه و تشویق مدارس قدیمی است و نیازمند بازنگری. 
به هرحــال بچه های امــروزی و دانش آمــوزان امروز 
اقتضائــات جدیدی دارنــد. هرچقدر فضــای مدارس 
بانشاط، شــاد و تعاملی باشد، بدون شک تنبیه هم کم 

خواهد بود. 

وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش در گفت وگو با «شرق»: 

برنامه اولم رسیدگی فوری به صندوق فرهنگیان است

شرق: پس از گزارش دادستان کل کشــور دربــاره پرونده واگذاری املاک 
در شــهرداری تهران، حالا اعضای شورای شهر تهران هم از شهردارشان 
خواســته اند در جلسه روز سه شنبه به شــورا بیاید و درباره جزئیات این 
گزارش و واگذاری املاک توضیحاتی را ارائه دهد. روز گذشــته ۲۵ عضو 
شــورا در قالــب نامه ای که امضا کردنــد، قالیباف را به پاســخ گویی فرا 
خواندند. در بین اســامی ۲۵ عضو امضاکننــده این نامه، هم نام اعضای 

اصولگرای شورا به چشم می خورد هم اعضای اصلاح طلب. 
در این نامه اعضای شــورای شــهر تهران در راســتای رسیدگی قوه 
قضائیــه به پرونده واگذاری املاک شــهرداری تهــران در نامه ای که به 
امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده بود، از دادستان کل کشور، جناب 
حجت الاسلام والمســلمین منتظری، تقدیر و تشــکر کردند. در بخشی از 
این نامه آمده است که: ما اعضای شــورای شهر تهران مراتب قدردانی 
خود را از دادستان کل کشور برای اقدام به موقع، سرعت و دقت و رعایت 
اصل اســتقلال قوه قضائیه اعلام می داریم. همچنین در ادامه این نامه 
خواستار حضور شهردار تهران در جلسه آتی شورا برای ارائه توضیحات 
بــرای تکمیل و تنویر افکار عمومی شــدند. اما در جلســه دیروز نامه ای 
دیگر به امضای ۱۳ عضو شورا رسید که فضای متفاوتی داشت. اعضای 
امضا کننده این نامه که عموما اصلاح طلب بودند، در این نامه نســبت به 
هرگونه شکایت از مدیر سایت معماری نیوز اعلام برائت کرده و خواستار 
آزادی او شــده اند. در متن این نامه که خطاب به آیت االله آملی لاریجانی، 

رئیس قوه قضائیه نوشته شده، آمده است: «به استحضار می رساند پس 
از درج خبــری در ســایت معماری نیوز درباره واگذاری املاک از ســوی 
شــهرداری تهران که مســتند به گزارش سازمان بازرســی کل کشور بود 
و بازتاب گســترده ای در رسانه ها یافت، اعضای شــورای شهر تهران در 
نامه ای به رئیس محترم شــورا خواستار رســیدگی و بررسی کارشناسانه 
موضوع و پاســخ به ابهامات پیش آمده شدند؛ اما متعاقب انعکاس این 
نامه به حضرت عالی از ســوی رئیس شورای شهر تهران، مدیر سایت یاد 
شده (آقای یاشار سلطانی) بازداشت شد که گفته می شود این بازداشت 
مرتبط و منبعث از نامه مزبور بوده است. این جانبان امضاکنندگان ذیل با 
اعلام اینکه از ســایت یاد شده و مدیریت آن شکایتی نداشته ایم، با توجه 
به رویکرد نظام جمهوری اســلامی به فرهنگ نقــد و نقادی و حمایت 
از گردش آزاد اطلاعات و رســانه ها، از حضرت عالی درخواســت داریم 
دســتور فرمایید نســبت به تسهیل و تسریع شــرایط رفع بازداشت آقای 
یاشــار ســلطانی اقدام مقتضی انجام شــود. همچنین از اصل موضوع، 
یعنی جریان واگذاری املاک از ســوی شــهرداری تهران بررسی کامل و 
کارشناســانه مالی، حقوقی و قضائی به عمل  آید. در پایان لازم می دانیم 
از اطلاع رسانی حجت الاسلام والمســلمین منتظری، دادستان کل کشور، 

دراین باره قدردانی کنیم». 
ایــن نامه به امضای علی صابری، اســماعیل دوســتی، رحمت االله 
حافظی، عبدالحســین مختاباد، محمد حقانی، محمدمهدی تندگویان، 

محمد ســالاری، احمد مســجدجامعی، احمد حکیمی پــور، غلامرضا 
انصاری، احمد دنیامالی، محســن ســرخو، فاطمه دانشــور و ولی االله 

شجاع پوریان رسیده است.  
چند روز از گزارش دادســتان کل کشــور دربــاره واگذاری املاک در 
شــهرداری تهران گذشته و هر فرد و گروه و جریانی از صحبت های این 
مرجع قضائی بخشــی را برداشــته و روی آن مانور داده اســت، بدون 
توجه به اینکه دادســتان از اعلام نظر نهایی دربــاره این پرونده امتناع 
کرده و هنوز گزارش نهایی ارائه نشــده است. دادستان در بخش پایانی 
صحبت هایش دربــاره این پرونده تأکید کرد کــه «گزارش این موضوع 
محضر ریاســت قوه قضائیه تقدیم شــد و وی نیز دستور دادند که این 
گزارش به دادســرای تهران ارســال شــود که نهایتا روز شــنبه دستور 
ریاســت قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله 
را پیگیــری کنند.از نظر قانونی مــا نمی توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و 
این مسئله برعهده دادستان است که از افراد بازجویی و اقدامات لازم را 
انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررســی هایمان به این نتیجه نرسیدیم 
که فســاد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا 
باید بررســی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شــده است یا 
خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده اســت و اگر جرم واقع شــود، حتما 

باید در دادگاه رسیدگی شود».  
ادامه در صفحه ۱۹

شورای شهر تهران شهردار را برای ارائه توضیحات درباره واگذاری املاک فراخواند
نوبت پاسخ گویى قالیباف

سنا
 ای

س:
عک
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امید ورزش به رأی اعتماد مجلس

۲۵ خــرداد ۹۲ بــا روی کارآمــدن دولت تدبیر  �
و امیــد، اهالــی ورزش که منتظر عملیاتی شــدن 
وعده های پیــش از انتخابات رئیس دولت یازدهم 
بودند، چشــم امیــد به گزینــه اول دولــت برای 
تصدی وزارت ورزش و جوانان داشــتند. مســعود 
سلطانی فر اولین گزینه ای بود که به عنوان سکاندار 
ورزش و جوانان معرفی شــد. بیشــتر کارشناسان 
ورزش کــه در زمان انتخابات برنامه های ورزشــی 
رئیس جمهــوري را بررســی می کردنــد، مطمئن 
بودند که این برنامه ها چشــم انداز روشــنی برای 
ورزش کشور خواهد داشت. به همین دلیل با توجه 
به اینکه به برنامه محوربودن و تدبیر دولت ایمان 
داشــتند، با تمام قوا حمایت خــود را از گزینه اول 
وزارت ورزش و جوانــان اعــلام کردنــد، تا چرخ 
ورزش با ســرعت و شــتاب بیشــتری حرکت کند. 
دلایل متعددی برای حمایت هوشمندانه جامعه 
ورزش از ســلطانی فر در سال ۱۳۹۲ وجود داشت 
که می توان آشــنایی وی با ورزش و مدیریت کلان 
آن (قائم مقام رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون 
اداری- مالی آن ۷۴-۷۵) و همچنین مســئولیت 
مهمی را که دکتر روحانی به عنوان مسئول کمیته 
ورزش در زمان انتخابات به او واگذار کرده بود نام 
برد؛ اما صــد حیف که این تئوری پرداز و مســئول 
کمیته ورزش دولت تدبیر و امید با رأی عدم اعتماد 
مجلس نهم مواجه شــد و باعث شــد که نتواند 
برنامه ریزی های ورزشی را آن طور که در اتاق فکر 
دولت برنامه ریزی شده بود، پیگیری کند. از طرفی 
رأی  عدم اعتمــاد مجلس نهم بــه گزینه های دوم 
(ســیدرضا صالحی امیری) و ســوم (سیدنصراالله 
ســجادی) نیــز موجــب نگرانــی بیش ازپیش در 
بیــن اهالی ورزش شــد. رأی عدم اعتمــاد به این 
گزینه ها، این سؤال را در ذهن اهالی ورزش متبادر 
می کرد کــه آیا رد صلاحیت ســه گزینه خللی در 
اجرائی کردن برنامه های ورزشــی وعده داده شــده 

دولت ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ 
با همــه زحماتی کــه محمود گــودرزی، وزیر 
پیشــین ورزش و جوانــان، در وزارتخانه یادشــده 
متحمل شــد، به نظر می رســد مســیر حرکتی او 
نتوانســته تدابیر و برنامه های دولــت را در حوزه 
ورزش و جوانــان آن طور که مدنظــر دولت بوده، 
محقق کند و همین امر موجب شد رئیس جمهوري 
و اتاق فکر ورزشی اش به این جمع بندی برسند که 

تغییر در وزارت ورزش و جوانان ضروری است. 
حال چه کســی می تواند ایــن مهم را بر دوش 
بکشــد؟ بالطبــع دولتی کــه بحق شــعار تدبیر و 
امید را برای خود انتخاب کرده، اتاق فکر ورزشــی 
فعالی داشــته و خواهد داشــت. پس از معرفی 
دوباره ســلطانی فر به عنوان وزیر پیشنهادی حسن 
روحانــی که نشــان از اعتمــاد و اعتقــاد رئیس 
دولــت تدبیر و امید به برنامه های اوســت، اهالی 
ورزش در نشســت های تخصصی خود و همچنین 
رسانه های مختلف، از پیشنهاد سلطانی فر ازسوي 
رئیس جمهــوري بــرای تصــدی وزارت ورزش و 

جوانان استقبال کردند. 
از طرفــی اهالی ورزش که بیش از ســه دهه 
همکاری بــا مدیران مختلف را اعم از ورزشــی و 
غیرورزشی در تاریخچه سازمان تربیت بدنی سابق 
و وزارت ورزش و جوانان فعلی داشته اند، بار دیگر 
هوشمندانه مانند بهار ۹۲ حمایت کامل خود را از 

گزینه انتخابی دولت اعلام کردند. 
این حمایت از آنجایی هوشــمندانه اســت که 
فعالیت های تخصصی در فدراسیون های ورزشی 
و  ورزش  وزارت  در  اجرایــي  بخــش  به عنــوان 
جوانان با قوت در حال پیگیری اســت و هرکدام از 
فدراســیون ها با به کارگیری نیروهای باتجربه خود 
وظیفه ذاتی خود را به نحو احسن انجام می دهند. 
همچنین به طور تجربی اطمینان دارند وزیر ورزش 
و جوانانی که با ورزش آشــنا و بــه دولت نزدیک 
باشــد و حمایت شــده و معتمد رئیس جمهوری، 
می تواند بســیاری از مسائل و مشکلات ورزش را با 

قدرت و حمایت بیشتری پیگیری و حل کند. 
درهرصورت بــا توجه به اینکه بــرای حضوری 
قدرتمنــد در بازی هــای آســیایی ۲۰۱۸ و همچنین 
رقابت هــای المپیــک ۲۰۲۰ بایــد هرچه ســریع تر 
برنامه ریــزی صورت گیرد، چشــم اهالی ورزش روز 
سه شنبه، ۱۱ آبان ماه ۹۵، به نمایندگان مردم خواهد 
بود تا مسائل مهم برزمین مانده ورزش مانند تصویب 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی در هیأت دولت (با 
کار کارشناســی دقیق تر)، تصدی گری نکردن دولت 
در ورزش و... هرچه ســریع تر ازسوي وزیر ورزش و 
جوانانی که هم معتمد دولت و هم مجلس شورای 

اسلامی است، انجام شود. 
*کارشناس ارشد مدیریت ورزش

یادداشت

ایران حریف تدارکاتی پیدا کرد
 پاپوا گینه نو

تیم ملی فوتبال ایران بالاخره موفق شــد پیش از  �
بازی با ســوریه یک بازی تدارکاتــی برای خود ترتیب 
دهد. بنا بر اعلام فدراســیون فوتبــال تیم های ایران و 
«پاپوا گینه نو» در تاریخ ۲۱ آبان به میزبانی مالزی یک 
بازی دوستانه انجام می دهند. پیش از این قرار بود تیم 
ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه و پیش از بازی با 
سوریه به مصاف تیم های تایلند و عراق برود که هر دو 
دیدار لغو شــد. پاپوا گینه نو کشوری واقع در اقیانوس 
آرام و قاره اقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی 
اســت. پاپوا جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر دارد و 
کشوری فقیر و کاملا روستایی است. تیم ملی فوتبال 
پاپــوا گینه نو از ســال ۱۹۹۶ به عضویت فدراســیون 
جهانی فوتبــال در آمده و درحال حاضر رده ۱۵۹ فیفا 
را دارد. ایــن تیم در هشــت بازی گذشــته خود هیچ 
شکســتی را در زمان های قانونی بازی متحمل نشده 
اســت. آخرین بازی این تیم مقابل مالزی برگزار شده 
که آنها توانستند در دیداری دوستانه با دو گل این تیم 
را شکســت دهند. پیش از این نیز به مصاف نیوزیلند 
رفتند که پس از تساوی بدون گل در وقت های قانونی 
در ضربات پنالتی مقابل این تیم شکست خوردند. پاپوا 
گینه نــو نیز همانند ایران خود را برای مرحله انتخابی 

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آماده می کند.
دعوت  از   ۱۹ بازیکن به تیم ملی

کادر فنی تیم ملی فوتبال اسامی ۱۹ بازیکن را برای 
حضور در اردوی تهران اعلام کرد. اسامی این بازیکنان 
به این شــرح اســت: دروازه بان ها: علیرضا حقیقی، 
علیرضا بیرانوند، محمدرضا اخباری و رشید مظاهری

مدافعان: سیدجلال حســینی، عزت االله پورقاز، 
رضاییــان، وریا غفــوری، محمد انصاری، ســعید 
آقایــی/ بازیکنــان میانــی: آندرانیــک تیموریان، 
امیــد ابراهیمی، کامیابی نیــا، حاج صفی، داریوش 
مهاجمان: طارمی،  شــجاعیان، ســروش رفیعی/ 

مهدی ترابی و وحید امیری

فوتبال

ورزش

عبدالرضا نباتچیان*

سال چهاردهم    شماره 2717 دوشنبه    10 آبان 1395

فدراســیون فوتبــال کشــورمان همچنــان یکی از 
چالش برانگیزترین فدراســیون های ورزشــی اســت؛ از 
ماجرای انتخابات رئیس تــازه اش گرفته تا مبهم ماندن 
تصویــب اساســنامه و البتــه درگیری هــای گاه وبیگاه 
«کی روش»، ســرمربی پرتغالی تیم ملی، با مسئولان این 
فدراسیون. بااین حال هم ردیف تمام مسائل ریزودرشتی 
که این فدراســیون در حال تجربه کردنش است، اتفاقات 
دیگری هم رخ می دهد که چندان «رو» نیست و خواسته 
یا ناخواســته اهــداف دیگــری در دل دارد. ماجرا از این 
قرار اســت که سازمان بازرســی کل کشور در نامه ای به 
فدراسیون فوتبال درخواست کرده از ۴۲ بازنشسته شاغل 
در این فدراسیون استفاده نشود. این خواسته با استقبال 
مسئولان فدراســیون فوتبال مواجه شده و آنها گفته اند 
خواستار اجرای دستور ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور 
دراین باره هستند. در دو ماه گذشته هم فدراسیون فوتبال 
تلاش کرده با ابلاغ دستور سازمان بازرسی به تک تک ۴۲ 
بازنشسته شاغل، از آنان بخواهد از ارائه کار در فدراسیون 
خودداری کنند. حتی بنا بر دســتور دبیر کل فدراســیون 
فوتبال حقوق مهرماه ۳۷ نفر از بازنشســته ها پرداخت 
نشد، اما پس از آنکه مشخص شد پنج بازنشسته حقوق 
گرفته اند و این موضوع اعتراض ســایر بازنشســته ها را 
به همراه داشــت، فدراســیون فوتبال اعــلام کرد برای 
آخرین بار حقوق مهرماه ۹۵ کلیه بازنشسته ها را پرداخت 
می کنــد و در ادامه نیز تهدید کرد در آبان ماه به هیچ یک 
از بازنشســته ها حقوقی پرداخت نخواهد شــد. تا اینجا 
اتفاق عجیبی که رخ نداده هیچ، بلکه به نظر می رســد 
فدراســیون فوتبــال اقــدام خوبی بــرای «رعایت کردن 
قوانین» هم صــورت داده؛ با این حال موردی که در این 
میان خیلی عجیب به نظر می رســد، «تمکین» مسئولان 
فدراســیون فوتبال به این نامه است. به عبارت ساده تر، 
باید دنبال پاســخ این سؤال گشت؛ چه اتفاقی افتاده که 
فدراســیون فوتبال که خودش را «نهــادی غیردولتی» 
می دانست و دستورات «دولتی» را بی اهمیت می خواند، 
یکباره تصمیم گرفته به تمامی آنها احترام گذاشته و آنها 

را اجرائی کند؟ 
فدراسیون غیردولتی، دولتی شده است؟ 

برای روشن شــدن این موضــوع باید به ســناریویی 
مشــابه نزدیک به پنج ســال پیش رجوع کرد؛ جایی که 
از فدراســیون فوتبال خواســته شــد از افراد بازنشسته 
در هیأت رئیســه اســتفاده نشــود. جالب این اســت که 
در این چندســاله رویکرد فدراســیون کاملا تغییر کرده؛ 
اگرچه درحال حاضر مســئولان فدراسیون فوتبال به این 
درخواست سازمان بازرسی چراغ سبز نشان داده اند ولی 

آن زمــان روابط عمومی فدراســیون فوتبال جوابیه ای با 
چند بند قانونی به خبرگزاری های مختلف داد و موضوع 
اســتفاده نکردن از بازنشســته ها را کاملا رد و عنوان کرد 
فدراســیون فوتبال «نهادی غیردولتی» اســت که سایر 
قوانین دولتــی در آن لازم الاجرا نیســت. در آن جوابیه 
این طــور آمده بود: همان طور که در بند «ب» از ماده ۶۵ 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آمده است، هرگونه 
به کارگیــری افــرادی که در اجــرای قوانیــن و مقررات، 
بازخرید و بازنشســته شده یا می شــوند، در دستگاه های 
اجرائی یــا دارای ردیف بودجه یا هر دســتگاهی که به 
نحوی از بودجه عمومی کل کشــور اســتفاده می کنند، 

ممنوع است، به اطلاع می رساند: 
۱- اساسنامه فدراســیون فوتبال جمهوری اسلامی 
ایران کــه در تاریــخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ پــس از تصویب 
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تأیید فدراسیون 
جهانی فوتبــال و به تصویب هیــأت محترم وزیران 
رسیده اســت، براســاس ماده یک اساسنامه مذکور 
بــه عنوان یک نهــاد غیردولتی (NGO) محســوب 

می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است. 
۲- تفسیر ممنوعیت حضور بازنشستگان و بازخرید شدگان 
مربوط به فدراسیون هایی است که در اساسنامه آنها به 
عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی محســوب می شوند، 
درحالی کــه مطابــق نص صریــح بند یک اساســنامه، 

فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است. 
۳- موکــدا در بند یک ماده ۷۲ اساســنامه فدراســیون 
فوتبال تصریح شده اســت که دریافت کمک های مالی 
ســازمان ها و مجامع بین المللی بدون تأثیرپذیری از آنها 

مجاز است. 
۴- این فدراســیون در فهرســت مؤسســات و نهادهای 
عمومی غیردولتی نبوده اســت و در زمره دســتگاه های 
اجرائی که دارای ردیف بودجه هســتند نیز قید نشــده 

است. 
بخــش درخورتوجه ایــن بیانیه مربوط بــه بند دوم 
آن می شــود که «ممنوعیــت حضور بازنشســتگان در 
فدراسیون ها شــامل حال فدراسیون فوتبال نمی شود». 
حالا ســؤال این اســت که مگر تغییری در اساسنامه رخ 

داده که آن زمان فدراســیون ممنوعیتی نداشــت و حالا 
دارد؟ موضوع البته از این مورد هم پیچیده تر است؛ چون 
کلا اساســنامه ای که فدراســیون فوتبال به بندهای آن 
رجوع کرده فعلا وجود خارجی ندارد و شــک و شبهات 

زیادی درباره تصویب آن وجود دارد. 
می خواهند کفاشیان نباشد؟ 

علی کفاشــیان را نمی خواســتند؛ همان ابتدا که به 
گفته خودش «اتفاقی» رئیس فدراســیون فوتبال شد و 
چه بعدها که به گفته محمد عباسی، وزیر ورزش پیشین، 
«با رودســت زدن به وزیر» به ریاســتش در فدراســیون 
فوتبال ادامه داد و چه همین اواخر که به گفته خودش 
از ســوی نهادهای مختلف «به او فشار آوردند که دیگر 
در انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال شرکت نکند». 
پس «نخواستن کفاشــیان» موضوعی امروزی نیست و 
مربوط به دولت خاصی هم نیســت. با این حال کیست 
که نداد «تاج»، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، یار شفیق 
«کفاشــیان»، رئیس قبلی فدراســیون فوتبال، نیســت؟ 
کیست که درباره این دو نفر، اصطلاح «پوتین – مدودف» 
که ریاســت جمهوری روســیه را به هم «پــاس کاری» 
کردند، نشــنیده باشــد؟ ... حالا اما با تمام آن شنیده ها و 
اتفاقات به نظر می رسد چرخش فدراسیون «غیردولتی» 
فوتبال به «تمکین» از نامه بازرســی کل کشــور یک پیام 
مشخص داشته باشــد؛ اینکه علی کفاشــیان هم نباید 
ســمتی در این فدراسیون داشته باشــد. کفاشیان بعد از 
شــرکت نکردن در انتخابات فدراسیون فوتبال، به عنوان 
نایب رئیس اول فدراسیون مشغول به کار است؛ او نیازی 
به گرفتن دستمزد و پول از سمتش ندارد و می تواند فعلا 
خیالش راحت باشــد، ولی تمکین فدراسیون بر قوانین، 
آیا «اســتثنا» هم دارد؟ یعنی می شــود علی کفاشــیان 
بازنشســته به کارش در فدراسیون با سمت نایب رئیسی 
ادامه دهد، ولی بقیه اعضای بازنشسته فدراسیون فوتبال 
خداحافظــی کنند و بروند؟ پاســخ مشــخصا یک «نه» 
برجسته است. به همین دلیل است که این روزها شایعه 
برداشته شدن علی کفاشیان از فدراسیون فوتبال به شدت 
سر زبان ها افتاده؛ اینکه فدراسیون و اعضای رده بالای آن 
«ظاهرا» با پذیرش بیرون کردن بازنشسته ها از فدراسیون 
فوتبال در پی «برداشــتن» علی کفاشیان، مردی که دهه 
گذشــته فوتبال را چرخانده (با تمامی انتقاداتی که بر او 
رفته) هستند. حالا می شــود برای اینکه رفاقت قدیمی 
هم به هم نخورد، خیلی راحت به علی کفاشیان سمت 
«مشــاور» داد و فرد دیگری را به عنوان نایب رئیس اول 
معرفی کرد تا بخش دیگــری از تنش های بی پایانی که 

فدراسیون فوتبال دارد فروکش کند. 

شرق: بیست وسومین دوره رقابت های کاراته قهرمانی 
جهان، خاطره ای خــوش برای تیم ملــی کاراته ایران 
به یادگار گذاشــت. تیمــی که برای نخســتین بار رفتن 
روی ســکوی این رویداد بزرگ ورزشی را تجربه کرد. تا 
پیــش از این بهترین جایگاه تیمی کاراته کشــورمان در 
مسابقات جهانی، عنوان چهارمی بود که در سال ۱۹۷۷ 
با تک مدال برنز تیمی کومیته به دست آمد. کاراته کاران 
ایرانــی اما از بعد از انقلاب در حالی حضور پررنگی در 
این پیکارها داشتند که از ســال ۱۹۹۴ تاکنون هر بار در 
این میدان شرکت کرده اند، هرچند روی سکو نرفتند اما 
دســت پر برگشتند. کسب شــش مدال طلا، هفت نقره 
و ۱۵ برنــز در بخش انفــرادی و دو طلا و چهار برنز در 
بخش تیمی ثابت می کند که بدون شــک باید تیم ملی 
کاراته ایران را جزء رشــته های مــدال آور و پرافتخارتر 
ورزش کشــور نامید. به خصــوص اینکــه اولین مدال 
جهانی ورزش بانوان هم ســال ۲۰۱۴ در این رشــته به 

وسیله حمیده عباسعلی (نقره) به دست آمده است. 
عنوان  بهتریــن  امــا 
تیم ملــی کاراته مردان 
رقابت های  در  کشورمان 
از نظر  قهرمانی جهــان 
مرغوبیــت مــدال با دو 
مــدال طــلا و دو برنــز 
انفرادی به ســال ۲۰۰۶ 
طلایی  نسل  برمی گردد. 
فعلی کاراتــه ایران بعد 

از ۱۰ ســال دســت به کار مهمی زد و با درخشــش 
خود در مســابقات ۲۰۱۶ اتریش بــا دو مدال طلای 
ســجاد گنج زاده و امیر مهدی زاده و سه برنز حمیده 
عباســعلی، ذبیح االله پورشیب و علی اصغر آسیابری 
و یک مدال ارزشــمند طلاي تیمی کومیته بر سکوی 

سوم جهان ایستاد. 
فدراسیون کاراته نیز جزء آن دسته از فدراسیون هایی 
بوده که به دلیل اختلافات بین اهالی این رشته در چند 
ســال اخیر با حاشــیه های زیادی دست به گریبان بوده 
است. علیرضا ســمندر، رئیس اسبق این فدراسیون در 
حالی بعد از سال ها بار دیگر ریاست این مجموعه را بر 
عهده گرفت که سال گذشته به دلیل مشکلات مدیریتی 
مجبور به اســتعفا شــد. درحال حاضر این فدراســیون 
نزدیک به ۱۰ ماه اســت که با سرپرســتی اداره می شود 
و مشــخص نیســت چرا وزارت ورزش و جوانان برای 

برگزاری انتخابات آن تعلل می کند. 
البتــه به دســت نیاوردن نتیجــه دلخــواه تیم ملی 
کاراته بانوان در رقابت های اتریش را هم باید به ســایر 
چالش های فدراسیون کاراته اضافه کرد. فدراسیونی ها 
بر این باورند انتخاب نکردن درســت تیم های ملی کاتا 
و کومیته بانوان از ســوی نایب رئیس بانوان که بر ســر 

همیــن موضوع برکنار شــد، عامل ناکامــی این تیم ها 
در اتریش بوده اســت. تیم کاتــای بانوان ایران در دوره 
گذشــته برای اولین بار صاحب مدال برنز شد اما در این 
دوره حذف شد. حمیده عباسعلی در دوره قبلی مدال 

نقره گرفته بود که امسال به برنز رسید. 
امیر مهدی زاده، طلایی ترین کاراته کار ایران شد

امیــر مهــدی زاده با دو مــدال طلا و یــک برنز در 
مسابقات قهرمانی جهان کاراته، پرافتخارترین کاراته کار 
ایران لقب گرفت. او که مدال طلای ســال ۲۰۱۲ و برنز 
سال ۲۰۱۴ این رقابت ها را در کارنامه داشت، شنبه شب 
با درخششــی کــه از خود نشــان داد، هم کلکســیون 
افتخاراتش را تکمیل کرد و هم خیال تیم ایران را بابت 

قرارگرفتن روی سکوی سومی جهان راحت کرد. 
کاراتــه کار وزن منهــای ۶۰ کیلوگرم کشــورمان با 
برتری مقابل «مارکو ریوکاوینا» از کرواسی، «یونگ جو» 
از کره جنوبــی، «لوکا مارســکا» از ایتالیــا، «فهد محمد 
احمد» از اردن، «سوفینه آگودیل» از فرانسه و «جفری 
هرنس» از هلند موفق به 

کسب مدال طلا شد. 
او بعد از قهرمانی اش در 
اتریش به «شــرق» گفت: 
«با توجــه به اینکه کاراته 
جمع  بــه  به تازگی  هــم 
اضافه  المپیک  رشته های 
شده، مســابقات این دوره 
بــا ســطح و کیفیتی بهتر 
از دوره قبل برگزار شــد. چون امتیازات آن برای گرفتن 
سهمیه المپیک ۲۰۲۰ تأثیرگذار است، همه کاراته کاران 
با آمادگی دوچندان به میدان آمده بودند. من هم رفته 
بودم تا انتقــام مدال طلایی را که دوره قبل از دســت 
دادم بگیــرم. من دو ســال پیش در آلمــان به «جفری 
هرنــس» از هلند در مرحله ماقبل فینال باختم. در این 
دوره هــم دوباره در فینال مقابل او قرار گرفتم. با توجه 
به اینکه انگیزه زیادی برای قهرمانی داشتم، توانستم با 
یک مبارزه برتر قاطعانه پیروز شــوم. خیلی خوشحالم 

که من هم نقشی در این موفقیت بزرگ داشتم».
مهدی زاده امیدوار اســت این مدال را در المپیک 
۲۰۲۰ هم تکــرار کند: «المپیکی شــدن کاراته واقعا 
اتفــاق خوبی اســت و می تواند بــه کاروان ایران در 
بازی ها کمــک کند. ما می توانیــم همین مدال های 
جهانی را در المپیک هم تکرار کنیم. امیدوارم بتوانم 
که ایــن دو مدال طلایــی که در مســابقات جهانی 
گرفتــم را در المپیــک ۲۰۲۰ هم تکرار کنــم. تنها از 
مســئولان می خواهم حالا که کاراته المپیکی شده و 
ما هم توانســتیم با عنوان سومی خودمان را به دنیا 
نشان دهیم به این رشته بیشتر بها دهند و مثل سایر 

رشته های المپیکی به آن نگاه کنند».

انتصاب های روز شنبه مهدی تاج در فدراسیون فوتبال با انتقادهای زیادی روبه رو شده است؛ رئیس فدراسیون 
فوتبال، محمود اســلامیان و حیدر بهاروند را به عنوان عضو هیأت رئیسه و رئیس ســازمان لیگ برتر برگزید. با 
اینکه فدراســیون اعلام کرده این پســت ها موقت اســت؛ اما کارشناســان می گویند رئیس فدراسیون اجازه 
ندارد کســی را به عضویت هیأت رئیســه درآورد، مگر اینکه یکی از اعضا فوت کند یا استعفا دهد. در انتخابات 
اردیبهشت ماهِ فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان برای نایب رئیسی اول نامزد شده بود و محمود اسلامیان برای 
نایب رئیسی دوم؛ با اینکه کفاشــیان رأیی بالا آورد، در کمال تعجب آرای اسلامیان به حد نصاب نرسید و این 
مدیر شناخته شده صنعتی نتوانست وارد هیأت رئیسه شود. حالا تاج با روشی جدید اسلامیان، یار قدیمی اش را 

وارد هیأت رئیسه کرده است؛ آیا این انتصاب یک هشدار برای کفاشیان است؟ 

دوشنبه ۱۰ آبان
 قشقایی شیراز- آینده سازان برق/ ساعت ۱۴:۰۰ �
نفت امیدیه- شهرداری ماهشهر/ ساعت ۱۴:۳۰ �
سایپا- بادران/ ساعت ۱۵:۰۰ �
ملوان- تراکتورسازی تبریز/ ساعت ۱۴:۰۰ �
ماشین سازی- خونه به خونه/ ساعت ۱۴:۰۰ �
استقلال- مس کرمان/ ساعت ۱۶:۳۵ �

برنامه جام حذفى

بهانه ای به نام ماجرای «بازنشسته ها»
پروژه حذف «کفاشیان» از فدراسیون فوتبال رقم می خورد

کسب نخستین عنوان تیمی کاراته ایران در جهان
مهدى زاده: مى خواهیم در المپیک هم مدال بگیریم

بـریده اخبـار

لیلا رجبی، ملی پوش دوومیدانی بانوان که   �
خداحافظی کرده بود، به تیم ملی دعوت شد.

هستی خسروی در مسابقات قهرمانی شطرنج   �
نونهالان جهان برنز  گرفت.
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تعقیب مدیران شهرداری 
بابت تخلف احتمالی

دادستان تهران با اشاره به طرح مطلب مذکور در 
یکی از روزنامه های کشور در ۳۰ شهریور امسال گفت: 
«پــس از چاپ ایــن مطلب، بلافاصله مدیرمســئول 
روزنامه را احضار کردیم و از او ســؤال شــد که منبع 
این خبر چیســت؟ و از این طریــق با انجام تحقیقات 
که قریب به یک ماه طول کشــید، سربازرس سازمان 
بازرســی را شناســایی کرده و پس از آن معلوم شد 
سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام 
داشــته است که به یاشار ســلطانی و برخی اعضای 
شــورای شــهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله 
تحقیــق درباره موضوع اســت و انتشــار تحقیقات 
ممنوع است». دادستان تهران با تأکید مجدد بر اینکه 
اتهام یاشــار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است 
و بازداشــت او ربطــی به منع مبارزه با فســاد ندارد، 
بازداشت او را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات 
و حتی صداوســیما در انتشــار مذاکــرات غیرعلنی 
مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع 
قضائی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست 
و گفت: «اینکه متهم می گوید نمی دانســته انتشــار 
این نامه جرم اســت، پذیرفته نیســت؛ زیرا جهل به 
قانون رافع مســئولیت کیفری نیســت و ادعای آقای 
حکیمی پور مبنی بر اینکه نامه ســازمان بازرسی مهر 
محرمانه نداشته نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا مطابق بند 
۶ مــاده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضائی 
محرمانه اســت». او با تأکید بر اینکه مبارزه با فســاد 
در دادســرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، 
افزود: «ما از رســانه ها و مردم اســتقبال می کنیم که 
اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهند».

ارجاع ۵ گزارش از حقوق های نجومی
 به دادسرای تهران

دولت آبادی با اعلام اینکــه موضوع اخیر چندین 
ماه اســت که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام 
نتیجه برخی دستگاه های اجرائی مبنی بر اینکه تخلف 
و جرمــی احراز نشــده، انتقاد کــرد و در تبیین نتایج 
بررسی دستگاه های مختلف گفت: «عده ای معتقدند 
فیش های حقوقی مســتند به قانون بــوده و بنابراین 
پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود 
دارد مبنی بر اینکه در یک نظام اســلامی کســی حق 
دریافت دســتمزدی بیش از استحقاق را ندارد». او با 
اعلام این خبر که آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی 
کل کشــور، روز شــنبه گزارش مربوط به حقوق های 
نجومی را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، افزود: «این 
گزارش برای رســیدگی از ســوی رئیس قوه قضائیه 
به دادســتانی تهران ارجاع شــده و دادسرای تهران 
براســاس این ارجاع، در مکاتباتی با دیوان محاسبات، 
سازمان بازرسی کل کشــور و ضابطان رسمی، از آنها 
خواسته اســت هرگونه گزارشی درخصوص دریافت 
حقوق هــای غیرقانونی دارند، به دادســتانی ارســال 
کننــد که تاکنون پنج گزارش شــامل چهار مصداق از 
بانک ها و یک گزارش درباره مدیر یکی از ســازمان ها 
ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه 
یک ماه فرصــت داده گزارش های موجود را ارســال 
کنند». جعفــری همچنین اعلام کرد که دادســتانی 
از دســتگاه های ذی ربــط خواســته اســت مصادیق 
حقوق هــای غیرقانونــی و مصادیــق حقوق هــای 
غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال کنند و افزود: «تا این 
لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی 
واصل نشده است». دادســتان تهران با اظهار اینکه، 
گزارش های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان 
دولت ارجاع خواهد شــد، ابراز امیدواری کرد که این 
پرونده هم به ســرانجام برســد و این گونه نباشد که 
مردم شــریفی به حقوق اندک خود قانع باشــند و در 
مقابل عده ای وجوه کلان از بیت المال دریافت و وقتی 
خواستار استرداد وجوه می شویم اعتراض کنند که چرا 
پس بدهیم. او اســترداد وجوهی که به ناحق دریافت 
شده اســت به بیت المال را موجب این باور در مردم 
دانست که در این نظام هیچ کس مصونیت از تعقیب 
نخواهد داشــت و افزود: «این پرونــده آزمونی بزرگ 

برای دستگاه قضائی است».
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 
نیــز پرداخت و با اعلام اینکه اخیرا برخی افراد حامی 
دولــت در مصاحبه هایــی توجیه کرده انــد اقدامات 
مذکور از ســوی متهمان این پرونده، مربوط به دولت 
سابق است، گفت: «بارها گفته ام فساد گذشته و حال 
ندارد و دولت باید پیشــگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی 
اگر مربوط به دولت قبل باشد». دولت آبادی با انتقاد از 
انتصاب برخی افراد مسئله دار در مناصب مهم، افزود: 
«به آقــای فانی، وزیر وقت آموزش وپرورش، گفتم که 
مدیر قبلی را بردارید، اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت 
اقــدام کرد». او درخصوص میزان وجــوه، با رد اخبار 
رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: 
«عده ای می گویند هشــت هزار میلیارد اختلاس شده 
است، اما با بررسی ها مشخص شد این مبلغ معوقات 
بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک ســرمایه است. یکی از متهمان این 
پرونــده در منزلی ســکونت دارد که متعلق به فردی 
است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت 
کرده است». او با اشــاره به اینکه پرداخت تسهیلات 
از سوی مسئولان صندوق با ارتکاب جرائمی ازجمله 
رشاء و ارتشــاء به عمل آمده و حال موجبات نگرانی 
اقشار شــریف آموزش وپرورش را فراهم کرده است، 
افــزود: «تأکید می شــود پرونــده به خوبــی در حال 
رصد دادســتانی و وزارت اطلاعات اســت و پیش از 
رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و 

متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند».
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نوبت پاسخ گویی قالیباف
حالا هــم از چنــد روز قبل جــدای از روزنامه 
همشهری و روزنامه های دیگر همسو با شهرداری 
تهران، برخی از اعضای شورای شهر هم با تحلیلی 
از اظهارات بیان شــده از سوی دادســتان، کار این 
گزارش را تمام شده اعلام کرده و مطرح شد که کل 
تخلف اتفاق افتاده همین موارد اعلامی از ســوی 
دادستان اســت؛ اما فراخواندن شــهردار به شورا 
برای ارائه توضیحات نشان می دهد این همه ماجرا 
نیست. درباره فراخواندن شهردار، اسماعیل دوستی، 
عضو شورای اسلامی شهر تهران که تنظیم کننده این 
نامه بوده اســت، در گفت وگو با تسنیم گفت: امروز 
نامه ای به امضای ۲۵ نفر از اعضای شورا تنظیم شد 
که در آن از اقدامات اخیر دادســتان کل کشور تقدیر 
شــده است. این عضو شورای شــهر با تأکید بر اینکه 
این نامه تحویل ریاست شورا شده است، خاطرنشان 
کــرد در این نامــه امضاکنندگان خطاب به ریاســت 
شورای شهر خواستار شده اند که محمدباقر قالیباف، 
شهردار تهران،  سه شنبه هفته جاری در جلسه علنی 
شورا حضور یافته و توضیحات خود درباره واگذاری 

املاک اخیر را مطرح کند. 
دراین حال در جلســه روز یکشــنبه شورا مجتبی 
شــاکری، عضو کمیسیون فرهنگی شــورا، خواستار 
ارائه روایت صحیحی از آنچه در چند هفته گذشــته 
در جریان پرونده واگذاری املاک رخ داد، شــد. وی با 
بیان اینکه اســناد مربوط به ســازمان بازرسی و قوه 
قضائیه از سوی یک عضو شورا در اختیار خبرنگاری 
قــرار می گیرد و آن خبرنگار نیز بــدون اینکه مراحل 
تحقیق به طور کامل طی شــده و صحت و سقم آن 
مشخص شده باشد، اســناد را منتشر می کند، گفت: 
پرچم مبارزه با فساد اقتصادی را پیش از اینکه یاشار 
ســلطانی و دیگران به موضوع ورود کنند، ســازمان 
بازرسی و قوه قضائیه با تولید گزارش واگذاری املاک 
در شهرداری برافراشت و گزارش نهایی دادستان نیز 
در این رابطه منتشر شده که مبنای برخورد با تخلف 
قرار خواهد گرفت. اگر کســی از اندیشــه امام(ره) و 
رهبری کوتاه بیاید، چه روحانی باشــد، چه قالیباف، 
بــرای ما تفاوتــی نمی کند و خط قرمز ما اشــخاص 

نیستند؛ ما با هیچ کس عقد اخوت نبسته ایم. 
شاکری همچنین در گفت وگو با «شرق» در پاسخ 
به این ســؤال که چرا اعضای شــورا حالا از شهردار 
تهران خواسته اند درباره این موضوع گزارش بدهد؟ 
گفت: شــهردار تهران قبلا اعــلام کرد که توضیح 
خود را به بعد از ارائه گزارش ســازمان بازرســی 
و مرجــع قضائی موکول می کنــد. البته حالا هم 
ممکن اســت شــهردار تهران درخواست شورا را 
برای توضیحاتی افزون تــر از آنچه مرجع قضائی 

اعلام کرده قبول نکند. 
او افــزود: در گــزارش دادســتان کل کشــور 
مواردی شــکلی و نه ماهوی گفته شــد و به نظر 
می رســد باید جزئیات بیشــتری از این موضوع را 
بدانیم. شــاید مناسب تر آن بود که پیش از دعوت 
از آقای قالیباف از حجت الاســلام منتظری دعوت 
می کردیــم تا اطلاعات تفصیلی در اختیارمان قرار 
می گرفت که بتوانیــم از ابعاد ماهوی واگذاری ها 
هم مطلع شــویم، ولی می توان با اطمینان گفت 
فســاد ســازمان یافته و آنچه که اصطلاحا املاک 
نجومی در مقابل فیش های نجومی گفته می شد، 
واقعیت ندارد. ما بر این باوریم که شهردار تهران 
از جزئیات بیشــتری خبر دارد و به همین دلیل از 
او خواستیم تا درباره این موضوع به شورا و افکار 

عمومی هم توضیح دهد. 
این عضو شورا با بیان اینکه دستگاه قضا طبق 
قاعــده حقوقی می توانــد درباره تک تــک موارد 
واگذارشده، ورود مصداقی داشته باشد، افزود: در 
هر مورد که نیاز باشــد، باید این بررسی ها پیگیری 

ویژه شود تا شک و شبهه ای باقی نماند. 
مهــدی چمــران، رئیس شــورای شــهر تهران، 
هــم دراین باره بعد از اشــاره ای بــه روحیه جوانان 
انقلابی در اوایل انقلاب و زمــان جنگ تصریح کرد: 
پرداختن به این سیاســی بازی ها تنها موجب خسران 
خودمــان می شــود و اینکه از ابتدا تأکید داشــتم بر 
پرده دری نکردن که موجب ضرر خواهد شد، منظورم 
نه ضرر مالی و تجاری بود بلکه خســرانی است که 

متوجه همه مردم خواهد شد. 
عضــو دیگری که در این مورد صحبت کرد، پرویز 
سروری، رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شورای 
شــهر تهران بــود. او از تشــکیل اتاق فکــری برای 
برهم زدن فضای شورا ســخن گفت. سروری هم در 
پاسخ به «شــرق» تأکید کرد که شهردار تهران اعلام 
کــرده بود که ارائــه گزارش خود را بــه بعد از ارائه 
گزارش ســازمان بازرسی منتقل می کند. حالا که این 
گزارش ارائه شــده است، از شهردار تهران خواستیم 
بیایــد و درباره جزئیات بیشــتر صحبــت کند چراکه 
شــهردار این اســناد و گزارش ها را دیده و می تواند 

شفاف سازی لازم را داشته باشد. 
به نظر می رسد در شــرایط فعلی که باید منتظر 
اعلام نظر دادســرای تهران درباره این پرونده باشیم، 
اگر شــهردار تهران درخواست شورای شهر تهران را 
برای دادن توضیحات بیشــتر در صحــن علنی و در 
حضور رسانه ها قبول کند، فردا روزی شلوغ و پرخبر 
در شورا خواهد بود. البته بعید نیست شهردار تهران 
ترجیح دهد این توضیحات را به روز یکشــنبه هفته 
بعد و جلســه بدون حضور مســتمع شــورا ببرد که 
رسانه ها اجازه حضور در آن ندارند که در این صورت 
اخبار نصفه و نیمه بیرون آمده از جلســه، حواشــی 

بیشتری هم دارد.
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حمیدرضا رسایی، نماینده سابق مجلس، برای 
مجموعه تاریخ شفاهی «خشتِ خام» گفت وگویی 
با حسین دهباشی انجام داده که متن آن در اختیار 
«شــرق» قرار داده شــده اســت. گزیــده ای از این 

گفت وگو در ادامه می آید. 
* ســال ۷۶ در آفریقــا بودم و چــون در آنجا 
انتخابــات  در  نتوانســتم  نبــود  رأی  صنــدوق 
ریاست جمهوری شرکت کنم؛ البته اگر می توانستم 
رأی بدهم حتما به آقای خاتمی نمی دادم و قطعا 
به آقای ناطق هم نمی دادم! هرکسی هم آن موقع 

از من سؤال می کرد می گفتم آقای ری شهری. 
* در ماجــرای ۱۸ تیــر در تهران نبــودم اما در 
۲۳ تیر آمدم و در تظاهرات شــرکت کردم؛ البته ما 
بیشتر رصد و دنبال می کردیم، حالا گاهی هم پیش 

بچه های کیهان می رفتیم. 
*رأی آقای هاشــمی در دولت دومشان، هم به 
صورت نسبی کاهش پیدا کرد هم میزان مشارکت 
کاهش پیدا کرد. آقای هاشــمی تلقی اش این شد 
که قهرکردن مردم با صندوق، به دلیل این  {است} 
که مردم از انقلاب خســته شــدند! از شــعارهای 
انقلابی خسته شــدند! از همون جا آقای هاشمی 

دچار دگردیسی شد. 
*ایشــان یک اختلاف نظری هم با مقام معظم 
رهبری پیدا کردند. چون آقای هاشمی خیلی مایل 
نبود که در بوق شــود که در انتخاب ها مشــارکت 
بــالا رود. ایشــان می گفــت وقتی مشــارکت بالا 
می رود خروجی صندوق از دســت ما درمیاد! اگر 
ما مشارکت را معمولی نگه داریم همین متدینین 
و حزب اللهی ها بیایند و با یک گوشــه چشم اشاره 
کنیم به چه کسی رأی دهید به آن رأی می دهند. 

*قهر مردم با صندوق ها یک واکنش سیاســی 
نبود! بلکــه اتفاقا وقتی عملکرد آقای هاشــمی 
را دیدنــد، وقتی دیدند فاصله طبقاتی زیاد شــده، 
مسئولانی روی کار آمده اند که جنسشان از جنس 
مردم نیســت، وقتی مردم می بینند تبعیض است 

این برای آنها قابل تحمل نیست. 
*در انتخابات ۷۶ این بیماری آقای هاشمی به 
طیف اصولگرایان هم سرایت کرد! این طیف دیدند 
وقتی انتخابات برگزار می شود مشارکت مردم بالا 
می رود. فضا طوری بود که حاکمیت، نظرش آقای 
ناطق است و مردم به نوعی نه گفتند به حاکمیت. 
بعــد اصولگراها گفتند اگر مشــارکت بــالا رود از 
صندوق چیزی درمی آید که ما نمی خواهیم! پس 
باید تلاش بکنیم مشارکت پایین باشد، اگر مشارکت 

پایین باشد ما برنده ایم. 
*تــه  ذهن هــم آقای هاشــمی و هــم طیفی 
از اصولگراها این شــد که مردم از انقلاب خســته 
شــدند. اگر یادتان باشــد بعــد از انتخــاب آقای 
خاتمــی، آقــا فرمودند که این رســانه های بیگانه 
فضاســازی می کنند، مگر رئیس جمهور شعارش 
چه بوده؟ شــعارش قانون اساســی بوده؛ خیلی 
هم شعار خوبی ا ســت. ولی واقعیت این بود که 
یک صحنه ای درست کردند که کأنّه آقای خاتمی 

تریبون مخالفان نظام است. 
*در انتخابــات مجلــس ششــم هم کســانی 
رأی آوردنــد که حرف هایــی می زدند که با جنس 
حرف هــای اصلی انقلاب متفاوت بــود؛ روزبه روز 

هم در مجلس ششم بیشتر شد. 
* یادم هســت در جلســه ای بعد از انتخابات 
ســال ۸۰ که آقای توکلی رقیب آقای خاتمی شده 
بود و من هم به آقای توکلی کمک می کردم، آقای 
باهنر گفت این روندی که اســب دموکراسی دارد 
می تــازد، جریان اصلاحات یال آن را گرفته و هرجا 
که می رود با آن می رود، بعضی از ماها برای اینکه 
عقب نمانیم دُم اســب را گرفتیم. بعضی از ماها 
هم آمدیم جلوی این اسب ایستادیم و می خواهیم 
مقاومت کنیم در برابر آن، اما این اســب می آید با 

سُمش محکم توی سر ما می زند و رد می شود. 
*بعد از انتخابات مجلس ششــم این حرف ها 
تشدید شــد؛ دیدند یک عده حرف های ضدانقلابی 
می زننــد ولــی رأی آوردند پس مــردم از انقلاب 
خســته شــده اند، پس ما اگــر مشــارکت را پایین 
بیاوریم برنده می شویم. انتخابات بعدی انتخابات 
دوم شورای شــهر بود؛ در آن انتخابات، مشارکت 

در تهران پایین آمد و اصولگرایان انتخاب شدند.
*در انتخابات نهم ریاست جمهوری چون فضا 
دودوره ای شــد، در دور اول آقــای احمدی نژاد با 
آقای هاشــمی، با اختلاف کمی آقای احمدی نژاد 
نســبت به بقیه، از آقای کروبــی احمدی نژاد ۵۰۰  
هــزار رأی بیشــتر آورد. اگــر آقای احمــد توکلی 
انصــراف نداده بــود آقای احمدی نــژاد دور دوم 
نمی رفت چون آقای توکلی یک رأی ثابتی داشت 
و جنــس حرف های آقای توکلی و ســابقه ذهنی 
که مــردم از احمد توکلی داشــتند بــا حرف های 
احمدی نژاد خیلی شــبیه بــود؛ یعنی پنج میلیون 
رأی احمدی نژاد تقســیم می شــد بین این دو نفر. 
آقای توکلی که کنار رفت احمدی نژاد با ۵۰۰ هزار 
رأی بیشتر نســبت به کروبی به مرحله دوم رفت. 
در مرحله دوم هم احمدی نژاد از ترس هاشــمی 

رأی بیشتری آورد. 
*مردم از تبعیض خســته بودنــد. تا یک جایی 
هم کار آقای خاتمی و اطرافیانش گرفت به دلیل 
اینکه آنها مردم را مخیر کردند بین دین ســخت و 
آســان. آنها کار عملیات روانی ای که روی مردم و 
توده ها انجام دادند این بود که ما یک دین ســخت 
داریم یک دین آسان. قرائت های مختلف از دین به 

خاطر این گفته شد، چون اگر نمی گفتند قرائت های 
از دین مختلف اســت نمی توانستند بگویند که یک 
دین ســخت داریم و یک دین آســان. مردم هم به 
صورت طبیعی قِل می خورند به سمت دین آسان 
و اصلا طبیعت مردم این است. تا یک مدتی مردم 
واقعا مخیر شــدند تــا کنفرانس برلیــن که علی 

لاریجانی آن را از تلویزیون پخش کرد. 
*آقای لاریجانی دیگر لاریجانی آن روز نیست. 
پخش کنفرانس برلین ســبب شــد مردم متوجه 
شــدند که این بحث تخییر بین دین آســان و دین 
سخت نیســت بلکه بین دینداری و بی دینی است. 
همین مردمی که دین آسان را در برابر دین سخت 
انتخاب می کنند اگر مخیر بشــوند بین دین سخت، 
دینداری و بی دینی، دینــداری را انتخاب می کنند. 
به عقیده من فضا از همــان موقع فروکش کرد و 
کم کم مردم به جریان اصولگرا اعتماد پیدا کردند. 
*رأیی که آقــای احمدی نژاد در انتخابات دهم 
آورد، بــه عقیــده من یک رأی واقعــی و مبتنی بر 
دموکراسی بود؛ ولی خودِ همین آقای احمدی نژاد 
هــم از این انتخابات به بعد دچــار همین بیماری 

شد. 
* من رفتــم در نهاد ریاســت جمهوری پیش 
احمدی نــژاد. یادم هســت آن ایــام بحث هدیه 
تهرانی و مشــایی بود و بحث کوروش و داریوش 
و از این حرف ها خیلی باب شده بود. مشایی گفته 
بود مردم اســرائیل غیر از خودِ اسرائیل هستند و 
فلان! به آقای احمدی نژاد گفتم چرا مشــایی این 
حرف ها را می زند و شــما به او تذکر نمی دهید و 
جلــوی او را بگیرید. احمدی نژاد گفت فلانی ببین 
ما حزب اللهی هــا چقدریم؟ چهــار میلیون، پنج 
میلیون، شش  میلیون، کسانی که سفت پای نظام 
هســتند و خون شان رو می دهند. همه مردم نظام 

را دوســت دارند؛ ولی کسانی 
که خون و جان بدهند و هزینه 
بدهند بــرای نظــام در تاریخ 
این طــوری بوده، گفــت بابا با 
شش میلیون که نمی شود، ما 
باید کاری کنیم آن ۱۳  میلیون 
بیاید در ســبد نظام! من گفتم 
اشتباه شــما همین ا ست. آنها 
نیستند.  نظام  بیرون ســبد  که 
آن ۱۳  میلیــون یک طیفشــان 
موسوی  آقای  از  برداشتشــان 
رســانه های  حمایت  دلیل  به 
خارجی بود که در حدود یکی، 
دو  میلیون هســتند؛ ولی بقیه  

آنها از احمدی نژاد خوششان نمی آمد. 
* موســوی می گفــت من نخســت وزیر جنگ 
هســتم، نخســت وزیر دفاع مقدس هستم، ولایت 
فقیه جلوی دیکتاتــوری را می گیرد، آنها دیدند از 
احمدی نژاد خوششان نمی آید، به این رأی دادند. 
آن هم داخل ســبد نظام بــود. به اضافه اینکه به 
ایشان گفتم شما  داری ۱۳  میلیون رو می آوری در 
سبد نظام، اما ۲۵  میلیون را  داری بیرون می کنی. 

*به احمدی نــژاد گفتم، نــه از اول انقلاب، از 
اول اســلام هزینــه روی دوش یــک اقلیت بوده، 
می گویند در دوره رسول گرامی اسلام (ص) مگه 
همه هزینه بده بودند؟ مســلمان بودند، اسلام رو 
قبول داشتند، اســلام رو دوست هم داشتند؛ ولی 
این طــوری نبود هزینه بدهند! مگــر برای انقلاب 
همه مردم آمدند توی خیابان؟ خیلی ها نیامدند؛ 
ولی دوست داشتند حداقلش هیچی نمی گفتند! 
مگه توی جنــگ، همه به جبهه رفتند؟ مگه توی 
مراحــل مختلف این طوری بــوده؟ این هم همین  
اســت. اتفاقا این شــش میلیون، شــش میلیون 
هســتند؛ ولی به دلیل اینکه ایمان راسخی دارند 
و هزینه بده هستند، هر یک دانه شان ده تا هستند. 

* احمدی نژاد که الان به او توصیه شده است 
که نیاد، نگاه بیرونی حداقل طیفی از کســانی که 
ناظر هســتند، می گویند این توصیه شــدن و اینکه 
می گویند نیا به خاطر مســکن مهر و فعالیت های 
مثبت آقــای احمدی نژاد نبوده، چون احمدی نژاد 
در یک مقطع زمانی مثلا نسبت به رهبری تبعیت 
نداشت و خانه نشــینی کرد، توصیه شده که نیاید، 
درحالی که آنجاها هم الزام قانونی نداشته است. 
چند اشــکال وجود دارد. اولا اینکــه الزام قانونی 
درباره وزرای خود رؤســای جمهور- چون جایگاه 
حساسی هســتند- هماهنگ می کنند، برای اینکه 
بهتر بتواننــد کار کنند. این طوری هم نیســت که 
رهبری امر و نهی کنند. حداقلش بنده در مجلس 
بودم در دو دولت حضور داشتم و از جیک این طور 

چیزها هم اطلاع داشــتم. گزینه های مختلفی را 
مطرح می کردنــد و تلاش می کردنــد ببینند مثلا 
نگاه رهبری نسبت به آنها چیست. شاید به جرئت 
بتوانم بگویم مورد پیش نیامده که ایشــان با یک 
حالت امر و نهی برخــورد بکند! مثلا گفته اند من 
صلاح نمی دانــم دراین باره، اعــلام عمومی هم 

نکردند. 
* شــما می گویید پس طــرح موضوع این بود 
که توصیه رهبــری به آقای احمدی نــژاد به این 
دلیل بــوده. مــن می گویم نه من ایــن نمی بینم. 
البتــه یک اشــکال بزرگــی هم بوده کــه توقع از 
آقــای احمدی نژاد این بود که در آن مقطع زمانی 
همین قدر هم مقاومت نکند. هرچند ایشــان قائل 
به این بود که من بــرای این کار هم اجازه گرفتم. 
بالاخره رفتم با رهبری صحبــت کردم، گفتم اگه 
این طوری باشــد من دچار مشکل می شوم، اجازه 
بدهیــد من فکر کنم. رهبری هــم گفتند خب برو 
فکر کن! بعد هم می گوید من اگر در خانه نشستم، 
دارم کارم را دنبــال می کنــم و بــه موضوع فکر 

می کنم. 
*از ویژگی های احمدی نژاد پــرکاری بود. اول 
صبح تا آخر شب در دولت بود و بقیه هم معمولا 
کــم می آوردنــد و تعطیلــی و غیرتعطیلــی هم 
نداشــت. حالا اینکه در روز کاری نیاید و در خانه 
باشــه یک خرده عجیب بود. فکر می کنم روز دوم 
بود که بنده و آقای کوچک زاده و آقای دکتر زائری 
و آقــای کوثری بعد از نماز مغرب رفتیم ســمت 
منزل ایشــان و می خواستیم بریم داخل که پیغام 
دادند الان وقت خوبی نیست و نمی شود. از طرف 
خانم آلیا که نماینده تهران بودند، به خانواده شان 
پیغام دادیم که ما تــا آقای احمدی نژاد را نبینیم، 
از اینجا نمی رویم. ایشــان پیغام داد که من واقعا 
الان  و  نیســت  حالم خــوش 
وضعیت مناسبی نیست. چند 
روز بعــد آقــای حســینیان و 
بعدش آقای دکتر زائری رفتند 
پیش ایشــان، آقای آقامرتضی 
تهرانی هم رفت. فکر می کنم 
روز هشــتم یــا نهم بــود، باز 
یک جمعــی از ما رفتیم پیش 
آقای احمدی نــژاد که همه از 

نمایندگان مجلس بودند. 
شده  رســانه ای  *موضوع 
بیگانه  بــه رســانه های  و کار 
کشــیده شده بود و در مجلس 
هم عــده ای خیلــی در آتش 
ایــن موضــوع می دمیدند و تــلاش می کردند که 
ایــن موضوع رو خیلــی علنی و برجســته بکنند؛ 
درحالی که سیاســت مقــام معظم رهبــری این 
نبود. من یادم هســت که فکر کنم روز ســوم بود 
که ایشــان در ملاقات با مردم اشاره کردند به این 
موضوع که می گوینــد مثلا رئیس جمهور رفته در 
خانه نشســته و رئیس جمهــور رو متهم می کنند 
کــه رئیس جمهــور تــرک کار کــرده درحالی که 
رئیس جمهور سر کار هستند، که بیشتر آقا داشت 
مدیریت می کــرد؛ یعنی این حــرف رهبر انقلاب 
معنی اش این بود که آقای احمدی نژاد پاشــو برو 

سر کارت دیگه چرا اونجا نشستی؟ 
*مــا که رفتیم، من بودم و آقای تهرانی و آقای 
دکتر کوچک زاده و دکتر زائری بود، آقای حسینیان 
و آقای ابطحی، نماینده خمینی شــهر و خانم آلیا 
بود، شــاید ۱۰ نفری می شــدیم. دو ساعت قبل از 
نماز مغرب و عشــا صحبت کردیم و بعد نماز رو 
در حیات خونه ایشــان خواندیم و دو ساعت هم 
سرپا حدودا چهار ساعت گفت وگو شد. او توضیح 
مــی داد رابطه خودش نســبت با مقــام معظم 
رهبری و وضعیت موجود و بالاخره حرف اصلی 
آقای احمدی نژاد این بود که من برای این موضوع 
هم بــا هماهنگی آقا این تصمیــم رو گرفتم. من 
آنجــا حضور پیدا نمی کنم ولــی اصل کار را دارم 

دنبال می کنم! 
*بــه احمدی نــژاد گفتم در ســال ۸۴ که رأی 
آوردی گفتی که ما الان اینجا هســتیم که تیرها به 
جای اینکه به رهبری بخــورد به ما بخورد. گفتم 
شما الان در خانه نشستید تیرها به کی می خورد؟ 
اگر برایت مهم است باید پا شوی و بروی سر کار.

*فکر می کنم خیلــی این صحبت ها مؤثر بود. 
چــون در طول مدتی که صحبــت می کردم آقای 
احمدی نــژاد دســتش روی صورتش بــود و تنها 
جوابی هم که داد گفت که شــما من را نشناختید 
شما فکر می کنید من یک آدمی هستم که انقلاب 

برای من مهم نباشــد، نه من جایگاه رهبری کاملا 
برایم مشخص است. 

*در مــورد منع رهبری در مــورد احمدی نژاد، 
آن چیــزی که من شــنیدم به آقــای قالیباف هم 
چنین توصیه ای هم ســال ۸۸ شده بوده، به آقای 
هاشمی رفســنجانی هم سال ۸۴ چنین توصیه ای 
شــده بود که آقای هاشــمی البته گــوش نداد و 
کاندیدا شد ولی آقای قالیباف کاندیدا نشد و نیامد. 
خود رهبری اشــاره می کننــد و می گویند بالاخره 
وقتــی آدم خیر مومنــی رو می خواهد شــاید به 
اون یــک نکته ای رو بگوید، پیشــنهاد کند، توصیه 
کند، نشانه اینکه این الزام قانونی نداشته و باعث 
رد صلاحیت کســی هم نمی شــود همین اســت 
که آقای هاشــمی ســال ۸۴ به او همین توصیه 
می شود که آقا می گویند من صلاح نمی دانم شما 

دوباره کاندیدا شوید. 
*این موضــوع اول به صورت پچ پــچ بود که 
مــا خیلی معنا نکردیم! بعد رســید به ســایت ها 
و شــبکه های مجازی و کانال هــا، وقتی که دیگه 
خیلی زیاد شــد بنــده پیگیری کــردم زنگ زدم از 
کســانی کــه در دفتر بودنــد یا جاهــای دیگر که 
اگر چنین چیزی هســت ما اطلاع داشــته باشیم 
که کســی به ما خبــری نداد. ما هــم باید موضع 
می گرفتیم و براســاس آن برداشــتی که از بیانات 

حضرت آقا داشتیم موضع گرفتیم. 
* بــه عقیده من کشمکشــی که در ســال ۸۸ 
اتفاق افتاد تقصیرکارش آقــای احمدی نژاد نبود 
حالا یک چیزی هم می بندند که آقای احمدی نژاد 
گفت این ها خس و خاشــاک هســتند درحالی که 
تلویزیون پخش کرد خود من هم آن روز در میدان 
ولیعصر بودم، آقای احمدی نژاد نگفت آنهایی که 
به من رأی ندادند خس و خاشــاک هســتند گفت 
همه اون هایی که ۴۰  میلیون اومدند پای صندوق 
ما دولت همه اون ها هســتیم باید برای همه آنها 
تلاش کنیم و زحمت بکشیم یک عده ای می ریزند 
بانک آتــش می زنند فلان می کننــد اینها خس و 

خاشاک هستند، دروغ هم نمی گفت. 
*وقتی آقای هاشمی می گوید، وقتی خود آقای 
روحانی قســم می خورد که ما اجــازه نمی دهیم 
احمدی نژاد تکرار شــود. وقتی فائزه هاشــمی و 
آقای صادق خرازی می گوید که ما خون می دهیم 
که دیگر احمدی نژاد برنگردد این یعنی اینکه اگه 
احمدی نــژاد بخواهد بیاد دوبــاره دعوا و بزن بزن 

هست. 
*شــورای عالی امنیت ملی هــر موضوعی را 
می تواند تشــخیص دهد و بررســی کند. نهایتش 
این اســت که یک جایگاهی به عنــوان یک ناظر 
منصف، مطلع، متدین با همه شــرایط هســت به 
نــام رهبری، مثلا همیــن FATF آقایان بردند پنج 
تا شــرط هم گذاشــتند، رهبر انقلاب قبول نکرد، 
گفت همان قوانینی که مجلس شــورای اسلامی 
در مورد پول شــویی و مبارزه با تروریست تصویب 

کرده همان را عمل کنید. 
*من معتقــدم آقــای روحانی اولیــن دولت 
چهارساله  است. خیلی هم دو، دوتا چهارتا است. 
ببینید آقای روحانی چهار سال پیش ۵۰٫۷ درصد 
رأی آورد. ۴۹٫۳ درصــد بــه آقــای روحانی رأی 
ندادنــد. آنها فقط به یک دلیل بــه آقای روحانی 
رأی ندادنــد گفتند روحانی یا ایــن حرف هایی که 
می زنــد نمی توانــد عمل کند یا واقعی نیســت یا 
صلاحیت ندارد یا آقای روحانی اشــکالاتش زیاد 
است یا بقیه از ایشان بهتر هستند بالاخره مهمش 
ایــن بود که گفتند آقای روحانی شــرایط را از نظر 
ما نــدارد. اما ۵۰/۷ درصد به صــد دلیل به آقای 

روحانی رأی دادند نه به یک دلیل. 
*جــوری بــه مخاطب القــا کردید کــه آقای 
روحانی مقبول همه  است. حتی وزیر احمدی نژاد 
هم قبولش دارد، حتی رئیس ســتاد مشــترک کل 
نیروهای مســلح هم که آقای فیروزآبادی باشــد 
هم قبولش دارد. طــوری القا کردید که مخاطب 
احساس کرد که آقا توی این بلبشویی که هست و 
توی این دعوا و درگیری که هست یک نفری آمده 

که همه قبولش دارند. 
می گفــت  قبــل  ســال  هشــت  *روحانــی 
ســانتریفیوژها نبایــد بچرخد نشــانه اش هم این 
اســت که در ســعدآباد همه چیز را پلمب کردند 
اما حالا می گوید ســانتریفیوژها باید بچرخد ولی 
کارخانونه ها هم بچرخد. خیلی شعار قشنگی بود 
به اضافه اینکه آقای روحانی، روحانی بود، آخوند 
بود، یــک درصدی از مــردم این لباس برایشــان 
محترم اســت، همه اینها دلیل شد برای اینکه به 
آقای روحانی رأی بدهند. حالا بعد از چهار ســال 
۴۹٫۳ درصــدی که فقــط به یک دلیــل به آقای 
روحانی رأی نداده بودند قاعدتا رأی شــان عوض 
نشــده است چون همان یک دلیل رو صدتا هم به 
آن اضافه شده اســت که کار خوبی کردیم که به 
او رأی ندادیــم. امــا آن ۵۰/۷ درصدی که به صد 
دلیــل به آقای روحانــی رأی داده بودند می بینند 
هیچ کدام از آن چیزهایــی که آقای روحانی گفته 

محقق نشده است. 
همــه  روحانــی  آقــای  درصــد   ۵۰/۷ *آن 
تخم مرغ ها را گذاشت در سبد برجام، ما هم یکی 
از اشــکالات اصلی مان این بود کــه آقا این کار را 
نکنیــد. امروز هم داریــم می بینیم که خلاصه آن 
جوجه متولد نشد و این سبد برگشت و تخم مرغ ها 

شکست. 

روایت حمید رسایی از  پشت پرده های سیاست

سال ۸۸ قالیباف توصیه به نیامدن شد

به احمدی نژاد گفتم در سال ۸۴ که 
رأی آوردی گفتی که ما الان اینجا 
هستیم که تیرها به جای اینکه به 

رهبری بخورد به ما بخورد. گفتم شما 
الان در خانه نشستید تیرها به کی 

می خورد؟ اگر برایت مهم است باید 
پا شوی و بروی سر کار.

فکر می کنم خیلی این صحبت ها مؤثر 
بود. چون در طول مدتی که صحبت 
می کردم آقای احمدی نژاد دستش 
روی صورتش بود و تنها جوابی هم 
که داد گفت که شما من را نشناختید
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زخمه

سهراب پورناظری: در راه اهواز به اصفهان از مکان هایی 
گذر کردم که منزلگاه کهن ترین اقوام ایرانی؛ یعنی لرهای 
بختیاری بود. گورســتان های بسیار در مســیر بود که در 
هرکدام، شاید بیش از ۱۰ «شیر سنگی کهن» دیده می شد. 
در آیین میتراییسم، این شیرها روی گور مردانی که به مقام 
«شیر» می رسیدند، بنا می شده است. احساس غریبی بود. 
همان طور که دوســتانم می دانند، من دل باخته ایرانم و 
ســرزمین پارسی که گهواره آیین مهر و مهرپرستی است؛ 
آیینی که  در هزاره های قبل از اســلام و مســیحیت، آیین 
زندگی جغرافیای وسیعی از آدمیان کره خاکی بوده است 
و مهد آن سرزمین پارسی ها و پارسایان یا ایران و با سلاح 

مهر و عشــق، پهنه دل و روح و جان انســان های سرای 
خاک را درنوردیده. دریغ است که بسیاری از ما ایرانی ها، 
حتی کمترین دانشی درباره این آیین که شناسنامه اصلی 
ماســت نداریم؛ هرچند این آیین تا بــه امروز پابه پای این 
ســرزمین و مردمانش در مرزهای ایران گذشــته همراه 
بوده و به اشــکال گوناگون در زندگی و آداب و رســوم و 
ایمان ما حضور پررنگ داشــته و همین تفاوت این تمدن 
بــا دیگر تمدن ها چون «مصر» اســت و ما توانســته ایم 
شخصیت خود را تا امروز چون آیین نوروز و زبان فارسی 
و ... حفــظ کنیم. دراین میان موســیقی لرســتان، نقش 
مهمی در بازگوکــردن این مفاهیم دارد. این موســیقی 

از همین فرهنگ و موســیقی برآمده است و دراین میان، 
صدای جاودان اســتاد «ملک محمد مسعودی» که یکی 
از مهم ترین خوانندگان این قوم تاریخی اســت. ایشــان 
به همراه اســتاد «محمد علی کیانی نــژاد» در دهه های 
گذشته کارهای بسیار زیبایی را روانه خانه ایرانی ها کردند 
که از آنها «مندیر» و «پیر مغان» در ذهنم جاودانه است. 
«مندیر»، تصانیفی بکر و پرسوزو گداز از موسیقی بختیاری 
با آوازهای کم نظیر مســعودی را در دل خود جای داده 
که همواره در ذهنم جاودانه اســت. به شما نیز توصیه 
می کنم تا گوشتان را با این اثر، پرآهنگ کنید که برآمده از 

فرهنگ اصیل ایرانی است. 

سوزو گداز بختیارى

اختلاس اجبار  است یا  اختیار؟

پرونــده فســاد مالــی ۸۰۰۰ میلیــاردی صندوق  �
فرهنگیــان موجی از شــادی و امیــد را در معلمان 
ایجاد کــرده. معلمان می گویند: مــا حقوق مان کم 
اســت و شــاکی بودیم و فکر می کردیــم وزارتخانه 
پول ندارد و وزیر به نان شــبش محتاج اســت. الان 
خوشبختانه معلوم شده وزارت معلمان آن قدر پول 
دارد کــه اگر توش ۸۰۰۰  میلیارد هم جابه جا شــود، 
آب از آب تکان نخورد. معلمان پیشنهاد دادند حالا 
که قبح اختــلاس در مملکت ریخته، با اضافه کردن 
واحد اختلاس به پایه متوســطه آموزشی، بچه ها را 
از آغاز با این مهم آشنا کنند تا طفلکی ها کلی درس 

نخوانند و بعد دست به اختلاس بشوند. 
من اختیار خودم را هم ندارم

رســانه های اصولگرا و صداوسیما نیز این قضیه 
را گُنده کرده اند. همین عزیزان قبلا ســر پرونده های 
اختلاس در دولت احمدی نــژاد، می گفتند اختلاس 
مربوط به جبر اســت و از اختیــار دولت خارج بوده 

است، الان برعکس. 
لاتی اومدم

توی اخلاق لات بازی و داش مشتی بازی، اگر کسی 
بخواهد لاتی اش را پر کند ممکن است با تیزی روی 
صورتش خــط بیندازد، یا حتی به عمد کاری کند که 
بیفتد حبــس. او با این کار لاتــی اش را پر می کند تا 

حساب کار دست باقی گنده لات ها بیاید. 
بــه نظر ما الان دولت جای اینکــه خیلی آرام از 
آموزش وپرورش عبور کند، می تواند با یک خودزنی و 
افشاگری درباره اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی در صندوق، 

باب افشاگری پرونده های دیگر را هم باز کند. 
به قــول معروف یک آقایی با یکی  دعواش شــد، 
آجر را برداشــت و زد توی کله خودش و گفت: ببین 
داداش، مــن به خودمــم رحم نمی کنــم، به تو که 

هیچی. حالا جرأت داری بیا دعوا. 
وصیت

ببیــن ســوفیا... به بابــات بگو الکــی موضوع را 
گنده اش نکند و زرتی نرود توی فیس بوکش بنویسد. 
ببیــن من دیروز جیــب بابات را زدم، درســت. چقدر 
بود؟ ۶۳  هزار تومان ناقابل. الان قبح اختلاس ریخته 
و ملــت دارند دولُپــی می خورند، فکر کــردی بابات 
افشاگری کند که من ۶۳ تومنش را خوردم، کک کسی 

را خواهد گزید؟ قربان تو و عاشق تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

کافه
نظر

شــرق: وزیر دادگســتری در تازه ترین اظهارات خود، به طرح حذف مجازات اعدام از مجازات های مربوط به قاچاق مواد مخدر اشــاره کرده است. این موضوع تازه ای نیست، 
مدت هاســت که برخی از جامعه شناســان، حقوق دانان و دیگر فعالان مدنی راهکارهای دیگری برای کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور ارائه کرده اند، اما چنین اظهارنظری 
از سوی دولت، نقطه امیدی در این مسیر به حساب می آید، خصوصا آنکه پورمحمدی گفته است، «قوه قضائیه نیز این نظر را اجمالا قبول دارد» که حکم اعدام درخصوص 

پرونده های قاچاق مواد مخدر کارآمد نبوده است. از دو کارشناس پرسیده ایم که چرا حکم اعدام دیگر چندان کارآمد نیست؟ 

 امان االله قرایى مقدم  جامعه شناس
از زمان افلاطون و ســن آگوســتین قدیس و دیگر چهره های برجســته 
جهان اندیشــه، اعدام هیچ گاه به عنوان چاره  کار و روشی درمانی برای 
بهبود جامعه تلقی نشده است. اعدام همواره مخالفان پروپاقرصی در 
طول تاریخ داشــته و به عنوان یک روش کاهش آسیب در جامعه، ناکارآمدی اش اثبات شده 
است. می دانید چرا؟ چون فرد اعدامی، فرد بزه کار و... همگی معلول هستند و علت را باید 
در شرایط اجتماعی جســت و عامل را در خودِ جامعه. جامعه ای که در آن بی کاری به حد 
افراد برسد، جامعه ای که در آن قاچاق کالا، کارخانه ها را به ورشکستگی بکشاند، جامعه ای 
که سه  میلیون بی کار و نزدیک به ۱/۵  میلیون معتاد دارد، چطور می خواهد اعدام را به عنوان 

یک ابزار کارآمد ببیند؟ ۳۰ ســال پیش و در روزنامه زن روز، من یکی از اولین مخالفان حکم 
اعدام خصوصا برای قاچاقچیان مواد مخدر بودم. در همان موقع نوشــتم که بزهکار، بیمار 
است و بیماری را باید در خود جامعه جست وجو کرد. این سؤال را مطرح کردم که آیا قاضیان 
ایــن پرونده ها اگر در همان شــرایط قرار می گرفتند، خود نیز  مانند مجرم پرونده شــان عمل 
نمی کردند؟ به زندان افکندن و چوبه دار، تا زمانی که علت جرم درک نشــود، راهکار و چاره 
کار نبوده و نیســت، اما مشکل مسئولان اینجاست که نمی خواهند درباره علت حرف بزنند. 
جامعه از آنها طلب مسئولیت خواهد کرد و مسئولان را در برابر این پرسش قرار می دهد که 
شما برای رفع این علت چه کرده اید؟ کاهش جرم، با بهبود جو اجتماعی، گسترش شادی و 
رفع مشکلات اقتصادی آغاز می شود، نه با اعدام که در بهترین حالت، آخرین راه حل است. 

هوشنگ پوربابایى  حقوق دان
اگــر به مجموعــه قوانین و مقرراتــی که از ابتدای انقــلاب تا اکنون 
درخصوص مجازات اعدام تدوین شــده، نگاهی بیندازیم و مشخصا 
در مــواد قوانیــن حوزه مواد مخــدر دقت کنیم، می توانیــم تقریبا یا 
به صراحت بگوییم که فلســفه اصلی مجازات، به وســیله حکم اعدام زیر سؤال رفته و 
حتــی این حکم، هیچ تنبهی هم برای اشــخاص دیگر جامعه دربر نداشــته اســت. ما 
می دانیم که اســاس و بنای مجــازات، جلوگیری از بروز جرم اســت. با این وصف، چون 
ما تأثیر پدیده های اجتماعی و اقتصــادی را در بروز جرم در نظر نمی گیریم و بدون توجه 
به آن، قانونــی را وضع می کنیم، امروز با ناکارآمدی قوانیــن مواجهیم، خصوصا قوانین 
سختگیرانه ای چون اعدام. با این وصف، اگر همچنان بدون توجه به پدیده های اجتماعی 
و اقتصادی و تأثیراتشــان، حتی برای جرائم خلافی و کم اهمیت، اشد مجازات هم در نظر 
گرفته شود، باز باید مطمئن باشید که تأثیری نخواهد داشت. به این معنا که خانواده های 

این افراد که سرپرستشان در معرض چنین مجازاتی قرار گرفته، ناخودآگاه تأثیر پدیده ها را 
متوجه می شــوند و یک رابطه علت و معلولی بین این پدیده و وقوع جرم برقرار می کنند 
و چون مجازات را به عنوان نتیجه جرم به علت شرایط شخصی در نظر نمی گیرند، سعی 
می کنند به صورت ناخودآگاه، با مســائل اجتماعی مقابله کنند و حتی تلاش می کنند که 
با شــیوه نوین تری، راه سابق را ادامه دهند. بنابراین من معتقدم که نه تنها مجازات اعدام 
باعث نشــده که میــزان جرائم کاهش پیدا کند بلکه به نوعــی درصدد افزایش جرم هم 
بوده اســت. البته باید این موضوع را هم منظور کنیم که نباید توقع داشته باشیم با حذف 
مجازات اعدام، مشکلی از مشکلاتمان مرتفع شود و حتی شاید از نگاه دیگر، وضعیتمان 
بدتر هم بشود. بااین حساب به عقیده من، راه چاره در برخورد با کم کردن چنین مجازات ها 
و جرائمی، حل کردن مســائل اقتصادی و اجتماعی است. تا زمانی که دو بال اقتصادی و 
اجتماعی جامعه به حرکت درنیایند، روزبه روز باید شــاهد افزایش میزان جرائم باشیم و 

شدت و حدت مجازات هم مؤثر در مقام نیست. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

حکم اعدام کارآمد نیست

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 
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